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 پیشگفتار
 � الرحمن الرحیم بسم

بخش اول . حاضر داراى سھ بخش است  كتاب
نـام گرفتـھ اسـت شـامل دو ) دیباچھ( كھ 

) دعوتھاى سھ بعـدى( مقالھ تحت عنوانھاى 
بـھ قلـم متفكـر شـھید ) موج اسـلامى ( و 

ایـن دو مقالـھ . رتضى مطھرى است استاد م
در اصل مقدمھ ھاى جلدھاى اول و دوم كتاب 

 لاتىكھ مجموعھ مقا) محمد خاتم پیامبران( 
از چند تن از نویسندگان اسلامى اسـت و در 

ھجـرى  ١٤٠٠ھجرى شمسى برابر با  ١٣٤٦سال 
قمرى بھ مناسبت آغاز پانزدھمین قرن ھجرت 

از  قبـل( از سوى مؤسسـھ حسـینیھ ارشـاد 
. منتشر گردید مى باشـد ) استعفاى استاد 

البتھ در آن كتاب این دو مقدمھ بـھ نـام 
مؤسسـھ  ضـاىاستاد چاپ نشده بلكـھ بـا ام

مذكور درج گردیده ولى اصل این مقالات بـھ 
خط استاد موجود است و مناسـب دیـدیم كـھ 
این دو مقالـھ را در ابتـداى ایـن كتـاب 

و ھـم قرار دھیم تا ھم كتاب پربا ر شـود 
. آثار استاد تمركـز بیشـترى پیـدا كنـد 

بــدیھى اســت قســمتھاى انــدكى از ایــن دو 
مـى  ابمقالھ كھ در توضـیح مقـالات آن كتـ

 .باشد حذف گردیده است 
دوم كھ قسمت اصلى كتـاب مـى باشـد  بخش

مشتمل بر ھشت سخنرانى اسـتاد شـھید تحـت 
اسـت كـھ در ایـام ) سـیره نبـوى( عنوان 

قمـرى مطـابق بـا  ھجـرى ١٣٩٦فاطمیھ سال 
ھجرى شمسـى در مسـجد جـامع  ١٣٥٤فروردین 

عنـوان . بازار تھـران ایـراد شـده اسـت 
منـابع شـناخت از نظـر ( اولیھ این بحـث 

كــھ اســتاد پــس از .  اســتبــوده ) اســلام
سیره اولیاء دیـن را , برشمردن چند منبع 

نیز بھ عنوان یكى از منابع شناخت از نظر 
( ا وارد بحـث اسلام معرفى نموده و از آنج

قبـل از ورود بـھ . مى شـوند ) سیره نبوى



3 
 

ــث  ــث كوتــاھى , ایــن بح اســتاد شــھید بح
مـا قـادر ( پیرامون این فكر انحرافى كھ 

مـى ) دیـن نیسـتیم لیـاءبھ پیـروى از او
این بحث را مقدمھ آن ھشت جلسـھ . نمایند 

 .سخنرانى قرار دادیم 
بحثـى ) سـیره نبـوى( اسـت بحـث  بدیھى

اسـت و اگـر كسـى بخواھـد بسیار گسـترده 
كتابى در این باب بنگارد چند مجلد قطـور 

چنانكھ استاد در ھمـین كتـاب , خواھد شد 
 :مى فرمایند 

چند سال پـیش مـن فكـر كـردم كـھ در ( 
زمینھ سیره پیغمبر اكرم كتابى بنویسم بھ 

مقـدار . ھمین سبكى كھ عـرض خـواھم كـرد 
زیادى یادداشت تھیـھ كـردم ولـى ھـر چـھ 

فتم دیدم مثل ایـن اسـت كـھ دارم جلوتر ر
وارد دریایى مى شوم كھ بھ تدریج عمیقتـر 

البتھ صرف نظر نكردم و مى دانم . مى شود 
نمى توانم ادعا كنم كھ مـى تـوانم  منكھ 

م�ا لا ی�درك كل�ھ لا یت�رك سیره پیغمبر را بنویسم ولى 
كلھ بالاخره تصـمیم دارم بـھ حـول و قـوه 

بنویسم تـا الھى روزى چیزى در این زمینھ 
 ) .بعد دیگران بیایند بھترش را بنویسند

ھمین جھت بھتر آن دیدیم كھ نام این  بھ
بگـذاریم ) سیرى در سیره نبوى ( كتاب را 

. 
طور كھ استاد خود متذكر شده انـد  ھمان

یادداشتھاى زیادى ) سیره نبوى( درباره , 
این یادداشتھا بـھ . از ایشان موجود است 
ه محققـین در سلسـلھ فضل خدا جھت اسـتفاد

 .یادداشتھاى استاد منتشر خواھد شد 
نـام ) ضـمیمھ( سوم این كتـاب كـھ  بخش

گرفتھ است متشكل از یك سخنرانى و ترجمـھ 
. مى باشـد ) ص ( صد سخن از پیامبر اسلام 

ــذكور  ــخنرانى م ــت از , س ــھ اى اس تاریخچ
و نیــز تحلیــل ) ص ( زنــدگى رســول اكــرم 

ھ در ھفـدھم سخنانى چند از آن بزرگوار كـ
ص ( ربیع الاول مصادف با زاد روز پیـامبر 
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 ١٣٤٨و در حدود سال ) ع ( امام صادق  و) 
ھجرى شمسى در حسینیھ ارشـاد ایـراد شـده 

توضیحى دارد كھ در ) صد سخن( و آن , است 
 .ھمین كتاب ذكر شده است 

اعظم این كتاب یعنـى نـھ سـخنرانى  بخش
امـر  مذكور قبلا با كسب اجازه از مسؤولین

) سـیره نبـوى( بھ صورت كتابى تحت عنوان 
اگر چھ تنظـیم آن كتـاب . منتشر شده است 

نسبتا خوب بود ولى جھت حفظ اصـالت آثـار 
استاد لازم بود كھ تنظیم مجددى با اعمـال 

 ھاىلھـذا سـخنرانی. دقت كافى صورت گیرد 
مذكور از نوبھ دقت از نوار استخراج شد و 

ــت لازم  ــت وامان ــا دق ــددا ب ــیم و مج تنظ
خوشبختانھ اشـكالات جزئـى موجـود در چـاپ 
گذشتھ برطرف گردید و اینك با اضافاتى بھ 
. صورتى كھ ملاحظھ مى شود منتشر مى گـردد 

لازم بھ ذكر است كھ غیر از چاپ گذشتھ اول 
بار این كتـاب از سـوى یكـى از واحـدھاى 
انتشاراتى بدون كسـب اجـازه از مسـؤولین 

ن ھشـت جلسـھ امر بـھ صـورت تلفیقـى از آ
تنظــیم . ســخنرانى منتشــر شــد كــھ در آن 

مطالـب اسـتاد را بـھ قلـم خـود , كننده 
درآورده و اصالت كـلام اسـتاد را از بـین 
برده بود و بھ علاوه دقت لازم در تنظیم آن 

ایام  انبھ كار نرفتھ بود كھ البتھ در ھم
از نشر مجدد آن جلوگیرى بـھ عمـل آمـد و 

فاقد اعتبار مى بدیھى است كھ كتاب مذكور 
 .باشد 
ھر حال از این پس این كتاب فقط بـھ  بھ

صورت حاضر عرضھ خواھد شد و امید است كـھ 
ھمچون دیگر آثـار آن متفكـر گرانقـدر در 
استحكام پشـتوانھ فرھنگـى انقـلاب اسـلامى 

و راھنماى عمل ھمھ علاقمنـدان بـھ , مفید 
ــود  ــع ش ــى واق ــلاب الھ ــن انق ــھ , ای و چ

سیره و روش رسول اكـرم راھنمایى بھتر از 
از خداى متعال توفیق بیشتر مسـئلت مـى , 

 .نمائیم 
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نظارت بر نشر آثار اسـتاد شـھید  شوراى

 مرتضى مطھرى
 

 دیباچھ
دعوتھاى سھ بعدى پدیده دعوت كـھ :  الف

سـایر افـراد را , فردى از افراد یك نوع 
بھ عقیده و مرامى بخواند و آنھـا را بـھ 

اجتمـاع بشـرى  از مختصـات, سویى بكشاند 
 .است 

تأثیر این دعوتھا از حیـث عـرض و  شعاع
. متفـاوت اسـت , طول و عمق یكسان نیسـت 

و در ابعاد كوچكى , تأثیر بیشتر آنھا كم 
صورت گرفتھ و مى گیـرد و لھـذا از جنبـھ 
تاریخى و اجتمـاعى قابـل توجـھ و اھمیـت 

اما پاره اى از دعوتھـا اسـت كـھ . نیست 
مـثلا , وى داشتھ است لااقل در یك بعد پیشر

ســطح وســیعى را ولــو بــراى مــدت كوتــاھى 
و یا قرنھاى متمادى ھـر چنـد , فراگرفتھ 

و یـا , در میان مردمى اندك دوام یافتـھ 
نفوذى ریشھ دار گرچھ در میان مردمى اندك 

. و در زمانى نسبة كوتاه پیدا كرده اسـت 
اینگونھ دعوتھا در خور اھمیـت و شایسـتھ 

 .احیانا تجلیل است  بررسى و تحلیل و
بیش از ھمھ در خور اھمیت و قابـل  آنچھ

توجھ است دعوتھایى است كھ در ھمھ ابعـاد 
ھم سطح بسیار وسـیعى , پیشروى داشتھ است 

را اشغال كرده و ھـم قرنھـاى متمـادى در 
كمال اقتدار حكومت كرده و ھم تـا اعمـاق 

 .روح بشر ریشھ دوانده است 
خصوص سلسـلھ دعوتھاى سھ بعدى م اینگونھ

كدام مكتب فكرى و فلسـفى . پیامبران است 
را مى توان پیدا كـرد كـھ ماننـد ادیـان 

در , بر صـدھا میلیـون نفـر , بزرگ جھان 
مدت سى قرن و بیست قرن و حـداقل چھـارده 
قرن حكومت كند و بھ سر ضمائر افراد چنـگ 
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 انبیندازد ؟ ھمین جھت سبب شده كھ پیامبر
آفریننده اصلى ,  مستقیم یا غیر مستقیم, 

 .تاریخ باشند 
بھ دست بشر و بشر بیش از ھر چیز  تاریخ

دیگر بھ دست پیامبران سـاختھ و پرداختـھ 
اگر در عرصھ خلاقیت و سـازندگى . شده است 

فـرض نمـائیم ھـیچ ) انسـان( زمینھ را , 
ھنرمند و صنعتگرى بھ پاى پیـامبران نمـى 

جھــان را مســخر , نــاموس آفــرینش . رســد 
, و انسان را مسخر نیروى ایمـان , انسان 

و پیامبران را سلسـلھ جنبـان ایـن نیـرو 
 .قرار داده است 

از , چیزى جز آنچھ ایمان نـام دارد  ھر
عقل و علم و ھنر و صنعت و قانون و غیـره 

ابزارى است در دسـت آدمـى و وسـیلھ اى , 
است براى ارضاى تمایلات و تسكین غرائـز و 

. اپـذیر او تأمین خواسـتھ ھـاى پایـان ن
ــد و  ــا را در راه مقاص ــھ اینھ ــى ھم آدم
ھواھاى نفس خویش استخدام مى كند و ھمچون 

تنھـا . از آنھـا بھـره مـى بـرد  ابزارى
آن ھم از نوع ایمـانى  -نیروى ایمان است 

كـھ از یـك  -كھ پیامبران عرضھ مى كننـد 
طرف بھ تعبیر قرآن حیات تازه اى بـھ روح 

ھ یـك سلسـلھ یعنى با ارائـ,  ) ١( مى دھد 
ھدفھاى عـالى و انسـانى و مـافوق طبیعـى 
 عخواستھ ھاى نوى بھ وجود مىآورد و بالتب

احساسات رقیق و عواطف لطیف خلق مى كند و 
بالاخره جھان درون انسان را دگرگون ساختھ 

و از طـرف دیگـر , و بسى وسعت مـى بخشـد 
تمایلات و غرائز طبیعى را تعـدیل و مھـار 

 .مى نماید 
ھـیچ , قدرت علمى و فنى بشـر  مقابل در

, دژ تسخیر ناپذیرى وجود ندارد جـز یكـى 
كوه و صـحرا . آن دژ روح و نفس آدمى است 

و دریا و فضـا و زمـین و آسـمان ھمـھ در 
تنھـا . قلمرو قدرت علمى و فنى بشر اسـت 

ــت  ــارج اس ــرو خ ــن قلم ــھ از ای ــزى ك مرك
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مطیع كردن . نزدیكترین آنھا بھ آدمى است 
: ( بھ قول مولوى , این دژ  ساختن خرو مس

شـیر بـاطن سـخره , كار عقل و ھوش نیسـت 
 ) .خرگوش نیست

ترین دشـمنان آسـایش و  از قضا خطرناك و
آزادى و مساوات , امنیت و عدالت , آرامش 

و بالاخره خوشبختى و سعادت بشر در ھمین , 
اع�دى | . دژ پنھان شده و كمین كـرده اسـت 

 . ) ٢( |  عدوك نفسك التى بین جنبیك
امروز پس از ایـن ھمـھ موفقیتھـاى  بشر
از چـھ مـى , دردمندانھ مى نالـد , علمى 

نالد ؟ كسـرى ھـا و كمبودھـایش در كـدام 
ناحیھ است ؟ آیا جز در ناحیھ خلق و خـوى 

است ؟ بشر امروز از نظر علمى ) آدمیت( و 
و فكرى پا بھ جائى نھاده كـھ آھنـگ سـفر 

نھـا بایـد افلاك كرده و سقراط ھا و افلاطو
اما از نظر , افتخار شاگردیش را بپذیرند 

زنگـى مسـت تیـغ ( یك , روح و خوى و منش 
انسان امروز با . بیش نیست ) بران بھ دست

ھمھ پیشرفتھاى معجزآسا در ناحیـھ علـم و 
از لحاظ مردمى و انسانیت گامى پـیش , فن 

نرفتھ بلكھ بـھ سـیاه تـرین دوران سـیاه 
و آن , ك تفـاوت با ی, خویش بازگشتھ است 

اینكھ از بركت قدرت علمى و فلسفى و ادبى 
تمـام جنایتھـا را , برخلاف گذشتھ , خویش 

در زیر پرده اى از تظاھر بـھ انسـانیت و 
ــلاق  آزادیخــواھى و , نــوع پرســتى , اخ

صراحت و یكرویى . صلحدوستى انجام مى دھد 
جاى خود را بـھ دو رویـى و فاصـلھ میـان 

دوره اى  چدر ھـی.  ظاھر و باطن داده است
, آزادى , مانند عصر جدید درباره عـدالت 

ــرادرى  ــتى , ب ــفا , انساندوس ــلح و ص , ص
احسـان , امانت و صداقت , راستى و درستى 

و خدمت سخن گفتھ نشده است و در ھیچ عصرى 
ھم مانند این عصر بر ضد ایـن امـور عمـل 
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در نتیجھ بشـر امـروز مصـداق . نشده است 
 :ت سخن خداوند شده اس

و من الناس من یعجبك قولھ فى الحیوة الدنیا و یشھد الله على ما فى قلبھ و & 
و اذا ت��ولى س��عى ف��ى الارض لیفس��د فیھ��ا و یھل��ك الح��رث و  ٠ھ��و ال��د الخص��ام 

 . ) ٣(  &النسل 
جھان امروز از یك طرف لاف نوعخـواھى  در

و بشر دوستى بـا بـانگى ھـر چـھ بلنـدتر 
دیگر دامنـھ  گوشھا را مى خراشد و از طرف

بـا , ملت پرستى كھ خود نوعى تـوحش اسـت 
ھمھ تعصبات و خودخواھى ھـا و قسـاوتھا و 
آتش افروزیھـاى ناشـى از آن روز بـھ روز 

این یكى از تناقضاتى اسـت . بالا مى گیرد 
 .كھ منطق بشر امروز گرفتار آن است 

سخنى یاوه تر و دعوتى پـوچ تـر از  آیا
آن , مـذھب  این مى توان یافت كھ از طرفى

یگانھ پشتوانھ ارزشھاى انسانى را پشت سر 
بگذاریم و از طرف دیگر دم از انسـانیت و 
اخلاق بزنیم و بخـواھیم بـا زور لفـاظى و 
پند و انـدرزھاى توخـالى طبیعـت بشـر را 
تغییر دھـیم ؟ كـارى اسـت از قبیـل نشـر 

 .بدون ضامن و پشتوانھ  اسكناس
ھا این است كھ بشر این قرن این نقصـ نھ

و یا بـھ , و كمبودیھا را احساس نمى كند 
بـھ تمـام , خیـر, فكر چاره نیفتاده است 

این فلسـفھ . وجود خویش آن را لمس مى كند
ھــاى پرطمطــراق و ســازمانھاى عظــیم بــین 
( المللى و اعلامیھ ھاى بلند بالا بھ نـام 

 حساسمولود چھ احساسى غیر از ا) حقوق بشر
 این كم و كسرھاست ؟

( انھ مثل اینكھ تجربھ معروف متأسف اما
. بار دیگر تكـرار مـى شـود ) زنگ و گربھ

: عیب و اشكال كار ھمان عیب و اشكال است 
 .فقدان قدرت اجرائى 

فلسفھ ھا و سازمانھا و اعلامیھ ھـا  این
و قطعنامــھ ھــا ســودى بــھ انســان محــروم 

ــید  ــوس داد و , نبخش ــھ معك ــھ نتیج ( بلك
ى كـھ بـھ ریسمانھای) سركنگبین صفر افزود
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نام بالا كشیدن او از قعر چـاه بـھ وجـود 
آمــده بــھ صــورت حلقــھ ھــایى دور گلــویش 
پیچیده و بیش از پیش آن را فشار مى دھـد 

. 
این است چیزى كھ در نظام آفرینش  حقیقت

محكوم چیز دیگر آفریده شده بھ زور فلسفھ 
و اعلامیھ و مقالھ و خطابھ نمـى تـوان آن 

علم و فكر . اد را حاكم بر آن چیز قرار د
و فلسفھ حاكم بر طبیعت جھـانى اسـت امـا 

حقوق بشر تا وقتـى . محكوم طبیعت انسانى 
كھ فقط شكل یك فلسفھ دارد طبعـا ابـزارى 

 .براى طبیعت بشر خواھد بود 
اكنون در جھانى زندگى مى كنـیم كـھ  ما

آن چیزى كھ محكوم طبیعـت بشـر اسـت سـخت 
چیزى  اما آن, توسعھ یافتھ و نیرو گرفتھ 

كھ حاكم بر طبیعت او است نـاتوان مانـده 
است و لااقل بھ نسبت توسعھ و توانـایى آن 

نتیجـھ آنھمـھ , دیگرى پـیش نرفتـھ اسـت 
پیشرفتھا در سطح مسائلى كھ محكوم طبیعـت 
بشر است این شده كھ ھر كس در راھى كھ مى 
ــد  ــى خواھ ــھ م ــودى ك ــى مقص , رود و در پ

, ى دود سریعتر و پر قدرت تر مى رود و مـ
بدون آنكھ در نوع خواستھ و طرز تفكـر او 

ــاره زنــدگى و ھــدف زنــدگى  و در , درب
احساسات و تمایلات و عواطـف او و بـالاخره 
 تدر سطح مسائلى كھ حاكم بر طبیعت او اسـ

بشر تا . كوچكترین تغییرى پیدا شده باشد 
توانستھ محیط اطراف خـود را تغییـر داده 

د خـود را و بدون آنكھ بتواند یـا بخواھـ
طرز تفكر خود را و عواطف و تمـایلات خـود 

ریشھ مشكلات امـروز بشـر را . را عوض كند 
ھمچنانكـھ ریشـھ , در ھمین جا باید جسـت 

و  ایمـاننیاز بشر را بھ دین و معنویت و 
پیامبر نیز در ھمین جا باید بھ دست آورد 

. 
اقبال لاھورى , و مفكر بزرگ اسلامى  مصلح

 :مى گوید 
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امروز بھ سـھ چیـز نیازمنـد , یت بشر( 
آزادى , تعبیـرى روحـانى از جھـان : است 

و اصــولى اساســى داراى  ) ٤( روحــانى فــرد 
تأثیر جھانى كھ تكامل اجتماع بشرى را بر 

 ) .مبناى روحانى توجیھ كند
 :اضافھ مى كند و مى گوید  آنگاه

شك نیست كھ اروپاى جدیـد دسـتگاھھاى ( 
ولى , كرده است  اندیشھ اى و مثالى تأسیس

تجربھ نشان مى دھد كھ حقیقتى كـھ از راه 
عقل محض بـھ دسـت مىآیـد نمـى توانـد آن 
حرارت اعتقاد زنده اى را داشتھ باشد كـھ 

بـھ . تنھا بھ الھام شخصى حاصل مـى شـود 
 ىھمین دلیل است كھ عقل محض چندان تـأثیر

در صـورتى كـھ دیـن , در نوع بشر نكـرده 
راد و تغییـر شـكل پیوستھ مایھ ارتقاى اف
مثـالیگرى اروپـا . جوامع بشرى بوده است 

ھرگز بھ صورت عامل زنـده اى در حیـات آن 
سـرگردانى ) مـن( در نیامده و نتیجـھ آن 

است كھ در میان دموكراسیھاى ناسازگار با 
یكدیگر بھ جستجوى خود مى پردازد كھ كـار 
منحصر آنھا بھره كشى از درویشان بھ سـود 

سخن مرا بـاور كنیـد كـھ . توانگران است 
ــانع در راه  ــرین م ــروز بزرگت ــاى ام اروپ

 . ) ٥( ) پیشرفت اخلاق بشریت است
نھرو نخست وزیر فقید ھند پس از یك  اگر

در شـامگاه عمـر خـویش بـھ , عمر لادینـى 
جستجوى خدا بر مىآید و معتقد مى شود كـھ 

در برابر خلا معنوى تمـدن جدیـدى كـھ : ( 
ــیش از د ــذیرد ب ــى پ ــد رواج م ــروز بای ی

بـراى ) پاسخھاى معنوى و روحـانى بیـابیم
این است كھ بھ ریشھ اصـلى مشـكلات امـروز 

برده و دانستھ كھ بشر امروز بـیش  پىبشر 
از ھر وقت دیگر نیازمند بھ آزادى روحانى 
و معنوى است و رفع ایـن نیازمنـدى بـدون 
اینكھ در طرز تفكر و جھان بینى او تغییر 

ستى و حیات را بـا كھ ھ -اساسى داده شود 
 .میسر نیست  -معنى بداند نھ پوچ و عبث 
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اگر برنارد شاو را مى بینیم كـھ مـى  و
 :گوید 
چنین پیش بینى مى كنم و از ھم اكنون ( 

آثار آن پدیدار شده است كھ ایمـان محمـد 
مورد قبول اروپاى فردا خواھد بـود و بـھ 
عقیده من اگر مردى چون او صـاحب اختیـار 

شـود طـورى در حـل مسـائل و دنیاى جدیـد 
مشكلات دنیا توفیق خواھد یافت كـھ صـلح و 

 ) .سعادت آرزوى بشر تأمین خواھد شد
این است كھ احساس مى كند كھ علاوه  براى

و لزوم , بر لزوم تفسیرى روحانى از جھان 
اصولى اساسى داراى , آزادى روحانى افراد 

تأثیر جھانى لازم است كـھ تكامـل اجتمـاع 
بر مبناى روحانى توجیھ كند و بھ بشرى را 

مبتنى بر وحیى باشد كھ از : ( قول اقبال 
شود و بـھ  یاندرونى ترین ژرفناى زندگى ب

 ) .ظاھرى بودن صورى آن رنگ باطنى دھد
در آیات زیبا و دلنشـین خـود سـھ  قرآن

چیز را بھ عنوان شـدیدترین نیازمنـدیھاى 
 :بشر یادآورى مى كند 

( ایمان بھ اینكھ ,  )�( ایمان بھ  - ١
بـھ عبـارت ) جھان را صاحبى باشد خدا نام
 ) .دیگر تفسیرى روحانى از جھان

یعنـى , ایمان بھ رسول و رسالت او  - ٢
ایمان بھ تعلیمات آزادیبخش و جاندارى كھ 
تكامل اجتماع را بر مبناى روحانى توجیـھ 

 .كند و بھ زندگى صورى رنگ معنوى بدھد 
( , فس در راه خدا جھاد بھ مال و ن - ٣
 .یعنى آزادى و آزادگى معنوى )  ٦

مبرم تر از ایـن نیازھـا نتـوان  نیازى
 .یافت 
میان مكتبھـا و مسـلكھا و دینھـا و  در

آئینھا تنھا اسلام است كھ قدرت پاسـخگوئى 
پس از چھـارده . بھ این سھ نیاز را دارد 

جھـان , قرن كھ از ظھور اسـلام مـى گـذرد 
د آن اسـت كـھ در روز ھمان اندازه نیازمن

آن روزى كھ احساس این نیازھـا . اول بود 
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 نیستو چنین روزى دور  -عمومیت پیدا كند 
بشر راھى جز اینكھ خود را بھ آغوش اسـلام 

 .افكند نخواھد داشت 
نوعى ضعف و اعراض نسبت بـھ ھمـھ  امروز

اسلام نیز در درون خود . مذاھب مشھود است 
ت این است كھ حقیق. دچار نوعى بحران است 

اسلام در این جھت غرامت اشتباه كلیسـا را 
عكس العملھاى ناھنجـارى كـھ . مى پردازد 

كلیسا در دوره رنسـانس در برابـر علـم و 
مذھب  ثیتتمدن نشان داد ضربھ بزرگى بھ حی

بھ طـور عمـوم وارد آورد و سـبب شـد كـھ 
افكار سطحى خاصیت دین و مذھب را بھ طـور 

. دانش تلقـى كننـد كلى مبارزه با علم و 
از ھـم . این قضاوت دیرى نخواھـد پائیـد 

اكنون بر كسانى كھ لااقل در تـاریخ اسـلام 
مطالعھ اى دارند روشن است كھ حساب اسـلام 

بنیانگذار یك  وداسلام خ. از كلیسا جداست 
تمدن عظیم است و در تاریخ افتخـار آمیـز 
خود دانشگاھھا بھ وجود آورد و دانشمندان 

جھـان تحویـل داد و بـھ علـم و نابغھ بھ 
با مطالعھ تـاریخ . تمدن كمك فراوان كرد 

اسلام بـھ ارزش عظـیم و غرورآمیـز خـدمات 
اسلام بھ تمدن بشرى و دیون بسـیار سـنگین 

اسـلامى واقـف مـى  مـدناروپاى امروز بھ ت
معلوم مى گردد كـھ آنچـھ دربـاره , شویم 

اسلام صادق است درست ضد آن چیزى اسـت كـھ 
كلیسـا نـھ . لیسا صادق مى باشد درباره ك

تنھا تمدنى بھ وجود نیاورد بلكـھ تمـدنى 
ولـى , را كھ بھ او گرویده بود فاسد كرد 

اسلام خود تمدن درخشانى بـھ وجـود آورد و 
اسلام تنھا دینى است ,  داشتبھ جھان عرضھ 

كھ توانستھ خود بنیانگذار یك تمـدن ھمـھ 
 :بھ قول شیخ محمد عبده . جانبھ بشود 

اروپا از آن روزى كھ مـذھب خـویش را  (
رھا كرد جلـو رفـت و مـا از آن روزى كـھ 

 ) .مذھب خویش را رھا كردیم عقب رفتیم
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دو مذھب از ھمین جا روشن مى شود  تفاوت
پس , رھا كردن اروپا مذھب خویش را . . . 

از برخورد با جھان اسلام صورت گرفت و این 
رھا كردن بـھ صـورت گـرایش بـھ ارزشـھاى 

 .سلامى انجام شد ا
 

------------------------------------
-------- 

 :نوشت ھا  پي
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا الله و للرسـول . ( ١

 . ٢٤آیھ , سورة الانفال ) . اذا دعاكم لما یحییكم
بزرگترین دشمنان تو ھمـان نفـس : حدیث نبوى .  ٢

 .توست كھ میان دو پھلوى توست 
و پـاره اى از  ٢٠٥. و  ٢٠٤ه آیـھ سوره بقـر - ٣

زنـدگانى ) مصـالح ( مردم ھستند كھ سـخن آنھـا در 
دنیا تو را بھ شگفت آورد و خوشایند توست و خداوند 
را بر آنچھ در دل دارند گواه مى گیرند و حال آنكھ 

, سرسخترین دشمنان ھستند و چون از نزد تـو برونـد 
( و زرع  كنند و كشت دكوشش مى كنند تا در زمین فسا

را ) نیروھـاى انسـانى ( و نسـل ) منابع اقتصـادى 
 .تباه سازند 

 .تنھا آزادیھاى سیاسى و اجتماعى كافى نیست .  ٤
 . ٢٠٤, , احیاى فكر دینى در اسلام .  ٥
تؤمنون باالله و رسولھ و تجاھدون فى سـبیل � . (  ٦

 . ١١آیھ , سورة الصف ) باموالكم و انفسكم
 
 

***** 
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 ج اسلامىمو:  ب
خـواه , حادثـھ اى در جھـان طبیعـت  ھر

جنبشـى , طبیعت بیجان یا طبیعـت جانـدار 
مىآفریند و موجى گرداگرد خویش بـھ وجـود 

بلكھ ھر حادثھ اى خـود مـوجى و . مىآورد 
جنبشى است كھ بر سطح این اقیانوس بیكران 

 .نمودار مى گردد 
( اقیانوس كھ ما آن را با نامھـاى  این
و غیره مى خـوانیم ) گیتى,  طبیعت, جھان 

و از طول و عرض و عمق آن فقط خـدا آگـاه 
ھمواره از درون خویش امواجى بـرون , است 

آنچھ . مى فكند و جنبشھایى تولید مى كند 
بر ما از این اقیانوس نمودار مـى شـود و 

مـا  عقلدر حیطھ حواس ما قرار مى گیرد و 
در جستجوى كنھ و ماھیت آنھا بر مىآید از 

رى ھمین امواج و چین و شكنھا اسـت كـھ نظ
مـى خـوانیم و نامھـاى ) حادثھ( آنھا را 

مختلف بـر آنھـا مـى نھـیم و در جسـتجوى 
اگر این امواج و . معرفت آنھا بر مىآییم 

اگـر : و بھ عبـارت دیگـر , چین و شكنھا 
راھـى بـراى , نمـى بـود ) تعینـات( این 

زیـرا نشـانى نبـود بلكـھ , معرفت نبـود 
جدایى , چھ . جھانى در كار نبود طبیعت و 

 .طبیعت از جنبش و تموج امكان پذیر نیست 
نشانھ ھا و علامتھا و پیچ و خمھـا  ھمین

و نشیب و فرازھا اسـت كـھ بـھ حـواس مـا 
امكان عكسبردارى از اشیاء مـى دھـد و آن 
عكس و تصویرھا بھ دست قاضى عقل سپرده مى 

 .شود 
ت ھر چیزى در طبیعت تـا ھسـ, اینرو  از

و تا , متموج است و در جنبش و تكاپو است 
بى موجى . متموج است و در تكاپو است ھست 

 .و بى جنبشى مساوى نیستى است 
 

افتاده گفت گرچھ بسى زیستم آه نھ  ساحل
معلوم شد ھیچ كھ من چیستم موج زخود رفتھ 
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, اى تیز خوامید و گفت ھستم اگر مـى روم 
 گر نروم نیستم

بھ محـض , ذاتى خود طبق خاصیت ,  امواج
, رو بھ وسعت و گسترش مى نھنـد , پیدایش 

متوالیا بر وسعت دائره خویش مى افزاینـد 
. و فاصلھ محیط و مركز را بیشتر مى كنند 

و از طرف دیگر بھ ھر نسبت كـھ بـر وسـعت 
از قوت و شـدت و , دائره خود مى افزایند 

 ضـعیفتـدریجا , طول آنھا كاستھ مى شـود 
دند و طولشان كم و كمتر مى وضعیفتر مى گر

شود تا آنكھ بھ نیستى و نابودى لااقـل از 
نظر ما مى گرایند و بـھ دنیـاى عـدم مـى 

 .پیوندند 
امواج با یكدیگر سبب خنثى شـدن  برخورد

امواج قـویتر جلـو . موج ضعیفتر مى گردد 
توسعھ امواج ضعیفتر را مى گیرند و آنھـا 

رو از اینـ. را بھ دیار نیستى مى فرستند 
عامـل , برخورد با موانع و عوامل قـویتر 

دیگرى است براى نابود شدن امواج و حوادث 
حكمـا ایـن نـوع از . و پدیده ھاى جھـان 

نیستى و نابودى را كھ در اثر برخورد بـا 
و نـوع اول را ) موت اخترامى( موانع است 

كھ از پایان یافتن نیروى بقـا ناشـى مـى 
 .مى نامند ) موت طبیعى( شود 
ثم قضى اجلا و اجل مسـمى . . . الذى  ھو

 ) ١( . عنده 
اجتماع بشرى با مجموع حوادث بزرگ  محیط

سودمند یا زیان آورى كـھ در آن , و كوچك 
رخ مى دھد خود دریایى است پـر از مـوج و 

امواج ایـن دریـا . جنبش و طوفان و لرزش 
نیز بھ تدریج رو بھ وسعت مـى نھنـد و در 

را مغلـوب مـى یكـدیگر , برخورد بـا ھـم 
اما برخى از امواج ایـن دریـاى . نمایند 
برخلاف سایر امـواج كـھ ھرچـھ بـر , عظیم 

وسعتشان افزوده مى شود از قدرت و قوتشان 
, كاستھ مى شود و رو بھ نابودى مى رونـد 

بر قوت و قدرت و , بھ موازات وسعت دائره 
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طول آنھا افزوده مى شود و تـوان مقابلـھ 
, ف فزونـى مـى گیـرد آنھا با امواج مخال

و  مندنـدگویى از نوعى خاصیت حیاتى بھره 
و رشد در آنھا نھفتھ ) نمو( نیروى مرموز 

 .است 
. برخى از امواج اجتماعى زنده اند  آرى

امواج زنده ھمانھا است كھ از جوھر حیـات 
مسیرشان مسـیر حیـات و , سرچشمھ مى گیرد 

پـاره اى از . جھتشان رقاء و تكامل اسـت 
اخلاقى و ھنـرى از , علمى , ى فكرى نھضتھا

آن جھت جاوید مى مانند كھ خود زنده انـد 
 . ندو از نیروى مرموز حیات بھره مند

امـواج و , ترین امـواج اجتمـاعى  زنده
پیوند ایـن امـواج و . جنبشھاى دینى است 

این نھضتھا با جوھر حیات و فطـرت زنـدگى 
در ھـیچ . از ھر چیز دیگـر اصـیلتر اسـت 

در ھـیچ مـوج دیگـر ایـن انـدازه حركت و 
نیروى حیاتى و قدرت رشد و بالندگى وجـود 

 .ندارد 
از این نظر سخت آموزنـده , اسلام  تاریخ

اسـلام در ابتـدا بـھ . و تكاندھنده اسـت 
آن . صورت یك موج بسیار كوچكى پدید آمـد 

روز كھ حضرت محمد بن عبد� صلى � علیـھ و 
در حـالى  بھ زیر آمـد) حرا( آلھ از كوه 

كھ دنیاى درونش دگرگـون شـده بـود و بـا 
دریاى غیـب و ملكـوت اتصـال یافتـھ و از 
فیوضات الھـى لبریـز شـده بـود و فریـاد 

این مـوج شـروع  )قول�وا لا ال�ھ الا الله تفلح�وا ( : برآورد 
 .شد 

ھزاران امواج پر سرو صـدا و پـر  برخلاف
در روزھــاى اول از چھــار , دبدبــھ جھــان 
ص ( محمد : ى كھ تنھا سھ تن دیوار خانھ ا

را دربر مى گرفـت ) ع ( و خدیجھ و على ) 
اندكى طول نكشید كھ بـھ . تجاوز نمى كرد 

پـس از . سایر خانھ ھاى مكھ سـرایت كـرد 
 ینـھحدود ده سال بھ خارج مكھ بالخصوص مد

و در مدت كمى بھ سـایر نقـاط , كشیده شد 
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و در كمتر از , جزیرة العرب امتداد یافت 
قـرن دامنـھ اش سراسـر جھـان متمـدن  نیم

آنروز را گرفت و آوایـش بـھ ھمـھ گوشـھا 
 .رسید 
ھمانطور كـھ خاصـیت موجھـاى , موج  این

بھ موازات اینكھ رو بھ وسـعت , زنده است 
بـر قـوت و قـدرت و طـول , و گسترش نھاد 

مسـلك و , آئـین , ھیچ دین . خویش افزود 
نھضتى را نمى توان یافت كھ در طـول ایـن 

ارده قرن تحت تأثیر اسلام قرار نگرفتـھ چھ
 داباشد و ھیچ نقطھ متمدن را نمى توان پی

. كرد كھ در آنجا اسلام نفوذ نكرده باشـد 
پس از چھارده قرن و در آغاز , امروز نیز 

بشـر شـاھد وسـعت , پانزدھمین قرن بعثـت 
 .تدریجى و قوت و قدرت روز افزون آن است 

این آئین و آمار نشان مى دھد كھ  تاریخ
پاك قرن بھ قرن پیشـتر رفتـھ و بـر عـدد 

, پیروان خویش افزوده است و این پیشـرفت 
تدریجى و طبیعى بوده است و اگر سـرزمینى 

بـھ زور از زیـر سـایھ , را مانند اندلس 
پرچم مقدس و پر جلالـش بیـرون بـرده انـد 
سرزمینھاى بزرگتر و پرجمعیت تـرى ماننـد 

و رغبـت  اندونزى و چین و غیـره بـھ طـوع
 .افتخار پیرویش را پذیرفتھ اند 

كریم خاصیت رشد و نمو جنبش اسلامى  قرآن
 :را چنین توصیف مى كند 

مثـل , و مثل آنھـا در انجیـل ( . . . 
زراعتى است كھ اول فقط سبزه نازكى از آن 

پــس خداونــد او را , زمــین بــر مــى دمــد 
, آنگاه ستبر مى گردد , نیرومند مى سازد 

رشـد و نمـو , خویش مى ایستد پس روى تنھ 
سریع و سـبزى و خرمـى ایـن زراعـت موجـب 

تا خداونـد , شگفتى ھمھ كشاورزان مى شود 
 . ) ٢( ) و بدخواھان را بھ خشم آرد فرانكا

در طول تاریخ چھارده قرنى , اسلامى  موج
, نـژادى : خود با امواج مخـالف سـھمگین 

. سیاسى و فرھنگى روبرو شده است , مذھبى 
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ریم از سدھا و دیوارھـایى كـھ مـردم بگذا
لجوج و متعصب و جاھل عـرب صـدر اسـلام در 
جلو این موج مقدس كشـیدند و یكـى پـس از 

در  صاتاریخ اسلام مخصو. دیگرى درھم شكست 
دویست سالھ اول پر است از امـواج مخـالف 

نژادى و سیاسى كھ ھیچ كدام تـاب , مذھبى 
د نیست و نابود شده انـ, مقاومت نیاورده 

و اكنون جز نامى از آنھا در تاریخ نیسـت 
اسـتعمارگران غربـى , و تنھا در این قرن 

كھ بھ ھر ریسمان پوسیده اى علیـھ السـلام 
دست مى یازنـد در صـدد بھـره بـردارى از 

 .آنھا افتاده اند 
آنھا بالاتر نھضتھا و موجھاى فكرى و  از

ــن  ــالاخره فرھنگــى ای ــى و ب ــفى و علم فلس
نھضتھاى فرھنگى با كسى  .چھارده قرن است 

اما ھر مـانع و . و چیزى سر عناد ندارند 
سدى را از جلو خود بـر مـى دارنـد و ھـر 
درخت كھنسـالى را كـھ سـر راه را بگیـرد 

 .ریشھ كن مى كنند 
در تاریخ چھـارده قرنـى خـود نـھ  اسلام

تنھا ضربھ و صدمھ اى از نھضتھاى فرھنگـى 
م ندیده است بلكھ خود موجد نھضـتھاى عظـی

تمـدن و فرھنـگ را در خـدمت . فرھنگى شد 
خویش گرفت و رھبرى كرد و بھ آنھا جـان و 

 .ایمان داد و قوى و پایدارشان ساخت 
نیز كھ نیمھ دوم قرن بیستم اسـت  اكنون

و دوران جنگ ایـدئولوژیھا و عقایـد اسـت 
اسلام رقیب سرسختى براى آنھا بھ شمار مـى 

ارد آنھا را یا بھ خدمت خود مى گمـ, رود 
و یا پیروزمندانھ با آنھـا دسـت و پنجـھ 

چھ نشانى براى جاندار بودن . نرم مى كند 
 !و جاوید ماندن بھتر از این ؟ 

از طرفى پیمان خـویش را بـا عقـل  اسلام
عقل را بھ عنـوان , سخت استوار كرده است 

بـالاتر , یكى از اركان اصلى دین پذیرفتھ 
 .پیامبر درونیش خوانده است , 
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دنیـا و , دیگـر ملـك و ملكـوت  طرف از
مـاده , ظاھر و باطن , جسم و روح , آخرت 

و معنــى را یكجــا در نظــر گرفتــھ و ھمــھ 
جانبھ نگریستھ و از ھر افـراط و تفریطـى 

 .دورى جستھ است 
خویش ) برنامھ كامل( , اینھا گذشتھ  از

را بھ وسیلھ رھبرى شایستھ و مجریانى لایق 
 .بھ جھان عرضھ كرده است 

اینرو عجیب نیست كھ وقتى امـروز در  از
كارنامھ مشعشـع , فاصلھ چھارده قرن تمام 

این آئین پاك را مطالعھ مـى كنـیم آن را 
 .مملو از افتخارات مى بینیم 

از گروھى مغرض و جاھل كـھ بـھ  بگذاریم
عللى كھ بر كسى پوشیده نیست گـاه بیگـاه 
قضاوتھاى مغرضانھ درباره اسلام كرده انـد 

, ترازوى عدل الھـى اسـت , ھان وجدان ج. 
, حقیقت بـراى ھمیشـھ مكتـوم نمـى مانـد 

حقیقت خود بھ تجربھ نشان داده است كھ در 
 مـىنھایت امر وجدان و انصاف دشمن را بر 

 .انگیزد 
و مجھزترین مخالفان اسـلام  نیرومندترین

در طول این چھارده قرن مسیحیان بوده اند 
رقیـب  ھنگامى كھ بھ تاریخچھ داورى این. 

نیرومند مى نگریم مى بینیم دوره بھ دوره 
و ایـن خـود . بھ سوى انصاف گرائیده است 

از طرفى نشانھ وجدان جھانى است و از طرف 
 .دیگر نشانھ حقیقت اسلام است 

چنان زنده كھ فرھنگھـاى جھـان را  موجى
و عقلھاى نیرومند مفكران و , در خود جذب 

خــود فلاســفھ و دانشــمندان را در پیشــگاه 
و , و انصـاف دشـمن را برانگیـزد , خاضع 

پیوستھ در حال رشد و نمو باشد تـا آنجـا 
جمعیت بشرى  ) ٣( كھ در حدود ھفتصد میلیون 

 ینكـھرا در پیشگاه خود خاضع نماید جـز ا
سرچشـمھ بگیـرد و پیـام ) وحـى( از صمیم 

خداى بشر براى بشر باشد و براى نجات بشر 
. اند باشـد رسیده باشد چیز دیگرى نمى تو
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ھرگز موجى كھ از دماغ یك بشر برخیزد نمى 
تواند این انـدازه خاصـیت و اثـر داشـتھ 

 .باشد 
و ) امى( حیرت آور نیست كھ مردى  راستى

( درس نخوانده از میان مردمـى بـى سـواد 
و در سرزمینى كھ جز جھل و فسـاد ) امیون 

و خودخواھى و خودپرستى اثرى در آن نیسـت 
تى چنین مبارك و میمون و بپاخیزد و نھض, 

 پر ثمر ایجاد نماید ؟
 : آرى
, ) ٤( الزب��د فی��ذھب جف��اء و ام��ا م��ا ینف��ع الن��اس فیمك��ث ف��ى الارض فام��ا

 . صدق الله العظیم
 

------------------------------------
-------- 

 :نوشت ھا  پي
سـپس . . . او كسى است كھ  ٢سوره انعام آیھ .  ١

و مدتى معلوم نیز نزد خـود , اجل و مدتى قرار داد 
 .دارد 

, و مثلھم فى الانجیل كزرع اخرج شـطأه . . . .  ٢
یعجب الزراع , فاستوى على سوقھ , فاستغلظ , فازره 

 . ٢٩آیھ , سورة الفتح . لیغیظ بھم الكفار 
 .مطابق آمار آن زمان . ٣
اما كف پوچ و تباه شـده از  ١٧سوره رعد آیھ .  ٤

آنچھ براى مردم سودمند است در  و اما, بین مى رود 
 .زمین مى ماند 

 
 

***** 
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 مقدمھ
, از منـابع شـناخت از نظـر اسـلام  یكى

سیره اولیـاء و پیشـوایان اسـلام از شـخص 
و بھ عبارت , پیغمبر اكرم تا ائمھ اطھار 

گفتھ ھاشان بـھ . دیگر سیره معصومین است 
ــود  ــاى خ ــان , ج ــیره و , شخصیتش ــى س یعن

سـیره . ت بـراى شـناخت روششان منبعى اسـ
و , پیغمبر براى ما یك منبع الھـام اسـت 

 .ھیچ فرق نمى كند , ائمھ  سیرهنیز 
كان لكم فى رسول الله اس�وة حس�نة لم�ن ك�ان یرج�وا الله و الی�وم الاخ�ر و  لقد

 .)  ١(  ذكر الله كثیرا
و بھ چـھ , سیره پیغمبر یعنى چھ  اینكھ

 شكل براى ما یك منبع شناخت اسـت توضـیحش
در اینجا نكتھ اى را . را عرض خواھم كرد 

 :ذكر مى كنم 
ظلمى نظیر ظلمى كـھ در مـورد قـرآن  ما

كرده ایم در مورد سـیره پیغمبـر و ائمـھ 
وقتى مى گویند پیغمبـر . اطھار كرده ایم 

او كھ پیغمبر بود : مى گوئیم , چنین بود 
مـى , یا وقتى مى گویند على چنین بـود , 

تـو مـا را بـھ , ود او كھ على ب: گوئیم 
مـا را بـھ پیغمبـر ! على قیاس مى كنى ؟ 

مـا را بـھ امـام جعفـر ! مى كنى ؟  قیاس
 آنھا كھ! صادق قیاس مى كنى ؟ 

 )زآب و خاك دگر و شھر و دیار دگرند( 
و چون زآب و خاك دگر و شھر و دیار !  ؟

 ,دگرند دیگر بھ ما مربوط نیست 
 ) .كار پاكان را قیاس از خود مگیر( 
یك تك مصراع ضررش براى یك ملت صد  اھىگ

از آن . بار از وبا و طاعون بیشـتر اسـت 
تك مصراعھاى گمراه كننـده در دنیـا یكـى 

 :ھمین است 
 ) .كار پاكان را قیاس از خود مگیر( 

این تك مصراع از نظر گوینـده اش  البتھ
یك معنا دارد و در میان ما معنایى دیگـر 

ئیم كار خود ما مى خواھیم بگو. رایج است 
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این را با ایـن , را قیاس از پاكان مگیر 
 :تعبیر مى گوئیم 

 ) .كار پاكان را قیاس از خود مگیر( 
ضمن یك داستان , شعر از مولوى است  این

آمده است كھ آن داسـتان چیـز دیگـرى مـى 
: مـى گویـد . گوید و البتھ افسانھ اسـت 

 :بقالى طوطى اى داشت 
 ) .اى بود بقالى مر او را طوطى( 
طوطى زبان داشت و با او حرف مى زد  این

بقال گاھى از او استفاده یك شـاگرد را . 
احیانا اگر كسى مىآمد آنجـا او , مى كرد 

سر و صدا راه مى انداخت یا حرف مـى زد و 
و بقـال بـا او , یا بعد چیـزى مـى گفـت 

 .مأنوس و خوش بود 
این طوطى بیچاره مـثلا از روى یـك  روزى

روى جعبھ دیگر یـا از روى یـك جعبھ پرید 
یك شیشـھ روغـن , شیشھ بھ روى شیشھ دیگر 

روغن بادام , گذشتھ از این . بادام ریخت 
خیلى چیزھا را از , ریخت روى اجناس دیگر 

بین برد و یك ضرر فاحشـى بـھ بقـال وارد 
با اینكھ بقال طوطى را دوست داشـت . كرد 

اى خاك بھ سرت كھ : زد تو سر این طوطى , 
آنچنان زد كـھ پرھـاى , ین كار را كردى ا

از آن بھ بعـد دیگـر . روى سر طوطى ریخت 
طوطى خاموش و ساكت شد و یك كلمھ حرف نزد 

عجـب : بقال از كار خـودش پشـیمان شـد . 
طوطى خوشخوان خودم را چنـین ! كارى كردم 

و نبـات  قـلھر كار كـرد بـرایش ن! كردم 
ى او را نوازش كرد دیگر طوطى بـرا, ریخت 

روزى . مدتھا گذشـت . او حرف نزد كھ نزد 
یك آدم كچل آمد دم دكـان بقـالى كـھ یـك 

طوطى نگاه كرد بھ او دید سر . چیزى بخرد 
تا دید سرش كچل است بـھ . او ھم كچل است 

 :گفت , زبان آمد 
 
چھ اى كل با كلان آمیختى تو مگـر از  از

 شیشھ روغن ریختى
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آیـا تـو ھـم روغـن بادامھـا را :  گفت
یختھ اى كھ سرت كچل شده ؟ زبانش باز شد ر
, مولوى در اینجا مطلبـى را مـى گویـد . 

بعد بھ اشخاصى حملھ مى كند كھ خودشان را 
در اینجـا . مقیاس بزرگان قرار مى دھنـد 

آن كچـل , طوطى خودش را مقیاس قـرار داد 
یعنـى كچـل را , را بھ خودش قیـاس گرفـت 

ر را مى گوید این كا. خودش پنداشت  انندم
ایـن . بزرگان را مانند خودت ندان , نكن 

این بسیار اشـتباه اسـت . حرف درستى است 
كھ انسان كھ خودش را داراى یك احساسـاتى 

مثلا . مى بیند دیگران را نیز چنین بداند 
فردى نمى تواند یك نمـاز بـا حضـور قلـب 

ھم  یگراند! اى بابا : مى گوید , بخواند 
شـود نمـاز بـا مگر مى , ھمین جور ھستند 

یعنى خودش را مقیـاس ! حضور قلب خواند ؟ 
مـا . این غلط است . دیگران قرار مى دھد 

. نباید دیگران را بھ خودمان قیاس بكنیم 
یعنـى ) كار پاكان را قیاس از خود مگیر( 

این حرف . خودت را مقیاس پاكان قرار نده 
ولى این شعر را ما اغلب مـى . درستى است 

دیگـران را مقیـاس : ییم خوانیم و مى گـو
یعنى توچھ فكر مـى كنـى , خودت قرار نده 

یعنـى از ( كھ مـن ماننـد پیغمبـر بشـوم 
ماننـد و پیـرو علـى ) پیغمبر پیروى كنم 

 .باشم 
است كھ مى گویم این شـعر در میـان  این

ھمان طور كھ قـرآن . ما گمراه كننده شده 
را برداشتیم بھ طاقچھ بالا گذاشتیم و بـھ 

ســیره انبیــاء و , ن كوبیــدیم طــاق آســما
اولیاء و مخصوصـا سـیره پیغمبـر اكـرم و 
ائمھ معصومین را ھـم برداشـتیم بـھ طـاق 

او كـھ پیغمبـر : گفتیم , آسمان كوبیدیم 
حضرت زھرا ھم كھ دیگر حضـرت زھـرا , است 

امیرالمــؤمنین ھــم كــھ حضــرت , اســت 
امـام حسـین ھـم كـھ , امیرالمؤمنین است 

اش ایـن اسـت كـھ  نتیجھ, امام حسین است 
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اگر یك عمر براى ما تاریخ پیغمبر بگویند 
و مثل این است كـھ , براى ما درس نیست , 

مثلا بگویند فرشتگان در عـالم بـالا چنـین 
خوب فرشتگان كردنـد بـھ مـا چـھ . كردند 
یك عمر اگر بیایند دربـاره علـى . مربوط 

مـى , اصلا ككمـان نمـى گـزد , حرف بزنند 
ود مقیـاس مـا قـرار گوییم على كھ نمى شـ

یك عمر براى ما از امام حسین ھم . بگیرد 
 چون, باید یك قدم برداشت 

 ) .كار پاكان را قیاس از خود مگیر( 
ایـن منبـع شـناخت را ھـم از مـا  یعنى

در صورتى كھ اگر اینجور مى بود . گرفتند 
. خدا بجاى پیغمبر فرشـتھ مـى فرسـتاد , 

 علـى یعنـى, پیغمبر یعنـى انسـان كامـل 
, حسین یعنـى انسـان كامـل , انسان كامل 

یعنـى مشخصـات , زھرا یعنـى انسـان كامـل
بشریت را دارند با كمال عالى مافوق ملكى 

یعنى مانند یك بشر گرسنھ مى شوند غـذا , 
, تشنھ مى شوند آب مى خورنـد , مى خورند 

بچھ ھـاى , احتیاج بھ خواب پیدا مى كنند 
ى غریــزه جنســ, خودشــان را دوســت دارنــد 

و لھذا مى توانند , عاطفھ دارند , دارند 
اگر اینجور نبودند امام و . مقتدا باشند 

اگـر العیـاذ بـاالله امـام . پیشوا نبودند 
یعنـى , حسین عواطف یك بشر را نمى داشـت 

اگر چنانكھ یك بشر از رنجى كھ بر فرزندش 
و اگـر بچـھ , وارد مى شود رنج مـى بـرد 

عـھ مـى ھایش را ھم جلـوى چشـمش قطعـھ قط
كردند ھیچ دلش نمى سوخت و مثل ایـن بـود 

ایـن كـھ , كھ كنده را تكـھ تكـھ بكننـد 
من ھم اگر اینجور باشم ایـن . كمالى نشد 

 .را مى كنم  ارك
عواطف و جنبھ ھـاى بشریشـان از  اتفاقا

ما قویتر است و در عین حال در جنبھ ھـاى 
كمال انسانى از فرشتھ و از جبرئیل امـین 

ھذا امام حسـین مـى توانـد و ل. بالاترند 
چون تمام مشخصـات بشـرى را , پیشوا باشد 
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او ھم وقتى كھ جوان رشیدش مىآیـد . دارد 
,  یرداز او اجازه مى خواھد دلش آتش مى گ

و صد درجھ از من و تو عاطفھ فرزند دوستى 
ا ش بیشتر است و عاطفھ از كمـالات بشـریت 
است ولى در مقابل رضاى حـق پـا روى ھمـھ 

 .مى گذارد اینھا 
بھ مـن ! آمد گفت پدر جان .  اباه فأذن ل�ھ فاستأذن

. اجازه مى دھى ؟ فرمود برو فرزند عزیزم 
اینجا مورخین خیلى نكات خـوبى را متعـرض 

نوشتھ اند فنظر الیھ نظر آیـس . شده اند 
منھ و ارخى عینیھ یك نگاھى كرد نگاه كسى 

از جنبـھ . كھ از حیات دیگرى مأیوس اسـت 
حـالات روحـى در  یرشناسـى و تـأثھاى روان

این یـك امـر واضـحى , عوارض بدنى انسان 
است كھ انسان وقتـى مـژده اى بـھ او مـى 
دھند بى اختیار مى شكفد و چشـمھایش بـاز 

انسان اگر بر بـالین یـك عزیـز . مى شود 
خودش نشستھ باشد در حالى كـھ یقـین دارد 

وقتى بھ چھـره او نگـاه , كھ او مى میرد 
, خوابیـده اسـت  شى از چشمھایمى كند نیم

یعنـى , با آن نیم دیگـر نگـاه مـى كنـد 
كأنھ دل نمـى , چشمھایش روى ھم مى خوابد 

بھ خلاف آنجایى كـھ مـثلا , دھد خیره بشود 
فرزندش قھرمانى نشان داده یاشب عروسى او 

وقتى نگاه مى كند ھمین جـور خیـره , است 
مى گویند حسین را دیـدیم در حـالى . است 

و بھ جـوانش نظـر  اباندمھایش را خوكھ چش
. فنظر الیھ نظـر آیـس منـھ : مى انداخت 

گویى جاذبھ على اكبر چنـد قـدم حسـین را 
دیدنـد , او رفت . پشت سر خودش مى كشاند 

. حسین چند قدم ھم پشت سر او روانـھ شـد 
 :گفت 
 
رفتن جان از بدن گویند ھر نوعى سخن  در

مـى  من خود بھ چشم خویشتن دیدم كھ جـانم
 رود
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یكمرتبــھ آن صــداى , و آمــد جلــو  آمــد
عمـر سـعد را , مردانھ اش را بلنـد كـرد 

خدا نسلت ! اى پسر سعد : مخاطب قرار داد 
قطـع � : را ببرد كھ نسل مرا قطـع كـردى 

 .رحمك كما قطعت رحمى 
 

 :نوشت  پي
 . ٢١آیھ , سوره احزاب .  ١
 

 در سیره نبوي جلسھ اول سیري
 

 نواع آنو ا) سیره(  معنى
 
  الله الرحمن الرحیم بسم
� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام على عبدالله  الحمد

و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبل�غ رس�الاتھ س�یدنا و نبین�ا و مولان�ا 
ابى القاسم محمد و آل�ھ الطیب�ین الط�اھرین المعص�ومین اع�وذ ب�ا� م�ن الش�یطان 

  :الرجیم 
كان لكم فى رسول الله اس�وة حس�نة لم�ن ك�ان یرج�وا الله و الی�وم الاخ�ر و  لقد

 ) ١( ذكر الله كثیرا 

از منابع شناخت كھ یك نفر مسـلمان  یكى
باید دید و بینش خود را از آن راه اصـلاح 
و تكمیل بكند سـیره وجـود مقـدس پیغمبـر 

 .اكرم صلى � علیھ و آلھ و سلم است 
ورى بكــنم و آن مقدمــھ كوچــك یــادآ یــك

اینكھ یكى از نعمتھاى خدا بر ما مسـلمین 
و یكى از افتخارات ما مسـلمین نسـبت بـھ 
پیروان ادیان دیگر این است كـھ از طرفـى 
قسمت بسیار زیادى از سخنان پیغمبر ما كھ 
شك نیست كھ سخن ایشان است یعنى متواتر و 

 رتىدر صو, امروز در دست است , مسلم است 
یان دیگر نمى تواند چنـین كھ ھیچیك از اد

ادعائى بكنند كھ بھ صورت قطع بگویند فلان 
جملھ اى است كھ از زبان مثلا موسى , جملھ 

و یـا یـك پیـامبر ) ع ( یا عیسـى ) ع ( 
جملـھ ھـاى زیـادى . دیگر شنیده شده است 
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و , ھست ولى آنقدرھا مسلم و قطعـى نیسـت 
زیـاد  خودمانما سخنان متواتر از پیغمبر 

و از طرف دیگر تاریخ پیغمبر مـا . داریم 
در این . تاریخ بسیار روشن و مستندى است 

جھت ھم رھبران دیگر جھـان بـا مـا شـركت 
حتى دقایق و جزئیاتى از زنـدگى . ندارند 

پیغمبر اكرم بھ صورت قطع و مسـلم امـروز 
در دست است كھ درباره ھیچكس دیگـر چنـین 

حتى روز تولـدش و  واز سال و ماه , نیست 
دوران شـیرخوارگیش , حتى روز ھفتم تولدش 

, دورانى كھ در صحرا زندگى كـرده اسـت , 
مســافرتھایش بــھ , دوران قبــل از بلــوغش 

شغلھایى كھ قبل از نبـوت , خارج عربستان 
ازدواجش در چھ سـن و , مجموعا داشتھ است 

چـھ فرزنـدانى بـراى او , سالى بوده است 
خودش كھ قبل از  آنھاشانمتولد شده اند و 

از دنیا رفتھ انـد در چـھ سـنى از دنیـا 
تا مـى رسـد . و امثال اینھا , رفتھ اند 

كـھ اطلاعـات , بھ دوران رسـالت و بعثـتش 
دقیقتر مى گردد چون حادثھ بزرگى مى شـود 

اول كسى كھ بھ او ایمان آورد كھ بود ؟ : 
دومین و سومین فرد كھ بود ؟ فلانكس در چھ 

ى میـان او و آورد ؟ چھ سخنان انسالى ایم
دیگران مبادلھ شد ؟ چھ كارھایى كرد ؟ چھ 
روشى داشت ؟ در صورتى كھ حضرت عیسـى كـھ 
نزدیكترین پیغمبـران از پیغمبـران بـزرگ 
صاحب شریعت بھ ما است اگر تأیید قرآن از 

عیسى را بـھ , او نبود كھ مسلمانان عالم 
حكم قرآن یك پیغمبرحقیقى و الھى دانسـتھ 

در دنیا نمى شد اثبات و اند اصلا عیسى را 
خود مسیحیھا از جنبھ تاریخى . تأیید كرد 

اصلا اعتقاد ندارند بھ این تـاریخ مـیلادى 
كھ مثلا مى گوینـد از تـاریخ مـیلاد حضـرت 

یــك حــرف . ســال گذشــتھ اســت  ١٩٧٥مســیح 
اگـر مـا مـى . قراردادى است نـھ حقیقـى 
 قمـرىسال  ١٣٩٥گوییم از ھجرت پیغمبر ما 

سى گذشـتھ اسـت بـھ اصـطلاح سال شم ١٣٥٤و 
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اما اینكھ از مـیلاد , مولاى درزش نمى رود 
ــك حــرف  ١٩٧٥مســیح  ســال گذشــتھ باشــد ی

قراردادى است و تاریخ آن را ھـیچ تأییـد 
احتمال ھست دویسـت سیصـد سـال . نمى كند 

بعد از این تاریخ بوده و احتمال مـى رود 
, دویست سیصد سال بعد از تاریخ بوده است 

ــده اى از ــھ  و ع ــایى ن ــیحیھاى جغرافی مس
مسیحى اى كھ ایمانى ھم بـھ مسـیح داشـتھ 
باشد اساسا مى گویند آیا مسیحى در دنیـا 

یا مسیح یك شخصـیت افسـانھ , وجود داشتھ 
اى است و او را ساختھ اند ؟ اصلا در وجود 

البتھ این حرف از نظر . مسیح شك مى كنند 
را تأییـد  سیحقرآن وجود م. ما چرند است 

و ما از آن جھت كھ بھ قرآن ایمان , كرده 
ھمچنین . در این مطلب شك نداریم , داریم 

اینكھ حواریین عیسى چـھ كسـانى بودنـد ؟ 
انجیل در چھ تاریخى و چند صد سال بعد از 
عیساى مسیح بھ صورت كتاب در آمـد ؟ چنـد 

ولـى , انجیل بود ؟ اینھا ھمھ مخدوش است 
بـع چـھ من, این منبـع , براى ما مسلمین 

گفتار و چھ منبع رفتار پیغمبر اكـرم بـھ 
صورت دو منبـع بسـیار مسـلم و تـا شـعاع 
بسیار زیـادى قطعـى نـھ فقـط ظنـى قابـل 

این مطلبى بود كھ در . اعتماد وجود دارد 
 .مقدمھ این بحث خواستم عرض بكنم 

آنچھ ما مـوظفیم از وجـود پیغمبـر  حال
ھم در گفتار است و , اكرم استفاده بكنیم 

ھم در قـول اسـت و ھـم در , رفتار  ھم در
فعل یعنى سخنان پیغمبر براى ما راھنما و 

و , سند است و باید از آن بھـره بگیـریم 
در اینجـا . ھمچنین فعل و رفتار پیغمبـر 

. باید توضیحى براى این مطلب عـرض بكـنم 
اول این بحث را راجـع بـھ سـخن و گفتـار 
بكنم تا بعد در رفتار ھم بتـوانم توضـیح 

 .م بدھ
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 )ص(كلام پیغمبر  عمق
در كلمات بزرگان این است كھ نكات  عمده

بسیار دقیقى كھ در این كلمـات گنجانیـده 
, افـراد بتواننـد درك بكننـد , شده است 

خصوصا كھ پیغمبر اكرم درباره سخنان خودش 
 ) :و عمل ھم نشان داد ( فرمود 
 ) ٢(  جوامع الكلم اعطیت

 .است بھ من كلمات جامعھ داده  خدا
خدا بھ من قدرتى داده است كھ بـا  یعنى

یك سخن كوچك یـك دنیـا مطلـب مـى تـوانم 
 .بگویم 
پیغمبر را ھمھ مـى شـنیدند ولـى  سخنان

آیا ھمـھ مـى توانسـتند بـھ عمـق سـخنان 
. پیغمبر آنچنانكھ بایـد برسـند ؟ ابـدا 
. شاید صدى نود و نھ شان ھم نمى رسـیدند 

لـب را خود پیغمبر اكرم ببینید چگونـھ مط
جملھ اى دارد كھ مفاد . پیش بینى مى كند 

سخنانى كھ از من مى شـنوید : آن این است 
و نگھدارى كنید و بھ نسـلھاى آینـده  بطض

اى بسا نسـلھاى , تحویل بدھید و بسپارید 
آینده و خیلى دور بھتـر معنـى حـرف مـرا 
بفھمند از شما كھ امـروز پـاى منبـر مـن 

در كتـب  در آن حدیث معروفـى كـھ. ھستید 
معتبر ما ھست و از احادیثى است كھ شـیعھ 
و سنى روایت كرده اند و در كـافى و تحـف 

پیغمبـر , و كتابھـاى دیگـر ھسـت  لعقولا
 :اكرم فرمود 

  الله عبدا سمع مقالتى فوعاھا و بلغھا من لم یسمعھا نضر
خرم سازد چھره آن بنده اى را كـھ  خداى

سخن مرا بشنود و ضبط كنـد و برسـاند بـھ 
 .كسانى كھ آنھا از من نشنیده اند 

 :این جملھ را اضافھ فرمود  بعد
 . ) ٣( حامل فقھ غیر فقیھ و رب حامل فقھ الى من ھو افقھ منھ  فرب
یعنـى , جملھ خیلى نكتھ در آن ھست  این

یعنـى ) فقـھ . ( اشاره اى است بھ آینده 
ولى در اینجا مقصود جملـھ اى , فھم عمیق 
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( بـا ) فقـھ. ( شـد است كھ عمق داشتھ با
مطلـق ) فھـم( فـرقش ایـن اسـت كـھ ) فھم

فھـم عمیـق را مـى ) فقـھ( فھمیدن است و 
وقتى كھ فقھ بھ كلام اطـلاق بشـود . گویند 

: فرمـود . سخنى كھ عمق زیـاد دارد  نىیع
بسا مردمى كھ حامل یك سـخن عمیقنـد ولـى 

جملھ را ھمیشھ نقل . خودشان عمیق نیستند 
تواند بھ عمق آن پى مى كند ولى خودش نمى 

بسا مردمى كـھ جملـھ : باز فرمود . ببرد 
فقھى را حمل مى كنند یعنى جملـھ , اى را 

,  رنـداى را كھ از من شنیده اند ح فظ دا
فقیھ ھم ھستند ولى نقل مى كند براى كسـى 
كھ از خود او فقیھ تر است یعنى نقـل مـى 
كند براى كسى كھ از او عمیقتر است و عمق 

او كھ وقتى برایش نقـل , است  فكرش بیشتر
مى كند چیزھایى مى فھمد كھ خود ایـن كـھ 

این است كھ . براى او نقل كرده نمى فھمد 
دقیقا قرن بـھ  برما مى بینیم سخنان پیغم

) نمى گویم پیدا كـرده ( قرن عمق بیشترى 
. در ھر رشـتھ اى , براى آن كشف شده است 

, البتھ مى دانید حساب اوصیاى پیغمبـر ( 
كلمات خود آنھا مثـل . ائمھ اطھار جداست 
راجع بھ افراد عـادى . كلمات پیغمبر است 
در قـرن اول و دوم ) . دارم صحبت مى كنم 

قرن سوم نمى توانستند بھ  زهھرگز بھ اندا
و در قرن سـوم , عمق مطالب پیغمبر برسند 

و در قـرن چھـارم , بھ اندازه قرن چھارم 
لوم اسـلامى تاریخ ع. بھ اندازه قرن پنجم 

اگر شما اخـلاق . این امر را نشان مى دھد 
, فقھ را مطالعھ كنیـد , را مطالعھ كنید 

عرفـان , معارف و فلسفھ را مطالعھ كنیـد 
مى بینید در ھر قسمت كھ , ملاحظھ كنید  ار

مفسـرینى كـھ در , پیغمبر سخن گفتھ اسـت 
دوره ھــاى بعــد آمــده انــد واقعــا بھتــر 

. م پیغمبر برسـند توانستھ اند بھ عمق كلا
ما تنھا اگر . اعجاز پیغمبر در ھمین است 

چنانچـھ , فقھ خودمان را در نظر بگیـریم 
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 نظـریك نابغھ ھزار سال پـیش را مـثلا در 
شیخ صدوق و شیخ مفید و حتى شیخ , بگیریم 

طوسى را در نظـر بگیـریم در فھـم معـانى 
و بعـد , كلمات پیغمبـر در مسـائل فقھـى 

عدش شیخ مرتضى انصـارى بیابیم نھصد سال ب
مى بینیم شیخ مرتضـى , را در نظر بگیریم 

انصارى در نھصد سال بعد از شـیخ طوسـى و 
سـخن  اندشیخ مفید و شیخ صدوق بھتر مى تو

آیا از این جھـت . پیغمبر را تحلیل بكند 
است كھ شیخ مرتضى نبـوغ بیشـترى دارد از 

علم زمـان او , شیخ طوسى داشتھ است ؟ نھ 
رى دارد از علم زمان شیخ طوسـى وسعت بیشت

علم جلوتر رفتھ اسـت و در نتیجـھ ایـن , 
بھتر مى تواند بھ عمق سخن پیغمبـر برسـد 

آینـده . تا او كھ در ھزار سال قبل بوده 
دویسـت , صد سال دیگـر . ھم ھمینجور است 

سال دیگر افرادى پیدا خواھند شد كھ خیلى 
عمیقتر از شیخ انصارى سـخنان پیغمبـر را 

 .این در گفتار . بكنند  درك
 

 )ص(رفتار پیغمبر  عمق
تفسیر و توجیـھ رفتـار پیغمبـر ھـم  در

ھمین طور كـھ سـخن . عینا ھمین مطلب ھست 
پیغمبر معنى دارد و بـراى یـك معنـى ادا 

رفتارھاى پیغمبر ھم ھمھ معنـى , شده است 
 :و تفسیر دارد و باید در آنھا تعمق كرد 

  وة حسنة لمن كان یرجوا الله و الیوم الاخركان لكم فى رسول الله اس لقد
با تعبیرى كھ قرآن مى گوید كـھ  مخصوصا

در وجود پیغمبر اسوه و تأسى اى است براى 
و وجود پیغمبر كانونى است كـھ مـا , شما 

از آن كانون باید روش زندگى را اسـتخراج 
صرف اینكھ یك نفر بیایـد كلمـات . بكنیم 

خیلـى . ت پیغمبر را روایت كند كافى نیسـ
.  دراویھا ھستند كھ چیـزى درك نمـى كننـ

اینكھ ما بیاییم تاریخ پیغمبـر اكـرم را 
نقل كنیم كـھ پیغمبـر اكـرم در فـلان جـا 
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تفسـیر و توجیـھ , اینجور كرد كافى نیست 
در فلان جا پیغمبـر . عمل پیغمبر مھم است 

چـرا اینجـور رفتـار , اینجور رفتار كرد 
مینطـور كـھ كرد ؟ چھ منظورى داشت ؟ پس ھ

دارد  یرگفتار پیغمبر نیاز بھ تعمق و تفس
رفتار پیغمبر ھم نیاز بھ تعمق و تفسیر , 

 .دارد 
نمـى تـوانیم از ایـن اظھـار تأسـف  ما

درباره خودمان خوددارى بكنیم كھ مـا كـھ 
از ھـر , امت پیغمبر آخر الزمـان ھسـتیم 

نھ چند تا سـخن از , كداممان اگر بپرسند 
فظش را ھم بلد نیستیم پیغمبر بلدیم حتى ل

چھ رسد بھ معنى و تفسیرش و نھ از سیره و 
 ئیمرفتار پیغمبر مى توانیم چند كلمھ بگو

این را من در بعضى جلسات دیگر ھم گفتھ . 
یكى از نویسنده ھاى معروف ایران كھ : ام 

( دو سھ سال پیش مرد و البتھ مذھبى نبود 
ایـن , ابتداى عمرش كھ ھیچ مذھبى نبـوده 

عمریھا بھ واسطھ كتابھایى از من كـھ  آخر
و تمـایلى , منتشر شده بود با من ارتباط 

یك وقتى بھ مـن ) بھ مذھب پیدا كرده بود 
من دارم كتابى را ترجمھ مى كنم در : گفت 

ــان  ــت ادی ــھ در , حكم ــایى ك ــى حكمتھ یعن
حكمتھایى : دینھاى مختلف عالم وجود دارد 

ــود دارد  ــود وج ــن یھ ــروز در دی ــھ ام , ك
, كمتھایى كھ در ھمین انجیل وجـود دارد ح

, حكمتھایى كھ بھ زردشت نسـبت مـى دھنـد 
, مـى دھنـد  بتحكمتھایى كھ بھ بـودا نسـ

و , حكمتھـــایى كـــھ از كنفســـیوس اســـت 
مـن : گفت . حكمتھایى كھ از پیغمبر ماست 

زیـرا از ھـر , فقط بھ رگ سیدیم برخورده 
كسى كلمات زیادى نقل كرده ولى بھ پیغمبر 

م كھ رسیده چند جملھ كوتاه نقل كـرده اسلا
و چون ترجمھ مـن ترجمـھ آزاد اسـت مـى , 

ولـى مـن كـھ  مخواھم اندكى بیشتر نقل كن
من تصمیم گرفتھ ام : گفت . دسترسى ندارم 

صد جملھ از , صد آیھ از قرآن را نقل كنم 
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و صــد جملــھ از كلمــات , كلمــات پیغمبــر 
در مورد قـرآن گفـت چـون . امیرالمؤمنین 

ھسـت ) قرآن آقاى قمشـھ اى ( رآن مترجم ق
از . خودم مى توانم چند آیھ انتخاب بكنم 

چون نھـج البلاغـھ  مكلمات امیرالمؤمنین ھ
, ھاى مترجم ھست مى توانم انتخـاب بكـنم 

ولى راجع بھ سخن پیغمبر چون من بھ عربـى 
چندان وارد نیستم و در فارسى ھم ھـر چـھ 

صد جملھ اگر مى توانى , گشتم پیدا نكردم 
از پیغمبر براى من پیدا كن و ترجمـھ ھـم 
بكن ولى بعد من بھ قلم خـودم در مىـآورم 

گفـتم بسـیار . باشـد  خودمكھ مطابق ذوق 
من صد جملھ از رسول اكرم جمعـآورى . خوب 

ترجمھ ھم , كردم و در اختیارش قرار دادم 
, كردم كھ یكوقت در معنایش اشتباه نكنـد 

حكمــت ( ام بعــد ھــم او در كتــابى بــھ نــ
البتـھ آنجـا اسـم .  ) ٤( چاپ كرد ) ادیان

نبرد كھ این صد جملھ پیغمبـر را از كجـا 
مـن ھـم نمـى خواسـتم چـون , گرفتھ اسـت 

. منظورم این بود كھ این كار انجام شـود 
: بھ ھر حال یك وقت بھ مـن رسـید و گفـت 

پیغمبر ما یك چنین سخنانى داشـتھ ! فلانى 
صورتى كھ خود  در. من كھ نمى دانستم ! ؟ 

و , این نویسنده یك نویسنده معروف ایران 
كسى است كھ در كشورھاى خارجى احیانا روى 

مــى كننــد و وقتــى مــى خواھنــد  حســاباو 
نویسنده ھاى درجھ اول ایران را بشـمارند 

یك آدمى كھ بھ . یكى ھم او را مى شمارند 
قول خودش سید است و در ھمھ عمرش ھم سـرو 

ه اسـت خبـر نداشـت كـھ كارش با كتاب بود
بھ من گفت . پیغمبر ما چنین سخنانى دارد 

پیغمبر ما یك چنین سخنانى داشتھ و مـن : 
بعـد كـھ . بلـھ : گفـتم ! نمى دانستم ؟ 

فلانى من حالا مى بیـنم : كتاب چاپ شد گفت 
ســخنان پیغمبــر اســلام بــر ســخنان تمــام 

اینقدر عمیـق و . پیغمبران عالم مى چربد 
 .پر معناست 
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ما مسلمانھا باید اینقـدر كوتـاھى  اچر
كرده باشیم كھ یك نویسنده ما كـھ او ھـم 
كوتاھى كرده است اطلاع نداشـتھ باشـد كـھ 
اصلا پیغمبر سخنان حكمت آمیزى ھم دارد یا 

بــا اینكــھ مــن ایــن ســخنان را , نــدارد 
, بعضى در ذھنم بود , انتخاب نكرده بودم 

 راو بعضـى , برخى را از روى اثنى عشریھ 
از روى تحف العقول نوشـتم و در اختیـارش 

 .قرار دادم 
سیره و رفتار پیغمبـر شـاید مـا از  در

چنـد . این ھم بیشتر كوتاھى كرده باشـیم 
سال پیش من فكر كردم كھ در زمینـھ سـیره 
پیغمبر اكرم كتابى بنویسم بھ ھمین سـبكى 

مقدار زیادى یادداشت . كھ عرض خواھم كرد 
دیـدم , لوتر رفتم تھیھ كردم ولى ھر چھ ج

شوم  ىمثل این است كھ دارم وارد دریایى م
البتھ صـرف . كھ بھ تدریج عمیقتر مى شود 

نظر نكردم و مى دانم كھ مـن نمـى تـوانم 
ادعا كنم كھ مى تـوانم سـیره پیغمبـر را 
بنویسم ولى ما لا یدرك كلـھ لا یتـرك كلـھ 
بالاخرة تصمیم دارم بھ حـول و قـوه الھـى 

ن زمینھ بنویسم تـا بعـد روزى چیزى در ای
ولـى .  نددیگران بیایند بھترش را بنویسـ

وقتى انسان تعمق مى كند مـى بینـد چقـدر 
ھمین طور كھ سخنان پیغمبر ما . عمیق است 

عمیق است رفتار پیغمبر مـا آنقـدر عمیـق 
است كھ از جزئى ترین كار پیغمبر مى شـود 

یــك كــار كوچــك , قــوانین اســتخراج كــرد 
یـك , یك شعلھ است , است پیغمبر یك چراغ 

مسافتھاى  تانور افكن است براى انسان كھ 
 .بسیار دور را نشان مى دھد 
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 )سیره( معنى
را معنى بكنم كھ تا ) سیره( لغت  ابتدا

این لغت را معنى نكنم نمـى تـوانم سـیره 
در زبان ) سیره. ( پیغمبر را تفسیر بكنم 

) (  ٥. . ( اسـت ) سـیر( عربى از مـاده 
( راه رفـتن , رفـتن , یعنـى حركـت ) سیر
سیره بـر وزن . یعنى نوع راه رفتن ) سیره

 مـىفعلة است و فعلھ در زبان عربى دلالـت 
مثلا جلسھ یعنى سـبك و نـوع . كند بر نوع 

سـیر . و این نكتـھ دقیقـى اسـت , نشستن 
ولى سیره یعنى نـوع , رفتار , یعنى رفتن 

آنچھ مھم است شناختن سـبك . و سبك رفتار 
آنھا كھ سیره نوشـتھ . فتار پیغمبر است ر

ایـن . اند رفتار پیغمبر را نوشـتھ انـد 
سـیر  یـمكتابھایى كھ ما بھ نام سیره دار

مثلا سیره حلبیھ سـیر اسـت . است نھ سیره 
اسمش سیره ھست ولى واقعش سـیر , نھ سیره 

رفتار پیغمبر نوشتھ شـده اسـت نـھ . است 
ار نھ اسـلوب رفتـ, سبك پیغمبر در رفتار 

 .نھ متد پیغمبر , پیغمبر 
 

 شناسى سبك
مثلا در بـاب . متد خیلى مھم است  مسئلھ

سـنائى , رودكى را مى گوئیم شـاعر , شعر 
مولوى را ھـم مـى , را ھم مى گوئیم شاعر 

فردوسـى را ھـم مـى گـوئیم , گوئیم شاعر 
حافظ , صائب را ھم مى گوئیم شاعر , شاعر 

مى كـھ براى یك آد. را ھم مى گوئیم شاعر 
 مـى. وارد سبك شعر نباشد ھمھ شـعر اسـت 

شعر كـھ فـرق , شعر است دیگر , گوید شعر 
نمى كند ولى یك آدم وارد مى فھمد كھ شعر 

شعر بـھ سـبك ھنـدى , سبكھاى مختلف دارد 
شـعر , شعر بھ سبك خراسان داریم , داریم 

و سبكھاى دیگر , مثلا بھ سبك عرفان داریم 
ت سـبك شناسـى در شعر شناسى آنچھ مھم اسـ
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در سـبك  بىاست كھ ملك الشعراى بھار كتـا
حتى در نثـر ھـم سـبك . شناسى نوشتھ است 

سـبك . شناسى ھست و اختصاص بھ شعر ندارد 
شناسى غیر از شعر شناسـى و غیـر از نثـر 

نثـر را آنوقـت انسـان مـى . شناسى اسـت 
تواند بشناسد كھ سبك نثرھاى مختلف را بھ 

وقت مـى توانـد و شعر را آن, دست بیاورد 
را بـھ  شـعربشناسد كھ سبكھاى مختلـف در 

 .دست بیاورد 
سراغ ھنر براى یك آدمى كھ وارد  مىآییم

كاشـى , ھنر نیست بنائى دیگر بنائى اسـت 
كتیبھ نویسـى , كارى دیگر كاشى كارى است 

ولى شـما برویـد , دیگر كتیبھ نویسى است 
مى بینیـد شـاید دھھـا , سراغ ھنرشناسھا 

یا وجود دارد و صنعتھا و ھنرھا سبك در دن
مثلا كتابى بھ نام . ھر كدام یك سبكى است 

ھنر اسلامى را كھ یك آلمانى نوشتھ اخیـرا 
یك , كتاب خوبى ھم ھست , ترجمھ كرده اند 

وقتى ھم بھ من دادند كھ آن را در مجـالس 
تبلیغ بكنم ولى من چـون سـبكم نبـود كـھ 

آمد  الان ھم بھ زبانم, تبلیغ بكنم نگفتم 
بھ ھر حال كتابى نوشتھ انـد راجـع بـھ . 

ھنر اسلامى كھ سـبك ھنـر اسـلامى یـك سـبك 
در , در دنیاى اسـلام , مخصوص بھ خود است 

تمدن اسلامى یك سبك بھ وجود آمد مخصوص بھ 
خود و البتھ مثل ھمھ سبكھاى دیگـر ممكـن 
است در آن اقتباسھایى از جاھاى دیگر شده 

دارد و سـبك  باشد ولى خـودش ھـم اسـتقلال
 .مخصوص بھ خود است 

. آییم سراغ تفكرات ی اینھا بالاتر م از
ارسطو یك عالم , از نظر یك آدم غیر وارد 
ابوریحان بیرونى , و فیلسوف و متفكر است 
بـوعلى سـینا یـك , یك عالم و متفكر است 

افلاطـون یـك عـالم و , عالم و متفكر است 
كر فرانسیس بیكن یك عالم متف, متفكر است 

ــت  ــارت و ھ, اس ــل و دك ــتوارت می ــلاس  گ
بعد از آن طرف برویم سراغ یـك . ھمینجور 
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شـیخ , شیخ صدوق یك عالم است : عده دیگر 
اخوان الصفا یك عده , كلینى یك عالم است 

, علما بودند و ھمھ شان ھم شـیعھ ھسـتند 
ولـى یـك . خواجھ نصیرالدین یك عالم است 

تـد و آدم وارد مى داند كھ میان سـبك و م
تفـاوت  سمانروش این عالمھا از زمین تا آ

یك عالم سبكش سبك استدلالى و قیاسى . است 
است یعنى در ھمھ مسائل از منطق ارسـطوئى 

اگر طب را در اختیـار او . پیروى مى كند 
قرار بـدھى طـب را مـى خواھـد بـا منطـق 

اگر فقھ را ھـم , ارسطوئى بھ دست بیاورد 
ق ارسـطوئى بھ او بدھى مى خواھد بـا منطـ

و نحـو و صـرف  یاتاگر ادب, استدلال بكند 
ــق  ــدھى منط ــرار ب ــارش ق ــم در اختی را ھ

سـبكش , ارسطوئى را در آن بھ كار مى برد 
یكى دیگر سبكش سبك تجربـى . اینگونھ است 

مـى . مثل بسیارى از علمـاى جدیـد , است 
گویند فرق سبك ابوریحـان بیرونـى و سـبك 

على سـینا بوعلى سینا این است كھ سبك بـو
ابوریحـان  بكمنطقى ارسطوئى اسـت ولـى سـ

با , بیرونى بیشتر حسى و تجربى بوده است 
اینكھ اینھا معاصر ھم و ھر دو ھم نابغـھ 

یك نفر سـبكش عقلـى اسـت دیگـرى . ھستند 
بعضى اصلا سبك عقلى ھـیچ . سبكش نقلى است 

در ھمھ مسائل اعتمادشان فقط بھ , ندارند 
نقولات دیگر بھ ھیچ غیر از م, منقولات است 

مـثلا مرحـوم مجلسـى .  ارندچیز اعتماد ند
اگر طب ھم بخواھد بنویسد مى خواھـد طبـى 

و چـون تكیـھ اش , بنویسد براساس منقولات 
روى منقولات است خیلى اھمیت ھم نمـى دھـد 
بھ صحیح و سقیمش یـا لااقـل در كتابھـایش 

اگـر مـى خواھـد در . ھمھ را جمع مى كند 
ھم بنویسد باز بھ منقولات  سعد و نحس ایام
یكى سبكش منقول است یكى . استناد مى كند 
, یكى سـبكش حسـى اسـت , سبكش معقول است 

یكى سبكش مثلا بھ , یكى سبكش استدلالى است 
قول امروزیھا دیالكتیكى است یعنى اشـیاء 
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یكى سـبكش , را در جریان و حركت مى بیند 
استاتیك است یعنى اصلا حركـت را در نظـام 

 جـودچنـدین سـبك و. عالم دخالت نمى دھد 
 .دارد 
رفتارھا نیـز . مىآییم در رفتارھا  حال

سـیره شناسـى یعنـى . سبكھاى مختلف دارد 
سـلاطین : اولا یك كلیتى دارد . سبك شناسى 

عالم بھ طور كلى یك سبك و یك سیره و یـك 
روش مخصوص بھ خود دارند با اختلافاتى كـھ 

ك سبك مخصوص بـھ فلاسفھ ی. میان آنھا ھست 
ریاضتكشھا یك سبك مخصوص بـھ , خود دارند 
پیغمبران بھ طور كلى یك سبك . خود دارند 

مخصوص بھ خود دارند و ھر یك را كـھ جـدا 
در نظر بگیریم یك سبك مخصوص بھ خود دارد 

مثلا پیغمبر اكرم یك سبك مخصوص بھ خـود . 
 .دارد 
اینجا یك نكتھ دیگـر را بایـد عـرض  در

ین كھ عرض كـردم در ھنـر سـبكھا ا: بكنم 
, در شعر سبكھا مختلـف اسـت , مختلف است 

در عمل سبكھا , در تفكر سبكھا مختلف است 
مختلف است این براى آدمھایى است كھ سـبك 

اكثریـت مـردم اصـلا سـبك . داشتھ باشـند 
خیلى افراد كھ شـعر مـى گوینـد . ندارند 

. سـبك سـرش نمـى شـود , سبك ندارند  صلاا
ــى از ــدھا  خیل ــن ھنرمن ــن ( ای ــاید ای ش

اساســا ســبك ) كوبیســتھا اینطــور باشــند 
ــود  ــى ش ــان نم ــردم در . سرش ــى از م خیل

یـك , تفكرشان اصلا سـبك و منطـق ندارنـد 
یك دفعھ بھ , دفعھ بھ نقل استناد مى كند 

یك دفعھ حسى مى شود , عقل استناد مى كند 
اینھـا مـادون . یك دفعھ عقلى مى شـود , 

مادون منطق ھا كار ندارم من بھ . منطقند 
در رفتار ھم اكثریـت قریـب بـھ اتفـاق . 

بـھ مـا اگـر بگوینـد . مردم سبك ندارند 
سـیره خـودت را , سبكت را در رفتار بگـو 

تـو در حـل , روشت را بیان كن , بیان كن 
ــخى  ــى دارى ؟ پاس ــھ روش ــدگى چ ــكلات زن مش
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براى خودش در زندگى ھدف  سىھر ك. نداریم 
یكـى , ھ مى خواھد باشد ھدفش ھر چ, دارد 

یكى , یكى ھدفش پست است , ھدفش عالى است 
بـالاخره . یكى ھدفش دنیاست , ھدفش خداست 

بعضـى افـراد بـراى . انسانھا ھدف دارند 
روش انتخاب , ھدف خودشان اصلا سبك ندارند 

ولـى , روش سرشان نمـى شـود , نكرده اند 
از مــردم اینجورنــد و الا اكثریــت  یلــىقل

ــردم دون ــد  م ــبكند , منطقن دون , دون س
بھ اصطلاح ھرج و مرج بر اعمالشان , روشند 

 .حكمفرماست و ھمج رعاع ھستند 
متـودى , پیغمبر یعنى سبك پیغمبر  سیره

كھ پیغمبر در عمل و در روش بـراى مقاصـد 
بحث مـا در مقاصـد . خودش بھ كار مى برد 

مقاصد پیغمبر عجالتا براى , پیغمبر نیست 
بحث ما در سبك پیغمبر است . ما محرز است 

در روشى كھ پیغمبر بھ كار مى برد براى , 
مثلا پیغمبر تبلیغ مـى . ھدف و مقصد خودش 

روش تبلیغى پیغمبر چھ روشى بـود ؟ . كرد 
سبك تبلیغى پیغمبر چھ سبكى بود ؟ پیغمبر 
در ھمان حـال كـھ مبلـغ بـود و اسـلام را 

یك رھبر سیاسى بود بـراى , تبلیغ مى كرد 
, امعھ خودش از وقتى كھ آمد بـھ مدینـھ ج

, حكومـت تشـكیل داد , جامعھ تشـكیل داد 
و متود رھبرى  بكس. خودش رھبر جامعھ بود 

و مدیریت پیغمبر در جامعھ چھ متودى بـود 
؟ پیغمبر در ھمان حال قاضى بـود و میـان 

سبك قضاوتش چھ سبكى . مردم قضاوت مى كرد 
زنـدگى بود ؟ پیغمبر مثل ھمھ مردم دیگـر 

, زنــان متعــدد داشــت , خــانوادگى داشــت 
ــت  ــدان داش ــر در . فرزن ــبك پیغمب زن ( س

چگونھ بود ؟ سبك پیغمبر در معاشرت ) دارى
با اصحاب و یـاران و بـھ اصـطلاح مریـدھا 
چگونھ بود ؟ پیغمبر دشمنان سرسختى داشـت 

سبك و روش پیغمبر در رفتار با دشـمنان . 
تھاى چھ بود ؟ و دھھا سـبك دیگـر در قسـم
 .مختلف دیگر كھ اینھا باید روشن بشود 
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 مختلف در رفتار سبكھاى

بعضـى , رھبرھاى اجتماعى و سیاسـى  مثلا
اساسا سبكشان یعنى آنچھ كھ بدان اعتمـاد 

یعنى جز زور بھ چیز , دارند فقط زور است 
منطقشـان . دیگرى ایمان و اعتماد ندارند 

یك گره شاخ از دو ذرع دم بھتر : این است 
یعنى غیر زور ھر چھ ھست بریـز دور . ست ا
دنیا عمل  درسیاستى كھ الان آمریكائیھا , 

مى كنند كھ معتقدند مشكلات را فقط و فقـط 
غیر زور را رھـا , با زور مى شود حل كرد 

بعضــى دیگــر در سیاســت و در اداره . كــن 
امور بیش از ھر چیزى بـھ نیرنـگ و فریـب 

, انـھ سیاست انگلـیس ماب: اعتماد دارند 
آن اولى سیاست یزیـدى . سیاست معاویھ اى 

دو از نظـر ھـدف  ریزید و معاویھ ھ. بود 
ھر دو شقى و اشـقى الاشـقیاء , یكى ھستند 

ھستند ولى متود یزید با متود معاویھ فرق 
متود یزید الدرم بولـدرم یعنـى . مى كند 

زور بود ولى متود معاویھ بیش از ھر چیـز 
حقھ بـازى و , ق نفا, فریب , دیگر نیرنگ 
 .مكارى بود 

نفر دیگر ممكـن اسـت متـودش بیشـتر  یك
اخلاق بھ معنى واقعى باشد نـھ تظـاھر بـھ 
اخلاق كھ باز مى شود ھمان نیرنـگ معاویـھ 

تفاوت سیره . صفا و صمیمیت , صداقت , اى 
و سـیره معاویـھ در سیاسـت در ) ع ( على 

سیاسـت , اكثـر مـردم زمـان . ھمین بـود 
, مى گفتنـد , جیح مى دادند معاویھ را تر

یعنى ھمین كارى كھ معاویھ مى كنـد  یاستس
: مى گفتنـد ) ع ( مىآمدند بھ على  ) ٦( . 

تو چرا ھمان متودى را كھ معاویھ بھ كـار 
مى برد بھ كار نمى برى تا كارت پیش برود 
, ؟ تو بھ این فكر باش كھ كارت پیش برود 

رض یك جا آدم باید پول قـ, حالا ھر چھ شد 
یك جـا , از این بگیرد بھ آن بدھد , كند 
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دروغ ھـم درآمـد , ھم یك وعده اى مى دھد 
مى تواند وعده بدھد بعد ھم عمـل , درآمد 
آن مھمتـر , بگذار كارت پیش برود . نكند 
تا جایى كھ براى بعضى تـوھم پیـدا . است 

, شد كھ شاید على این راھھا را بلد نیست 
لــى ایــن ع, معاویــھ زیــرك و زرنــگ اســت 

 :فرمود  ھك, زرنگیھا را ندارد 
  الله ما معاویھ بادھى منى و

بھ خدا قسم كھ ! اشتباه مى كنید ؟  چرا
. معاویھ از من داھیھ تر و زیركتر نیسـت 

شما خیال مى كنید من كھ غذر بھ كار نمـى 
 !برم راھش را بلد نیستم ؟ 

  لكنھ یغدر و یفجر و
و  عذر و نیرنگ بھ كار مى برد و فسق او

 .فجور مى كند 
  .لولا كراھیة الغدر لكنت من ادھى الناس  و

نبود كھ خداى متعال دوست نمى دارد  اگر
آنوقت مـى دیدیـد مـن بـھ آن , غدارى را 

معنایى كھ شما اسمش را گذاشتھ اید دھـاء 
و معاویھ را داھیھ مى خوانید داھیھ ھستم 
, یا نھ ؟ آنوقت مى دیدید كھ داھیھ كیست 

 ستم یا معاویھ ؟من داھیھ ھ
و ان كل غدرة فجرة و كل فج�رة كف�رة و لك�ل غ�ادر ل�واء یع�رف ب�ھ ی�وم  الا
 . ) ٧(  القیامة
چگونھ در سیاست نیرنگ بھ كار ببـرم  من

در صورتى كھ مى دانم عذر و نیرنگ و فریب 
و این فسق و فجورھـا , فسق و فجور است , 

در حد كفر است و در قیامت ھر غ دارى بـا 
ابدا من غـدر بـھ ! شور مى گردد پرچمى مح

 .كار نمى برم 
سبكى كـھ بـھ : را مى گویند سبك  اینھا

سبكى كھ بـھ نیرنـگ , زور اعتماد مى كند 
سـبكى كـھ بـھ تمـاوت , اعتماد مـى كنـد 

یعنـى خـود را بـھ مـوش , اعتماد مى كند 
یك . خود را بھ بى خبرى زدن , مردگى زدن 

پیش  در چند سال, سیاستمدارى بود پیرمرد 
حالا نمـى , معروف بود بھ این قضیھ , مرد 



42 
 

دانم واقعا ساده بوده یا نھ ؟ ولـى عـده 
. اى مى گویند خودش را بھ سـادگى مـى زد 

یكى از ملاھاى خیلى بزرگ . نخست وزیر بود 
بعد رفتھ بودند سـراغش , را گرفتھ بودند 

كھ آقا چرا او را گرفتند ؟ گفتھ بود كار 
, وزیر مملكـت اسـت دست كیست ؟ حالا نخست 

من مراجعھ  كىمى گوید كار دست كیست ؟ بھ 
كنم ؟ خوب او ھم سبكى انتخاب كـرده بـود 
كھ خودش را بزنـد بـھ حماقـت و نفھمـى و 

و از ھمین راه ھم بھ اصطلاح خرش , نادانى 
ھدف این است كھ خـرش . را از پل بگذارند 

از پل بگذرد ولو اینكھ مـردم بگوینـد او 
سـبك : ن ھم یك سـبكى اسـت ای. احمق است 

خود , مردگى زدن  بھیعنى خود را , تماوت 
خود را بـھ بـى خبـرى , را بھ حماقت زدن 

وعده اى با این سبك كار خودشان را , زدن 
بعضى سبكشان در كارھا دفع . پیش مى برند 

واقعا بـھ دفـع الوقـت , الوقت كردن است 
ــد  ــاد دارن ــتر . اعتم ــان بیش ــى سبكش بعض

بعضـى در سـبك خودشـان . سـت دوراندیشى ا
بعضـى در سبكشـان . قاطع و برنده ھسـتند 

بعضــى در ســبك . قــاطع و برنــده نیســتند 
خودشان فردى ھستند یعنى تنھا تصـمیم مـى 

بعضى اساسا حاضـر نیسـتند تنھـا . گیرند 
آنجا ھم كـھ كـاملا مطلـب , تصمیم بگیرند 

برایش روشن است باز تنھا تصمیم نمى گیرد 
ا در سـیره پیغمبـر اكـرم و این مخصوصـ, 

در مقامى كـھ ,  وتدر مقام نب: عجیب است 
اصحاب آنچنان بھ او ایمان دارند كـھ مـى 
گویند اگر تو فرمان بدھى خود را بھ دریا 

در عـین حـال , بریزیم بھ دریا مى ریزیم 
نمى خواھد سبكش انفرادى باشد و در مسائل 

براى اینكھ اقل ضررش , تنھا تصمیم بگیرد 
, ست كھ بھ اصحاب خودش شخصیت نداده این ا

شـما , یعنى گویى شما اساسا فكر نداریـد 
, شـما ابزاریـد , كھ فھم و شعور ندارید 

من باید فقط دستور بدھم و شما عمل كنیـد 
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آنوقت لازمھ اش این است كھ فردا ھر كـس . 
دیگر ھم رھبر بشود ھمین جور عمل بكنـد و 

ر فكـر لازمھ رھبر این است كھ رھب: بگوید 
و نظر بدھد و غیر رھبر ھر كـھ ھسـت فقـط 

ابزارھاى بلا اراده اى باشند و عمـل  ایدب
ولى پیغمبر در مقام نبـوت چنـین . بكنند 

, شورا تشكیل مى دھـد . كارى را نمى كند 
پـیش مىآیـد ) بدر( كھ اصحاب چھ بكنیم ؟ 

پـیش مىآیـد ) احد( , شورا تشكیل مى دھد 
آمـده انـد اینھـا : شورا تشكیل مى دھـد 

 ازچھ مصلحت مـى دانـیم ؟ , نزدیك مدینھ 
مدینھ خارج بشویم و در بیرون مدینـھ بـا 
آنھا بجنگیم یا در ھمین مدینـھ باشـیم و 

, وضع خودمان را در داخل مسـتحكم بكنـیم 
اگـر , اینھا مدتى ما را محاصره مى كنند 

. موفق نشدند شكست خورده بـر مـى گردنـد 
ربــھ كارھــا بســیارى از ســالخوردگان و تج

تشخیصشان این بود كھ مصلحت این اسـت كـھ 
جوانھا كھ بیشـتر بـھ . در مدینھ بمانیم 

اصطلاح حالت غرورى دارند و بـھ جوانیشـان 
ما در مدینھ بمـانیم : بر مى خورد گفتند 

مـا تـن ! و بیایند ما را محاصره كنند ؟ 
مى رویم بیـرون , بھ چنین كارى نمى دھیم 

تاریخ مـى نویسـد  .ھر جور ھست مى جنگیم 
كـھ از  یـدخود پیغمبر اكرم مصلحت نمـى د

مى گفت اگر در مدینھ , مدینھ خارج بشوند 
یعنى نظـرش , باشیم موفقیتمان بیشتر است 

با آن سالخوردگان و تجربھ كارھـا موافـق 
ولى دید اكثریت اصـحابش كـھ ھمـان , بود 

نھ یا رسـول � مـا : جوانھا بودند گفتند 
مـى رویـم در , یم بیـرون از مدینھ مى زن

. مـى جنگـیم  آنھادامنھ احد ھمان جا با 
یـك وقـت دیدنـد پیغمبـر . جلسھ تمام شد 

برویم : اسلحھ پوشیده بیرون آمد و فرمود 
ھمانھایى كـھ ایـن نظـر را داده . بیرون 

یا رسول � چون شـما : بودند آمدند گفتند 
از ما نظر خواستید ما اینجور نظر دادیـم 
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, عین حال ما تابع شـما ھسـتیم  ولى در, 
دانید ما بر خلاف نظـر  نمىاگر شما مصلحت 

: فرمـود . خودمان مـى مـانیم در مدینـھ 
پیغمبر ھمینقدر كھ اسلحھ پوشید و بیـرون 
آمد دیگر صحیح نیسـت اسـلحھ اش را كنـار 

, حالا كھ بنا شد بـرویم بیـرون . بگذارد 
 .مى رویم بیرون 

سـبكھا و این جھت اسـت كـھ اینھـا  غرض
روشھاى مختلف است كھ خوب است در قسمتھاى 

اینھــا فھرســتھاى . مختلــف بررســى بشــود 
شاید . مختصرى بود كھ براى شما عرض كردم 

ھر شبى توفیق پیدا كنیم كـھ شـیوه و روش 
پیغمبر را در ھر قسـمتى از ایـن قسـمتھا 

 .براى شما بیان بكنیم 
 

 ذكر مصیبت فلسفھ
ھ حضرت زھـرا از نظرى تعلق دارد ب ایام

سلام � علیھا نكتھ اى را چون دیشب یكى از 
جوانان سؤال كرد مى خواھم برایتـان عـرض 

البتھ من ھیچوقت . شاید خوب باشد , بكنم 
اصرار ندارم كھ در ھر سخنرانى لزوما ذكر 

اگر سخن رسید بھ جـایى كـھ . مصیبت بكنم 
بھ خـودم تحمیـل , ببینم ذكر مصیبت كردن 

اید از جایى بـھ جـاى دیگـر كردن است و ب
ولـى اكثـر خصوصـا در . نمى گویم , بروم 

ایام مصیبت ولو بھ طور اشاره ھم شده است 
جوانى از مـن پرسـید . ذكر مصیبت مى كنم 

كھ آیا این كار ضرورتى یا حسنى دارد یـا 
نھ ؟ اگر بناست مكتـب امـام حسـین علیـھ 

مصـیبت امـام  كـرالسلام احیاء بشود آیا ذ
ــر ــم ض ــین ھ ــھ حس ــتم بل , ورتى دارد ؟ گف

دستورى است كھ ائمھ اطھـار بـھ مـا داده 
انــد و ایــن دســتور فلســفھ اى دارد و آن 
اینكھ ھر مكتبـى اگـر چاشـینى از عاطفـھ 
نداشتھ باشد و صرفا مكتب و فلسفھ و فكـر 

آنقدرھا در روحھا نفـوذ نـدارد و , باشد 



45 
 

 مكتـبولـى اگـر یـك , شانس بقـا نـدارد 
این عاطفھ , تھ باشد چاشنیى از عاطفھ داش
معنا و فلسـفھ یـك . بھ آن حرارت مى دھد 

بـھ آن , آن مكتب را روشن مى كند , مكتب 
آن مكتب را منطقى مى , مكتب منطق مى دھد 

بدون شك مكتب امـام حسـین منطـق و . كند 
درس است و باید آموخت امـا , فلسفھ دارد 

اگر ما دائما این مكتب را صرفا بھ صـورت 
رى بازگو بكنیم حرارت و جوشـش یك مكتب فك

. گرفتھ مى شود و اساسا كھنـھ مـى گـردد 
بسیار نظر بزرگ و عمیقانھ اى بوده , این 
یك دور اندیشى فوق العاده عجیـب و , است 

معصومانھ اى بوده است كھ گفتھ اند بـراى 
, ھمیشھ این چاشنى را شما از دست ندھیـد 

مصیبت حسـین بـن علـى  كرذ, چاشنى عاطفھ 
یا امیرالمؤمنین یـا امـام , ھ السلام علی

یا ائمھ دیگر و یا حضرت زھرا سـلام , حسن 
این چاشنى عاطفھ را ما حفـظ و . � علیھا 

 .نگھدارى بكنیم 
این ایام فاصلھ زمـان وفـات رسـول  چون

اكرم و وفات حضرت زھرا ھسـت قھـرا تعلـق 
دو سھ , بیشترى دارد بھ وجود مقدس ایشان 

: نوشتھ اند . ت مى كنم كلمھ اى ذكر مصیب
ناحلـة , ما زالت بعد ابیھا معصبة الرأس 

زھرا . باكیة العین منھدة الركن , الجسم 
 عصـابھرا بعد از پدر ندیدند كھ ھیچوقـت 

. اى را كھ بھ سر بستھ بود از سرباز كند 
روز بروز زھرا لاغرتر و ناتوان تر مى شـد 

بعد از پدر ھمیشـھ زھـرا را بـا چشـمى . 
منھـدة الـركن ایـن جملـھ . دیدند گریان 

یعنـى ) ركـن. ( خیلى معنـى عجیبـى دارد 
مثل یك سـاختمان كـھ پایـھ ھـایى , پایھ 

از .  تدارد و روى آن پایھ ھا ایستاده اس
پا و ستون فقرات ركن انسان , نظر جسمانى 

یعنى انسان كھ مى ایسـتد روى ایـن , است 
گـاھى از نظـر . بناى استخوانى مى ایستد 

مثـل كسـى , این ركن خراب مى شود , جسمى 
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كھ فرض كنید پاھایش را بریده باشـند یـا 
ولى گاھى . ستون فقراتش درھم شكستھ باشد 

درھـم كوبیـده  نانسان از نظر روحى آنچنا
مى شود كھ گویى آن پایھ ھاى روحى كھ روى 

زھـرا را . آن ایستاده است خراب شده است 
. بعد از پدر اینچنین توصـیف كـرده انـد 

زھرا و پیغمبر عاشقانھ یكـدیگر را دوسـت 
نگاه كھ مى كند بھ فرزنـدانش . مى دارند 

بـى اختیـار مـى , امام حسن و امام حسین 
كجا رفت آن ! من  ندانمى گوید فرز, گرید 

پدر مھربان شما كـھ شـما را بـھ دوش مـى 
شما را بھ دامن مى گذاشـت و دسـت , گرفت 

 .نوازش بھ سر شما مى كشید 
 
حول و لا قوة الا باالله العلى العظـیم لا  و

 .و صلى � على محمد و آلھ الطاھرین 
------------------------------------

-------- 
 :نوشت ھا  پي
 . ٢١آیھ , سوره احزاب .  ١
 . ٩٩و  ٩٨ص  ٢ج , امالى شیخ طوسى .  ٢
 . ٣٩٢ص  ١ج , سفینة البحار .  ٣
 .ده شده است این جملات در پایان كتاب آور.  ٤
را شاید از قرن اول و دوم ھجرى ) سیره( لغت .  ٥

مـورخین , گواینكھ در عمـل . مسلمین بھ كار بردند 
ما از عھده خوب بر نیامدند ولى لغـت بسـیار عـالى 

شاید قـدیمترین سـیره ھـا را ابـن . انتخاب كردند 
اسحاق نوشتھ كھ بعد از او ابن ھشام آن را بھ صورت 

ابن اسحاق شیعھ  گویندو مى . ه است یك كتاب درآورد
 .بوده و در حدود نیمھ قرن دوم ھجرى مى زیستھ است 

در میان ما مساوى است ) سیاست( ھنوز ھم لغت .  ٦
, و حال آنكھ سیاست یعنى اداره , با نیرنگ و فریب 

: ( ما درباره ائمھ مى گـوییم . و سائس یعنى مدیر 
سائسھاى , دگان یعنى سیاستمداران بن) وساسة العباد

ولى كم كم این لغت مفھوم نیرنـگ و فریـب , بندگان 
 .را پیدا كرد 

 . ٢٠٠كلام ,  ٣١٨ص , نھج البلاغھ صبحى صالح .  ٧
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 در سیره نبوي جلسھ دوم سیري ٢
 

 عملي ثابت منطق
 
  الله الرحمن الرحیم بسم
عبدالله � رب العالمین باري الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام علي  الحمد

و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبلغ و رسالاتھ سیدنا و نبینا و مولانا 
اع�وذ ب�ا� م�ن . و آلھ الطیب�ین الط�اھرین المعص�ومین ) ص ( ابي القاسم محمد 
  :الشیطان الرجیم 

كان لكم في رسول الله اس�وة حس�نة لم�ن ك�ان یرج�وا الله و الی�وم الاخ�ر و  لقد
  .ذكر الله كثیرا 

چھ ابتدا در نظر داشتم كھ از امشب  اگر
وارد یك یك از قسمتھاي مختلف سیره رسـول 
اكرم بشوم ولي مطلبي بھ نظر رسید كھ لازم 
دانستم آن مطلب را در دنبالھ عرایض دیشب 

غیر ) سیر( دیشب عرض كردم كھ . عرض بكنم 
ھـر . سیر یعني رفتـار . است ) سیره( از 

دارد رفتار  راكسي در عالم ھمچنان كھ گفت
ولي سیره عبارت است از سـبك و . ھم دارد 

اسلوب و متود خاصي كھ افراد صاحب اسـلوب 
و سبك و منطق در سیر خودشان بھ كـار مـي 

ھمھ مردم سیر دارند ولي ھمھ مردم . برند 
یعني اینچنین نیست كھ ھمھ , سیره ندارند 

مردم در رفتار خودشان از یـك منطـق خـاص 
ك سلسلھ اصـول در رفتـار پیروي بكنند و ی

خودشان داشتھ باشند كـھ آن اصـول معیـار 
براي افـرادي كـھ فـي . رفتار آنھا باشد 

الجملھ با منطق آشنا ھستند این دو جملـھ 
در منطـق : را عرض مي كنم و رد مـي شـود 

ولي ھمـھ , ھمھ مردم فكر مي كنند , فكري 
منطقـي فكـر . مردم منطقي فكر نمي كننـد 

ن یك سلسـلھ معیارھـا بـھ كردن یعني انسا
نام منطق كھ در علم منطـق محـرز اسـت در 
ــاس آن  ــرش براس ــد و تفك ــتھ باش ــت داش دس

افراد معدودي ھسـتند كـھ . معیارھا باشد 
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وقتي تفكر مي كنند این حسـاب در دستشـان 
ھست كھ تفكرشان منطبق بـا آن معیارھـا و 

ھمچنین افراد كمـي پیـدا . مقیاسھا باشد 
منطـق دارد یعنـي  نامي شوند كـھ رفتارشـ

براساس یك سلسلھ معیارھاي مشخصي است كـھ 
از آن معیارھا و اصول و مواضع ھرگز جـدا 

والا اكثر مردم رفتارشان منطق , نمي شوند 
ندارد و ھمینطور كھ فكرشان منطق ندارد و 

ھـرج و مـرج , ھرج و مرج بر آن حاكم است 
 .بر رفتارشان ھم حاكم است 

ینكھ بحث ما ناقص دیگري را براي ا مطلب
اگـر گـاھي . نماند بـھ عـرض مـي رسـانم 

اصطلاحات علمي را ذكر مي كنم كوشش مي كنم 
كھ خیلي مختصـر عـرض بكـنم كـھ بـا وضـع 

ولـي , اكثریت مستمعین ما ناجور درنیاید 
نقص مطلـب اسـت ناچـارم , چون ذكر نكردن 

 .ذكر بكنم 
 

 منطق تقسیم
 حكمت و فلسفھ این حرف گفتھ شده است در

. نظري و عملـي : كھ حكمت بر دو قسم است 
ھیئت , ھندسھ , حساب ( ریاضیات , الھیات 

حیـوان , فیزیـك ( و طبیعیات ) موسیقي , 
را مي گویند ح كمت ) گیاه شناسي , شناسي 

اخلاق , و در مقابل , نظري یا فلسفھ نظري 
سیاست و تدبیر منزل را مي گویند حكمـت , 

گفتھ نشده است  در منطق چنین سخني. عملي 
ولي مطلب صحیح است یعني ھمچنانكھ فلسـفھ 

ھمـان ( معیارھاي نظـري : بر دو قسم است 
. و معیارھــاي عملــي ) منطقھــاي معمــولي 

معیارھاي عملي ھمان است كھ ما نام آنھـا 
 .یا روش مي گذاریم ) سیره( را 
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مي توان در عمل یك منطق ثابت داشت  آیا
 ؟

د داراي منطـق گفتم كھ بعضـي افـرا قبلا
اینجـا ایـن مسـئلھ . اند و بعضي نیستند 

و مخصوصا جوانان ممكن اسـت  -طرح مي شود 
كھ آیا  -توجھ شان جلب بشود بھ این مطلب 
در ھمـھ , یك انسـان مـي توانـد در عمـل 

شرایط زماني و مكاني یك منطق داشتھ باشد 
یك منطق ثابت محكم كـھ از منطـق خـودش , 

ه پیغمبـر اكـرم تجاوز نكند ؟ مـا دربـار
چنین حرفي مي زنیم كھ پیغمبر اكرم مـردي 

روش و اسـلوب , بود كھ در عمل سیره داشت 
ــت  ــت , داش ــق داش ــلمانان , منط ــا مس و م

منطق , موظفیم كھ سیره ایشان را بشناسیم 
عملي ایشان را كشف كنیم بـراي اینكـھ از 

 آیاحال . آن منطق در عمل استفاده بكنیم 
از اول تا آخر عمر یك یك انسان مي تواند 

منطق داشتھ باشد ؟ كھ آن منطـق بـراي او 
اصل باشد و اصالت داشتھ باشد ؟ یـا اصـلا 
بشر نمي تواند یك منطق ثابت داشتھ باشـد 
یعني انسان تابع شرایط زماني و مكـاني و 
تابع شرایط زندگي و مخصوصـا تـابع موضـع 

از شـرایط  عيگیري طبقاتي است و در ھر وض
اقتصادي كھ باشد جبـرا از یـك اجتماعي و 

منطق بالخصوصي پیروي مي كنـد ؟ ایـن یـك 
مسئلھ مھمي است كھ در دنیاي امروز مطـرح 

ــت  ــت . اس ــاس اس ــراین اس ــم ب . ماركسیس
ماركسیسم كھ براي فكر و عقیـده و ایمـان 
ــالتي در مقابــل شــرایط اجتمــاعي و  اص

 ائـلاقتصادي و مخصوصا موقعیـت طبقـاتي ق
سـا یـك انسـان نمـي اسا: نیست مي گویـد 

تواند در شرایط مختلف یك جور فكر كنـد و 
انسان در كـاخ , یك منطق را بھ كار ببرد 
در كاخ یك جـور , و در كوخ دو منطق دارد 

كاخ یك , در كوخ جور دیگري , فكر مي كند 
كـوخ جـور , جور بھ انسان منطق مـي دھـد 

یـك آدمـي كـھ , یـك آدم محـروم . دیگري 
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شكنجھ و اختناق بوده  ھمیشھ در زیر ظلم و
است و انواع محرومیتھـا را چشـیده و مـي 

خواه ناخواه یك جور فكـر مـي كنـد , چشد 
یعني وضع زندگیش براي او یك جور فكر بـھ 

, اوست كھ مي گوید عـدالت , وجود میآورد 
اوست , اوست كھ مي گوید مساوات و برابري 

فكـرش ایـن  مواقعا ھ. كھ مي گوید آزادي 
ش اقتضا مي كند كھ ایـن جـور است چون وضع
ھمـین آدم اگـر وضـعش تغییـر . فكر بكند 

این آدم خاك نشین اگر كـاخ نشـین , بكند 
شـرایط خـارجي , كاخ بشـود , بشود و خاك 

براي او تغییر مـي كنـد و در ایـن صـورت 
, فكرش ھم عوض مي شود و مي گوید كـھ نـھ 

,  یسـتاین حرفھا كـھ مـي گوینـد صـحیح ن
, ري اقتضـا مـي كنـد مصلحت ھم جـور دیگـ

كمي جلوي , مساوات چندان حرف درستي نیست 
و عـدالت را , آزادیھا را ھم باید گرفـت 

یعنـي وضـع . ھم جور دیگري تفسیر مي كند 
منافع , زندگي كھ خواه ناخواه تغییر كرد 

چون انسان نمـي , و مصالحش كھ تغییر كرد 
دسـت بكشـد  شتواند از منافع و مصالح خود

بـھ حسـب ایـن . ییر مي كنـد فكرش نیز تغ
عقربھ فكر بشر این جور ساختھ شده , مكتب 

وقتـي , كھ آن مغناطیسش منافع خودش اسـت 
ایـن , كھ منافعش در جھت طبقھ محروم است 
وقتي , عقربھ بھ نفع طبقھ محروم مي گردد 

كھ منافعش عوض شد و او آمد بھ طبقھ مرفھ 
نـاخواه و جبـرا در  هعقربھ فكر ھم خوا, 

 .طبقھ مرفھ مي چرخد  جھت
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 طلبھ و اقتدا در نماز داستان
قدیم یك حرفھایي را مـا بـھ عنـوان  در

حـالا مـي , شوخي و متلك تلقي مـي كـردیم 
بینیم بعضي ھا اصـلا بـراي اینھـا فلسـفھ 

مي گوینـد اینھـا شـوخي , درست كرده اند 
یـك شـوخي بـود كـھ . نیست بلكھ جدي است 

گفتند طلبھ مي , طلبھ ھاي مشھد مي كردند 
من ھمیشھ بھ آن آقـایي : اي مي گفتھ است 

كھ بھ من پول بدھد اقتدا مي كنم و نمـاز 
ھر كس بھ من پول بدھد بـھ . من صحیح است 

ھمو اقتدا مي كنم و نماز من قطعـا صـحیح 
اگر ھر كس بھ تـو پـول : مي گفتند . است 

پس تـو بـراي , بدھد بھ او اقتدا مي كني 
ھر كـس كـھ : ي گفت م. پول اقتدا مي كني 

 ھـدبھ من پول ندھد چون بھ من پول نمـي د
عقیده ام این مي شود كھ او فاسـق اسـت و 
آن وقت اگر مـن پشـت سـرش نمـاز بخـوانم 

اما ھمان ساعتي كھ بـھ . نمازم باطل است 
پول كھ بھ دستم میآید مـي , من پول بدھد 

از ھمـان , بینم عقیده ام ھم تغییر كـرد 
مـي شـود كـھ آن آقـا ساعت عقیده ام این 

عادل است و آن وقت كـھ نمـاز مـي خـوانم 
چون عقیده مـن تـابع . نماز ھم درست است 

اگر پول بھ من بدھد عقیـده : پول من است 
و , ام واقعا این مي شود كھ او عادل است 

اگر ندھد عقیده ام واقعا این مي شود كـھ 
بنابراین من بایـد ھمیشـھ . او فاسق است 

پول ندھد پشت سـرش نمـاز ھر كس كھ بھ من 
و ھر كھ بھ , نخوانم چون نمازم باطل است 

من پول بدھـد پشـت سـرش نمـاز بخـوانم و 
ما ایـن را ھمیشـھ بـھ . نمازم درست است 

حـالا مـي , صورت یك شوخي تلقي مي كـردیم 
این خودش كم و بیش یك فلسـفھ , بینیم نھ 

اي است در دنیا كھ عقربھ فكر بشر آنچنان 
ست كھ نمي تواند در غیر جھـت ساختھ شده ا

جبـر ,  كنـدمنافع و مصـالح خـودش فكـر ب
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و غیـر از , جبر اقتصاد است , تاریخ است 
 .این براي او امكان ندارد 

 
 ھاي تاریخي ناقص این نظریھ نمونھ

و , ولي ادعاسـت , ھم یك حرفي است  این
اینچنین ادعاھا را ما از كجا مي تـوانیم 

ا نادرست ؟ مـا بفھمیم كھ آیا درست است ی
واقعا برویم تجربھ . در عمل باید بفھمیم 

كنیم ببینیم آیا ھمین جـور اسـت ؟ بایـد 
روي افراد بشر تجربھ بكنیم ببینیم واقعا 
ــ ــدر ملعب ــان اینق ــر وجدانش ــراد بش  ھاف

منافعشان است ؟ واقعا بشر چنین ساختماني 
دارد ؟ وجدان بشر تا این حد ملعبھ منافع 

نتھاي اھانت بـھ بشـر او است ؟ آیا این م
نیست ؟ آیا این نظریھ یك نظریھ صد در صد 
. ضد انساني نیست ؟ مي رویـم مـي گـردیم 

انصافا بیني و بـین � كـھ مطلـب از ایـن 
در مـورد آنھـایي كـھ منطـق . قبیل نیست 

آنھایي كھ ایمان ندارنـد بـدون , ندارند 
ولي نمي شود گفت بشـر , شك ھمین جور است 

بـھ دلیـل , ا چنـین اسـت الزاما و اجبار
 .صدھا موردي كھ بر ضد آن پیدا مي كنیم 

 
 علیھ السلام علي
نویسـنده عربـي ھسـت بـھ نـام علـي  یك

ــي اســت  اســتاد , الــوردي كــھ اصــلا عراق
دانشگاه بوده و در حدود بیسـت سـال پـیش 
كتابھایي از او منتشـر شـد كـھ بعضـي از 

او شـیعھ . آنھا بھ فارسي ھم ترجمـھ شـد 
ر عین حـال تمـایلات ماركسیسـتي است ولي د

ھم تمایـل مـذھبي , در كتاب خودش . دارد 
و چون , شیعي دارد و ھم تمایل ماركسیستي 

در عین حال كمي ت مایل مذھبي دارد مانعي 
ــد  ــر ض ــوارد ب ــي از م ــھ در بعض ــت ك نیس

انصـاف : مـي گویـد . ماركسیسم حرف بزند 
این است كھ علي علیھ السلام در زندگي خود 
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ل ماركس را نقض كرد كھ یـك انسـان این اص
نمي تواند در كاخ و در كوخ یك جـور فكـر 

ناخواه فكرش عوض مـي شـود و  واهخ, بكند 
آن عقربــھ فكــرش در جھــت وضــع اجتمــاعیش 

نشـان ) ع ( تـاریخ علـي . تغییر مي كند 
بھ جھـت , داد كھ مطلب از این قبیل نیست 

ــاتي  ــع طبق ــي را در دو وض ــا عل ــھ م اینك
در آن حــد , تلــف مــي بینــیم اجتمــاعي مخ

و در آن نقطھ اوج كـھ از , نزدیك بھ صفر 
یعني یك روز ما علـي را . آن بالاتر نیست 

بھ صورت یك , مي بینیم بھ صورت یك كارگر 
بھ صورت یـك كسـي كـھ , سرباز ساده فقیر 

صبح حركت مي كند از خانھ خودش و مـي رود 
درخـت كشـت , براي مثلا قنات جـاري كـردن 

زراعت كردن و احیانا مزدوري كردن  ,كردن 
زحمت كشیدن و مزد گرفتن بـھ صـورت یـك : 

علي را ما در قیافھ یك كارگر مي . كارگر 
. مي بینیم یك جور فكر مـي كنـد , بینیم 

ھمین علي بعدھا كھ اسلام توسعھ پیـدا مـي 
كند و امـوال زیـادي در اختیـار مسـلمین 

ن و حتي در زمان خلافت ھما, قرار مي گیرد 
البتھ وقتي اسلام توسعھ . طور فكر مي كند 

 ودنیـاي اسـلام ثروتمنـد شـد , پیدا كرد 
این را مـا . غنائم بھ سوي آن سرازیر شد 

ھم قبول داریم كھ آنگاه كھ سیل ثروت بـھ 
ایمـان صـدھا نفـر از , دنیاي اسلام ریخت 

مـا اصـل . مسلمین را ھم بـا خـودش بـرد 
انكـار  تأثیر را درباره بسیاري از افراد

ولي گفتیم ایـن را بـھ صـورت , نمي كنیم 
 سلمانزبیر یك م. اصل كلي قبول نمي كنیم 

زبیر را چھ فاسـد كـرد ؟ . با ایمان بود 
ثروت و ھنگفت و غنائم بي حساب كـھ ریخـت 

و ھـزار , بھ دامنش و شد صاحب ھزار اسـب 
یك , یك خانھ در مصر : غلام و چندین خانھ 

طلحھ . در مدینھ خانھ در كوفھ و یك خانھ 
و خیلي دیگـر . را چھ فاسد كرد ؟ ھمینھا 

شك یـا مقـام و  ناز اصحاب پیغمبر را بدو
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آرزوي مقـام و طمـع بـھ , خلافت فاسد كرد 
مقام فاسد كرد و یا پول و ثروت فاسد كرد 

ولي اگر این اصل كلي صحیح مي بود باید , 
تمام اصحاب پیغمبـر العیـاذ بـاالله در یـك 

رند و ھمین قدر كـھ پـول و مسیر قرار بگی
این سیل پول و مقـام ھمـھ را , مقام آمد 

ولي ما مي بینـیم در .  دیك جور حركت بدھ
این میان استوانھ ھـایي ھسـتند كـھ ایـن 
سیلھاي عظیم كھ حركت كرد و آمد نتوانسـت 

 .آنھا را تكان بدھد 
 

 سلمان
تنھــا ایــن جــاه و مقامھــا و ایــن  نــھ

ا نتوانسـت علـي ر, ثروتھاي فوق العـاده 
شـاگردانش را ھـم نتوانسـت , تكان بدھـد 
مگر سلمان را توانست یك ذره . تكان بدھد 

عوض بكند ؟ سلمان حاكم مدائن ھمان سلمان 
سلماني كھ خلیفھ او را . عھد پیغمبر است 

در مدائن بھ عنوان حاكم معین كـرده اسـت 
ایراني است و مـدائن ھـم بـھ اصـطلاح  چون

ه اسـت و سیاسـت پایتخت ایران قـدیم بـود
خلیفــھ اقتضــا مــي كنــد كــھ مســلماني را 
بفرستد از خود ایرانیھا تا آنھا از جنبھ 
نژادي وحشت نكنند و نگویند چرا غیر نژاد 

و ببیننـد از نـژاد , ما آمده است اینجا 
در , خودشان یك فرد صد در صد مؤمن آمـده 
در , مقري كھ انوشیروان حكومت مـي كـرده 

حكومت مـي كـرده بـا مقري كھ خسرو پرویز 
در آنجا كـھ , ھزارھا غلام و ھزارھا كنیز 

یزگرد بوده كھ نوازشـگرانش چنـدین ھـزار 
نفر بودند و ده دوازده ھزار نفر زن فقـط 

آري ھمـین , در حرمش حبس و گرفتار بودند 
, سلمان ایراني تربیت شده بھ تربیت اسلام 

از اول تا آخر تاریخ حكومتش تمـام اثـاث 
فقط یك كولھ بار تشـكیل مـي  زندگي اش را

یعني وقتي مي خواھد اثاثش را جمـع , دھد 



55 
 

بكند خودش مي تواند بھ پشتش بگیرد حركـت 
ــرود  ــا ب ــد از آنج ــھ , كن ــد از اینك بع

فتوحاتي رخ داده و غنائم زیادي آمده است 
. 

 
 ابوذر

زندگي علي نظریھ : الوردي مي گوید  علي
 زنـدگي: من مي گویم , ماركس را نقض كرد 

, سلمان ھـم نظریـھ مـاركس را نقـض كـرد 
زندگي ابوذر ھم نظریھ ماركس را نقض كـرد 

مگر ابوذر تا اواسط دوره عثمان نبود ؟ . 
در ھمان زماني كھ دیگران پولھاي صد ھزار 

 ازدینار و جـایزه ھـاي صـد ھـزار درھـم 
جیبھایشان را پـر مـي , خلیفھ مي گرفتند 

و  كردند و براي خودشان رمھ ھـاي گوسـفند
گلھ ھاي اسب و غلامھا و كنیزھا درسـت مـي 

ابوذر بود و امر بھ معروف و نھي , كردند 
و جز امر بھ معـروف و نھـي از , از منكر 

عثمـان ھـر چـھ . منكر چیز دیگري نداشـت 
صـدھا  ازكوشش كرد این زباني را كھ ضررش 

. شمشیر براي عثمان بیشتر بود ببندد نشد 
د كـتكش زرد آور, تبعیدش كرد بھ شام نشد 

یك كیسـھ پـول بـھ او , غلامي داشت , نشد 
اگر بتواني این كیسھ پول را : داد و گفت 

قانعش بكني كھ این پـول , بھ ابوذر بدھي 
غلام . را از ما بگیرد تو را آزاد مي كنم 

ھر كار كـرد و ,  ابوذرچرب زبان آمد پیش 
پـول : ھر منطقي بھ كار برد ابـوذر گفـت 

دھـد ؟ ایـن اول بایـد چیست كھ بھ من مي 
اگر سھم مرا مي خواھد بھ من . روشن باشد 

سھم دیگران را چطور ؟ سھم دیگران , بدھد 
را مي دھد كھ حالا مي خواھد سھم مرا بدھد 

اگر , ؟ اگر سھم دیگران است كھ دزدي است 
سھم من است پس كو سھم دیگران ؟ اگر مـال 

مـي , دیگران را بدھد مال من را ھم بدھد 
اما چرا تنھا بھ مـن مـي خواھـد . م پذیر
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آخر ایـن . بدھد ؟ ھر كار كرد قبول نكرد 
, غلام از یك راه دیني و مـذھبي وارد شـد 

آیا تو دلت نمـي خواھـد یـك ! گفت ابوذر 
خیلـي ھـم , چرا : بنده آزاد بشود ؟ گفت 

, من غـلام عثمـانم : گفت . مي خواھد  لمد
ل عثمان با من شرط كرده كھ اگر تو این پو

محض اینكـھ مـن . را بگیري مرا آزاد كند 
این پول را . آزاد بشوم این پول را بگیر 

بگیر نھ براي خودت بلكھ براي اینكـھ مـن 
خیلي دلم مي خواھد تو : گفت . آزاد بشوم 

آزاد بشوي ولي خیلي متأسفم كھ اگـر ایـن 
پول را بگیرم تو آزاد شده اي ولـي خـودم 

 .غلام عثمان شده ام 
 

 )ص(اكرم  پیغمبر
زندگي عملي علـي : الوردي مي گوید  علي

: من عرض مي كنم . این نظریھ را نقض كرد 
نھ تنھا زندگي علي این نظریھ را نقض كرد 

قبل از علي زنـدگي پیغمبـر آن را نقـض , 
پیغمبر شعب ابي طالب را ببینیـد و . كرد 

پیغمبر شعب . پیغمبر روز وفات را ببینید 
جمع قلیل از اصحاب  اوست و یك, ابي طالب 

غـذا و , آب , كھ در دره اي محبـوس انـد 
احتیاجات دیگر بھ آنھا نمي رسد و آنچنان 
بر آنان سخت است كھ بعضي از مسلمیني كـھ 
در مكھ اسلامشان را مخفي كرده بودنـد بـا 
بعضــي از مســلمیني كــھ در شــعب بودنــد و 

رابطـھ برقـرار كـرده ) ع ( بالخصوص علي 
از گوشھ ھـا  بریكیھاي شبودند و در آن تا

مــي رفتنــد و انبــان غــذایي میآوردنــد و 
مسلمین ھر كدام اندكي مـي خوردنـد ھمـین 

این پیغمبر بعد . قدر كھ سد جوعشان بشود 
در سـال دھـم . مي رسد بھ سال دھم ھجـري 

ھجري حكومتھاي جھان رویش حساب مي كنند و 
نـھ , در مقابل او احساس خطـر مـي كننـد 

نفوذش ھسـت و  تالعرب تح تنھا تمام جزیرة
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, بھ صورت یك قـدرت تمـام در آمـده اسـت 
بلكھ سیاسیین جھان پیش بیني مي كنند كـھ 

ریز  این قدرت عن قریب از جزیرة العرب سر
در ھمان . مي كند و متوجھ آنھا خواھد شد 

حال پیغمبر سال دھم ھجرت با پیغمبر سـال 
دھم بعثت كھ دارد از شعب ابي طالب میآید 

یك ذره از نظر روحیـھ فـرق نكـرده  بیرون
 .است 
حدود سال دھم ھجرت كـھ بـرو و بیـا  در

زیــاد اســت و شــھرت پیغمبــر در ھمــھ جــا 
آید خـدمت  پیچیده است یك عرب بیاباني مي

وقتي كھ مي خواھـد بـا پیغمبـر . پیغمبر 
روي آن چیزھایي كھ شنیده رعب , حرف بزند 

زبانش بـھ لكنـت , پیغمبر او را مي گیرد 
از : پیغمبر ناراحـت مـي شـود . افتد  مي

فـورا ! دیدن من زبانش بھ لكنت افتـاد ؟ 
او را در بغل مي گیـرد و مـي فشـارد كـھ 

ھـون ! برادر : بدنش بدن او را لمس بكند 
از چھ مي ترسي ؟ مـن از , علیك آسان بگو 

آن جبابره اي كھ تو خیال كرده اي نیسـتم 
ا من پسر آن زني ھستم كھ بـ. لست بملك : 

 من. دست خودش از پستان بز شیر مي دوشید 
ھر چھ مي خواھـد دل , مثل برادر تو ھستم 

 .تنگت بگو 
, این نفـوذ , این قدرت , این وضع  آیا

این توسعھ و این امكانات یك ذره توانستھ 
. است روح پیغمبر را تغییر بدھد ؟ ابـدا 
, عرض كردم كھ تنھا پیغمبـر چنـین نیسـت 

شان خیلي بالاتر از این پیغمبر و علي مقام
, باید بـرویم سـراغ سـلمانھا , حرفھاست 
اویس قرني ھا و صدھا , عمارھا , ابوذرھا 

 .نفر امثال اینھا 
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 انصاري شیخ
ــاییم ــوتر  بی ــیخ , جل ــراغ ش ــرویم س ب
مرج�ع مي بینیم مردي كھ مي شود . انصاریھا 
آن روزي كھ مي میـرد بـا آن ,  ك�ل ف�ي الك�ل ش�یعھ

رت یك طلبھ فقیـر دزفـولي ساعتي كھ بھ صو
وقتـي كـھ . رفتھ نجف ھیچ فرق نكرده است 

مي روند خانھ اش را نگـاه مـي كننـد مـي 
.  ندبینند مثل فقیرترین مردم زندگي مي ك

یك نفر بھ او مي گوید آقا تو خیلـي ھنـر 
اینھمھ وجوه بھ دست تـو میآیـد . مي كني 

مـي گویـد چـھ . ھیچ دست بھ آن نمي زنـي 
؟ مـي گوینـد ھنـر از ایـن ھنري كرده ام 

حداكثر كـار مـن كـار : مي گوید ! بالاتر 
خركچیھاي كاشـان اسـت كـھ مـي رونـد تـا 

آیـا خركچیھـاي . اصفھان و بر مي گردنـد 
كھ پول بھ آنھا مي دھند كھ برویـد  اشانك

از اصفھان كالا بخرید بیایید كاشـان ھـیچ 
وقت شما دیده اید كھ بھ پول مردم خیانـت 

حق نـدارم در مـال , مینم كنند ؟ من یك ا
این مسئلھ مھمي نیست كھ . مردم دست ببرم 

آنچنان مقـام . خیلي بھ نظرتان مھم آمده 
یك ذره نمي تواند روح این مـرد , مرجعیت 

 .بزرگ را تحت تسخیر خودش قرار بدھد 
ما این مسئلھ را كـھ آیـا بشـر مـي  پس

تواند در منطـق عملـي یـك منطـق ثابـت و 
شد و تغییر نكند از كجا یكنواخت داشتھ با

مي توانیم كشف كنـیم ؟ بایـد روي افـراد 
آقاي ماركس اشـتباه كـرده . مطالعھ كنیم 

روي افـرادي نظیـر . مطالعاتش ناقص بوده 
مروان حكم و عثمـان و زبیـر و طلحـھ كـھ 
اینھا مـال تـاریخ اسـلام انـد و ھزارھـا 
امثال اینھا كھ در دنیا بوده اند مطالعھ 

مھاي حسابي مطالعھ نداشتھ روي آد, داشتھ 
اگـر روي آدمھـاي . كھ ایـن حـرف را زده 

حسابي مطالعھ مي داشت ھرگـز چنـین حرفـي 
 .نمي زد 
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این اصلي است كـھ افـرادي در دنیـا  پس
ھستند و پیغمبر اكرم در رأس آنھاسـت كـھ 
, اینھا داراي سیره و منطق عملـي ھسـتند 

داراي یك سلسلھ معیارھا ھستند كـھ از آن 
ھــا تخلــف نمــي كننــد یعنــي شــرایط معیار

اوضـاع اقتصـادي و موقعیتھـاي , اجتماعي 
طبقاتي قادر نیسـت آن اصـول را از آنھـا 

 .بگیرد 
 

 و شعر برھان
. منطق نظري ما برھان داریم و شـعر  در

برھان نظیر دلائلـي اسـت كـھ در ریاضـیات 
یك دانش آموز . براي مطلب اقامھ مي كنند 
و مـثلا احكـام  كھ دارد ریاضیات مي خواند

وقتـي مـي . مثلث را برایش بیان مي كنند 
گویند مجموع زوایاي یك مثلث مسـاوي اسـت 

 شـوددرجھ و محال است كھ برابـر ب ١٨٠با 
برایش برھـان , درجھ  ١٧٩درجھ یا  ١٨١با 

برھان را كھ مي گویند مـي . ذكر مي كنند 
آیا معلم ریاضیات چنـین . بیند درست است 

یـك : یار دست او باشد قدرتي دارد كھ اخت
دفعھ دلش مي خواھد برھان اقامھ كنـد بـر 
اینكھ زوایـاي مثلـث مسـاوي اسـت بـا دو 

 ھــانيچنــین بر, درجــھ  ١٨٠قائمــھ یعنــي 
یك دفعھ ھم برھان دیگـري , اقامھ مي كند 

اقامھ مي كنـد كـھ مجمـوع زوایـاي مثلـث 
اختیار بـا . درجھ  ١٢٠مساوي است با مثلا 

ي نظـري بـھ اختیـار مبادي عقل. او نیست 
. بشر باید تابع آنھا باشد , انسان نیست 

اگر اینشتین را ھـم در دنیـا بیاورنـد و 
بخواھد آنطور برھان اقامھ بكند یك دانـش 

چرا ؟ . آموز مي تواند او را محكوم بكند 
چون دارد حرف زور مي زنـد و حـرف زور را 

چیـزي را كـھ عقـل نمـي . عقل نمي پذیرد 
افـراد دنیـا ھـم نمـي  پذیرد ق وي تـرین
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, چـون حسـاب , تواند بر خلافش حرف بزنـد 
 .حساب برھان است 

شعر یعنـي یـك . مي رویم سراغ شعر  اما
. چیزي كھ مثل موم در اختیار انسان اسـت 

انسان مي تواند براي ھر چیزي مطابق میـل 
خودش با تشبیھ و استعاره و تخیل یك چیزي 

ان كھ منطق و برھ, شعر است دیگر . بسازد 
مثلا بھ شاعر مي گویند فلان چیز را . نیست 

ھمـان را بگوینـد . مدح مي كند , مدح كن 
فردوسي یـك روز . مذمت مي كند , مذمت كن 

او را مـدح , از سلطان محمود خوشش میآید 
 :مي كند چھ مدحي 

 
محمود شاه بزرگ بھ آبشخور آرد  جھاندار

 ھمي میش و گرگ
مي رنجـد  روز ھم از او بدش میآید و یك
 :مي گوید , 
 

مادر شاه بانو بدي مراسیم و زر تا  اگر
بھ زانو بدي ھمانا كھ شھ نانوازاده اسـت 

 بھاي تھ نان بھ من داده است
مي , یك شاعر بگو مسافرت را مدح كن  بھ

یك جـا بـودن , گوید بلھ مسافرت خوب است 
 !یعني چھ ؟ 

 
اگر متحرك بدي زجاي بـھ جـاي نـھ  درخت

 دي و نھ جفاي تبرجور اره كشی
درخت كھ مي بیني ھي میآیند بـھ آن  این

چون یك جـا , اره مي كشند و تبر مي زنند 
مي . اگر مسافر بود اینجور نبود . نشستھ 

شعر بگو در مدح اینكـھ , گویي بیا برعكس 
, سنگین باشد , آدم خوب است سرجایش باشد 

مي گوید بلھ ایـن , این سو و آن سو نرود 
,  بینیـدا اینھمھ عظمـت مـي كوه را كھ ب

اما ایـن بـاد كـھ مـي , چون سرجایش است 
بینید ھیچكس بھ آن اعتنا نمـي كنـد چـون 

این جور شـعر گفـتن . دائما حركت مي كند 
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یعني با تخیل چیزي را بھ چیز دیگر تشبیھ 
شعر بھ معناي تخیل : اشتباه نشود . كردن 

ھر نظمـي را مـن شـعر نمـي , را مي گویم 
شعر بـھ ,  یمم منظوم را نمي گوكلا, گویم 

یعني بـا تخیـل , اصطلاح منطق را مي گویم 
مقیـاس و , تخیـل . مسائل را جـور كـردن 

 .میزان ندارد 
از سلاطین دشـمني داشـت كـھ مـدتھا  یكي

مخفي بود تا بالاخره او را گیر آورد و بھ 
. دار كشید و مـدتھا ھـم بـالاي دار بـود 

بـھ دار  شاعري كھ بھ اصطلاح مرید آن شـخص
زده شده بود قصیده اي در مـدح او گفـت و 
در میان مردم پخش كرد و كسي نفھمیـد كـھ 

البتھ بعدھا معلوم شـد . گوینده اش كیست 
 :در یك شعرش مي گفت . 
 
  في الحیاة و في الممات لعمري ذاك احدي المحكمات علو

, در زندگي والا مي زیست , بھ بھ :  گفت
ھمـان كـھ او . در مردگي ھم بالا مي زیست 

دلم مي خواست كسـي : را دار زده بود گفت 
مرا بھ دار مي كشید و این شعر را در مدح 

ھمـھ جـور , شعر است دیگر . من مي گفتند 
 .مي شود گفت 

: عملي افراد ھـم ایـن جـور اسـت  منطق
بعضي در منطق عملي مانند برھان اند یعني 

اصول و مبادئي را كھ پیروي . سفت و محكم 
ند ھیچ قدرتي نمـي توانـد از آنھـا مي كن
, طمع محال اسـت , زور محال است , بگیرد 

اوضاع اقتصادي . شرایط اجتماعي محال است 
اصولي : وضع طبقاتي محال است , محال است 

مثل اصول ریاضـي , محكم مثل اصول برھاني 
كھ بھ اختیار فرد نیست كھ بخواھد تغییـر 

مربوط بھ عاطفھ , دل بخواھي نیست , بدھد 
. اینچنــین اصــول محكمــي دارنــد . نیســت 

یعني كسي كـھ چنـین اصـولي ) ص ( پیغمبر 
یعنــي كســي كــھ چنــین ) ع ( علــي , دارد 

كـھ  سـيیعنـي ك) ع ( حسین , اصولي دارد 
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: بلكھ پیروان اینھـا , چنین اصولي دارد 
, سلمان یعني كسي كـھ چنـین اصـولي دارد 

عمار و مقـداد یعنـي كسـاني كـھ , ابوذر 
شـیخ مرتضـي انصـاري , نین اصولي دارند چ

امـا یـك . یعني كسي كھ چنین اصولي دارد 
عده از مردم اصولشان در زندگي مثل اصـول 

فكـرش  دهپول بھ او ب. فكري یك شاعر است 
وعده بھ او بده فكـرش عـوض , عوض مي شود 

. چون فكر او مبدأ و اصل ندارد , مي شود 
مقدمھ  پس یكي از عمده مطلبھایي كھ ما در

سیره پیغمبر اكرم باید روي آن بحث بكنیم 
این است كھ اصـلا آیـا مكتـب اسـلام چنـین 
مكتبي ھست كھ طبق آن انسان چنان فطـرت و 
سرشت و ساختماني دارد كھ ھمچنان كـھ مـي 
تواند در منطق نظري از منطقـي پـولادین و 

در منطـق , غیر قابل تغییر پیـروي بكنـد 
اي برسـد كـھ عملي ھم مي تواند بھ پایـھ 

 :ھیچ قدرتي نتواند او را متزلزل كند 
 .الراسخ لا تحركھ العواصف  كالجبل
مـؤمن : در باب ایمان گفتھ انـد  اینكھ

مانند كوه است كھ ھـیچ بـاد تنـدي قـدرت 
ندارد او را از جا حركت بدھـد بـھ ھمـین 

آن بادھاي تند چیست ؟ بادھاي . معني است 
محرومیت یك نفر را . یكي ھمینھاست , تند 

دیگـري را رفـاه از , از جا تكان مي دھد 
 :جا تكان مي دھد 

من الناس من یعبد الله علي حرف فان اصابھ خیر اطم�ئن ب�ھ و ان اص�ابتھ  و
  ) . ١( فتنة انقلب علي وجھھ خسر الدنیا و الاخرة 

مي گوید بعضي از مردم راه ایمـان  قرآن
و حق را تا وقتي مي روند كھ منافعشان ھم 

ھمین قدر كھ ضرر , ن راه تأمین بشود در آ
اینھا ایمان . ببینند بھ آن پشت مي كنند 

 نیست
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 زھد تعریف
) ع ( اي دارد مولاي متقیـان علـي  جملھ

در نھج البلاغھ در تعریـف زھـد كـھ دیگـر 
تعریف زھد را . بھتر از این نمي شود گفت 

الزھـد : مي فرمایـد . از علي باید گرفت 
زھد در دو جملـھ . رآن بین كلمتین من الق

ایـن خشـكھ , یعني زھـد ( قرآن بیان شده 
 نزھـد بـھ روح انسـا, مقدس بازیھا نیست 

آنجا كھ در سـوره حدیـد مـي ) مربوط است 
لكي لا تأسوا علي ما فـاتكم و لا : فرماید 

اینكھ برسید بھ ایـن . تفرحوا بما آتیكم 
مرحلھ كھ اگر دنیایي كـھ داریـد از شـما 

غم دنیا شما را , ده نشوید گرفتھ شد غم ز
ــرد  ــد , نگی ــزي نداری ــر چی ــا , و اگ دنی

شـادي زده , یكمرتبھ بھ شمار رو بیـاورد 
و بھ عبارت دیگر اگر تمام دنیـا , نشوید 

چنانچــھ آن را از شــما , در دســت شماســت 
بگیرند تو ھمان آدم باشـي كـھ ھـیچ چیـز 

و ھمھ دنیا را ھم بـھ تـو , نداشتھ باشي 
علـي زھـد را . دم باشـي بدھند تو ھمان آ

ھمان چیزي تعریف مي كند كھ امثال مـاركس 
. نمي توانند در مـورد بشـر تصـور كننـد 

آنھا مي گویند اصلا بشر محال است بتوانـد 
آنچنان كھ علي زھد را تعریف كـرده زاھـد 
باشد یعني بشر آنچنان شخصیت عالیي داشتھ 
باشد كھ مافوق طبقات و منافع قرار بگیرد 

مكتب . تب اسلام بر این اساس است ولي مك, 
, اسلام یا بھ اصطلاح امروز امانیزم اسـلام 

انسان راستین اسـلام ,  ماصالة الانسان اسلا
بر این اساس است كھ انسان مي تواند زاھد 
بشود اما نھ آن زاھدھایي كھ مـا اسمشـان 

بلكھ زاھدي كھ علـي , را مي گذاریم زاھد 
 . لي ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتیكمكھ لكي لا تأسوا عتعریف كرده 

نتیجھ این شد كھ سـیره یعنـي منطـق  پس
و مـي شـود , عملي غیر از منطق نظري است 

انسان علي رغم شرایط اجتماعي و اقتصـادي 
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و موقعھاي طبقاتي مختلف داراي یـك منطـق 
یعني تـز اسـلام ایـن اسـت و . ثابت باشد 

تربیت شدگان واقعي اسلام ھم نشـان دادنـد 
 .كھ بشر مي تواند چنین باشد 

 
 متودولوژي

كھ در منطق عملي مثل منطق نظـري  گفتیم
یعني راه حل , سبكھا و متودھا مختلف است 

ھایي كھ افراد جستجو مي كنند فرق مي كند 
بھ عنوان مثال گفتیم یكي مـنطقش منطـق . 

دیگري منطقش منطق محبت و اخلاق , زور است 
ــت  ــت اس ــنطقش من, و رأف ــومي م ــق دور س ط

منطق  شچھارمي منطق, اندیشي و تدبیر است 
, سرعت و تصمیم فوري و معطـل نشـدن اسـت 
, یكي دیگر منطقش منطق نیرنگ و فریب است 
. یكي منطقش منطق تماوت و مرده وشي اسـت 

اكنون در تتمھ سخنم ھمـین . و مثال زدیم 
عـده اي , قدر عرض بكنم كھ در منطق نظري 

عـده اي تـابع ,  تابع منطق قیاسي بودنـد
عده اي تـابع  و. منطق تجربي و حسي شدند 

قیاسیھا تجربیھا را نفي مي . منطق آماري 
تجربیھــا قیاســیھا را نفــي مــي , كردنــد 
در . و وضع بھ ھمین منـوال بـود . كردند 

از كارھاي بسیار خوبي كھ شـد , عصر اخیر 
) متودلـوژي( این بود كھ علمـي بـھ نـام 

ایـن . ھ وجود آمـد یعني علم متودشناسي ب
گوینـد متـود  مـيآنھا كھ : علم مي گوید 

قیاسي و نفي مي كننـد متودھـاي دیگـر را 
آنھا ھم كھ مـي گوینـد , اشتباه مي كنند 

متود تجربي و نفي مي كنند متود قیاسي را 
آن ھم كھ مثلا مي گویـد , اشتباه مي كنند 

اشـتباه , متود دیالكتیكي و نھ استاتیكي 
این است كھ انسان جایش را عمده . مي كند 
كجا , اسلوب قیاسي است  ايكجا ج, بشناسد 

. و كجا جاي آن دیگري , جاي اسلوب تجربي 
این مقدمھ را براي این عرض كـردم كـھ در 
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منطق عملي ھم عینا مطلـب از ھمـین قـرار 
در منطق نظري بعضي از اسلوبھا اصلا . است 

بھ كلي طرد شد چون آنھا اسلوب علمي نبود 
مثل اینكھ انسان در مسائل علمي بخواھد  ,
گفتھ ھاي دیگران حتي بزرگـان اعتمـاد  ھب

بكند و مثلا بگوید فلان مطلب را چون ارسطو 
. گفتھ دیگر نمي شود غیـر از ایـن باشـد 

 .گفتھ ھیچ عالمي حجت نیست 
 

 و نحس ایام سعد
منطق عملي ھم بسـیاري از سـبكھا از  در

نھا را منسوخ اسلام ھم آ, اساس منسوخ است 
مثلا آیـا پیغمبـر در كارھـا و , مي داند 

متود خودش از سعد و نحس ایام استفاده مي 
ما برویم . كرد ؟ این خودش مسئلھ اي است 

, سیره پیغمبر را از اول تا آخر ببینـیم 
تـاریخ  رتمام كتبي را كھ شـیعھ و سـني د

پیغمبر نوشتھ اند مطالعھ بكنـیم ببینـیم 
ر روش و متود خودش یكي آیا پیغمبر اكرم د

از چیزھایي كـھ از آن اسـتفاده مـي كـرد 
مسئلھ سعد و نحس ایام بود یا نـھ ؟ مـثلا 
آیا مـي گفـت امـروز دوشـنبھ اسـت بـراي 

یا امروز سـیزده عیـد . مسافرت خوب نیست 
مـي  دنشنوروز است ھر كس بیرون نـرود گـر

! شكند آن ھم از سیزده جانھ از یك جـا ؟ 
ھسـت ؟ در سـیره علـي آیا چنین حرفھـایي 

علیھ السلام چطور ؟ در سیره ائمـھ علـیھم 
السلام چطور ؟ مـا ھرگـز نمـي بینـیم كـھ 
پیغمبر یا ائمھ اطھار خودشان در عمـل از 
, این حرفھا یك ذره استفاده كرده باشـند 

البلاغـھ  نھجدر . بلكھ عكسش را مي بینیم 
تصـمیم گرفـت ) ع ( ھست كھ وقتي كھ علـي 

اشعث قیس كھ آن وقت , ارج برود بھ جنگ خو
: جزو اصحاب بود با عجلھ و شـتابان آمـد 

خـواھش مـي كـنم صـبر ! یا امیرالمؤمنین 
براي اینكھ یكـي از , حركت نكنید , كنید 
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خویشاوندان من كھ منجم است یك حرفي دارد 
: فرمود . برساند  او مي خواھد بھ عرض شم

ـــد  ـــو بیای ـــد . بگ ـــت . آم ـــا : گف ی
ن منجم و متخصص شـناختن م! امیرالمؤمنین 

من در حسابھاي خودم بھ . سعد و نحس ایام 
اینجا رسیده ام كـھ اگـر شـما الان حركـت 
كنید بروید بھ جنگ قطعا شكست مي خورید و 
شما و اكثریت اصحاب شما كشتھ خواھند شـد 

را تصـدیق بكنـد  وھر كس كھ تـ: فرمود . 
ایـن مزخرفـات , پیغمبر را تكـذیب كـرده 

سـیروا ! اصحاب مـن ! گویي ؟ چیست كھ مي 
بـھ خـدا , علي اسم � بگویید بھ نام خدا 

. اعتماد و توكل كنید و حركت كنید بروید 
ھمـین الان حركـت , علي رغم نظر این شـخص 

و مي دانیم كھ در ھیچ جنگي . كنیم برویم 
 .این جنگ فاتح نشد  اندازهبھ ) ع ( علي 
عبدالملك بـن : حدیث در وسائل است  این

) . ع ( اعــین میآیــد خــدمت امــام صــادق 
عبدالملك برادر زراره است و خودش ھـم از 

او نجـوم . راویان بزرگ و مرد عالمي است 
خوانده بود و بھ ھمین جھت بھ این چیزھـا 

كم كم احساس كرد براي خودش . عمل مي كرد 
 آیـدمـثلا از خانـھ می, مصیبت درست كرده 

قمر در یك وقت مي بیند كھ امروز , بیرون 
یك , اگر بروم چنین خواھد شد , عقرب است 

, روز مي بیند فلان ستاره از جلویش درآمد 
كم كم خود بیچاره اش احساس كرد كھ دست و 

روزي آمـد . پایش بھ كلي بستھ شـده اسـت 
یـا : و عـرض كـرد ) ع ( خدمت امام صادق 

شـده ام ب ه نجـوم  من مبتلا! ابن رسول � 
كتابھایي در این زمینـھ من .  ) ٢( احكامي 

دارم و كم كم احساس مي كنم كھ مبتلا شـده 
اصلا گرفتار شـده ام و تـا بـھ ایـن , ام 

كتابھا مراجعھ نكـنم در ھـیچ كـاري نمـي 
تكلیـف مـن چیسـت ؟ . توانم تصمیم بگیرم 

تو از اصـحاب : امام صادق با تعجب فرمود 
ما بـھ ایـن چیزھـا  وایاتتو راوي ر, ما 
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. بلـھ یـا ابـن رسـول �  !عمل مي كني ؟ 
بھ محـض , الان بلند شو برو منزل : فرمود 
و , تمام این كتابھا را آتش بزن , رسیدن 

دیگر نبینم كھ حتي بھ یـك كلمـھ از ایـن 
 .حرفھا عمل كرده اي 

رغم یك سلسلھ روایـات كـھ در ایـن  علي
ما یك سلسـلھ روایـات دیگـر , زمینھ ھست 

ذیـل یكـي  داریم كھ در تفسیر المیزان در
 ٣( في ایام نحسـات : از آیات سوره فصلت 

از مجموع روایاتي كھ از . ذكر شده است ) 
اھل بیـت اطھـار رسـیده اسـت ایـن مطلـب 
استنباط مي شود كھ این امـور یـا اساسـا 
اثر ندارد و یا اگر ھم اثر دارد توكل بھ 
خدا و توكل بھ پیغمبر و اھل بیت پیغمبـر 

بنـابراین . رد اثر اینھا را از بین مي ب
در عمل بھ این , شیعھ واقعي , یك مسلمان 

اگر مي خواھد برود , امور اعتنا نمي كند 
, بھ خدا توكل كند , صدقھ بدھد , مسافرت 

ھیچیك از  بھبھ اولیاي خدا توسل بجوید و 
از ھمھ بالاتر این . این امور اعتنا نكند 

است كھ شما ببینیـد در تـاریخ پیغمبـر و 
آیا یك دفعھ ھم اتفاق افتاده  ائمھ اطھار

 !كھ خود آنھا بھ این مسائل عمل بكنند ؟ 
آیـا آنھـا . یعني چنین چیزھا ) سیره( 

در منطق عملي خودشان از ایـن جـور امـور 
 استفاده كرده اند یا نھ ؟

خراسان یك چیزي معروف است كھ من در  در
بعضي از شھرستانھاي ایران دیده ام ھست و 

و استاد بزرگوار ما , ت در بعضي دیگر نیس
مرحوم حاج میرزا علي آقا شیرازي ریشھ آن 
را بھ دست داد كھ این چھ بوده و از كجـا 
پیدا شده ؟ در ولایت ما بھ اصطلاح فریمـان 

ھم ھست كھ مي  زخیلي شایع بود و شاید ھنو
, اگر شخصي بخواھد برود مسـافرت : گفتند 

چنانچھ اول كسي كھ بھ او بر مي خورد سید 
این امر نحس است و او قطعا از آن , باشد 

ولي اگر غربتي بـھ او , سفر بر نمي گردد 
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. سفر میموني اسـت , این سفر , بر بخورد 
مرحوم حـاج . واقعا این جور معتقد بودند 

این یك ریشھ : شیرازي گفت  قامیرزا علي آ
سـادات , در دوره بني العبـاس : اي دارد 

ر مخفي بودند را كھ بیچاره ھا اولاد پیغمب
در خانھ ھر كسي گیر میآوردنـد نـھ تنھـا 
خود آنھا بلكھ تمام آن خاندان از بین مي 

كم كم این فكر براي مـردم پیـدا , رفتند 
نحـس , شد كھ سید نحـس بـھ ایـن معناسـت 

یعني یك سید در , سیاسي است نھ نحس فلكي 
خانھ ھر كسي آمد او دیگر خانھ خراب اسـت 

م در فكـر مـردم این نحس سیاسـي كـم كـ. 
بعـد . تبدیل شد بھ نحس تكـویني و فلكـي 

بني العباس ھم كھ از بین رفتنـد كـم كـم 
زنھا و بچھ ھا و مردم سـاده لـوح گفتنـد 

 .اصلا سید نحس است خصوصا در مسافرت 
سفر دوم یا : خود من اتفاق افتاد  براي

از , سومي بود كھ مـي خواسـتم بـروم قـم 
اسـب شـدم  منزلمان كھ بیرون آمدیم سـوار

و از , چــون در دو فرســخي مھمــان بــودیم 
آنجا مي خواسـتیم سـوار ماشـین بشـویم و 

دوستان براي بدرقھ آمده بودند و . برویم 
ما ھم در منزل با مرحومھ والده و دیگران 

خیلـي . حافظي كردیم و آمدیم بیـرون  خدا
سـوار . ھم علاقھ داشتم كھ زودتـر بیـایم 

دي از جلـو اسب كھ شدم یك وقـت دیـدم سـی
گفتم خدا نكند زنھا بفھمند . دارد میآید 

خدا . كھ اگر بفھمند نخواھند گذاشت بروم 
سید آمـد جلـوي , ایستادم , خدا مي كردم 

 بپرسـدمي خواست از من , اسب من را گرفت 
كھ شما كھ مي رویـد بـھ آن ده كـھ اسـمش 
رامان بود آیا از رامان یكسره مـي رویـد 

جـا و از اینجـا قم یا بر مـي گردیـد این
: سوار ماشین مي شوید و مي رویـد ؟ گفـت 

: گفتم . آقا ان شاء � دیگر برنمي گردید 
با خود . ان شاء � دیگر برنمي گردم , نھ 

برسد كـھ سـید  ھاگفتم اگر این بھ گوش زن
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جلو آمده و بعد ھـم گفتـھ ان شـاء � كـھ 
محال است بگذارند من , دیگر بر نمي گردي 

اما رفتم و برگشتم و حالا دارم با . بروم 
سي سال ھم از آن زمـان , شما حرف مي زنم 

 .مي گذرد 
فرد مسلمان نباید فكر خـودش را بـا  یك

پس توكـل بـراي . این موھومات خستھ بكند 
ھـم , چیست ؟ ما ھم دم از توكل مي زنـیم 

و ھــم از گربــھ ســیاه مــي , دم از توســل 
 و, آدمــي كــھ مــي گویــد توكــل . ترســیم 

دیگـر , بالخصوص مي گویـد توسـل و ولایـت 
آن كـھ مـي . نباید این حرفھـا را بزنـد 

بھ , مي گوید اگر توسل داري ,  تگوید ولای
پـس ھـر یـك از . این مھملات اعتماد نكـن 

, غدر و نیرنگ : اینھا خودش یك اصلي است 
و نیز استفاده از وھمھا در سیره پیغمبـر 

 .اكرم ملغي است 
 . . .عظم الاجل الاكرم یا الله العظیم ال باسمك

ما را قدردان اسـلام و قـرآن  پروردگارا
انوار معرفت و محبت خـودت را , قرار بده 

محبـت و معرفـت , در قلبھاي مـا بتابـان 
پیغمبــر و آل پیغمبــرت را در دلھــاي مــا 

حاجـات مشـروعھ مـا را , جایگزین بفرمـا 
اموات ما مشـمول عنایـت و رحمـت , برآور 

 . خودت بفرما
 
 عجل في فرج مولانا صاحب الزمان و
 

------------------------------------
-------- 

 :نوشت ھا  پي
 . ١١آیھ , سوره حج .  ١
, البتھ نجوم ریاضي غیر از نجوم احكامي است .  ٢

نجوم ریاضـي یعنـي . دو نجوم داریم , اشتباه نشود 
 و جزء ریاضـیات, حساب خسوف و كسوف و امثال اینھا 

 .نجوم احكامي است كھ بي اعتبار است . است 
 . ١٦آیھ .  ٣
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 در سیره نبوي جلسھ سوم سیري ٣
 
 و نسبیت اخلاق) سیره(
 
  الله الرحمن الرحیم بسم
� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام على عبدالله  الحمد

نا و نبین�ا و مولان�ا و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبل�غ رس�الاتھ س�ید
اع�وذ ب�ا� م�ن . و آلھ الطیب�ین الط�اھرین المعص�ومین ) ص ( ابى القاسم محمد 
  :الشیطان الرجیم 

كان لكم فى رسول الله أس�وة حس�نة لم�ن ك�ان یرج�وا الله و الی�وم الاخ�ر و  لقد
  .ذكر الله كثیرا 
كھ قبلا طرح كردیم در اطراف اینكھ  بحثى

اراى معیارھـا و آیا یك انسان ممكن است د
منطقھاى عملى ثابت باشد در شرایط مختلـف 
زمانى و مكانى و در اوضاع مختلف اجتماعى 

از آن , و در موقعیتھاى متفـاوت طبقـاتى 
جھت لازم و ضرورى بود كھ اگر غیـر آن كـھ 

قـرآن  بیـرگفتم باشد اساسا بحث از بھ تع
اسوه یعنى بحث از اینكھ یك انسـان كامـل 

تدا و پیشواى خـود قـرار را ما امام و مق
بدھیم و از زندگى او شناخت بگیریم قھـرا 

یـك انسـانى در : دیگر معنى نخواھد داشت 
ھزار و چھارصد سال پیش با منطق خاصى عمل 

, من كھ در شـرایط او نیسـتم , كرده است 
و ھـر , اسـت  هاو ھم در شرایط مـن نبـود

این سخن . شرایطى منطقى را ایجاب مى كند 
ن است كھ ھیچ فردى نمـى توانـد معنایش ای

و من بـراى ھمـین جھـت بحـث . الگو باشد 
قبلى را عرض كردم براى اینكھ جـوابى بـھ 

و در بحثھـایى ھـم , این مطلب داده باشم 
كھ در آینده خواھم كرد ان شـاء � و اگـر 

فرماید باز دلـم  نایتخداى متعال توفیق ع
مى خواھد روى این مطلب بیشتر تكیھ بكـنم 

ا در عصـر مـا مسـئلھ اى بـھ زبانھـا زیر
افتاده است كھ چون درست آن را درك نكرده 
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اند سبب یك سلسلھ بد آموزیھا شده اسـت و 
یعنـى آیـا , مسئلھ نسبیت اخلاق است , آن 

اینكھ چھ چیز خوب است , معیارھاى انسانى 
انسان خواب است چگونھ , است  دو چھ چیز ب

ى اسـت امر, باشد و خوب است چگونھ نباشد 
نسبى و یا مطلق ؟ اگر این مطلب زیـاد در 

مقالـھ , در كتابھـا , نوشتھ ھاى ا مروز 
, روزنامھ ھا و مجلھ ھا مطرح نبـود , ھا 

آن را طرح نمى كردم ولى چون زیاد طرح مى 
 .شود باید ما طرح بكنیم 

 
 نسبى است ؟, اخلاق  آیا
اى معتقدند كھ بھ طـور كلـى اخـلاق  عده

عیارھاى خوب و بد اخلاقـى نسبى است یعنى م
نسبى است و بھ عبارت دیگـر انسـان بـودن 

معناى نسبیت یك چیز این . امرى است نسبى 
اســت كــھ آن چیــز در زمانھــا و مكانھــاى 

یك چیز در یك زمان , مختلف تغییر مى كند 
,  استاز نظر اخلاقى خوب , در یك شرایط , 

ھمان چیز در زمان و شرایط دیگر ضد اخـلاق 
, یك چیـز در یـك اوضـاع و احـوال  .است 

ھمان چیز در اوضاع و احوال , انسانى است 
معنى نسـبیت , این . دیگر ضد انسانى است 

اخلاق است كھ بسیار بھ سر زبانھا افتـاده 
 .است 

است كھ من اكنـون اصـل مـدعا را  مطلبى
عرض مى كنم بعد در اطرافش توضیح مى دھـم 

, ق و آن این است كھ اصـول اولیـھ اخـلا, 
معیارھاى اولیھ انسانیت بھ ھیچ وجھ نسبى 

ولى معیارھـاى ثـانوى , مطلق است , نیست 
و در اسـلام ھـم مـا بـا ایـن , نسبى است 

 عمسئلھ مواجھ ھستیم كھ این بحثى كھ راجـ
بھ سیره نبوى مى كنم این مطلب را تدریجا 

 .توضیح خواھد داد 
یـك سلسـلھ )  ١( سیره رسـول اكـرم  در

ینیم كھ اینھا اصول باطـل و اصول را مى ب
ملغى اسـت یعنـى پیغمبـر در سـیره و روش 
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در منطق عملى خودش ھرگـز از ایـن , خودش 
روشھا در ھیچ شرایطى استفاده نكرده اسـت 
ھمچنان كھ ائمھ دیگر ھم از ایـن اصـول و 

اینھـا از . معیارھا استفاده نكرده انـد 
اسلام بـد اسـت در تمـام شـرایط و در  ظرن

 .ا و مكانھا تمام زمانھ
 

 شیعھ سرمایھ
شیعیان یك سرمایھ اى داریم كھ اھـل  ما

تسنن این سرمایھ را ندارند و آن این است 
كھ براى آنھا دوره معصـوم یعنـى دوره اى 
كھ یك شخصیت معصوم در آن وجود داشتھ است 
كھ از سیره او مى شود بھ طور جـزم بھـره 
برد بیست و سھ سال بیشتر نیست چون تنھـا 

و درست . م را پیغمبر اكرم مى دانند معصو
است كھ پیغمبر در طول بیست و سھ سال بـا 
شرایط مختلف بوده است و در شرایط مختلـف 

ولـى , بسیار سیره پیغمبر آموزنده است , 
ما شیعیان ھمان بیست و سھ سال را داریـم 

یعنى مـا . سال دیگر  ٢٥٠بھ علاوه تقریبا 
مت داریم سال دوره عص ٢٧٣مجموعا در حدود 

تــوانیم اســتفاده  ىو از ســیره معصــوم مــ
از زمان بعثت پیغمبـر اكـرم تـا , بكنیم 

زمان وفات حضرت امام عسكرى علیـھ السـلام 
سال كھ از ھجرت  ٢٦٠. ھجرى  ٢٦٠یعنى سال 

مى گذرد ابتداى غیبت صغرى است كـھ عمـوم 
 ٢٦٠آن . دسترسى بھ امام معصـوم ندارنـد 

, ت تـا ھجـرت سال از بعث ١٣سال بھ علاوه 
در ایـن . تمام براى شیعھ دوره عصمت است 

سال شرایط و اوضاع چندین گونـھ عـوض  ٢٧٣
شده و در تمام این دوره ھا معصـوم وجـود 
داشتھ است و لھذا ما در شرایط مختلف مـى 

مثلا . توانیم روش صحیح را استنباط بكنیم 
امام صادق در دوران بنى العباس ھم بـوده 

دوره اى شبیھ دوره بنـى است در صورتى كھ 
. براى پیغمبر اكرم رخ نداده است  اسالعب
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از این جھت سرمایھ ھاى ما غنى تر و جامع 
 .تر است 

 
 ملغى اصول
اصل غدر بعضى از اصول را مـا مـى . الف

بینیم از پیغمبر تا امام عسـكرى ھمـھ آن 
مى فھمـیم كـھ اینھـا , را طرد كرده اند 

در ھمـھ معیارھاى قطعى و جزمـى اسـت كـھ 
 .شرایط باید نفى بشود 

كھ مى گویند اخلاق مطلقـا نسـبى  آنھایى
مـثلا : ما از آنھا سؤال مـى كنـیم , است 

یكى از معیارھا كھ افراد در سیره ھاشـان 
ممكن است بھ كار ببرند ھمان اصـل غـدر و 

اكثریــت قریــب بــھ اتفــاق . خیانــت اســت 
سیاستمداران جھان از اصـل غـدر و خیانـت 

و مقصود خودشـان اسـتفاده مـى براى مقصد 
بعضى تمام سیاستشان براساس غدر و .  دكنن

ــایى از آن  ــل ج ــى لااق ــت و بعض ــت اس خیان
یعنـى مـى گوینـد در . استفاده مى كننـد 

بایـد آن را , اخلاق معنى نـدارد , سیاست 
, یك مرد سیاسى قـول مـى دھـد . رھا كرد 

ولى تا , سوگند مى خورد , پیمان مى بندد 
ند بـھ قـول و پیمـان و سـوگند وقتى پایب

ھمـین . ھست كھ منافعش اقتضا بكنـد  شخود
, قدر كھ منافع در یـك طـرف قـرار گرفـت 

فورا پیمانش را نقض , پیمان در طرف دیگر 
چرچیل در آن كتـابى كـھ نوشـتھ . مى كند 

است در تاریخ جنگ بین الملل دوم كـھ یـك 
وقت روزنامھ ھاى ایران منتشر مى كردند و 

وقتـى كـھ , رى از آن را خوانـدم من مقدا
متفقین بھ ایران را نقل مى كند مـى  حملھ

اگر چھ ما با ایرانیھـا پیمـان : ( گوید 
قــرارداد داشــتیم و طبــق , بســتھ بــودیم 

) . قرارداد نباید چنین كـارى مـى كـردیم
مى گوید , بعد خودش بھ خودش جواب مى دھد 

پیمان و وفاى بـھ : ولى این معیارھا : ( 
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دو , در مقیاسھاى كوچك درست است ,  پیمان
نفر وقتـى بـا ھمـدیگر قـول و قـرار مـى 

وقتـى , اما در سیاست , گذارند درست است 
, كھ پاى منافع یك ملـت در میـان مىآیـد 

مـن نمـى . این حرفھا دیگـر موھـوم اسـت 
توانستم از منـافع بریتانیـاى كبیـر بـھ 
عنوان اینكھ این كار ضد اخـلاق اسـت چشـم 

ما با یك كشور دیگر پیمان بستھ بپوشم كھ 
ایم و نقض پیمان بر خـلاف اصـول انسـانیت 

این حرفھا اساسا در مقیاسھاى كلـى . است 
) . و در شعاعھاى خیلى وسـیع درسـت نیسـت

اصلى كھ , این ھمان اصل غدر و خیانت است 
معاویھ در سیاستش مطلقا از آن پیروى مـى 

ـــرد  ـــى . ك ـــھ عل ـــھ ك را از ) ع ( آنچ
 ىران دیگر جھان البتھ بھ استثناسیاستمدا

امثال پیغمبر اكرم متمایز مـى كنـد ایـن 
است كھ او از اصـل غـدر و خیانـت در روش 
پیروى نمى كند ولو بھ قیمت اینكـھ آنچـھ 

چـرا ؟ . دارد و حتى خلافت از دستش بـرود 
چون مى گوید اساسا من پاسدار این اصـولم 

فلســفھ خلافــت مــن پاســدارى ایــن اصــول , 
ــانى ــت  انس ــت , اس ــداقت اس ــدارى ص , پاس

, پاسـدارى وفاسـت , امانت اسـت  سدارىپا
و من خلیفھ ام براى , پاسدارى درستى است 

آن وقت چطور ممكـن اسـت كـھ مـن . اینھا 
خلافـت مـن ! اینھا را فداى خلافـت كـنم ؟ 

چطور مى شود من اینھا را , براى اینھاست 
نھ تنھا خـودش چنـین ! فداى خلافت بكنم ؟ 

 شـتھدر فرمانى كھ بھ مالك اشتر نو ,است 
بھ . است نیز بھ این فلسفھ تصریح مى كند 

با ھـر كسـى ! مالك : مالك اشتر مى گوید 
مبـادا , پیمان بستى ولو با كـافر حربـى 

مـادامى كـھ . پیمان خودت را نقـض بكنـى 
آنھا سر پیمان خودشان ھستند تو نیز بـاش 

البتــھ وقتــى آنھــا نقــض كردنــد دیگــر . 
 ویـدقرآن ھم مى گ. ( ى وجود ندارد پیمان

در مورد مشركین و .  ) ٢(  فما استقاموا لك�م فاس�تقیموا لھ�م: 
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بت پرستھاست كھ با پیغمبـر پیمـان بسـتھ 
مادامى كھ آنھا بھ عھـد خودشـان : بودند 

وفادار ھستند شما ھم وفادار باشـید و آن 
شـما , اما اگر آنھا شكستند . را نشكنید 

ھرگز ! مالك : ى فرماید م) . نیز بشكنید 
با ھر كـھ , را كھ مى بندى  پیمانىعھد و 
, با كفـار . با دشمن خونى خودت , ببندى 

آن را نقض , با دشمنان اسلام , با مشركین 
: مـى فرمایـد , بعد تصریح مى كند . نكن 

بــراى اینكــھ اصــلا زنــدگى بشــر براســاس 
اگر اینھا شكستھ بشود و محترم . اینھاست 
( شود دیگر چیزى باقى نمى مانـد شناختھ ن

متأســفم كــھ عــین عبــارات را حفــظ ) .  ٣
نیستم والا بھ قدرى على این مطلب را زیبا 
بیان مى كند كھ دیگر از ایـن بھتـر نمـى 

 .شود بیان كرد 
اینھایى كھ مى گویند اخـلاق مطلقـا  حالا

من از اینھا مى پرسم آیا شما , نسبى است 
خیانـت را ھـم اصل غدر و , براى یك رھبر 

نسبى مى دانید ؟ یعنى مى گویید در یك جا 
در جـاى دیگـر خیانـت , باید خیانت بكند 

در یك شـرایط اصـل غـدر و خیانـت , نكند 
یـا  ؟در شرایط دیگر خـلاف آن , درست است 

 .اصل غدر و خیانت مطلقا محكوم است , نھ 
 
 اصل تجاوز.  ب

تجاوز چطور ؟ یعنى از حد یـك قـدم  اصل
آیا آنجـا كـھ . فتن حتى با دشمن جلوتر ر

حالا , با دشمن ولو مشرك , اسب ما مى رود 
كھ او دشـمن اسـت و مشـرك و ضـد مسـلك و 

دیگر حدى در كار نیست ؟ قرآن , عقیده ما 
مى گوید حد در كار است حتى در مورد مشرك 

 :مى گوید 
 . ) ٤(  قاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونكم و لا تعتدوا و

با این كـافران كـھ بـا ! مانان مسل اى
. شما مى جنگند بجنگید ولـى و لا تعتـدوا 
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با كفـار : اینجا اساسا سخن از كافر است 
و مشركین ھم كھ مى جنگید حـد را از دسـت 

یعنى چھ حد را از دسـت ندھیـد ؟ . ندھید 
فقھ ھم , این را در تفاسیر ذكر كرده اند 

 اىپیغمبـر اكـرم در وصـای: بیان مى كند 
, شان ھمیشھ در جنگھا توصیھ مى كردند خود

على علیھ السلام نیز در جنگھا توصـیھ مـى 
كرد و در نھج البلاغھ ھست كھ وقتـى دشـمن 
افتاده و مجروح اسـت و مـثلا دیگـر دسـتى 

بـھ او كـارى , ندارد تا بـا تـو بجنگـد 
فلان پیرمرد در جنگ شـركت . نداشتھ باشید 

ھ بـ.  یدبھ او كارى نداشتھ باشـ, نكرده 
كودكانشان كارى نداشتھ باشـید آب را بـر 

از این كارھایى كھ امـروز . آنھا نبندید 
خیلى معمول است مثل اسـتفاده از گازھـاى 

گازھــاى ســمى در آن زمــان . ســمى نكنیــد 
ــن  ــر ای ــتفاده از آن نظی ــى اس ــوده ول نب

و مثـل , كارھاى غیر انسانى و ضد انسانى 
اینھـا دیگـر . این است كھ آب را ببندند 

حتى ببینید راجع . از حد تجاوز كردن است 
بھ خصوص كفار قریش قرآن چھ دستور مى دھد 
؟ اینھا الدالخصام پیغمبر و كسانى بودند 
كھ نھ تنھا مشرك و بت پرست و دشمن بودند 
بلكھ حدود بیست سال بـا پیغمبـر جنگیـده 
بودند و از ھیچ كارى كھ از آنھـا سـاختھ 

موى پیغمبـر ع.  ندباشد كوتاھى نكرده بود
عزیــزان پیغمبــر را , را ھمینھــا كشــتند 

در دوره مكھ چقدر پیغمبـر , اینھا كشتند 
! و اصــحاب و عزیــزان او را زجــر دادنــد 

پیشانى , دندان پیغمبر را ھمینھا شكستند 
و دیگر كـارى , پیغمبر را ھمینھا شكستند 

دوره , ولـى آن اواخـر . نبود كھ نكننـد 
ئده آخرین سوره ما ورهس. فتح مكھ مى رسد 

بقایایى . اى است كھ بر پیغمبر نازل شده 
از دشمن باقى مانده ولى دیگر قـدرت دسـت 

 :در این سوره مى فرماید . مسلمین است 
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اع�دلوا , و لا یج�رمنكم ش�نئان ق�وم عل�ى ان لا تع�دلوا . . . ایھا الذین آمنوا  یا
 ) . ٥(  ھو اقرب للتقوى

! یمـان اى اھل ا: مضمون این است  خلاصھ
ما مى دانیم دلھاى شما از اینھـا پـر از 

از اینھا شما خیلى , عقده و ناراحتى است 
ولـى مبـادا آن , ناراحتى و رنـج دیدیـد 

ناراحتیھا سبب بشود كھ حتى دربـاره ایـن 
 .دشمنھا از حد عدالت خارج بشوید 

اصل چھ اصلى است ؟ مطلـق اسـت یـا  این
ز نسبى ؟ آیا مى شود گفت كھ از حـد تجـاو

از , كردن در یك مواردى جایز است ؟ خیـر 
. حد تجاوز كردن در ھیچ موردى جایز نیست 

از آن حـد , ھر چیـزى میـزان و حـد دارد 
حد تجاوز در جنگ چیست . نباید تجاوز كرد 

یك  ؟؟ مى پرسم با دشمن براى چھ مى جنگى 
وقت مى گویى براى اینكھ عقده ھاى دلم را 

ولـى یـك . یست آن مال اسلام ن. خالى كنم 
وقت مى گویى من با دشمن مى جنگم تا خارى 

خوب خار را . را از سر راه بشریت بردارم 
آن شاخھ كـھ . كھ برداشتى دیگر كافى است 

خار نیست شـاخھ را بـراى چـھ مـى خـواھى 
 .معنى حد است , این ! بردارى ؟ 

 
 اصل انظلام و استرحام.  ج

 انظلام و استرحام از اصولى است كـھ اصل
ھرگز پیغمبر یا اوصـیاى پیغمبـر از ایـن 

یعنى آیا بوده در یك . اصل پیروى نكردند 
جایى كھ چون دشمن را قوى مـى دیدنـد بـھ 

یكـى , یكى از این دو وسیلھ چنـگ بزننـد 
اینكھ استرحام كنند یعنى گردنشان را كـج 

 نالھ, كنند و شروع كنند بھ التماس كردن 
. بـدا و زارى كردن كھ بھ ما رحم كـن ؟ ا

این . انظلام چطور ؟ یعنى تن بھ ظلم دادن 
اینھا یك سلسلھ اصول اسـت كـھ . ھم ابدا 

ــیاى  ــین اوص ــرم و ھمچن ــر اك ــز پیغمب ھرگ
بزرگوار او و بلكھ ھمچنین تربیـت شـدگان 
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مكتب او این اصول را استفاده نكرده انـد 
. 

یك سلسلھ اصول است كھ ھمیشھ از آن  ولى
بھ طور نسـبى اصول استفاده كرده اند ولو 

اینجاست كھ مسـئلھ نسـبیت در بعضـى از . 
 .موارد مطرح مى شود 

 
 اصل قدرت و اصل اعمال زور.  د
و , یك اصل داریم بھ نام اصل قـدرت  ما

یك اصل دیگر داریم بھ نام اصل اعمال زور 
توانا . اصل قدرت یعنى اصل توانا بودن . 

بودن براى اینكھ دشمن طمع نكند نھ توانا 
تصریح قـرآن . براى تو سر دشمن زدن بودن 
 :است 
اعدوا لھم م�ا اس�تطعتم م�ن ق�وة و م�ن رب�اط الخی�ل ترھب�ون ب�ھ ع�دو الله و  و

 . ) ٦(  عدوكم
اصـل , اصل مقتـدر بـودن , اقتدار  اصل

نیرومند بودن در حدى كھ دشـمن بترسـد از 
ھمھ مفسرین گفتھ اند . اینكھ تھاجم بكند 

دشـمن بـھ  مقصود از ترھبون این اسـت كـھ
 .خودش اجازه تھاجم ندھد 

این اصل آیا یك اصل مطلق اسـت یـا  حال
یك اصل نسبى ؟ آیا اسلام ایـن اصـل را در 
یك زمان خاص معتبر مى دانـد یـا در ھمـھ 

مادام كھ دشمن . زمانھا ؟ در ھمھ زمانھا 
ولى یك اصل . وجود دارد اصل قدرت ھم ھست 

. دیگر داریم بھ نـام اصـل اعمـال قـدرت 
,  یىعمال قدرت غیر از خود قدرت و تواناا

آیـا اسـلام . و بھ معنى اعمـال زور اسـت 
اعمال زور را جـایز مـى دانـد و روا مـى 
دارد یا نھ ؟ پیغمبر اكرم در سیره خـودش 
اعمال زور ھم مى كرده است یا نمى كرده ؟ 

یعنى در یك . ولى بھ طور نسبى , مى كرده 
, د مــواردى اعمــال زور را اجــازه مــى دا

 نمانـدهآنجایى كھ ھیچ راه دیگـرى بـاقى 
آخـر : مى گویند , بھ تعبیر معروف . بود 
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بھ عنوان آخر الدوا اجـازه مـى .  ال�دواء الك�ى
حال تعبیرى از امیرالمـؤمنین علـى . داد 

 :علیھ السلام 
جملھ اى دارد درباره پیغمبر اكـرم  على

كھ در نھج البلاغھ است و سیره پیغمبـر را 
: مـى فرمایـد . بیان مى كند  در یك قسمت

. طبیب پیغمبـر پزشـكى بـود بـراى مـردم 
البتھ معلوم است كھ مقصود پزشك بدن نیست 
كھ مثلا براى مردم نسخھ گـل گاوزبـان مـى 

ــك , داد  ــك روان و پزش ــود پزش ــھ مقص بلك
طبیب دوار بطبـھ در اولـین . است  اجتماع

تشبیھ كھ او را بھ طبیب تشبیھ مى كند مى 
یـد روش پیغمبـر روش یـك طبیـب خواھد بگو

یـك طبیـب . معالج بود با بیماران خـودش 
معالج با بیمار چگونھ رفتار مى كند ؟ از 
جملھ خصوصیات طبیب معالج نسبت بھ بیمـار 

 نكـھكمـا ای. ترحم بھ حال بیمار اسـت , 
در نھج البلاغھ مى فرمایـد ) ع ( خود على 

: 
ف�ى الس�لامة ان یرحم�وا اھ�ل  انما ینبغ�ى لاھ�ل العص�مة و المص�نوع ال�یھم و

 ) . ٧(  الذنوب و المعصیة
كھ خدا بھ آنھا توفیق داده كـھ  اشخاصى

پاك مانده اند باید بـھ بیمـاران معصـیت 
 .ترحم كنند 
یعنـى چـھ ؟ . لایق ترحم انـد  گنھكاران

آیا چون لایق ترحم اند پس چیزى بـھ آنھـا 
اگر مریض لایق ترحم است , نگوییم ؟ یا نھ 

, ش نده و بـى تفـاوت ھـم نبـاش یعنى فحش
پیغمبر اكرم روشش روش یك . معالجھ اش كن 

طبیـب : ولى مى فرماید . طبیب معالج بود 
ما طبیـب ثابـت . ھم با طبیب فرق مى كند 

محكمھ اى , یك طبیب . داریم و طبیب سیار 
تابلویش را ھم نصب كرده و در , باز كرده 

ھـر كـس آمـد بـھ او , مطب خـودش نشسـتھ 
بـھ او , عھ كرد كھ مرا معالجـھ كـن مراج

كسى مراجعـھ نكـرد بـھ او , نسخھ مى دھد 
طبیـب سـیار , ولى یك طبیـب . كار ندارد 
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قانع نیست بھ اینكھ مریضھا بـھ او , است 
او بھ مریضھا مراجعـھ مـى , مراجعھ كنند 

پیغمبـر مـى . كند و مى رود سراغ مریضھا 
در . رفت سراغ مریضـھاى اخلاقـى و معنـوى 

ــا ــود تم ــن ب ــارش ای ــدگیش ك . م دوران زن
مسافرت بھ طائفش براى چھ بود ؟ اساسا در 

سـراغ , مسجدالحرام كھ مى رفت سراغ ایـن 
مى كرد  لباین را ج, قرآن مى خواند , آن 
آن را دعوت مى كرد براى چـھ بـود ؟ در , 

ایام ماھھاى حرام كھ مصـونیتى پیـدا مـى 
كرد و قبایل عـرب مىآمدنـد بـراى اینكـھ 

ال حج را بھ ھمان ترتیب بـت پرسـتانھ اعم
وقتـى در عرفـات و , خودشان انجام بدھند 

منا و بالخصوص در عرفـات جمـع مـى شـدند 
پیغمبر از فرصت استفاده مى كرد مـى رفـت 

ابولھـب ھـم از پشـت سـر . در میان آنھا 
حـرف ایـن را گـوش : مىآمد و ھى مى گفـت 

مـن مـى , پسر برادر خـودم اسـت , نكنید 
این دروغگوست العیـاذ بـاالله ایـن دانم كھ 

ایـن چنـان , این چنین است , دیوانھ است 
. ولى او بھ كار خود ادامھ مى داد . است 

 یغمبـراین براى چھ بـود ؟ مـى فرمایـد پ
روشش روش طبیب بود ولـى طبیـب سـیار نـھ 
طبیب ثابت كھ فقط بنشیند كھ ھر كـس آمـد 

ھـر كـس , از ما پرسید ما جواب مى دھـیم 
, نـھ . دیگر ما مسؤلیتى نـداریم نپرسید 

او مسؤولیت خودش را بالاتر از این حرفھـا 
در روایات ما ھست كـھ عیسـاى . مى دانست 

خانھ یك  ازمسیح علیھ السلام را دیدند كھ 
مریـدھا تعجـب . زن بد كاره بیـرون آمـد 

تو اینجـا چكـار مـى ! یا روح � : كردند 
د طبیب بھ خانھ مریض مـى رو: كردى ؟ گفت 

قـد , طبیب دوار بطبـھ . خیلى حرف است . 
احكم مراھمھ و احمى مواسمھ نسبیت متودھا 
و سیره ھا را على علیـھ السـلام اینگونـھ 

بـا مـردم بـا  مبـرآیا پیغ. ذكر مى كند 
نرمش رفتار مى كرد یـا بـا خشـونت ؟ بـا 
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ملاطفت و مھربانى عمل مى كرد یا با خشونت 
, دو ھـر : و اعمال زور ؟ على مـى گویـد 
ھم مـرھم . ولى جاى ھر كدام را مى شناخت 

ــم  ــم میس ــت ھ ــود . داش ــر خ ــن تعبی ای
در یك دستش مرھم بود : امیرالمؤمنین است 

مـى خواھنـد  تىوق. و در دست دیگرش میسم 
زخمى را با یك دوا نرم نرم معالجھ بكنند 

میسـم یعنـى . روى آن مرھم مى گذارنـد , 
دسـت در یـك . آلت داغ كردن , آلت جراحى 
آنجا كھ . در دست دیگر میسم , مرھم داشت 

با مرھم مى شد معالجھ بكنـد معالجـھ مـى 
, كرد ولى جاھایى كھ مـرھم كـارگر نبـود 

دیگر سكوت نمى كرد كھ بسیار خوب حال كـھ 
مرھممان كارگر نیست پس بگذاریم بـھ حـال 

اگر یك عضو فاسد را دیگر با , خودش باشد 
ایـد داغـش ب, مرھم نمى شود معالجھ كـرد 

بـا , كرد و با این وسیلھ معالجـھ نمـود 
ــرد  ــش ك ــد قطع ــى بای ــد و دور , جراح بری

در جاى , پس در جایى اعمال زور . انداخت 
ھر كدام را در جـاى . دیگر نرمش و ملاطفت 

پس اصـل قـدرت یـك . خودش بھ كار مى برد 
. اصل اعمال زور مطلـب دیگـر , مطلب است 

ھ اسلامى باید جامع: در اسلام این اصل ھست 
قوى ترین جامعھ ھاى دنیا باشد كـھ دشـمن 

بھ , بھ سرمایھ ھایش , نتواند بھ منابعش 
بھ مردمش و بھ فرھنگش طمـع , سرزمینھایش 

اصـل , این دیگر اصل نسبى نیسـت . ببندد 
یـك اصـل , ولى اعمـال قـدرت . مطلق است 
در یك جا بایـد ایـن كـار را , نسبى است 

 . در جاى دیگر نھ, كرد 
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ــدگى و دورى از .  ه ــادگى در زن ــل س اص

 ارعاب
دیگر از اصولى كھ از یك نظر مطلـق  یكى

است اگر چھ از یك نظر باید گفت نسبى است 
انتخــاب . اصــل ســادگى در زنــدگى اســت , 

سادگى در زندگى بـراى پیغمبـر اكـرم مـا 
ع ( ما از زبان على . منابع زیادى داریم 

از زبـان , سیره پیغمبر را شنیده ایـم ) 
از زبـان ائمـھ , امام صادق شـنیده ایـم 

از زبـان بسـیارى از , شـنیده ایـم  یگرد
مخصوصـا دو روایـت در , صحابھ شنیده ایم 

و روایتى كھ از ھمھ مفصـل , این باب ھست 
تر است روایتى است كھ راوى آن امام حسـن 
مجتبى علیھ السلام است از دایى ناتنى شان 

ھ امـام حسـن شاید كمتر شنیده باشید كـ. 
 ایـىد. مجتبى یك دایى ناتنى داشتھ انـد 

ناتنى حضرت مردى است بھ نام ھند ابن ابى 
او فرزند خوانده پیغمبر اكرم بود . ھالھ 

و در واقع برادر نـاتنى حضـرت زھـرا بـھ 
یعنى فرزند خدیجھ بـود از , شمار مى رفت 

ھند مثل اسـامة . شوھر قبل از رسول اكرم 
ب بنت جحش بـود پسـر بن زید كھ مادرش زین
كـوچكتر  امھولى اسـ. خوانده پیغمبر بود 

است و فقـط دوران مدینـھ پیغمبـر را درك 
اما ھند چون بزرگتر بـوده در , كرده است 

آن سیزده سال مكـھ ھـم در خـدمت پیغمبـر 
و حتى , بوده و در ده سال مدینھ ھم بوده 

در خانھ پیغمبر و مثل فرزند پیغمبر بوده 
حوال پیغمبر را ایـن مـرد جزئیات ا. است 

در . كرده انـد  قلگفتھ است و امام حسن ن
روایات ماست كھ امام حسن علیھ السلام بچھ 

جدم پیغمبر را ! ھند : بھ ھند گفت , بود 
و , آنچنان كھ دیدى براى مـن توصـیف كـن 

ھند براى امام حسن كوچك توصیف كرده اسـت 
و امام حسن ھر چھ را كھ ھند گفتـھ عینـا 
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دیگران نقل كـرده و در روایـات مـا براى 
, بخواھند مطالعھ كنند  اگرآقایان . ھست 

جلد ششم این جملھ ھا , در تفسیر المیزان 
ھست كھ شاید بھ اندازه دو ورق یعنى چھار 

جزئیات زندگى پیغمبر را این . صفحھ باشد 
مرد نقل كرده است و دیگران ھم نقل كـرده 

كـھ  است یكى از صحابھ معـروف حضـرت اسـت
یكى از . خیال مى كنم ابوسعید خدرى باشد 

ھایى كھ تقریبا ھمھ گفتھ انـد ایـن  ملھج
ولى این تعبیر مال یكى از آنھاسـت ( است 
: ( 
  .رسول الله صلى الله علیھ و آلھ خفیف المؤونة  كان

روش سـادگى را , اكرم در زندگى  پیغمبر
در : در ھمــھ چیــز . انتخــاب كــرده بــود 

ــوراك  ــا, خ ــكن , ك در پوش و در , در مس
معاشرت و برخورد با افـراد روشـش سـادگى 

در تمام خصوصیات از اصـل سـادگى و , بود 
سبك بودن مؤونھ استفاده مـى كـرد و ایـن 

پیغمبـر از . اصلى بود در زندگى آن حضرت 
بردن روش ارعاب كھ خودش یك روشـى  ربھ كا

قدرتمنـدان , اغلـب . است اجتناب مى كرد 
و , اب استفاده مى كننـد عالم از روش ارع

برخى روش ارعاب را بھ حدى رسانده اند كھ 
 .مى گویند كسى فكر ھم نباید بكند 

) . میلـوان( كتابى كھ چند سال پیش  در
ــاریخ . . .  ــدم و در ت ــود خوان ــتھ ب نوش

دیگرى نخواندم كـھ محمـد خـان قاجـار در 
وقتى كھ در كرمان بود و آن قتل عام ھا ر 

م را كور كرد و آنھمـھ ا كرد و آنھمھ مرد
قناتھا را پر كرد و آنھمھ خرابكارى كـرد 

ــت  ــب اس ــا عجی ــھ واقع ــى از , ك روزى یك
آمد بـھ او گـزارش داد كـھ فـلان  زھاسربا

سرباز یا افسر تصمیم دارد تو را بھ قتـل 
وقتـى . دستور داد تحقیق كننـد . برساند 

بین , تحقیق كردند معلوم شد كھ دروغ است 
سرباز یـا افسـر سـر یـك این سرباز و آن 

دختر رقابتى بوده و آن سرباز یا افسر آن 
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 ددختر را گرفتھ و این براى اینكھ بتوانـ
از او انتقام بگیـرد آمـده چنـین گـزارش 

فتحعلـى شـاه كـھ اسـم . غلطى داده اسـت 
كوچكش باباخان است در آن زمـان ولیعھـدش 

برادر زاده , خودش كھ بچھ نداشت . ( بود 
فتحعلــى شــاه یعنــى بــھ بــھ ) . اش اســت 

بـرو در ! باباخان : باباخان آن وقت گفت 
وقتى رفت تحقیق كرد . این قضیھ تحقیق كن 

. دیــد قضــیھ از ایــن قــرار و دروغ اســت 
حالا بھ عقیده تـو مـا چـھ : محمدخان گفت 
ایـن بابـا , معلـوم اسـت : بكنیم ؟ گفت 

گفت . گزارش دروغ داده باید مجازات بشود 
با منطـق عـدالت حـرف ,  آنچھ تو مى گویى

درستى است ولى با منطق سیاست درست نیسـت 
ھمـین حـرف درسـت , از نظر منطق عدالت . 

. او مقصر است و باید مجازات بشود ,  است
ولى ھیچ فكر كرده اى در این چند روز كـھ 
تو دارى در اطراف این قضیھ تحقیق مى كنى 

, ھمھ اش سخن از كشتن محمدخان قاجار است 
ایـن مـى , صحبت از كشتن من اسـت  ھمھ اش

آن مى گوید من , گوید تو قصد داشتى بكشى 
شـھادت  مدنـدشاھدھا آ, قصد نداشتم بكشم 

, قصد كشتن در كار نبـوده , دادند كھ نھ 
چند شبانھ روز است كھ در فكر اینھا تصور 

در , در فكر شـاھدھا ھسـت , كشتن من ھست 
در فكـر آن كسـى ھـم كـھ , فكر متھم ھست 

مردمى كھ چند شبانھ روز . تھام زده ھست ا
در مغز خودشان فكر كشتن مـن را راه داده 

. كشتن مى افتـد  فكرباشند یك روز ھم بھ 
مصلحت نیست كسانى كھ چند روز تصور كشـتن 

ھمھ اینھـا . من را كرده اند زنده باشند 
متھم و حتـى شـاھدھا را , اتھام زن , را 

روز ایـن  دستور دادم یكجا بكشند چون چند
 .فكر در مغزشان آمده 

چكار مى كرد ؟ تیمـور چكـار مـى  چنگیز
كرد ؟ درجھ كوچكش این اسـت كـھ لااقـل از 
اوھام مردم استفاده بكنند یعنى دبدبھ ھا 
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و طنطنھ ھا ایجاد بكنند براى اینكھ مردم 
 .تحت تأثیر آن قرار بگیرند 

 
 )ع(على  بیان
اى علیھ السلام در نھج البلاغھ جملھ  على

دارد كھ سیره پیغمبر اكرم را تفسـیر مـى 
من وقتى كھ بھ ایـن . كند و عجیب ھم ھست 

نكتھ برخورد كردم بھ قدرى تحت تـأثیر آن 
داسـتان رفـتن . قرار گرفتم كھ حد ندارد 

موسى و ھارون بھ پیشگاه فرعون براى دعوت 
اینھـا  ایدمى فرم. فرعون را نقل مى كند 

چوپانى مانند در لباس , وقتى مأمور شدند 
) تعبیر چوپان از من اسـت ( دو تا چوپان 

و علیھمـا مـدارع . بر فرعون وارد شـدند 
الصوف ھر دو جامـھ ھـاى پشـمینھ پوشـیده 

و , بودند كھ ساده ترین جامـھ ھـا بـوده 
بایدیھما العصى و ھركدام یك عصا بھ دسـت 

ایـن دو نفـر  ھگرفتھ بودند و تمام سرمای
ا آن جلال و شـوكت حالا فرعون ب. ھمین بود 

دو نفر با لباسھاى مندرس پشـمینھ و دو , 
و بـا كمـال )  ٨( تا عصا آمده اند نـزد او 

قدرت و توانایى روحى دارند بـھ او خطـاب 
رسـالتى , مى كنند كھ مـا پیـامى داریـم 

آمده ایم ایـن رسـالت را تبلیـغ , داریم 
مسلم گرفتھ اند كـھ  ااصل مطلب ر. بكنیم 

آمـده , خودمان پیروزیم ما در این رسالت 
: مى گویند . ایم با تو اتمام حجت بكنیم 

اول آمدیم پیش خـودت كـھ اگـر از فرعـون 
مابى خـودت دسـت بـردارى و واقعـا اسـلام 

ما عـزت و ملـك را بـراى تـو  ) ٩( بیاورى 
فرعون . تضمین مى كنیم ولى در مدار اسلام 

الا : مى كند و مى گویـد  افشنگاھى بھ اطر
؟ این دو تا را نمى بینید بـا  ترون ھذین

این لباسھاى كھنھ مندرسشان و با ایـن دو 
اصل ! تا چوب خشك كھ بھ دست گرفتھ اند ؟ 

ــئلھ برایشــان مســلم اســت كــھ اینھــا  مس
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تازه آمده اند با من شـرط مـى , پیروزند 
كنند كھ اگر مى خواھى بعد ھم عزیز باشـى 

 .مذلت نیافتى بیا اسلام بیاور  كو بھ خا
منطــق فرعــون چیســت ؟ فھــلا القــى  حــال

علیھما اساورة مـن ذھـب اینھـا اگـر بـھ 
راستى چنین آینده اى دارند پس ایـن سـرو 
وضعشان چیست ؟ پس كو طلا و جواھرھاشـان ؟ 
پس كو تشـكیلات و تشریفاتشـان ؟ علـى مـى 

 . اعظاما للذھب و جمعھ و احتقارا للصوف و لبسھ: گوید 
بـاس نظرش پول خیلى بـزرگ آمـده و ل بھ

ساده كوچك آمده با خودش فكر مى كند ایـن 
اگر راست مى گوید و بـا یـك مبـدأ الھـى 

آن خدایش بیاید بـھ او ده , ارتباط دارد 
پس . برابر ما گنج و جواھر و دبدبھ بدھد 

بعد اشاره مى كند ) ع ( چرا ندارد ؟ على 
 ابھ فلسفھ اینكـھ چـرا خـدا پیغمبـران ر

آنھـا از  اینگونھ مبعوث مى كند و ھمـراه
این تجھیزات ظاھرى و تشـكیلات و قـدرتھاى 
برو و بیا و پول و جواھر نمى دھـد ؟ مـى 

اگـر اینھـا را خـدا بدھـد دیگـر : گوید 
اگـر . اختیار در واقـع از بـین مـى رود 

ایمان جبرى در كار باشد ھمھ مردم مىآیند 
.  ستایمان مىآورند ولى آن دیگر ایمان نی

وى حقیقـت و ایمان آن است كـھ مـردم از ر
تعبیـر ( اختیار گرایش پیـدا كننـد و الا 

خـدا مـى توانـد ) خود امیرالمؤمنین است 
حیوانات را مسخر اینھا قرار بدھد كھ بـھ 
طور نمونھ براى سلیمان پیغمبر ایـن كـار 
را كرد مرغھا را مسخر اینھا قرار بدھد و 

فرعـون  دوقتى كھ این دو نفر مىآینـد نـز
ــان ح ــالاى سرش ــا از ب ــد مرغھ ــت بكنن , رك

حیوانھا آنھا را تعظیم بكننـد تـا دیگـر 
ھیچ شكى براى مـردم بـاقى نمانـد و اصـلا 

مى فرمایـد . اختیار بھ كلى از بین برود 
در این صورت لا لزمت الاسماء معانیھا ایـن 

ــت  ــان نیس ــان دیگــر ایم ــان آن . ایم ایم
 ارایمانى است كـھ ھـیچ نـوع جبـرى در كـ
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حـد اینكـھ  معجزه و كرامت ھم در. نباشد 
وقتـى تـا حـد . دلیل باشد اعمال مى شود 

معجزه امـا , دلیل است قرآن مى گوید آیھ 
مى گوید , اگر از حد دلیل بیشتر بخواھند 

او . پیغمبر كارخانھ معجزه سازى نیاورده 
آمده است ایمان خودش را بـر مـردم عرضـھ 

ھـم  گـواھىو براى اینكھ شاھد و , بدارد 
خدا بھ دست , باشد بر صدق نبوت و رسالتش 

ھمین قدر كـھ . او معجزه ھم ظاھر مى كند 
اتمام حجت شد دیگر در معجزه سـازى بسـتھ 

یـك , نھ اینكھ یك معجزه اینجا . مى شود 
او بگویـد فـلان معجـزه را , معجزه آنجـا 

آن یكى پیشنھاد . بسیار خوب , انجام بده 
مثل این معركـھ .  ببسیار خو, دیگر بكند 

بگوید كھ من مى گویم آن آدم یكى . گیرھا 
دیگرى بگوید من مـى خـواھم , را سوسك كن 

. كھ ایـن الاغ را تبـدیل بـھ اسـب بكنـى 
ع ( علـى . بدیھى است كھ مسئلھ این نیست 

دیگـر , مى گوید اگر این جور مـى بـود ) 
جملھ بعدش كھ محـل . ایمانھا ایمان نبود 

خـدا : شاھد من است این است كھ مى گویـد 
ور تشریفات و تشكیلات و دبدبھ ھا از این ج

, و طنطنھ ھا ھرگز بھ پیغمبرش نمـى دھـد 
این جور نیروھا كھ واھمـھ مـردم را تحـت 
تأثیر قرار بدھد خدا بـھ پیغمبـران نمـى 
دھد و پیغمبران ھم از این روش پیروى نمى 
كنند و لكن � سبحانھ جعل رسلھ اولى قـوة 

خــدا ھــر نیرویــى كــھ بــھ  ائمھمفــى عــز
ــران داده پیغم ــان داده , ب در , در ھمتش

در , در عزمشــان داده , اراده شــان داده 
روحشان داده كھ مىآید با آن لباس پشمى و 
عصاى چوبى بھ دست در مقابـل فرعـونى مـى 
ایستد و با چنان قدرتى سـخن مـى گویـد و 

) .  ١٠( ضعفة فیما ترى الاعین من حالاتھم 
و , ب و العی�ون غن��ى م��ع قناع�ة تم�لا القل��و: فرمایــد  ىبعــد مــ

 . ) ١١( خصاصة تملا الابصار و الاسماع اذى 
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شاید نتوانم این تعبیر را براى شـما ( 
تفسیر و ترجمھ بكنم ولى دلـم مـى خواھـد 

خـدا ) بتوانم و شما ھم درست درك بكنیـد 
بھ آنھا در درونشان نیروى عزم و تصمیم و 
اراده داد با یك قناعتى كھ دلھا و چشمھا 

یك كسـى . ر بى نیازى پر مى كند را از نظ
و  دارمكھ چـى ) داشتن( شما مى بینید با 

یك . چى دارم مى خواھد چشمھا را پر بكند 
ندارم ولى بـى نیـازم و اعتنـا ( كسى با 

) ع ( علـى . چشمھا را پر مى كند ) ندارم
مى گوید پیغمبران ھـم چشـمھا را پـر مـى 

نھ با ) ندارم و بى نیازم( كردند ولى با 
ایـن خانـھ را , ینكھ این بـاغ را دارم ا

حركـت مـى  مناین قدر اسب پشت سر , دارم 
این قدر نوكر پشت سر من حركـت مـى , كند 
این جلال و جبروت و بـرو و بیـا را , كند 
ــھ . دارم  ــا ب ــرو و بیاھ ــن ب ــیچ از ای ھ

, در نھایـت سـادگى . خودشان نمى بسـتند 
آن جــلال و جبروتھــا , ولــى ھمــان ســادگى 

 .ھا را خرد مى كرد وحشمت
 

 و دیوژن اسكندر
معروفى اسـت از حكمـاى كلبـى كـھ  حكیم

البتھ اینھـا در ایـن كارھـا افـراط مـى 
یعنى مردمان بھ اصطلاح زاھد پیشھ , كردند 

بھ شكل عجیبى بودند و بـھ مـال و ابـزار 
او حتى خانھ و . دنیا ھیچ اعتنا نداشتند 

مردى است بھ نام دیوژن . زندگى ھم نداشت 
 و, كھ مسلمین بھ او مى گفتنـد دیوجـانس 

آن شعر معروف مولوى در دیوان شمس اشـاره 
 :بھ اوست 

 
شیخ با چراغ ھمى گشت گـرد شـھر كـز  دى

دیو و دد ملولم و انسانم آرزوسـت گفتنـد 
یافت مى نشود گشتھ ایم ما گفت آنچھ یافت 

 مى نشود آنم آرزوست
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مربوط بھ ھمین دیوژن است كھ مى  داستان
د در روز چراغ بھ دست گرفتـھ بـود و گوین

گفتند چـرا چـراغ بـھ دسـت . راه مى رفت 
. گرفتھ اى ؟ گفت دنبال یك چیزى مى گردم 

گفتند دنبال چھ مى گردى ؟ گفت دنبال آدم 
. 

بعد از آن كھ ایران را فتح كرد  اسكندر
ھمھ آمدند در , و فتوحات زیادى نصیبش شد 

ن دیــوژ, مقــابلش كــرنش و تواضــع كردنــد 
آخــر دل . نیامــد و بــھ او اعتنــا نكــرد 

گفت مـا مـى رویـم , اسكندر طاقت نیاورد 
رفت در بیابان سراغ دیـوژن . سراغ دیوژن 

او ھم بھ قـول امروزیھـا حمـام آفتـاب . 
آن نزدیكیھا . اسكندر مىآمد . بود  تھگرف

كھ سر و صداى اسبھا و غیره بلنـد شـد او 
ا نگاھى كرد و دیگـر اعتنـ, كمى بلند شد 

تـا وقتـى كـھ . دو مرتبھ خوابید , نكرد 
ھمان جا . اسكندر با اسبش رسید بالاى سرش 

دو سھ كلمھ با . بلند شو : گفت . ایستاد 
 ردر آخـــ. او حـــرف زد و او جـــواب داد 

یك چیزى از من بخواه : اسكندر بھ او گفت 
چى ؟ : گفت . گفت فقط یك چیز مى خواھم . 

مـن . كـن  سایھ ات را از سر من كم: گفت 
آمـدى سـایھ , اینجا آفتاب گرفتـھ بـودم 

وقتـى . انداختى و جلوى آفتاب را گرفتـى 
, كھ اسكندر با سران سـپاه خـودش برگشـت 

آدم  جـبع, سران گفتند عجب آدم پستى بود 
دولـت ! آدم یعنى این قـدر پسـت ! حقیرى 

او مى توانست ھمھ , عالم بھ او رو آورده 
مقابـل روح  ولى اسـكندر در. چیز بخواھد 

جملھ اى گفتھ كھ در . دیوژن خرد شده بود 
اگـر اسـكندر : ( گفت . تاریخ مانده است 

ولى در ) . نبودم دوست داشتم دیوژن باشم 
دوسـت داشـت  بـازحالى كھ اسكندر ھم بود 

اگـر اسـكندر ( این كھ گفت . دیوژن باشد 
براى این بود كھ جـاى بـھ اصـطلاح ) نبودم

 .عریضھ خالى نباشد 
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علیھ السلام مى گویـد پیغمبـران در  لىع
زى قناعت و سادگى بودند و این سیاستشـان 

آنھا ھم دلھا را پـر . سیاست الھى , بود 
مى كردند ولى نھ بـا جـلال و دبدبـھ ھـاى 

بلكھ با جلال معنوى كھ تـوأم بـا , ظاھرى 
بھ قدرى پیغمبـر اكـرم از . سادگیھا بود 

 سـرااین جلال و حشمتھا تنفر داشـت كـھ سر
اگـر یـك . زندگى او پر از این قضیھ است 

چنانچھ عـده اى , جا مى خواست راه بیفتد 
مى خواستند پشت سرش حركت كنند اجازه نمى 

اگر سـواره بـود و یـك پیـاده مـى . داد 
یكى ! برادر : خواست با او بیاید مى گفت 

یـا : از این كارھا را باید انتخاب بكنى 
یا من ,  یمآتو جلو برو من از پشت سرت مى

یا احیانا اگر ممكن . مى روم تو بعد بیا 
: بود كھ دو نفرى سوار بشوند مـى فرمـود 
. بیا دو نفرى با ھمدیگر سوار مـى شـویم 

ایـن جـور در , من سواره باشم تو پیـاده 
محال بود اجازه بدھد او سـواره . نمىآید 

در مجلس كـھ . حركت بكند و یك نفر پیاده 
حلقھ بنشینیم كـھ  لكمى نشست مى گفت بھ ش

اگـر . مجلس ما بالا و پایین نداشتھ باشد 
, من در صدر مجلس بنشینم و شما در اطراف 

و مـن , شما مى شوید جزء جلال و دبدبھ من 
پیغمبـر تـا . چنین چیزى را نمـى خـواھم 

, زنــده بــود از ایــن اصــل تجــاوز نكــرد 
مخصوصا از یك نظر این را براى یـك رھبـر 

و لھـذا مـا مـى . دانست ضرورى و لازم مى 
بینیم على علیھ السلام ھم در زمـان خلافـت 

در نھایت درجھ این اصل را رعایـت , خودش 
یك رھبر مخصوصا اگر جنبھ معنوى . مى كند 

و روحانى ھم داشتھ باشد ھرگز اسلام بھ او 
اجازه نمى دھد كھ براى خودش جلال و جبروت 

اصلا جلال و جبـروتش در ھمـان . قائل بشود 
در , در ھمان قناعتش اسـت , معنویتش است 

روحش است نـھ در جسـمش و نـھ در تشـكیلات 
امیرالمــؤمنین در زمــان خلافــت . ظــاھریش 
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وقتى كھ آمدند بھ مدائن كھ نزدیك بغـداد 
است و قصـر قـدیم انوشـیروان یعنـى قصـر 

رفتند داخل این قصر , مدائن در آنجا بود 
كرد شخصى شروع . و آن را تماشا مى كردند 

بھ خواندن یك شعر عربى در بى وفایى دنیا 
! فرمود اینھا چیسـت ؟ . . . كھ رفتند و 

 :آیھ قرآن بخوان 
 تركوا من جنات و عیون و زروع و مقام كریم و نعمة كانوا فیھ�ا ف�اكھین كم

 )١٢ . ( 

كھ حضرت وارد سرزمین ایران شـدند  وقتى
و ایرانیھا خبردار شـدند كـھ علـى علیـھ 

)  ١٣( یك عده از دھـاقین , ید السلام مىآ
عده اى از سـران كشـاورزان آمدنـد بـھ , 

و شـروع كردنـد در جلـوى , استقبال حضرت 
حضرت صدایشان كرد و فرمود . ایشان دویدن 

 ستچكار مى كنید ؟ گفتند این احترامى ا: 
كھ ما براى بزرگان خود بجا مىـآوریم كـھ 

بھ احتـرام . در ركابش در جلویش مى دویم 
فرمود شـما بـا . چنین كارى مى كنیم  شما

این كارتان خودتـان را حقیـر و پسـت مـى 
بھ آن بزرگ ھم یـك ذره سـود نمـى , كنید 
مـن از ایـن ! این كارھـا چیسـت ؟ . رسد 

 یدانسان ھسـت. تشریفات برى و مبرا ھستم 
 .من بشرى ھستم شما ھم بشرى . و آزاد 

است كھ یكى از اصـول زنـدگى رسـول  این
ز اصول روشھاى پیغمبر اكرم اصـل اكرم و ا

سادگى بود كھ كان رسول � خفیف المؤونة و 
در . تا آخر عمر این اصل را رعایـت كـرد 

اھل تسـنن ( یكى از احادیث نقل كرده اند 
كـھ عمـر بـن الخطـاب ) ھم نقل كرده اند 

در , وارد مى شود بھ اتاق پیغمبـر اكـرم 
آن جریانى كھ حضـرت از زنھایشـان اعـراض 

ردند و آنھا را مخیر نمودند میان طلاق و ك
عـده اى از . یا صبر كردن بھ زندگى ساده 

زنھا گفتند آخر ما وضعمان خیلى ساده است 
از غنائم , ما ھم زر و زیور مى خواھیم , 

زنـدگى مـن : فرمـود . بھ ما ھـم بدھیـد 



92 
 

من حاضرم شـما را طـلاق . زندگى ساده است 
قھ را بـھ بدھم و طبق معمول كھ یك زن مطل
یعنى باید , تعبیر قرآن باید ت سریح كرد 

, مجھز كـرد و یـك چیـزى ھـم بـھ او داد 
اگـر بـھ . حاضرم چیزى ھم بھ شـما بـدھم 

و اگـر , زندگى ساده من مى سازید بسازید 
. مى خواھید رھایتان كنم رھایتـان بكـنم 

ما بھ زنـدگى ,  رالبتھ ھمھ شان گفتند خی
. فصـل اسـت كھ جریـان م, ساده مى سازیم 

نوشتھ اند عمر بن الخطاب وقتى كـھ اطـلاع 
پیدا كرد حضرت از زنھایشان ناراحـت شـده 

مـى . رفت كھ با حضرت صـحبت بكنـد , اند 
گوید یك سیاھى بود آنجا كھ در واقـع بـھ 
منزلھ دربان بود كھ حضـرت بـھ او سـپرده 

گفـتم , تا رفتم آنجا . بودند كسى نیاید 
رفت و آمد گفت  .بھ حضرت بگو كھ عمر است 

مـن رفـتم و دو مرتبـھ . جوابى ندادند : 
اجازه خواستم بازھم بھ مـن جـواب , آمدم 
وقتى رفـتم , بیا : دفعھ سوم گفت . نداد 

دیدم پیغمبر در یك اتاقى كھ فقط فرشـى , 
كھ گـویى از لیـف خرماسـت در آن افتـاده 

وقتـى مـن رفـتم مثـل  و, استراحت كـرده 
دیدم , كت كردند اینكھ حضرت كمى از جا حر

خشــونت ایــن فــرش روى بــدن مبــاركش اثــر 
بعد مى گوید . خیلى ناراحت شدم . گذاشتھ 

یـا رسـول � چـرا ) : و شاید با گریـھ ( 
باید این جـور باشـد ؟ چـرا كسـرى ھـا و 
قیصــرھا غــرق در تــنعم باشــند و تــو كــھ 

داشتھ باشى ؟  وضعىپیغمبر خدا ھستى چنین 
از جـا , شـود  حضرت مثل اینكھ ناراحت مى
چھ مـى گـویى : بلند مى شود و مى فرماید 

تو ؟ این مھملات چیست كھ مـى بـافى ؟ تـو 
خیال كـرده اى , خیلى بھ نظرت جلوه كرده 
ایـن محرومیتـى , من كھ اینھا را نـدارم 

است براى من ؟ و خیال كـرده اى آن نعمـت 
خـدا قسـم كـھ تمـام  بھاست براى آنھا ؟ 
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ولـى اینھـا ,  آنھا نصیب مسلمین مى شـود
 .براى كسى افتخار نیست 

وقتى . زندگى پیغمبر چگونھ بود  ببینید
كھ مرد از خودش چھ باقى گذاشت ؟ وقتى كھ 
على مرد از خودش چھ باقى گذاشت ؟ پیغمبر 
وقتى كھ از دنیا مى رود یك دختـر بیشـتر 

ھـر انسـانى طبـق , طبـق معمـول . ندارد 
روى عاطفھ بشرى و اگر از این معیارھا پیـ

خواھد  ىدلش م, بالاخره دخترش است , بكند 
برایش یك ذخیرھـایى مـثلا خانـھ و زنـدگى 

یـك روز وارد , ولـى بـرعكس . تھیھ كنـد 
مـى بینـد فاطمـھ , خانھ فاطمھ مـى شـود 

دستبندى از نقره بھ دست دارد و یك پـرده 
با آن علاقھ مفرطى . الوان ھم آویختھ است 

ینكھ حرفى بدون ا, كھ بھ حضرت زھرا دارد 
احسـاس مـى  احضرت زھر. بزند بر مى گردد 

كند كھ پدرش این مقـدار را ھـم بـراى او 
چرا ؟ زیـرا دوره اھـل صـفھ . نمى پسندد 

زھرا كھ ھمیشھ اھل ایثار بوده است . است 
و آنچھ از مال دنیا دارد بھ دیگـران مـى 

تا پیغمبر بر مـى گـردد فـورا آن , بخشد 
, رون مى كنـد دستبند نقره را از دستش بی
و ھمراه كسى  كندآن پرده الوان را ھم مى 

یـا رسـول � , مى فرستد خدمت رسول اكـرم 
دخترتان فرستاده است و عرض مى كنـد ایـن 
را بھ ھر مصرف خیرى كھ مى دانید برسانید 

آن وقت است كھ چھره پیغمبر مى شـكفد و . 
اى : جملھ اى از ایـن قبیـل مـى فرمایـد 

 .پدرش بھ قربانش 
براى زھرا فقط یك . عروسى زھرا است  شب

پیراھن نو خریده اند بھ عنوان پیراھن شب 
. و یك پیراھن قبلى ھم داشتھ است , زفاف 

مسائلى در شب زفاف مىآید در خانـھ زھـرا 
كسى نیست مـرا , من عریانم : صدا مى كند 

بپوشاند ؟ دیگران متوجھ ایـن سـائل نمـى 
كـھ  ارزھـ. شوند كھ چیزى بـھ او بدھنـد 

عروس این خانھ اسـت و بـھ اصـطلاح معـروف 
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عروسى است كھ بھ تخت است مـى بینـد كسـى 
فورا تنھا حركت مى كند مـى , متوجھ نیست 

این لباس نو را از تنش مى , رود در خلوت 
كند و لباس كھنھ خودش را مى پوشد و لباس 

, وقتى مىآید . نو را تقدیم سائل مى كند 
ى گویـد د ر راه مى پرسند پیراھنت كو ؟ م

براى زھرا اینھا چھ عظمتـى و . خدا دادم 
! لبـاس یعنـى چـھ ؟ ! چھ اھمیتى دارد ؟ 

زھـرا اگـر ! تشكیلات و دبدبھ یعنى چـھ ؟ 
دنبال فدك مى رود از بـاب ایـن اسـت كـھ 
اسلام احقاق حق را واجب مى داند و الا فدك 

چون اگـر نمـى رفـت د ! چھ ارزشى دارد ؟ 
داده بود و انظـلام  ملتن بھ ظ, نبال فدك 

والا صد مثـل فـدك را آنھـا در راه , بود 
چـون انظـلام نبایـد كـرد . خدا مى دادند 

یعنـى , زھرا حق خودش را مطالبھ مى كنـد 
ارزش فدك براى حضرت زھرا از جنبھ حقـوقى 

از . بود نـھ از جنبـھ اقتصـادى و مـادى 
جنبھ اقتصادى و مادى ارزشش فقط این قـدر 

بھ دیگـران , باشم  داشتھ بود كھ اگر فدك
 .بتوانم برسم 

ولى . زھرا چنین شب عروسیى داشت ,  آرى
زھرا قبل از وفات مخصوصا لباس پاكیزه اى 

. پوشــید كــھ احضــارش در آن حالــت باشــد 
یـك روز حـال یـا : اسماء بنت عمیس گفـت 

ھفتاد و پنج روز و یا نود و پنج روز بعد 
ال از وفات رسول اكرم دیدم مثل اینكـھ حـ

 شستاز جا حركت كرد و ن, بى بى بھتر است 
سپس حركت كرد و غسل نمود و بعد فرمـود , 

. آن لباسھاى پاكیزه مرا بیـاور ! اسماء 
اسماء مى گوید من خیلى خوشـحال شـدم  ) ١٤( 

كھ الحمد الله مثل اینكھ حال بـى بـى بھتـر 
ولى یك جملھ اى بى بى گفت كھ تمام . است 

: فرمـود . رفـت امیدھاى اسماء بـھ بـاد 
, مـى خـوابم  لھمن الان رو بھ قب! اسماء 

لحظاتى بـا مـن , لحظھ اى , تو ھنیئھ اى 
ھمینكھ مدتى گذشت مرا صدا كـن , حرف نزن 
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اگر دیدى جواب ندادم بدان كھ لحظھ مرگ , 
اینجا بـود كـھ تمـام امیـدھاى . من است 

طولى نكشید كھ اسماء . اسماء بھ باد رفت 
و علـى , سراغ على رفـت فریاد كشید و بھ 
 .و حسنین آمدند  درا از مسجد صدا كر

لا ح���ول و لا ق���وة الا ب���ا� العل���ى العظ���یم و ص���لى الله عل���ى محم���د و آل���ھ  و
  .الطاھرین 
 . . .العظیم الاعظم الاجل الاكرم یا الله  باسمك

ما را قدردان اسلام و قرآن قـرار  خدایا
توفیق عمل و خلوص نیت بھ ھمـھ مـا , بده 

انوار محبت و معرفت خـودت , رامت بفرما ك
نـور محبـت و , در دلھاى مـا قـرار بـده 

معرفت پیغمبر و آل پیغمبرت را در دلھـاى 
امـوات مـا مشـمول عنایـت و . ما بتابان 

 .رحمت خودت بفرما 
 
 .عجل فى فرج مولانا صاحب الزمان  و

------------------------------------
-------- 

 :نوشت ھا  پي
البتھ توجھ داشتھ باشید وقتى مى گویم سـیره .  ١

رسول اكرم نگویید سیره امام حسین ھم ھمین جور است 
البتـھ ھمـین . سیره حضرت على ھم ھمین جور اسـت , 

جور است ولى ما فعلا از زاویھ وجـود پیغمبـر اكـرم 
 .داریم بحث مى كنیم و الا فرقى نمى كند 

 . ٧آیھ , سوره توبھ .  ٢
فرمـان ,  ١٠٢٧ص , بلاغـھ فـیض الاسـلام نھج ال.  ٣

 .مالك اشتر 
 . ١٩٠آیھ , سوره بقره .  ٤
 . ٨آیھ , سوره مائده .  ٥
 . ٦٠آیھ , سوره انفال .  ٦
 . ٤٢٨ص ,  ١٤٠خطبھ , نھج البلاغھ فیض الاسلام .  ٧
این جھت در اینجا نیامده كھ چقدر معطل شدند .  ٨

و برسـانند تا آخر فرصت پیدا كردند خودشان را بھ ا
. 

اسلام یعنى ھمان دین حق كـھ در ھمـھ زمانھـا .  ٩
بوده و بھ دست پیغمبر اكرم بھ حد كمال خودش رسیده 

قرآن ھمھ را اسلام مى داند و تعبیر آن اسلام اسـت . 
. 

و در حالاتشان كھ بـھ چشـم دیگـران : ترجمھ .  ١٠
 .مىآید ضعیف و ناتوان قرارشان داده است 
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 . ١٩٠خطبھ  ,نھج البلاغھ .  ١١
چـھ : ترجمـھ  ٢٧. تا  ٢٥آیات , سوره دخان .  ١٢

باغستانھا و چشمھ ھا و زراعتھـا و مجـالس نیكـو و 
عیش و نوشھاى فراوانى را كھ در آنھا دلخوش بودنـد 

 .رھا نمودند , 
, دھاقین جمع دھقان است كھ معرب دھگان است .  ١٣

 .و اصل معنى دھقان یعنى كھ خدا نھ كشاورز عادى 
او بـھ . كلفت و این حرفھا نبـوده , اسماء .  ١٤

اصطلاح جارى قبلى حضرت زھرا بوده یعنى قبلا زن جناب 
بعـد . جعفر بود كھ آن وقت مى شد جارى حضرت زھـرا 

از جناب جعفر زن ابوبكر شد كھ محمد بن ابى بكر كھ 
. بسیار مرد شریفى است از ھمین اسماء بھ دنیا آمد 

با اسـماء ازدواج كردنـد  یرمبعد از ابوبكر حضرت ا
كھ محمد بن ابى بكر پسر خوانده امیرالمؤمنین شد و 
تربیت شده امیرالمؤمنین اسـت و ولاء امیرالمـؤمنین 

غرض ایـن اسـت . را دارد و با پدرش ارتباطى ندارد 
ھمان وقت ھم كھ ھمسـر . كھ اسماء زن مجللھ اى است 

علـى دوسـت , است ) ع ( ولاءش با على , ابوبكر است 
است و ارادتمند بھ خاندان على نھ بھ خاندان شوھرش 

. 
 
 در سیره نبوي جلسھ چھارم سیري ۴
 

 استخدام وسیلھ كیفیت
 
  الله الرحمن الرحیم بسم
� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على عبدالله  الحمد

ا و نبین�ا و مولان�ا و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبل�غ رس�الاتھ س�یدن
اب��ى القاس��م محم��د و عل��ى آل��ھ الطیب��ین الط��اھرین المعص��ومین اع��وذ ب��ا� م��ن 

  .الشیطان الرجیم 
كان لكم فى رسول الله اس�وة حس�نة لم�ن ك�ان یرج�وا الله و الی�وم الاخ�ر و  لقد

  .ذكر الله كثیرا 
از مسائلى كھ از سیره رسول � صـلى  یكى

ــت  ــد آموخ ــھ بای ــھ و آل ــت ( � علی كیفی
انسان اولا باید در . است ) استخدام وسیلھ

اھداف خودش یعنى در ھدفھا مسـلمان باشـد 
و , یعنى ھدفش مقدس و عالى و الھى باشـد 

ثانیا باید در استخدام وسیلھ براى ھمـان 
از  بعضـى. ھدفھا ھم واقعا مسلمان باشـد 
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مردم از نظر ھدف مسلمان نیستند یعنـى در 
خـوراك و پوشـاك و  زندگى ھدفى جز خورد و

تنھا ھدفى كھ درباره , لذت گرایى ندارند 
آن فكر مى كنند این است كھ چگونھ زنـدگى 

. بكنند كھ بیشتر تن آسانى كـرده باشـند 
در حقیقت ھدفھاى اینھـا از حـد ھـدف یـك 

نھ تنھـا مسـلمان . حیوان تجاوز نمى كند 
انسـان ھـم بـھ , بھ اینھا نمى شود گفـت 

یك انسان از آن جھت . اینھا نمى شود گفت 
كھ انسان اسـت بایـد ایـده اى بـالاتر از 

و اگـر , حدود شھوات حیوانى داشتھ باشـد 
انسان واقعا مسلمان باشد تمام ھـدفھا در 
یك كلمھ خلاصھ مى شود و آن خداست و رضـاى 

 .حق 
مرحلھ بعد انسان براى ھدفھاى پاك و  در

مقدس و عالى خودش ناچار از وسائلى بایـد 
مسئلھ اى كـھ مطـرح اسـت . ده بكند استفا

, این است كھ آیا ھمین كافى است كھ ھـدف 
انسانى باشد و بـالاتر اینكـھ ھـدف الھـى 
باشد ؟ اگر ھدف الھى بود دیگر وسیلھ فرق 
نمى كند و از ھر وسیلھ اى بـراى آن ھـدف 
مقدس مى توان استفاده كرد ؟ فرض این است 

دف آیا براى ھ. كھ ھدف ما ھدف مقدسى است 
مقدس از ھر وسیلھ ولـو وسـائل نامقـدس و 

, پلید مى توان اسـتفاده كـرد ؟ یـا نـھ 
بــراى ھــدف مقــدس از وســیلھ مقــدس بایــد 
استفاده كرد نھ از وسیلھ نامقدس و پلیـد 

 طلـبحال مثالھایى ذكر مـى كنـیم تـا م. 
 .روشن بشود 

 
از وسـیلھ نامشـروع در تبلیـغ  استفاده

 دین
گـر از ایـن دی. ما تبلیغ دین است  ھدف

یك وقت ھدف من در یـك . بھتر كھ نمى شود 
یـك كـارى را بـراى , كارى شخص خودم ھست 

براى رفاه و منفعت , خودم مى خواھم بكند 
آنجـا محـرز . خودم مى خواھم انجام بدھم 
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ولى اگر مـن بخـواھم كـارى را نـھ . است 
, براى خودم بلكھ براى دین انجـام بـدھم 

از ھـر وسـیلھ  در این صورت آیا جایز است
اى استفاده بكنم ؟ اگر من بخـواھم بـراى 

مثلا وقتى كار مـن , منافع خودم كار بكنم 
گیر پولى یا ادارى بیایم پیش شما كھ مـى 
توانید مشكل مراحل بكنیـد چھارتـا در وغ 

در , جعل بكنم براى اینكھ مشكلم حل بشود 
مى گوینـد , اینجا ھمھ مرا ملامت مى كنند 

براى اینكھ مشكلش حل بشود , این را ببین 
دروغ , چاپلوسى مـى كنـد , تملق مى گوید 

ولى یك وقت ھدف . تھمت مى زند , مى گوید 
من مـى خـواھم یـك مسـجد . چیز دیگر است 

. براى خودم كھ نمى خواھم بسازم . بسازم 
واقعا ھم در مسـجد سـاختن ھـدف نامقدسـى 

كھ بانى شـده  ھستممن جزء كسانى . ندارم 
لان محل كـھ مسـجد نـدارد مسـجدى ایم در ف

بچھ ھـا بیاینـد دسـتورھاى , ساختھ بشود 
ایـن . دین را یاد بگیرند و جلساتى باشد 

گرفتاریھاى دیگـر , مسجد مصالح مى خواھد 
اشكالات ادارى ممكن است پیدا كنـد , دارد 

حالا یك . و از مردم نیز باید پول گرفت , 
گیـوه را ور كشـیده  پاشـنھآدم اھل خیـر 

. اى اینكھ كار این مسجد را درست بكند بر
یك حرفى مى زند كھ ھـر , مى رود پیش كسى 

چھارتـا , جور ھست از او پول در بیـاورد 
دروغ مى گوید ولى بالاخره پنج ھزار تومان 

دوتا دروغ بھ . پول در مىآورد براى مسجد 
چھارتـا تملـق و , یك نفر دیگر مى گویـد 

كـھ شـما نسبت بھ دیگرى مى كنـد  وسىچاپل
ما بھ شما از , چنان ھستید , چنین ھستید 

خـواب دیـدم , قدیم از قدیم ارادت داریم 
مثلا كھ داشتید در بھشت كلھ معلق مى زدید 

ده ھزار تومان . حتما ھمچنین چیزى ھست , 
پنجاه ھـزار تومـان . ھم از این مى گیرد 

حال این را ما چھ . از یكى دیگر مى گیرد 
یارى از مردم این عمل مى گوییم ؟ شاید بس
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, را تقدیس و نوعى فداكارى تلقى مى كنند 
مى گویند ببین این بیچاره براى خودش كـھ 

از صـبح تـا غـروب پاشـنھ , كار نمى كند 
ببـین . گیوه را ور كشیده فقط براى مسجد 

دیگر چھ نمى كند این آدم , براى این كار 
بھ ھر وسیلھ شـده , بھ ھر كس مى رسد ! ؟ 

این پـول را بـراى ایـن مسـجد در بالاخره 
واقعا مرد فداكار و بـا گذشـتى , مىآورد 

 .است 
این كار درست است یا درست نیسـت ؟  آیا

 .مسئلة 
 

 حدیث جعل
كـھ اینھـا در تـاریخ رخ داده  - دیگرى
ــت  ــدایت و  -اس ــردم را ھ ــھ م ــراى اینك ب

مىآید حـدیثى از پیغمبـر , راھنمایى كند 
كھ غرض شخصى یا امام جعل مى كند در حالى 

ندارد بلكھ غرضش ھدایت مردم است ولى فكر 
مى كند كھ اگر چنین حدیثى از پیغمبر یـا 
امام براى مردم نقل بكند مردم بھتـر مـى 

مثلا با خود مى گوید مردمـى كـھ . پذیرند 
این قدر غیبت مى كنند و حرف لغو مى زنند 

خوب است براى اینكھ غیبت نكنند و حـرف , 
یایم حدیثى جعل بكـنم در لغو نگویند من ب

فضیلت فلان دعـا كـھ ایـن حـدیث را مـردم 
بخوانند و بجاى حرف لغو و بیھوده و غیبت 

قـرآن  ابیـا در ثـو, بروند دعا بخوانند 
بگویم فلان سوره قرآن را اگر چھل بار پشت 

 .سر یكدیگر بخوانید فلان اثر را دارد 
ھـدف : این كار خوبى است ؟ مسـئلة  آیا

ى یك كسى مى خواھد با دروغ و مقدس است ول
آیـا . جعل این ھدف مقدس را تأمین بكنـد 

, این درست است یا درست نیست ؟ در تاریخ 
خیلیھا بوده اند كھ چنین كارى كرده انـد 

حدیثى است كھ در اغلب كتب تفسیر نوشتھ . 
ھـم  یـانظاھرا در مقدمھ مجمـع الب, اند 
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. ھست و من مكـرر در كتابھـا خوانـده ام 
حدیث را از ابى بن كعب نقل مى كننـد  این

, در فضائل مخصوص قرائت سوره ھـاى قـرآن 
مثلا براى خواندن سـوره سـبح اسـم فضـیلت 

سوره ھل اتیـك حـدیث , خاصى ذكر مى كنند 
سـوره لـم , الغاشیة فضیلت و ثواب دیگرى 
سوره بقره , یكن الذین كفروا ثواب دیگرى 

رى سوره آل عمران ثواب دیگـ, ثواب دیگرى 
ھمـھ . براى ھر كدام یك چیزى گفتھ اند , 

شخصـى رفـت از . ھم از پیغمبر روایت شده 
آن كسى كھ این حـدیث را روایـت مـى كـرد 

آخر چطور است كـھ فقـط تـو ایـن : پرسید 
حدیث را روایت مى كنى و یك نفر دیگر غیر 

راسـتش را : از تو روایـت نكـرده ؟ گفـت 
دا بخواھید این حدیث را من براى رضـاى خـ

من دیدم مردم در مجالس كھ مى . جعل كردم 
نشینند شروع مى كننـد بـھ افسـانھ ھـا و 
ــعار  ــردن و اش ــل ك ــت را نق ــاریخ جاھلی ت

دیدم وقت مـردم دارد . جاھلیت را خواندن 
براى اینكھ بھ جـاى . بیھوده تلف مى شود 

مردم را وادار كنم بـھ , این كار بیھوده 
زبـان  آمدم این حـدیث را از, تلاوت قرآن 

 !اینكھ عیبى ندارد , پیغمبر گفتم 
مىآید براى فلان مقصـد یـك خـواب  دیگرى

و فكر مى كند با این خـواب , جعل مى كند 
 .مردم را ھدایت مى كند 

این كارھا درست است كھ انسان براى  آیا
از وسـائل نامقـدس اسـتفاده , ھدف مقـدس 
 .این كار غلط است , بكند ؟ نھ 

ن خودم مكـرر آمـده مطلب قبلا در ذھ این
ھمین امروز كھ باز تفسیر المیـزان , بود 

را در ھمین زمینھ مطالعھ مى كـردم دیـدم 
ایشان ادب تبلیـغ نبـوت را كـھ از قـرآن 
استنباط كرده اند كـھ بـھ طـور كلـى چـھ 
آدابى را ھمـھ انبیـاء و از جملـھ رسـول 
اكرم رعایت مى كردند از جملھ ھمین مطلـب 

ز انبیاء در سیره كرده اند كھ ھرگ ذكررا 
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از , براى رسیدن بـھ حـق , و روش خودشان 
براى رسیدن بـھ , باطل استفاده نمى كنند 

 .حق ھم از خود حق استفاده مى كنند 
 

 داستانھاى قرآن حقیقت ندارد ؟ آیا
از مصریھا یك حرف مفتـى زده انـد  بعضى

كھ گاھى در كلمات غیر مصریھا ھم دیده مى 
رآن كـھ فـلان شود راجع بـھ بعضـى قصـص قـ

. داستان در تواریخ دنیا پیدا نشده اسـت 
مگر تمام قضـایایى . خوب پیدا نشده باشد 

كھ در دنیا واقع شده در كتب تاریخ ھست ؟ 
حدود  زا, كتب تاریخى كھ ما الان داریم ! 

یعنـى از حـدود . سھ ھزار سال پـیش اسـت 
ھزار و چھارصد سال پیش از دوره اسلام بـھ 

گفت تاریخ دنیا تـا حـدى این طرف مى شود 
از آن جلوتر اصـلا مـا تـاریخ , روشن است 

از چھـار پـنج . درستى در دنیـا نـداریم 
ھزار سال قبل بـھ آن طـرف را اساسـا مـى 

 .ازمنھ ماقبل تاریخ : گویند 
راجع بھ بعضى از قصص قرآن گفتھ  بعضیھا

قصص را نقل , اند كھ قرآن ھدفش مقدس است 
قرآن كھ , گرفتن مى كند براى پند و عبرت 

كتاب تاریخ نیست كھ بخواھد وقایع نگـارى 
وقایع را قرآن براى پندھا ذكر مى , بكند 
وقتى كھ ھدف پند است دیگر فرق نمى , كند 

كند كھ آن واقعھ اى كھ نقل مى كند واقعا 
یا آن را بـھ صـورت یـك , واقع شده باشد 

مگـر . داستان نقل بكند كھ نتیجھ بگیـرد 
رى از حكیمان دنیـا پنـدھاى نیست كھ بسیا

بسیار بـزرگ را از زبـان حیوانـات بیـان 
كرده اند كھ ھمھ مردم مى دانند كھ اینھا 

مثل داسـتانھاى كلیلـھ و , واقعیت ندارد 
روبـاه , گفـت  یندمنھ كھ خرگوش مـثلا چنـ

شیر آمـد بـا , شیر چنین گفت , چنین گفت 
بعد خرگوش مأموریت , روباه چنین سخن گفت 

و وقتى مى خواھـد بگویـد . . .  پیدا كرد
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كھ انسان باید عاقل و فتن باشد و ھیكل و 
زور نمــى توانــد بــا عقــل و فكــر و ھــوش 

مى گویـد خرگـوش بـھ ایـن , برابرى بكند 
بھ آن بزرگـى و  یرش, كوچكى و كم قوه اى 

. زورمندى را آخر معلق مـى كنـد در چـاه 
این را براى پند و انـدرز مـى گویـد والا 

اقع نشده كھ واقعا شیرى باشد و داستانى و
روباھى و خرگوشى و بـا ھمـدیگر حـرف زده 

بعضـى خواسـتھ انـد چنـین حرفـى . باشند 
العیاذ باالله بگویند كھ اصلا ضرورتى نـدارد 

راجع بھ این جھـتش ,  آنما در باب قصص قر
فكر بكنیم كھ آیا قصص قرآن تاریخ است یا 

 .تمثیل است براى پند و اندرز 
. بسیار حرف مفتـى اسـت , رف این ح ولى

, در منطـق نبـوت , محال است كھ انبیـاء 
العیاذ باالله یك امر واقع , براى یك حقیقت 

نشده و یك دروغ را ولو بـھ صـورت تمثیـل 
در ادبیـات دنیـا از ایـن . بیان بكننـد 

غیر از آنھـایى كـھ از . حرفھا زیاد است 
آنھایى ھـم كـھ , زبان حیوانات گفتھ اند 

حیوانـات نگفتـھ انـد از تمثیـل از زبان 
حتى ھمین داسـتانھاى . استفاده كرده اند 

سعدى كھ در گلستان و بوستان و غیره آمده 
ھیچ معلوم نیست كـھ ارزش تـاریخى داشـتھ 
, باشد و خیلى از آنھا مسلم شبھھ نـدارد 

خودش را نقـض , بھ جھت اینكھ اصلا داستان 
كـھ  تانمثلا مى گویـد در ھندوسـ. مى كند 

آنجا زنـد . دم رفتم در بتخانھ سومنات بو
بعـد زدم بتھـا را . و پازند مى خواندند 

اصـلا . چنـان كـردم , چنین كردم , شكستم 
معلوم نیست سعدى بھ عمرش رفتھ باشـد بـھ 

و بھ علاوه اگر در بتخانھ سـومنات . آنجا 
آنجا زند و پازند چكار مـى كـرده , رفتھ 

بـودم كھ  كاشغردر : یا مى گوید ! است ؟ 
بچھ اى را دیدم كھ داشت فلان كتاب نحو را 

من بھ او چنین گفتم و او بـھ , مى خواند 
ــواب داد  ــین ج ــن چن ــدفش آن . م ــھ او ھ ن
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از زبـان . اندرزى است كھ مى خواھد بدھد 
. سلطان محمود و ایاز حرفھایى مـى گویـد 

 .اینھا واقعیتى ندارد 
ائمــھ و كســانى كــھ , پیغمبــر ,  قــرآن

ین مكتب ھستند محال اسـت كـھ تربیت شده ا
مثلا , از یك امر نامقدس , براى ھدف مقدس 
از یك , از یك امر باطل , از یك امر پوچ 

امر بى حقیقت ولو یك تمثیل استفاده كنند 
این است كھ ما شك نداریم كھ تمام قصـص . 

عین  استقرآن ھمان جور كھ قرآن نقل كرده 
 داستانى كھ قـرآن نقـل مـى. واقعیت است 

مــا بعــد از نقــل قــرآن احتیــاجى , كنــد 
نداریم كھ تأییدى از تواریخ دنیـا پیـدا 

تواریخ دنیا باید از قرآن تأیید . بكنیم 
در ) علامـھ طباطبـائى ( ایشـان . بگیرند 

تفسیر المیزان این اصل را با ادلھ اى از 
در  ساسـاآیات قرآن ثابت مـى كننـد كـھ ا

 سیره انبیا چنین چیزى وجـود نداشـتھ كـھ
حتى براى ھدف مقدسشان از یك امر نامقـدس 

 .استفاده بكنند
 
ســخن باطــل شــایع میــان متجــددین و  دو

 متقدمین
این زمینھ یك حرفى در میان متجددین  در

ما پیدا شده و یك حرفى در میان بعضـى از 
و ھر دوى اینھا آنچنان بـھ , متقدمین ما 

. حقیقت ضربھ زده اند كھ خـدا مـى دانـد 
در میان متجددین بـھ اصـطلاح اما آنچھ كھ 

, طرح شده و خیلى ھم رویش تكیھ مـى شـود 
بـا  ااز فرنگیھا گرفتھ شده است و مصـریھ

این قاعده و بھ این تعبیر بیان مى كننـد 
الغایات تبرر المبادى یعنى ھدف وسـیلھ : 

پس كوشش كن ھدفت مقـدس . را مباح مى كند 
براى ھدف مقدست از ھر وسیلھ ولـو . باشد 
و آنچـھ . دس مى توانى استفاده بكنى نامق

كھ در میان بعضى از متقدمین ما تـا حـدى 
نقـل مـى  حدیثىمعمول شده این است كھ یك 
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كنند كھ البتھ این حدیث ھست و حتـى شـیخ 
) مكاسب محرمـھ( انصارى رضوان � علیھ در 

آن را نقل كرده و در دو جا ھم نقل كـرده 
جـاى در یك جا تفسیر نمى كنـد ولـى در , 

آن حدیث این است كھ . دیگر تفسیر مى كند 
اگر اھل بدعت را دیدید یعنى اگر افـرادى 
را دیدند كھ در دین بدعت ایجاد مى كننـد 

آنھایى كھ در دیـن بـدعت .(  )١(فباھتوھم 
یعنى افرادى كـھ در دیـن ) ایجاد مى كنند

چیزھایى جعل مى كنند و مىآورند كـھ جـزء 
را بدعت مـى  )ى الدین فى ال�دینادخال ما لیس ف( دین نیست 

یعنى كسى بیاید چیزى را كھ جـزء , گویند 
دین نیست بھ نام دین وارد دین بكنـد بـھ 
طورى كھ مردم خیال كنند این جزء دین است 

چیزى را كھ جزء دین ھست : عكسش ھم ھست . 
كارى بكند كھ مردم خیال كننـد ایـن جـزء 

در . ھر دو صورتش بـدعت اسـت . دین نیست 
ذكـر یـك , ینجا قبل از توضیح این حدیث ا

 .نكتھ ضرورى است 
 

 و نوآورى بدعت
) بـدعت( را مى گویند ) نوآورى(  امروز

. نوآورى در غیر امر دین عیبـى نـدارد . 
یك , یك كسى در شعر مى خواھد نوآور باشد 
یـك , كسى در ھنر مى خواھد نـوآور باشـد 
این . كسى در فلسفھ مى خواھد نوآور باشد 

نـوآورى معنـى , انعى ندارد ولى در دین م
حتـى . ندارد چون آورنده دین ما نیسـتیم 

امـام وصـى . امام ھم آورنده دیـن نیسـت 
آنچـھ كـھ . پیغمبر و خزانـھ علـم اوسـت 

خـود . پیغمبر گفتھ است او بیان مى كنـد 
خـدا بـھ . پیغمبر ھم آورنده دیـن نیسـت 

وسیلھ ملك و گاھى بدون وسیلھ ملك دین را 
پیغمبر بھ مـردم , پیغمبر وحى مى كند بھ 

امام  ىابلاغ مى كند و ھمھ اش را یكجا برا
آورنده دین حتى پیغمبر ھم . بیان مى كند 
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بـدعت , در دین نوآورى غلـط اسـت . نیست 
نـو اسـتنباط كـردن , بلـھ . است و حرام 

اخبـاریین . درست است كھ آن نوآورى نیست 
مى .  اجتھاد را خیال مى كنند نوآورى است

اشـتباه . گویند اجتھادھا ھمھ بدعت اسـت 
. اجتھاد یعنـى حسـن اسـتنباط . مى كنند 

ممكن است مجتھدى مطلبى را از نو استنباط 
بكند كھ قبلا خود او یا دیگران جور دیگـر 

مسـئلھ , ایـن . استنباط مـى كـرده انـد 
مطلـق , امروز . استنباط است نھ آورندگى 

ز بــدعت نــوآورى را بــدعت مــى نامنــد و ا
حمایت مى كنند و مثلا مى گوینـد فـلان كـس 

اشـتباه  بایـدولـى مـا ن. بدعت آور است 
در . اصلا ایـن اصـطلاح غلـط اسـت . بكنیم 

یعنى نوآورى در ) بدعت( میان ما از قدیم 
. ادخال فى الدین مالیس فى الـدین , دین 

نباید چیز دیگر را بدعت بنامیم بعـد كـم 
ایـن . نـدارد كم بگوییم پس بدعت اشكالى 

را خواســتم بگــویم كــھ بعضــى از جوانھــا 
نوآورى را مـى  وزاگر امر. اشتباه نكنند 
ایـن بـدعت اگـر در مسـائل , گویند بدعت 

فلسفى یا علمى است نھ فقط , شعرى , ھنرى 
ولى در دین آن , عیب نیست بلكھ كمال است 

, ھم بھ معناى آوردن نھ بھ معنى اجتھـاد 
ن نیست از خود جعل یعنى چیزى را كھ در دی

حتى . در حد بزرگترین گناھان است , كردن 
 :حدیث است 

 
  .فقد خرب الدین ) مبتدعا ( زار مبدعا  من

كسى بھ دیدن یك اھل بدعت برود دین  اگر
یعنى اگر كسى بـدعتى . را خراب كرده است 

بر دیگـران حـرام , در دین ایجاد مى كند 
یـد د. است كھ با او دید و بازدید بكنند 

 .و بازدیدش ھم حرام است 
حـدیثى , در زمینـھ اھـل بـدعت ,  بارى

داریم كھ در ضمن آن آمده است كـھ ھرگـاه 
. ( اھـــل بـــدعت را دیدیـــد فبـــاھتوھم 
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از ماده بھت است و این ماده در ) باھتوھم
یكـى در , دو مورد بھ كار برده مـى شـود 

محكوم كـردن و متحیـر , مورد مبھوت كردن 
قرآن آمده است كھ حضـرت ساختن كھ در خود 

با آن جبار زمان خودش كھ مباحثھ  یمابراھ
او در مقابل  فبھت الذى كفردر نھایت امر , كرد 

محكوم , مبھوت شد , منطق ابراھیم درماند 
و دیگر در مـورد بھتـان , مفتضح شد , شد 

یعنى دروغ جعل كردن كھ مى دانیم در آیـھ 
عنـى دروغ بھتـان عظـیم ی,  سبحانك ھ�ذا بھت�ان عظ�یم

مـى كنـد كـھ  تصـریحشیخ انصـارى . بزرگ 
معناى اینكھ اگر با اھل بدعت روبرو شدید 
باھتوھم یعنى بـا منطقـى قـوى بـا آنھـا 

مبھوتشان بكنید آنچنانكـھ , روبرو بشوید 
ابراھیم با جبار زمان خودش نمرود مباحثھ 

بر اھل بـدعت فبھ�ت ال�ذى كف�ر كرد و مبھوتش نمود 
تـا مـردم بفھمنـد با منطـق وارد بشـوید 

. ھستند و دروغ مى گویند  عتاینھا اھل بد
با آنھا مباحثھ كنید و محكومشان نمائیـد 

. 
اى آمده اند از این حدیث این جـور  عده

استفاده كرده اند كھ اگـر اھـل بـدعت را 
ھـر , دیگر دروغ گفتن جایز اسـت , دیدید 

ھـر , نسبتى مى خواھید بھ اینھـا بدھیـد 
یعنـى بـراى , بندیـد دروغى مى خواھیـد ب

كوباندن اھل بدعت كھ یك ھدف مقدس است از 
ــتن  ــى دروغ بس ــدس یعن ــیلھ نامق ــن وس ای

كھ ایـن امـر دایـره اش , بكنید  دهاستفا
آدمھاى حسـابى ھرگـز . وسیعتر ھم مى شود 

آدمھاى ناحسابى . چنین حرفى را نمى زنند 
 .گاھى دنبال بھانھ اند 

مكرھـاى نفـس ! نفـس عجیـب اسـت  مكائد
انســان گــاھى نفســش ! امــاره عجیــب اســت 

آنچنان مكرر مى كند كھ خودش ھم نمى فھمد 
مـى خواھـد , مثلا شب ولادت پیغمبر اسـت . 

حالا كھ شب سرور , جشن بگیرد شب سرور است 
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است فسق و فجور بھ جا مىآورد و مى گویـد 
مگـر , شـب ولادت پیغمبـر , شب سرور اسـت 

چنـین  من بھ خاطر پیغمبر! دارد ؟  اشكال
 !كارى مى كنم 

است مربوط بھ آن زمانى كھ یـك  داستانى
گفتند یك نفـر رفـت . ارزش داشت ) شاھى( 

دم دكان عرق فروشى و بھ فروشنده گفت یـك 
عرق فروش گفت یك شاھى كھ . شاھى عرق بده 
, ھـر چـھ مـى شـود : گفت . عرق نمى شود 

او . بالاخره یك شاھى ھم یك چیزى مى شـود 
یـك  رگفت اگـ. كھ نمى شود  اصرار مى كرد

قران عرق مى شود آن را تقسیم بر بیست كن 
گفت این معنایش این . ھمان را بھ من بده 

. است كھ تھ یك استكان ھم مثلا پـر نشـود 
گفـت مـردم عـرق مـى . گفت ھمان را بـده 

فایده اش چیست كـھ , خورند كھ مست بشوند 
آن را بھ تو بدھم ؟ گفت تو ھمان را بـده 

 .مستى اش با خودم بد , 
از مردم دنبال بھانھ ھستند بـراى  بعضى

. دیگر بد مسـتى اش بـا آنھـا , بد مستى 
كافى است یك بھانھ پیدا بكند براى ھرزگى 

اجازه داده : گفتھ اند . كردن و بد مستى 
بـراى , اند ھر دروغى كھ دلمـان بخواھـد 

بعد با ھر كسى كـھ . اھل بدعت جعل بكنیم 
مى كند فـورا بـھ او یـك  كینھ شخصى پیدا
یك تھمتى مى زنـد و بعـد , نسبتى مى دھد 

شروع مى كنـد . مى گوید او اھل بدعت است 
. دروغ گفـتن و تھمـت زدن , بھ جعل كردن 

. چرا ؟ مى گوید بھ ما اجـازه داده انـد 
آن وقت شما ببینید بر سر دین چھ مىآید ؟ 

فرنگى ماب ما مى گویـد الغایـات تبـرر ! 
ھـدف كـھ , ھدف باید خوب باشد . المبادى 

متقدم مـاب . خوب بود وسیلھ ھر چھ شد شد 
, ما ھم مى گوید بھ ما گفتھ اند باھتوھم 

حق داریم ھر چھ دلمان بخواھـد بگـوئیم و 
آن . مى گوئیم ھر چھ دل خودمـان بخواھـد 

 !وقت ببینید بھ سر دین چھ مىآید ؟ 
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 و پیاز فروش ابوھریره

وى معاویھ حاكم كھ ابوھریره از س زمانى
ھمین ( مكھ بود مردى مقدارى پیاز از عكھ 

آورده بود بھ مكھ تا بفروشد ) عكاى فعلى 
امكان بردن , پیازھا ماند . كسى نخرید . 

بھ جاى دیگر ھم نبود و داشت در ھواى گرم 
: رفت پـیش ابـوھریره و گفـت . مى گندید 
یك ثواب مى توانى بكنى ؟ گفت ! ابوھریره 

بھ من , ؟ گفت من یك مسلمانم  چھ ثوابى: 
گفتھ اند در مكھ پیاز پیـدا نمـى شـود و 

من ھر چھ مال , مردم مكھ پیاز مى خواھند 
التجــاره داشــتم ھمــھ را پیــاز خریــدم و 

حالا ھیچكس نمى خرد و دارد , آوردم اینجا 
تـو دارى یـك مـؤمنى را . از بین مى رود 

را احیاء مى كنـى  يیك نفس, نجات مى دھى 
ا مى توانى كارى بكنى یا نـھ ؟ گفـت آی. 

روز جمعـھ كـھ نمـاز جمعـھ , بسیار خـوب 
خوانده مى شود پیازھا را در یك جاى معین 

آن روز . آن وقت من مـى دانـم , حاضر كن 
ایھا : گفت , وقتى كھ مردم ھمھ جمع شدند 

الناس سمعت من حبیبـى رسـول � شـنیدم از 
عكة من اكل بصل : حبیبم پیغمبر كھ فرمود 
ھر كس پیاز عكـھ . فى مكة وجبت لھ الجنة 

بخورد بھشـت بـر او واجـب  ) ٢( را در مكھ 
یكســاعتھ تمــام پیازھــا را مــردم . اســت 

خیلــى ھــم آقــاى ابــوھریره در . خریدنــد 
وجدانش راضى بود كھ مـن مـؤمنى را نجـات 

ــتگى , دادم  ــلمانى را از ورشكس ــاجر مس ت
مگـر , اى خـدا مرگـت بدھـد . نجات دادم 

یث پیغمبر باید وسیلھ این جـور چیزھـا حد
باشد ؟ بعدھا در ھمین زمینھ ھا چھ حرفھا 

شـاید صـدى نـود و پـنج ! كھ نگفتھ انـد 
خبرھا و حـدیثھایى كـھ در فضـیلت شـھرھا 

چیزھایى بوده كـھ افـراد بـھ , گفتھ اند 
مـثلا . نفع خودشان خواسـتھ انـد بگوینـد 
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خیر القرى بیھق :  مودگفتھ اند پیغمبر فر
) قرى بھ معنى اعم از ده و شھر اسـت ( . 

ھمـین نزدیـك , بھترین جاھـا بیھـق اسـت 
پیغمبر بھ بیھق چھ كار داشت كھ . سبزوار 

: حالا بیاید از میان اینھمـھ جـا بگویـد 
خیر القرى بیھـق چـرا ؟ چـون فـلان آقـاى 
بیھقى مى خواستھ براى خودش وسـیلھ درسـت 

كـھ اگـر بخـواھم  اینھـاو امثال . بكند 
یش مثال ذكر بكنم الى ماشاء� ھست كـھ برا

نمى خواھم ذكر بكنم ولى این قدر بدانیـد 
كھ دین را این چیزھا خـراب كـرده اسـت و 

علامـھ ( حال آن كھ ھمین طورى كـھ ایشـان 
مى فرمایند جزء آداب نبـوت و ) طباطبائى 

جزء سیره كلى ھمھ انبیاء این بـوده اسـت 
حـق از ھدف مقدس یعنى براى  راىكھ ھرگز ب

 .باطل استفاده نكردند 
 

 و استخدام وسیلھ) ع( على
على چرا انعطاف نمى پذیرفت ؟ شك  سیاست

پیشـنھاد ابـن . نیست كھ ھدفش مقدس بـود 
عباس ھا مگر چھ بود ؟ پیشنھاد مغیرة بـن 
شعبھ ھا مگر چھ بـود ؟ ھمـین مغیـرة بـن 
شعبھ علیھ ما علیھ كھ بعدھا جـزء اصـحاب 

شد در ) ع ( ان على خاص معاویھ و از دشمن
 تآغاز خلافت امیرالمـؤمنین آمـد بـا حضـر

ابتدا سیاستمدارانھ بھ حضـرت , صحبت كرد 
پیشنھاد كرد كھ من عقیده ام این است كـھ 
شما فعلا دربـاره معاویـھ یـك كلمـھ حـرف 
نزنید و حتى تثبیتش كنید یعنى او را ھـم 
مانند افراد دیگر كھ لایـق حكومـت ھسـتند 

بگذارید خیالش راحت بشود  فعلا تثبیت كنید
از  رتبـھھمینكھ اوضاع برقـرار شـد یكم, 

حضرت فرمود مـن چنـین . كار بركنار كنید 
كارى نمى كنم بـراى اینكـھ اگـر بخـواھم 
معاویھ را ولو براى مدت موقت تثبیت بكنم 
معنایش این است كھ من معاویھ را ولـو در 
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و من او را , این مدت موقت صالح مى دانم 
و در این زمینھ بھ مردم , ى دانم صالح نم

. ھم نمى كـنم  میلتح, دروغ ھم نمى گویم 
وقتى دید حرفش اثر نمى كند گفـت مـن ھـم 
فكر كردم دیـدم كـھ ھمـین كـار را بایـد 

این را گفت و رفت . حق با شماست , بكنید 
اول كھ آن نظـر را داد : ابن عباس گفت . 

عقیده اش بود ولـى دوم كـھ ایـن را گفـت 
بعد , مغیره این را گفت . ه اش نبود عقید

چرا على قبـول نمـى . ھم رفت پیش معاویھ 
كرد ؟ براى اینكھ ادامھ دھنده راه و روش 
انبیاء بـود و آن سیاسـتبازیھا و سیاسـت 

اینكــھ گفتــھ انــد . پیشــگیھا را نداشــت 
آن , عمر نابغھ بـود , ابوبكر نابغھ بود 

نابغھ بودنھا ھمین بود كھ از ھـر وسـیلھ 
اى براى آن ھدفى كھ داشتند اسـتفاده مـى 

نمـى خواھنـد سیاسـت  اىچرا عده . كردند 
على را بپذیرند ؟ چون مى بینند یك سیاست 

ــذیرى دارد  ــاف ناپ ــدفى دارد و , انعط ھ
وقتـى , حق را او ھدف دیده , وسیلھ ھایى 

مى خواھد بھ آن حق برسـد در ھـر گـام از 
ا وسیلھ اى كھ حق باشد استفاده مى كند تـ

ولى دیگران اگر ھـم . برسد بھ آن ھدف حق 
دیگر بھ وسائل , حق است  یمھدفشان فرض كن

مـى گوینـد ھـدف درسـت , اھمیت نمى دھند 
 .باشد 

 
 اكرم و استخدام وسیلھ رسول
اى از قبیلھ ثقیف آمدند خدمت رسول  عده
یا رسول � ما مى خـواھیم مسـلمان : اكرم 

شـرطھا  این, بشویم ولى سھ تا شرط داریم 
یكى اینكھ اجازه بده یك سـال . را بپذیر 

. ( دیگر ما این بتھـا را پرسـتش بكنـیم 
مثل آنھایى كھ مى گویند بگذار ما یك شكم 

ما خوب  یگربگذار یك سال د) سیرى بخوریم 
اینھا را پرستش بكنیم كھ دیگـر شـكمى از 
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دوم اینكــھ ایــن . عــزا در آورده باشــیم 
. ( وار اسـت نماز خیلى بر ما سخت و نـاگ

عرب آن تكبرش اجازه نمى داد ركوع و سجود 
چون تمام نماز خضوع و خشوع اسـت و , كند 

) . از این جھت بر طبیعت اینھا گران بود 
سوم اینكھ بت بزرگمان را بھ ما نگـو بـھ 

فرمـود از ایـن سـھ . دست خودتان نشكنید 
پیشنھادى كھ مى كنید پیشنھاد آخرتان كـھ 

خودتان نشـكنید مـانعى  فلان بت را بھ دست
. من یك نفر دیگر را مـى فرسـتم , ندارد 

. محال است چنین چیـزى , اما آنھاى دیگر 
یعنى پیغمبر ھرگز چنین فكر نكرد كـھ یـك 

او كھ چھل سال , بشود  انقبیلھ آمده مسلم
بگذار یك سال دیگـر ھـم , بت را پرستیده 
بعــد از یــك ســال بیایــد , پرســتش بكنــد 
زیرا این یعنى صحھ گذاشتن . مسلمان بشود 

نھ فقط یك سال بلكھ اگـر . روى بت پرستى 
مى گفتند یا رسول � ما با تو قرارداد مى 
بندیم كھ یك شبانھ روز بت پرستیم و بعـد 
از آن مسلمان بشویم كھ این یك شبانھ روز 
را پیغمبر طبـق قـرارداد پذیرفتـھ باشـد 

اگر مى گفتند یا رسول . محال بود بپذیرد 
� اجازه بده كھ ما یـك شـبانھ روز نمـاز 
ــاز  ــویم و نم ــلمان بش ــد مس ــوانیم بع نخ

كــھ آن یــك شــبانھ روز نمــاز  -بخــوانیم 
نخواندن طبـق قـرارداد و امضـاى پیغمبـر 

از . بود پیغمبر اجازه بدھد  حالم -باشد 
 .ھر وسیلھ اى استفاده نمى كرد 

 
 از جھالت مردم بھ نفع دین استفاده

از : بھ نظر من این است  ھمھ عجیبتر از
وسیلھ نامقدس استفاده كردن یك مطلب اسـت 

مطلب دیگر كھ از ایـن ھـم رقیـق تـر و , 
دقیق تر است این اسـت كـھ آیـا از خـواب 

براى حق مى شود استفاده كـرد یـا , مردم 
از خواب غفلت مـردم : نھ ؟ مسئلھ اى است 
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از جھالت و نادانى مردم بـھ نفـع دیـن , 
بھ نظر مى رسد كمتر كسـى . كردن  استفاده

مـى گوینـد . بگوید این كار مـانعى دارد 
آدم نـادانى , این بیچاره آدم جاھلى است 

در ھمـان عـالم , آدم بى خبرى است , است 
بــى خبــرى و جھالــت و نــادانى خــودش یــك 

فـلان كـس از راه . اعتقادھایى پیدا كرده 
بى بى شھربانو مثلا یـك عقیـده و ایمـانى 

حالا ما چكار داریم كھ او را . پیدا كرده 
او بــالاخره از , از خــوابش بیــدار كنــیم 

ھمین راه اعتقاد پیـدا كـرده كـھ واقعـا 
شھربانو مادر حضرت سـجاد در كـربلا بـوده 
, است و بعد كھ امام حسین شھید شده اسـت 

یكمرتبھ سوار اسبى كھ در آنجا بستھ بوده 
ھـم  دشده و شلاق زده بـھ ایـن اسـب و بعـ

, ر سعد او را تعقیب كـرده انـد اتباع عم
حالا اگر . او فرار كرده و آنھا آمده اند 

بگوئیم اسب بى بى شھربانو نظر كرده بوده 
ناچار باید بگوییم اسبھاى لشكر عمر سـعد 
ھم نظر كرده بوده انـد كـھ صـد و پنجـاه 

و تـازه آنھـا نظـر , فرسخ یك نفس آمدند 
كرده تر بوده اند چون بى بى شھربانو بـھ 

ن كوه كھ رسید دیگر اسـبش داشـت از راه آ
وقتى , آنھا داشتند مى رسیدند , مى ماند 

مــى خواســت , داشــتند او را مــى گرفتنــد 
اشـتباه كـرد , مرا بگیـر ) یاھو( بگوید 

 !مرا بگیر و كوه ھم گرفت ) یاكوه( گفت 
حسن و حسـین دختـران : گفت . است  عجیب

تاریخ و حدیث بھ مـا مـى گویـد . معاویھ 
لده مكرمھ حضرت سـجاد سـلام � علیـھ در وا

نفاس یعنى بعد از وضع حمل از دنیا رفت و 
یـك . اساسا در زمین كـربلا وجـود نداشـت 

مقتل را شما نمى بینیـد كـھ گفتـھ باشـد 
 نووالده حضرت سجاد حالا یا بى بـى شـھربا

یا ھر كس دیگر اصلا در كربلا وجـود داشـتھ 
ازھا افسانھ اى است كـھ افسـانھ سـ. است 

جعل كرده اند یك عده ھـم بـھ آن اعتقـاد 
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عده اى مـى گوینـد حـالا مـا . داشتھ اند 
دروغ اسـت كـھ , چكار داریم بھ این حـرف 

ــد  ــین راه , دروغ باش ــردم از ھم ــى م ول
بالاخره یك ایمان و اعتقـادى پیـدا كـرده 

 . اند
درست است یا نـھ ؟ یعنـى از خـواب  این
سلسلھ از یك , از جھالت و نادانى , غفلت 

مردم بالاخره بھ یك عقیده صحیحى , خرافات 
آیا ما حق داریـم اینھـا را . رسیده اند 

 .تثبیت و امضاء بكنیم یا نھ ؟ نھ 
كلام امیرالمؤمنین كـھ قـبلا خوانـدم  در

. نكتھ اى بود كھ یـادم رفـت عـرض بكـنم 
 :آنجا كھ مى فرماید 

دوار بطبھ قد احكم مراھمھ و احمى  طبیب
 .مواسمھ 

 :ذیلش مى فرماید  بعد
 ٤(  من ذلك حیث الحاجة الیھ من قلوب عمى و آذان صم و السنة بك�م یضع

. ( 

ابزار و وسائلى كھ بھ كـار مـى  پیغمبر
یك جا قدرت و میسم بھ كار مى بـرد , برد 

یك جا با خشـونت و صـلابت , یك جا مرھم , 
ولـى , رفتار مى كـرد یـك جـا بـا نرمـى 

د ایـن طـور و بعـ. مواردش را مى شـناخت 
از ایـن , در ھمـھ جـا : تعبیر مـى كنـد 

در جھــت , وســائل كــھ اســتفاده مــى كــرد 
. مردم استفاده مـى كـرد  گاھىبیدارى و آ

شمشیر را جایى مى زد كھ مـردم را بیـدار 
اخـلاق را در جـایى . كند نھ بھ خواب كند 

بھ كار مى برد كھ سبب آگاھى و بیدارى مى 
مى برد كھ  شمشیر را در جایى بھ كار. شد 

گـوش كـرى را , دل كورى را بینا مى كـرد 
, چشم كورى را باز مى كرد , شنوا مى كرد 

یعنـى تمـام . گنگى را گویا مى كرد  بانز
وسائلى كھ پیغمبر بھ كار مى برد در جھـت 

 .بیدارى مردم بود 
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 فرزند پیغمبر و گرفتن خورشید وفات
است كھ در كتب حدیث مـا آمـده  داستانى
. تى اھل تسنن ھم نقل كـرده انـد است و ح

رسول اكرم پسرى دارد از ماریھ قبطیھ بـھ 
ایـن پسـر كـھ . نام ابراھیم بن رسـول � 

مورد علاقھ رسول اكرم است در ھجده مـاھگى 
رسول اكـرم كـھ كـانون . از دنیا مى رود 

عاطفھ بود قھرا متأثر مى شود و حتى اشـك 
ك دل مى سوزد و اش: مى ریزد و مى فرماید 

اى ابراھیم مـا بـھ خـاطر تـو , مى ریزد 
محــزونیم ولــى ھرگــز چیــزى بــرخلاف رضــاى 

, تمـام مسـلمین . پروردگار نمـى گـوییم 
ناراحت و متأثر بھ خاطر اینكھ غبـارى از 
حزن بر دل مبارك پیغمبر اكرم نشستھ اسـت 

شـود  ىھمان روز تصادفا خورشید منكسف م. 
ن مسلمین شك نكردند كھ گـرفت. و مى گیرد 

ھماھنگى عالم بالا بود بھ خـاطر , خورشید 
یعنى خورشید گرفت بـراى اینكـھ . پیغمبر 

 ) . ٥( فرزند پیغمبر از دنیا رفتھ 
مطلب در میان مردم مدینھ پیچیـد و  این

خورشـید ! زن و مرد یكزبان شدند كھ دیدى 
بھ خاطر حزنى كھ عارض پیغمبـر اكـرم شـد 

گفتھ در حالى كھ پیغمبر بھ مردم ن, گرفت 
العیاذ باالله كھ گرفتن خورشید بھ خاطر این 

این امر سبب شد كھ عقیده و ایمان . بوده 
مـردم ھـم  و, مردم بھ پیغمبر اضافھ شود 

در این گونھ مسائل بیش از این فكـر نمـى 
 .كنند 
پیغمبر چھ مى كنـد ؟ پیغمبـر نمـى  ولى

خواھد از نقاط ضعف مردم براى ھدایت مردم 
خواھـد از نقـاط قـوت مـى , استفاده كند 

پیغمبر نمى خواھد از , مردم استفاده كند 
ــع اســلام  جھالــت و نــادانى مــردم بــھ نف

مى خواھد از علم و معرفـت , استفاده كند 
پیغمبر نمـى خواھـد . مردم استفاده بكند 

, نا آگاھى و غفلت مردم استفاده كنـد  زا



115 
 

, مى خواھد از بیدارى مردم استفاده كنـد 
ادع ال�ى س�بیل رب�ك : دستور داده چون قرآن بھ او 

وسائلى .  ) ٦(  بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلھم بالتى ھى احسن
پیغمبـر نفرمـود عـوام چنـین . ذكر كرده 

و  ایاتخذ الغ, حرفى از روى جھالتشان گفتھ اند 
بالاخره نتیجـھ خـوب از ایـن , )  ٧( ات�رك المب�ادى 

 ,ما ھم كھ بھ آنھا نگفتـیم . گرفتھ اند 
سـكوت ھـم . ما در اینجا سكوت مـى كنـیم 

خـاطر , آمد بالاى منبر صحبت كـرد , نكرد 
گفـت اینكـھ خورشـید , مردم را راحت كرد 

مردى كھ حتى . گرفت بھ خاطر بچھ من نبود 
نمى كند ایـن جـور  ادهاز سكوتش سوء استف

باید باشد چرا ؟ بـراى اینكـھ اولا اسـلام 
گـذار ب. احتیاج بھ چنین چیزھایى نـدارد 

از جعلھا , كسانى بروند از خوابھاى دروغ 
و از این جور سكوتھا اسـتفاده كننـد كـھ 

برھان و دلیل ندارد , دینشان منطق ندارد 
و آثار حقانیـت دینشـان روشـن و نمایـان 

اسلام نیازى بـھ ایـن جـور چیزھـا . نیست 
ھمان كسى ھم كھ از ایـن : ثانیا . ندارد 

ایـت امـر در نھ, وسائل استفاده مى كنـد 
ھمگـان را : مثل معـروف . اشتباه مى كند 

. ھمیشھ نمى توان در جھالـت نگـاه داشـت 
یعنى بعضى از مردم را ھمیشھ مـى شـود در 

ھمھ مردم را ھم در یك , جھالت نگاه داشت 
در جھالـت و بـى خبـرى نگـھ  ودزمان مى ش

ولى ھمگان را براى ھمیشھ نمى شود , داشت 
از اینكھ خدا  گذشتھ. در جھالت نگھ داشت 

اجازه نمى دھد و بھ عبارت دیگر اگر ایـن 
پیغمبـرى كـھ مـى , اصل ھم در كار نبـود 

آیا نمى , خواھد دینش تا ابد باقى بماند 
, دویست سال دیگر , داند كھ صد سال دیگر 

سال دیگر مردم مىآینـد جـور دیگـرى  زارھ
و بالاتر ھمین كھ خـدا ! قضاوت مى كنند ؟ 
 .دھد بھ او اجازه نمى 
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 حق براى ھدف حق وسیلھ
. حق بایـد از حـق اسـتفاده كـرد  براى

اگـر مـن بـدانم : معنى این حرف این است 
یـك دروغ , چنانچھ یك حرف ناحق و نادرست 

یك حدیثى كھ خـودم مـى , یك حدیث ضعیف , 
دانم دروغ است را براى شما بخوانم ھمـین 
امشب ھمھ گنھكاران شما توبھ مـى كننـد و 

در عـین , ماز شب خوان مى شـود ھمھ شما ن
اسلام بھ من چنین كارى را اجازه نمـى  حال

آیا اسلام اجازه مـى دھـد مـا دروغ . دھد 
بگوییم كھ مـردم بـراى امـام حسـین اشـك 
بریزند ؟ آن كھ مى شـنود كـھ نمـى دانـد 

اشك ریختن براى امام حسین ھم . دروغ است 
آیا اسلام . كھ شك ندارد اجر و ثواب دارد 

بـھ  ىاسـلام نیـاز. ه مى دھد ؟ ابدا اجاز
حــق را بــا باطــل . ایــن دروغھــا نــدارد 

وقتـى . حق را از میان مى بـرد , آمیختن 
حـق دیگـر , انسان حق را ضمیمھ باطل كرد 

حق تاب اینكھ . حودش مى رود , نمى ایستد 
 .ھمراه باطل باقى بماند ندارد 

یكـى از علمـاى بـزرگ یكـى از :  گفتند
یـك . منبـرى نشسـتھ بـود شھرستانھا پاى 

روضـھ , آقایى كھ شال سیدى بھ سـر داشـت 
ــد  ــى خوان ــاى دروغ م ــھ از . ھ ــا ك آن آق

از پـاى منبـر , مجتھدین خیلى بزرگ بوده 
آقا اینھا چیست دارى مى گویى ؟ یك : گفت 

تو بـرو : وقت او از بالاى منبر فریاد زد 
اختیار جد خـودم را , فقھ و اصولت  لدنبا

. ( دلم بخواھـد مـى گـویم ھر چھ , دارم 
 !یعنى چھ ؟ ) اختیار جدم را دارم

یكى از راھھایى كـھ از : این است  غرضم
آن راه بر دیـن ضـربھ وارد شـده اسـت از 

رعایت نكردن ایـن اصـل , جنبھ ھاى مختلف 
است كھ ما ھمان طور كھ ھدفمان باید مقدس 

وسائلى ھم كھ براى این ھدف مقـدس , باشد 
مـثلا . باید مقدس باشـد استخدام مى كنیم 
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نبایــد غیبــت , مــا نبایــد دروغ بگــوییم 
نھ فقط براى . نباید تھمت بزنیم , بكنیم 

بھ نفع دیـن , خودمان نباید دروغ بگوییم 
یعنى بھ نفع دین , ھم نباید دروغ بگوییم 

چون دروغ گفتن , ھم نباید بى دینى بكنیم 
, بھ نفع دیـن دروغ گفـتن . بى دینى است 

بـھ نفـع . ین بى دینى كردن است بھ نفع د
دینى كردن  بىبھ نفع دین , دین تھمت زدن 

بـھ نفـع , بھ نفع دین غیبت كـردن . است 
دین اجـازه نمـى . دین بى دینى كردن است 

. دھد ولو بھ نفع خودش ما بى دینى بكنـیم
ادع الى سـبیل ربـك بالحكمـة و الموعظـة 

ببینید سیره تبلیغى پیغمبر اكرم . الحسنة
از مھم تـرین سـیره ھـاى ایشـان اسـت كھ 

را چگونـھ  لاماسـ, پیغمبـر . چگونھ بوده 
. چگونھ ارشاد و ھدایت كـرد . تبلیغ كرد 

بعدا ان شاء� درباره سیره تبلیغـى رسـول 
اكرم صحبت مى كنم و عرایضى عرضھ مى دارم 

. 
 

 علیھ السلام و بستن آب بھ روى دشمن على
ن بزرگ واقعا باید در احوال پیشوایا ما

دینمان یعنى در احـوال معصـومین تأمـل و 
ببینیم آنھا چگونھ بودند ؟ , تفكر بكنیم 

جنگ صفین در یكى از : این خیلى فكر دارد 
( اصحاب معاویھ . كرانھ ھاى فرات رخ داد 

یعنى محلى را كھ مى شد آب برداشت ) شریعھ
, مى شود  ردوا) ع ( بعد على . مى گیرند 

مى فرسـتد نـزد . نند اصحابش بى آب مى ما
معاویھ كھ آخر مـا اول آمـده ایـم بـراى 

بلكـھ خداونـد بـا , مذاكره و صحبت كردن 
مســالمت ایــن مشــكل را از میــان مســلمین 

چـرا دسـت بـھ چنـین . بردارد و حل بكند 
كارى زدى ؟ ولى معاویھ كھ فكـر مـى كنـد 

 بـدھكارپیروزى بزرگى بھ دست آورده گوشش 
منین مى بیند كھ وقتى كھ امیرالمؤ. نیست 

دستور حملھ مى دھد و ھمان , فایده ندارد 
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روز بھ شام نرسیده اصحاب معاویـھ رانـده 
شریعھ را مـى ) ع ( مى شوند و اصحاب على 

بعد اصحاب مى گویند ما حالا دیگر . گیرند 
مقابلھ بھ مثل مى كنیم و اجازه نمى دھیم 

مـى گویـد ) ع ( على . اینھا آب بردارند 
كار را نمى كـنم چـون آب یـك  ولى من این

چیزى اسـت كـھ خـدا آن را بـراى كـافر و 
ــرار داده  ــلمان ق ــار دور از . مس ــن ك ای

آنھا چنین , شھامت و فتوت و مردانگى است 
على نمى خواھد پیروزى . كردند شما نكنید 

را بھ بھاى یك عمل ناجوانمردانھ بھ دسـت 
 .بیاورد 

 .نكات در سیره بزرگان زیاد است  این
 
 عاص و استخدام وسیلھ مروع

شـاید خیلـى از , را مى گـویم  داستانى
افراد بگویند اگر ما بجاى على بودیم این 

 .كار را نمى كردیم 
بن العاص مجسـمھ شـیطنت و رذالـت  عمرو
روزى على علیھ السلام در صفین آمـد . است 

چرا اینھمھ مردم ! معاویھ : و فریاد كرد 
ودت بیا با مسلمان را بھ كشتن مى دھى ؟ خ

و , ھر كھ غالب شـد , یكدیگر نبرد بكنیم 
نتیجھ , منطق روشن بود . ھر كھ مغلوب شد 

گاھى سر  اصعمرو ع. ھم از اول معلوم است 
معاویـھ : بھ سر معاویھ مى گذاشت مى گفت 

تو ھـم , حرف ھمین است , راست مى گوید ! 
اسلحھ بپوش برو بـھ , كھ مرد شجاعى ھستى 

ھ كھ حساب دستش بـود بـا معاوی. جنگ على 
نیرنگ توانست روزى عمرو عاص را بـھ جنـگ 
بفرستد ولى نھ بھ جنگ با على علیھ السلام 

, مرد شجاعى بوده  ذاتھالبتھ او فى حد . 
عمـرو عـاص . مصر را او فـتح كـرده بـود 

اسلحھ پوشید آمد در میدان جنـگ و مبـارز 
 :طلبید 

 



119 
 

قادة الكوفة من اھل الفتن یا قاتلى  یا
ثمان خیر المؤتمن یا ایھـا الاشـراف مـن ع

 )٨(أھل الیمن اضربكم و لا أرى اباحسن 

گوشھ و كنار را نگاه مى كـرد كـھ  ضمنا
مى گفت . یك وقت با حضرت امیر مواجھ نشود

: 
 .و لا ارى اباحسن  اضربكم

. را مى زنم ولى على را نمى بیـنم  شما
از جملــھ جاھــایى كــھ نوشــتھ انــد حضــرت 

داشتھ ظاھرا ھمین جا بوده  ابوالفضل حضور
. كــھ جــوانى چھــارده ســالھ بــوده اســت 

امیرالمؤمنین آھستھ بھ گونھ اى كھ عمـرو 
عاص ابتدا نفھمد كھ علـى اسـت ولـى نمـى 
خواست تا آخر ھم در غفلت باقى بماند آمد 

) ع ( عمرو عاص نفھمید كـھ علـى .  دو آم
نزدیك كھ رسید نخواست بـاز , حضرت . است 

 :گفت , با كھ مواجھ است  ھم او نفھمد
 .الامام القرشى المؤتمن  انا
خودش را معرفـى . امام قرشى مؤتمن  منم
كھ دیگر عمـرو عـاص , من على ھستم : كرد 

فورا سر اسب را برگرداند , خودش را باخت 
 .و شروع بھ فرار كرد 

ـــؤمنین ـــرد  امیرالم ـــب ك , او را تعقی
او از روى اسب پرید و , شمشیرى بھ او زد 

من نمى دانم چھ تعبیھ اى . خورد بھ زمین 
قبلا چھ پیش بینى اى كرده بود , كرده بود 

چون مى دانست على , فورا كشف عورت كرد , 
چنین مواجـھ  مردى نیست كھ با یك آدم این

را  انحضـرت رویشـ, تا اینجور كرد . شود 
معاویھ تا آخر عمر . برگرداندند و رفتند 

شـفیع خـوبى  ولـى تـو! مى گفت عمرو عاص 
در ھمھ دنیا من یـك نفـر را , پیدا كردى 

پیدا نمى كنم كھ شـفیعى بـھ ایـن مقدسـى 
 .پیدا كرده باشد 

آدمھـایى كـھ بـراى ھـدفھا از ھـر  حالا
وسیلھ اى استفاده مى كنند تیپ عمرو عـاص 

واى : ھر كس دیگر باشـد مـى گویـد . اند 
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ببین چھ آدمى را على در چـھ فرصـتى رھـا 
ك شمشیر حوالھ اش مى كـردى خوب ی! كرد ؟ 

ولى على مردى نبود . پدرش را در مىآوردى 
ایـن مـردى , كھ ولو براى كشتن عمرو عاص 

كھ براى نجات خودش بھ عورت خـودش متوسـل 
رویـش را . شده از مسیر حـق منحـرف شـود 

و ما نظـایر اینھـا را . برگرداند و رفت 
در سیره ائمھ اطھار و پیغمبر اكرم زیـاد 

با دشمن ھـم كـھ رو بـرو مـى :  مى بینیم
شوند دست از آن معالى اخلاق و مكارم اخلاق 

اینھاست كھ نشـان . خودشان بر نمى دارند 
مى دھد كھ اینھا در یك سطح دیگرى بودنـد 

آنھـا . و در سطح دیگرى فكر مى كـر دنـد 
 .خودشان را پاسدار حق و حقیقت مى دانند 

 
 حسین و استخدام وسیلھ امام
حسین مسـئلھ ایـن نیسـت كـھ امام  براى

مسئلھ این است , كشتھ بشود یا كشتھ نشود 
یك اصل ولو اصل كوچك , كھ دین كشتھ نشود 

. صبح عاشـورا مـى شـود . دین كشتھ نشود 
شـاید , شمر بن ذى الجوشن كھ در بدسرشتى 

شتاب دارد كھ قبـل , در دنیا نظیر ندارد 
فكر . از شروع جنگ بیاید اوضاع را ببیند 

از پشت خیمھ ھا بیاید بلكھ دسـت بـھ كرد 
ولى نمى دانست كھ قـبلا , یك جنایتى بزند 

خیمھ ھـا , امام حسین تعبیھ اى دیده است 
را دستور داده نزدیك یكدیگر بھ شـكل خـط 

پشـتش ھـم یـك خنـدق , منحنى در بیاورند 
بكنند و مقدارى نى خشك در آنجا بریزند و 

پشـت سـر  ازآتش بزنند كھ دشـمن نتوانـد 
مواجھ شد با این وضع , وقتى آمد . بیاید 

. ناراحت شد و شروع كرد بھ فحاشى كردن , 
. بعضى اصحاب جواب دادند البتھ نھ فحاشى 

! یا اباعبد� : یكى از بزرگان اصحاب گفت 
اجازه بدھید الان بـا یـك تیـر ھمـین جـا 

خیال كرد حضرت . نھ : فرمود . حرامش كنم 
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كھ او چـھ آدمـى این جھت  ھتوجھ ندارند ب
یا ابن رسول � من این را مى : گفت . است 

: فرمـود . شناسم و مى دانم چھ شقیى است 
پـس چـرا اجـازه نمـى دھیـد ؟ . مى دانم 

. من نمى خواھم شروع كرده باشـم : فرمود 
تا در میان ما جنگ برقرار نشده است ھنوز 
بھ صورت دو گروه مسلمان روبـروى یكـدیگر 

ا دست بھ جنـگ و خـونریزى تا آنھ.  مھستی
این اصـل . نزنند من دست بھ جنگ نمى زنم 

الشھر الحرام : قرآنى را كھ در قرآن است 
بالشھر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى 
علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم 

كھ حضرت امیر ھم در صـفین بـھ ھمـین  ) ٩( 
نمى  شروعآیھ استناد مى كرد و مى گفت من 

ولـى اگـر شـروع , نم بھ حكم ایـن آیـھ ك
امام حسین در مورد , كردند دفاع مى كنیم 

شمر ھم رعایت مى كند و مى گویـد قبـل از 
آن كھ جنگ عملا از طرف دشمن شروع بشود از 

این نكات اسـت . طرف ما نباید شروع بشود 
كھ مقام معنویت امام را نشان مى دھد كـھ 

ل كوچـك یك اص:  ندآنھا چگونھ فكر مى كرد
 .ولو یك مستحب ھم نباید پایمال شود 

كـم كـم . در دشمن این فكرھا نیست  ولى
لشكر عمر سعد آمـاده مـى , روز بر مىآید 

امام حسین علیھ السلام ھـم میمنـھ . شوند 
, میسره تشـكیل مـى دھـد , تشكیل مى دھد 

پرچمدار قرار مى دھد , قلب تشكیل مى دھد 
ار نفرنـد و فكر نمى كند كھ آنھا سى ھز, 

بھ  ھدمیمنھ را مى د. ما ھفتاد و دو نفر 
و , میسره را مـى دھـد بـھ حبیـب , زھیر 

پرچم را مـى دھـد بـھ بـرادرش ابوالفضـل 
مـرد و مردانـھ در . العباس سلام � علیـھ 

ولـى . مقابل سى ھزار نفر لشكر مى ایستد 
براى او , اصلى ندارد , دشمن اصولى نیست 

عمـر سـعد , نیست مردانگى و نامردى مطرح 
ھم طمع دنیا و حكومـت رى جلـوى چشـمش را 
گرفتھ است و تمام كارھایش شكل چاپلوسى و 
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جلب رضایت عبید� زیاد را دارد كھ چھ كار 
بكنیم كھ وقتى مى رویم نزد عبیـد� او از 
ما بیشـتر راضـى باشـد و دیگـر ایـراد و 

یك وقـت . اشكالى در حكومت رى وارد نشود 
اول تیـر را . كمان مـى كنـد تیرى را بھ 

لشـكر امـام حسـین  فخود پسر سعد بـھ طـر
ایھـا : پرتاب مى كنـد و بعـد مـى گویـد 

ھمھ شـما در حضـور ! لشكریان من , الناس 
امیر شھادت بدھید كـھ اول تیـر را خـودم 

پسر سعد حداقل چھـار ھـزار . پرتاب كردم 
تیر مثل باران بـھ طـرف . تیرانداز دارد 

نوشتھ اند عده اى . آمد اصحاب امام حسین 
كـھ تیرانـداز  ھـماز اصحاب امـام حسـین 

بودند مخصوصا یك زانو را خم كردند و یـك 
و مردانھ شروع كردند بـھ , زانو را بلند 

در مقابل ھر نفرشان كھ . تیراندازى كردن 
, مى افتاد چند نفر از دشمن مى افتادنـد 

كھ شاید بیشتر اصـحاب اباعبـد� در ھمـین 
ولى حسین شروع . زى از بین رفتند تیراندا

عاشورا با یك تیر آغاز شد  روزجنگ . نكرد
فوقف لیسـتریح . و با یك تیر پایان یافت 

ساعة حسین ایستاد تـا لحظـھ اى اسـتراحت 
دشمن كھ ابدا فكر نمى كند حسین یك . كند 

نفر است و با شمشیر مى جنگـد و بایـد از 
 چون مـى دانـد اگـر, نزدیك با او جنگید 

, حسین تمام نیروھایش ھم ضعیف شده باشـد 
از دور سنگ مـى , نمى تواند با او بجنگد 

. پیشانى مقدس اباعبد� مى شكند , پرانند 
پیراھن را بالا مى برد كھ خونھـا را پـاك 

اینجاست كھ جنگ عاشورا پایـان مـى , كند 
اباعبد� از روى اسب بھ روى زمـین , یابد 

ھمـین , یم چھ شـد دیگر نمى گو. مى افتد 
كـھ  نیدندقدر عرض مى كنم كھ یـك وقـت شـ

باسم � و باالله و علـى ملـة رسـول : فرمود 
 �. 
العظیم الاعظم الاجل الاكرم  باسمك .صلى الله على محمد و آلھ الطاھرین  و

  . . .یا الله 
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عاقبت امر ھمھ مـا خـتم بـھ  پروردگارا
ما را قدردان اسـلام و قـرآن , خیر بفرما 

مـا را حـق شـناس و اسـتفاده . رار بده ق
انـوار , كننده از وسیلھ حـق قـرار بـده 

محبت و معرفت خودت را در دلھاى ما قـرار 
انوار محبت و معرفت پیغمبـرت و آل , بده 

امـوات , پیغمبرت را در دلھاى ما بتابان 
 .مشمول عنایت و مغفرت خودت بفرما  ما
 
  .عجل فى فرج مولانا صاحب الزمان  و

------------------------------------
-------- 

 :نوشت ھا  پي
 .پس آنھا را مبھوت كنید : ترجمھ .  ١
آن ھم , در غیر مكھ ھم نھ , بالخصوص در مكھ .  ٢

 ! .پیاز غیر عكھ نھ , پیاز عكھ باید باشد 
 ٣٢١ص ,  ١٠٧خطبھ , نھج البلاغھ فیض الاسلام . ٤و ٣
. 

. اتھ مـانعى نـدارد البتھ این مطلب فى حد ذ.  ٥
. بھ خاطر پیغمبر ممكن است دنیـا زیـر و رو بشـود 

 .اینھا مسئلھ مھمى نیست 
بھ راه پروردگارت بـا  ١٢٥. آیھ , سوره نحل .  ٦

و اندرز نیكو دعـوت كـن و بـا ) دلائل عقلى ( حكمت 
 .بھترین روش با آنان بھ بحث و مجادلھ پرداز 

 .كن بھ ھدفھا بپرداز و وسائل را رھا .  ٧
بـا انـدكى  ٣٧١ص , كتاب صفین نصر بن مزاحم .  ٨

 .تفاوت 
ماه حـرام در مقابـل  ١٩٤. آیھ , سوره بقره .  ٩

پس اگر مشركین در ماه حرام با شما ( ماه حرام است 
و ) جنگیدند شما ھم در ماه حرام با آنـان بجنگیـد 

پس ھر كس بھ شما , در چیزھاى محترم قصاص جایز است 
ھم بھ ھمـان انـدازه بـھ او تجـاوز  تجاوز كرد شما

 .كنید 
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 در سیره نبوي جلسھ پنجم سیري ۵
 

 بھ دو پرسش پاسخ
 
  الله الرحمن الرحیم بسم
� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام على عبدالله  الحمد

و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبلغ رسالاتھ سیدنا و نبین�ا و م�و لان�ا 
ابى القاسم محمد و آل�ھ الطیب�ین الط�اھرین المعص�ومین اع�وذ ب�ا� م�ن الش�یطان 

  .الرجیم 
كان لكم فى رسول الله اس�وة حس�نة لم�ن ك�ان یرج�وا الله و الی�وم الاخ�ر و  لقد

  .ذكر الله كثیرا 
 

و مسـئلھ اسـتخدام ) ع ( داوود  داستان
 وسیلھ
موضوع استخدام وسیلھ كھ براى دعـوت  در

از باطل نباید اسـتفاده , حق و ارشاد بھ 
پس در داسـتان داوود و : كرد سؤال كردند 

پیغمبر كھ در قرآن كریم آمده اسـت مطلـب 
از چھ قرار است ؟ ممكن است برخى با ایـن 

داسـتان آن . داستان سابقھ نداشتھ باشند 
مقدارش كھ در قرآن آمده اسـت ھمـین قـدر 

داسـتان بنـده مـا : است كھ مـى فرمایـد 
یاد كن آنگاه كھ در محراب بـود  داوود را

گـروه ( جمعـى , و ناگاه از بالاى محـراب 
آمدند كھ ظاھر این است كھ بـیش ) متخاصم 

از دو نفر بوده اند اگر چھ در یك جا بـھ 
ان ھـذا اخـى ولـى : زبان فرد مـى گویـد 

تعبیرھاى دیگر تعبیرھاى جمع اسـت و مثـل 
قـرآن . اینكھ بیش از دو نفر بـوده انـد 

ا بھ این صورت طرح كـرده اسـت كـھ مطلب ر
و مــى ( ایــن دو نفــر آمدنــد نــزد داوود 

دانید كـھ داوود از كسـانى اسـت كـھ ھـم 
پیغمبر خدا و ھم ملك و پادشاه یعنى حاكم 
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یكـى از ) . در میان قوم خودش بوده اسـت 
 ىاین دو نفر از دیگرى شكایت كرد یـا یكـ

از افــراد بــھ نماینــدگى جمــع از دیگــرى 
حالا ( این برادر من است : فت شكایت كرد گ

یا واقعا برادر صلبى بوده است یا بـرادر 
نود و نھ گوسفند دارد و مـن یكـى ) دینى 

در عین حـال آمـده از مـن , بیشتر ندارم 
ھمان یكى را ھم با خشونت مطالبھ مى كنـد 

)  ١(  بفقال اكفلنیھا و عزنى فى الخطا. 
قرآن ھمین مقدار نقـل مـى فرمایـد كـھ . 

و دیگر نقل نمـى , چنین اظھار داشت  شاكى
. كند كھ دیگرى از خودش دفاع كرد یا نكرد

لق�د ظلم�ك بس�ؤال : بعد مى فرماید كـھ داوود گفـت 
او  .نعجت��ك ال��ى نعاج��ھ و ان كثی��را م��ن الخلط��اء لیبغ��ى بعض��ھم عل��ى بع��ض 

بلـھ .  تبا این كارش بھ تو ستم كرده اسـ
شركاء افرادى كـھ بـا , بسیارى از افراد 

دیگر نزدیك اند و اختلافى بـاھم دارنـد یك
بعـد . بعضى بھ بعضى دیگر ظلم مـى كننـد 

قرآن مى گوید كھ داوود ظن كھ گفتـھ انـد 
بھ معناى علم است دانست كھ ایـن از طـرف 

كھ  ) ٢( و ظن داوود انما فتناه : ما امتحانى بوده است 
, و امتحانش قرار داده ایم  تلاما مورد اب

و , و توبھ و اسـتغفار پس افتاد بھ تضرع 
قرآن بیش از . خدا ھم توبھ او را پذیرفت 

 .این مطلب را بیان نكرده است 
یكــى : اینجــا دو ســؤال مطــرح اســت  در

اینكھ آنھایى كـھ آمدنـد نـزد داوود كـھ 
بودند ؟ آیا واقعـا انسـانھایى بودنـد و 
ایــن داســتان ھــم داســتان واقعــى بــود ؟ 

نھــا واقعاانســانھایى بودنــد و یكــى از آ
گوسفندان زیادى داشت و دیگرى یكى داشت و 
آن كھ زیاد داشت مى خواست مال آن دیگـرى 

و بعد او شكایت كـرد و داوود  ردرا ھم بب
اینھا اساسا انسان , قضاوت نمود ؟ یا نھ 

فرشتگانى بودند كـھ خـدا بـراى , نبودند 
امتحان داوود فرستاد و چون فرشتھ بودنـد 
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واقعا گوسفندى  یعنى, موضوع حقیقت نداشت 
تعـدى , دو برادرى نبودند , در كار نبود 

و تجاوزى نبود بلكھ اینھا بـھ امـر خـدا 
این صحنھ را ساختند بـراى امتحـان  آمدند

داوود و بھ تعبیر آنھا براى تنبـھ داوود 
داوود ھم ناگھان متوجھ شد و افتاد بـھ , 

و اگر اینھا فرشتھ بودند چـرا . استغفار 
 ارى داوود بشوند ؟آمدند تا سبب بید

اینجا روایاتى از اھل تسنن بالخصوص  در
, ھست و نمى دانم در شیعھ ھم ھست یا نـھ 

ولى تفسیر المیزان از مجمع البیـان نقـل 
كھ خلاصـھ اینھـا را مجمـع ذكـر ( مى كند 

بھ ھـر ) . كرده و تكذیب و رد نموده است 
یت اگر ضعیف باشد فـرق نمـى كنـد حال روا

در بعضـى از . مال شـیعھ باشـد یـا سـنى 
چنین آمده اسـت كـھ ایـن داسـتان  روایات

چنین بوده اسـت كـھ داوود پیغمبـر زنـان 
در عین حال در یك , متعددى در خانھ داشت 
جریان این بود كھ . جریانى شیفتھ زنى شد 

شـیطان , داوود در محرابش عبادت مى كـرد 
, صورت یك مرغ زیبـا ظـاھر شـد  ابتدا بھ

 نآمد در آن كوه یعنى روزنـھ اى كـھ در آ
آنچنـان ایـن . جایگاه عبادت وجود داشـت 

مرغ زیبا بود كـھ داوود نمـازش را شكسـت 
رفت , آن طرف تر پرید , رفت آن را بگیرد 

داوود ھـم , پرید روى پشـت بـام , بگیرد 
دویــد رفــت پشــت بــام دارالعمــاره و 

اتفاقـــا زن یكـــى از . دارالســـلطنھ اش 
) در خانھ مجاور ( سربازھا بھ نام اروپا 

آبتنى مى كرد و زنى بود در نھایت جمال و 
تحقیـق كـرد . دل داوود را برد . زیبایى 

آن . این كیست ؟ این زن فلان سـرباز اسـت 
نامـھ . سرباز كجاست ؟ در میدان جنگ است 

اى نوشت بھ سردار خودش كھ ھـر جـور ھسـت 
را یك جایى بفرست كھ جان سالم این سرباز 

 ازاو ھـم آن سـرب. بدر نبرد و كشتھ شود 
. را بھ مقدم جبھھ فرستاد و او كشتھ شـد 



127 
 

, وقتى كھ او كشتھ شد این زن بلامانع شـد 
عده اش كھ تمام شـد داوود بـا او ازدواج 

ملائكھ این صـحنھ سـاختگى را بـراى . كرد 
مثـل تـو : این ساختند كھ بھ او بگوینـد 

آدمى است كھ نودونـھ گوسـفند دارد و  مثل
خـودش  كـھبا این, رفیقش یك گوسفند دارد 

نودونھ گوسفند دارد طمع بـھ یـك گوسـفند 
آن وقت داوود تازه . دیگران ھم بستھ است 

متوجھ شد كھ مرتكب گناه شده است كھ توبھ 
 .كرد و خدا ھم توبھ اش را قبول كرد 

 
 داستان حقیقت

مباحثـاتى كـھ  عیون اخبار الرضا در در
امام رضا علیھ السـلام بـا اصـحاب ملـل و 
مقالات یعنى با نماینـدگان مـذاھب مختلـف 

بـا , غیر اسـلامى و بعضـى مـذاھب اسـلامى 
سـتاره , زردشتیھا , نصرانیھا , یھودیھا 

پرستان و بعضى از علماى اھل تسنن انجـام 
روایت شده است كـھ در مجلسـى كـھ , داده 
امام مباحثھ مـى  تشكیل داده بود و مأمون
حضرت رضا از یكى از پیشوایان اھـل , كرد 

تسنن سؤال كرد كھ شما چھ مى گویید دربار 
ه داستان داوود كھ اجمالش در قرآن آمـده 

: امام فرمود . است ؟ او ھمین حرف را زد 
چطور شما بھ پیغمبر خدا چنـین ! سبحان � 

چـھ پیغمبـرى  ینآخر ا! نسبتى مى دھید ؟ 
غول نماز باشد چشمش بھ یك كبوتر شد كھ مش

زیبا كھ بیفتد آنچنان دستپاچھ بشـود كـھ 
یعنـى , این گنـاه اول . نمازش را بشكند 

تازه بعد از شكستن نمازش مثل بچـھ . فسق 
در حـالى كـھ ھـم , ھا بدود دنبال كبوتر 

و گویى كسى ھم , پیغمبر است و ھم پادشاه 
آن كبوتر را بـراى  گویدنبوده كھ بھ او ب

برود تا پشت بـام و آنجـا یـك , من بگیر 
كبوتر دیگر از نـوع انسـان بـرایش پیـدا 

ایـن , چشمش بیفتد بھ یك زن زیبا , بشود 
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دل ھر جایى كھ دنبال كبوتر بود كبوتر را 
رھا كند و یك دل نھ صد دل عاشـق ایـن زن 

تازه تحقیـق كنـد . این گناه دوم . بشود 
او بـھ . دارد یا نـدارد  ھركھ این زن شو

زن كى اسـت ؟ زن یـك . بگویند شوھر دارد 
ســرباز فــداكار كــھ دارد در میــدان جنــگ 

دوز و كلك درسـت بكنـد . فداكارى مى كند 
كھ این سرباز كشتھ بشود براى اینكـھ بـا 

فجـور , پس فسق ھست . زن او ھمبستر بشود 
, نماز شكسـتن ھسـت , قتل نفس ھست , ھست 

ھ آخـر ایـن چـ. ھسـت  وھردارعشق بھ زن ش
 !پیغمبرى شد ؟ 

ریشھ قضیھ چیسـت ؟ از امـام سـؤال  حالا
قـرآن كـھ : كردند پس قضیھ چیست ؟ فرمود 
این حرفھا . اصلا این حرفھا را طرح نكرده 

قضـیھ ! چیست كھ از خودتان ساختھ ایـد ؟ 
كــھ حكمتھــا و  -روزى داوود : ایــن اســت 

 -قضـــاوتھاى داوود ضـــرب المثـــل اســـت 
دا شد كـھ اگـر كوچكترین عجبى در قلبش پی

آنچنان , ھم ھست قضاوت داوودى است  تقضاو
صحیح در میان مردم قضاوت مى كنم كھ ھـیچ 

مثـل داسـتان . وقت یك ذره تخلف نمى شود 
. یونس و داستان آدم و داسـتانھاى دیگـر 

یك ذره عجب سبب مى شـود كـھ خـدا عنایـت 
خودش را از بنده بگیرد تا بنده عجزش بـر 

در دعاھایمـان مـى  مـا. خودش ثابت بشود 
انسان در ھـر  .و لا تكلنى الى نفسى طرفة عین اب�دا  خوانیم

مقامى كھ باشد ھمیشھ باید بـھ خـدا عـرض 
خدایا مرا یك چشم بـر ھـم زدن بـھ : كند 

 .خودم وامگذار 
یـك شـب در دل شـب : سلمھ مى گویـد  ام

. دیدم پیغمبر در بستر نیست , بیدار شدم 
اتـاق مشـغول یك وقت متوجھ شدم در گوشـھ 

دیـدم , گوش كردم بھ سخنانش . عبادت است 
الھـى لا تشـمت بـى عـدوى و لا : مى گویـد 

و . . . تردنى الى كل سوء استنقذتنى منھ 
) .  ٣( لا تكلنى الى نفسى طرفة عین ابدا 
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خــدایا مــرا بــھ بــدیھایى كــھ از آنھــا 
خدایا مرا دشـمن , رھانیده اى بر نگردان 

یك , مرا یك لحظھ خدایا . . . شاد نفرما 
یعنـى , چشم بھ ھم زدن بھ خودم وامگـذار 
این . ( عنایت و لطف خودت را از من مگیر 

بـھ ) را پیغمبر آخـر الزمـان مـى گویـد 
شروع  رام سلمھ بى اختیا, اینجا كھ رسید 

دعاى . كرد ھق ھق گریھ كردن و فریاد زدن 
: نماز پیغمبر كھ تمام مى شود مى فرماید 

یـا : مى گریى ؟ عرض مى كند ام سلمھ چرا 
رسول � وقتى كھ شما این سخن را مى گویید 
كھ خدایا مرا یك چشم بھ ھم زدن بـھ خـود 

نفرمود من . پس واى بھ حال ما , وامگذار 
براى تعلیم تو گفـتم  )ب�ا�  عی�اذال( تعارف كردم 

برادرم یونس , البتھ ھمین است : فرمود . 
اگذاشت و آمد یك لحظھ خدا او را بھ خود و

 .بھ سرش آنچھ آمد 
چطور مى شود خـدا عنایـت خـودش را  حال

بگیرد ؟ كوچكترین تصورى از منیت براى یك 
پیغمبر خدا پیش بیاید عنایت خـدا گرفتـھ 

 .مى شود و سقوطش ھمان 
در دل مقــدس ایــن : رضــا فرمــود  امــام

پیغمبر بزرگ این عجب پیدا شد كھ آیـا از 
( ھسـت ؟ تصـور  من بھتر قاضى ھم در عالم

تـو ! داوود . در قلب داوود پیدا شد ) من
در ) مـن( تصـور ) مـن( دیگر نباید فكـر 

خدا این امتحان را پیش آورد . ذھنت باشد 
در , عنایت خدا كھ از داوود گرفتھ شـد . 

, قضاوتش شتاب كرد حتى بھ صـورت تقـدیرى 
یعنى یادش رفت كھ وقتى مدعى دعـوى خـودش 

نباید یك كلمـھ حـرف  را طرح مى كند قاضى
یك نفـر . بزند ولو بھ صورت تقدیر و فرض 

این آقا كھ مى بینید مال : آمده مى گوید 
با ثـروت زیـادى كـھ , بنده را برده است 

 یكــىنودونــھ گوســفند دارد و مــن  -دارد 
بھ این یك گوسفند من ھم طمع كرده  -دارم 

داوود تحــت تــأثیر عواطــف انساندوســتى . 
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صبر نكرد كھ ببیند طرف , خودش قرار گرفت 
آخر او ھم از خـودش دفـاعى . چھ مى گوید 

در واقع شاید ھـم بـھ : فورا گفت . دارد 
اگر این جور باشد او بھ تو : صورت تقدیر 

كـرد  دسـتىتـا چنـین پیش. ظلم كرده است 
شرط قضـاوت ! یكمرتبھ متوجھ شد كھ داوود 

سـخن , این نبود كھ حرف دیگرى را نشنیده 
قاضـى بایـد سـكوت كنـد بگـذارد , بگویى 

دیگرى ھم حرفش را بزند و از خـودش دفـاع 
اینجـا بـود . بكند آن وقت حرفش را بزند 

كھ داوود فھمیـد در امـر قضـاوت اشـتباه 
قضـاوت  امرنھ تنھا فھمید در , كرده است 

بلكھ ریشھ اشتباه خودش را , اشتباه كرده 
از كجـا ! داوود : ھم فورا بھ دسـت آورد 

, كـردى ) مـن( از آنجا كھ فكـر  خوردى ؟
( این ضربھ اى بود كـھ از آن . گفتى منم 

, در قرآن صحبت زنـى نیسـت . خوردى ) م ن
صحبت مرغى كھ پریده , صحبت اوریایى نیست 

 .صحبت این حرفھا نیست , باشد نیست 
 

 پیدایش این داستان ریشھ
چطور شد كھ این داستان در بعضى از  حال

شد ؟ ھمـین قـدر بـھ  كتب ما مسلمین پیدا
امان از دست یھود كھ بر سـر : شما بگویم 

یكـى از ! دنیا از دست اینھا چـھ آمـد ؟ 
كارھایى كھ قرآن بھ اینھا نسبت مـى دھـد 
كھ ھنوز ھم ادامـھ دارد مسـئلھ تحریـف و 

 یناینھا شاید با ھوش تر. قلب حقایق است 
یك نژاد فـوق العـاده , مردم دنیا باشند 
این نژاد با ھوش متقلب . با ھوش و متقلب 

ھمیشھ دستش روى آن شاھرگھاى جامعھ بشریت 
ــت  ــاھرگھاى , اس ــادى و ش ــاھرگھاى اقتص ش

اگر كسى بتوانـد تحریفھـایى را . فرھنگى 
كھ اینھا حتى در حال حاضـر در تاریخھـاى 

در جغرافیھا و در خبرھاى دنیا مى , دنیا 
) . كار مفیدى است , جمعآورى كند ( كنند 
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ده اى این كار را كرده انـد ولـى البتھ ع
الان خبرگزاریھاى بـزرگ . نھ بھ قدر كافى 

دنیا كھ یكى از آن شاھرگھاى خیلـى حسـاس 
بـراى اینكـھ , است بھ دست یھود مى چرخد 

قضایا را تا حدى كھ برایشان ممكن است آن 
بھ دنیا تبلیـغ  اھندطور كھ خودشان مى خو

در ھــر مملكتــى اگــر . كننــد و برســانند 
وسائل بـھ قـول , وانند آن شاھرگھا را بت

امروزیھا ارتباط جمعى مثل مطبوعات و بـھ 
طور كلى آن جاھایى كھ فكرھا را مـى شـود 

تبلیـغ كـرد و , تحریف كـرد , تغییر داد 
در ( گرداند و نیز شاھرگھاى اقتصـادى را 

اینھا از قدیم الایام  و) . دست مى گیرند 
مـى قـرآن در یـك جـا . كارشان این بوده 

 :فرماید 
ان یومنوا لكم و قد كان فریق منھم یس�معون ك�لام الله ث�م یحرفون�ھ  افتطمعون

 . ) ٤(  من بعد ما عقلوه و ھم یعلمون
شما بھ ایمان اینھا چشم بستھ !  مسلمین
! آیا اینھـا را نمـى شناسـید ؟ ! اید ؟ 

اینھا ھمان كسانى ھستند یعنى الان ھم روح 
دادش فاســد ھمــان روح اســت و الا كســى اجــ

اینھـا . باشند دلیل فساد حالایش نمى شود 
ھمان روح اجداد خودشان را حفظ كرده انـد 

را كھ  اسخن خد, كھ با موسى ھم كھ بودند 
وقتى كھ بر مى گشـتند آن را , مى شنیدند 

نـھ از , مطابق میل خودشان عوض مى كردند 
. در كمال دانـایى , روى جھالت و نادانى 
یكــى از كارھــاى , ق تحریــف و قلــب حقــای

اساسى یھود است از چند ھزار سال پیش تـا 
در میان ھر قـومى در لبـاس و زى . امروز 

خود آن قـوم ظـاھر مـى شـوند و افكـار و 
اندیشھ ھاى خودشـان را از زبـان خـود آن 

منویات خودشان را از , مردم پخش مى كنند 
مـثلا مـى . زبان خود آن مردم مـى گوینـد 

سنى اختلاف بیاندازند  خواھند میان شیعھ و
یك . نھ این طور است كھ خودش حرف بزند . 

سنى پیدا مى كند و او شروع مى كند آنچـھ 
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تھمـت مـى زنـد و  عھكھ مى تواند علیھ شی
البتھ دفاع از حقیقت بـھ . دروغ مى گوید 

ولـى , جاى خودش باید دروغھا را رد كـرد 
گاھى اوقات افرادى را پیدا مى كنند نظیر 

كھ چھارتـا دروغ ھـم او ) الخط�وط العریض�ة( صاحب 
از زبان ایـن بـھ آن دروغ . بیاید ببندد 

اینھـا . مى بندند و از زبان آن بھ ایـن 
را پر از این دروغھا كردند  ودشانتورات خ

و داســتانھا از امتھــاى گذشــتھ ھســت كــھ 
قـرآن , تورات بھ گونھ اى نقل كرده اسـت 

اى و بلكھ قرآن بھ گونـھ , بھ گونھ دیگر 
نقــل كــرده اســت كــھ دروغ اینھــا را كــھ 
داستان را تحریف كرده و در تورات تحریـف 

و اینھـا . شده آورده اند آشكار مى كنـد 
قرآن را العیـاذ بـاالله تكـذیب  نكھبراى ای

بكنند آمده اند یك سلسلھ روایات بھ نـام 
پیغمبر یا ائمھ و یا مثلا بعضى از صـحابھ 

ھ در پیغمبر جعل كرده انـد بـھ نفـع آنچـ
تورات آمده است ولى بھ گونھ اى جعل كرده 

از جملھ . اند كھ كسى نفھمد اینطور نیست 
كــھ شــاید عبــرت آمــوز باشــد در داســتان 

كـھ ھمـین بیـت المقـدس فعلـى را  القھعم
اشغال كرده بودند و موسى بـھ اینھـا مـى 
گفت آنھا بھ زور اینجـا را اشـغال كـرده 

ظ اینھـا حفـ, بیائید برویم آنجـا , اند 
 :مى گفتند , جان مى كردند 

موسى انا لن ندخلھا ابدا ماداموا فیھ�ا فاذھ�ب ان�ت و رب�ك فق�اتلا ان�ا ھیھن�ا  یا
 .)  ٥( قاعدون 

ھـر چـھ : آبروى اینھـا را بـرده  قرآن
ھنـر , كمى غیرت داشتھ باشید : موسى گفت 

گفتنـد , حقتان را بگیرید , داشتھ باشید 
مـا ,  آنھا مردمى ھستند زورمنـد, خیر : 

تـو و خـدایت دوتـایى , اینجا نشستھ ایم 
بروید آنجا بجنگید عمالقھ را بیرون كنید 

وقتى كھ كارھـا تمـام شـد بیـا مـا را , 
 :گفت . كھ برویم وارد آنجا بشویم  بركنخ
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بھ مغزم زنى و گردنبم كھ من از جاى  گر
 خود نمى جنبم

دوباره آمد با اینھا صحبت كرد كھ  موسى
بھ خدا توكل كنید ! چھ ؟  این حرفھا یعنى

اگـر در راه . در راه خدا جھـاد كنیـد , 
, خدا جھاد كنید خدا شما را یارى مى كند 

قضیھ عملـى بـوده , كھ نشان مى دھد قضیھ 
. نمى رویم كھ نمـى رویـم : گفتند . است 

در اینجا قرآن آبروى اینھـا را بـھ ایـن 
صورت برده است كھ مى گوید اینھـا مردمـى 

ع و مـى خواسـتند بـدون آنكـھ بودند طمـا
زحمتى كشیده باشند سـرزمین بیـت المقـدس 

كـھ در جنـگ , مفت بھ چنگشان آمده باشـد 
بدر ظاھرا مقداد اسود بھ پیغمبر عرض كرد 

یا رسول � ما آن حرف را نمى زنـیم كـھ : 
بـرو  دایتیھود بھ موسى گفتند كھ تو با خ

وقتى كـھ تصـفیھ كـردى و , با آنھا بجنگ 
مـا مـى , ا برداشتى ما را خبر كن مانع ر

گوییم كھ تو ھر چـھ امـر بكنـى ھمـان را 
اگر امر كنى خودتـان را , اطاعت مى كنیم 

بھ دریا بریزید خودمان را بـھ دریـا مـى 
 .ریزیم 
فكر كردند چكار كنند كـھ تـورات  اینھا

را تأیید و قـرآن را تكـذیب بكننـد ولـى 
مسلمین ھم نفھمند كھ اینھا دارنـد قـرآن 

آمدنـد افسـانھ ھـا . ا تكذیب مى كننـد ر
گفتند این عمالقـھ . براى عمالقھ ساختند 

كھ در بیت المقدس بودند مى دانید چھ جور 
مـى خواسـتند بگوینـد ( آدمھایى بودند ؟ 

نژاد ما نرفت بجنگد حق داشت و قـرآن  گرا
جـاى , العیاذ باالله بیخـود اعتـراض كـرده 

این  ولى بسیارى از مسلمین. جنگیدن نبود 
آن نـژادى كـھ در ) . مطلب را نفھمیدنـد 

ــاى  ــاى آدمھ ــن نژادھ ــد از ای ــا بودن آنج
. معمولى نبودند كھ بشود با آنھا جنگیـد 

 اكھ بشود با آنھـ( البتھ این را نگفتند 
گفتند مردمـى . كھ مسلمین بفھمند ) جنگید
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و , آنجا بودند از اولاد زنى بھ نام عناق 
ست ده جریب زنى بود كھ وقتى مى نش, عناق 

و پسرى داشت بھ , در ده جریب را مى گرفت 
نام عوج كھ وقتى موسى با عصایش آمد كنار 

با اینكھ چھل ذراع قدش بـود , او ایستاد 
و چھـل ذراع از , و چھل ذراع طول عصـایش 

تازه عصاى او خـورد بـھ , زمین جستن كرد 
جمعـى از اینھـا . قوزك پاى عوج بن عناق 

موسى . ان بیت المقدس آمده بودند در بیاب
عده اى جاسوس فرسـتاد بـود بـراى اینكـھ 
بروند خبر بیاورند كھ اینھا چھ مى كننـد 

آدمھایى كھ قدشان چند فرسخ بود و حتـى . 
گرفتند مقابل خورشید  مىماھى را از دریا 

كباب مى كردند و مـى خوردنـد و در صـحرا 
یـك وقـت یكـى از , آنطور راه مى رفتنـد 

زھایى روى زمین دارند مـى آنھا دید یك چی
) . كھ ھمان افراد موسـى بودنـد ( جنبند 

در آسـتینش , چند تـا از آنھـا را گرفـت 
آنھـا را , ریخت و آمـد نـزد پادشاھشـان 

اینھـا مـى خواھنـد : ریخت آنجـا و گفـت 
اگـر واقعـا در . اینجا را از ما بگیرند 

بیت المقدس یك چنین نژادى بوده اسـت پـس 
, وید آنجا را بگیریـد موسى بیخود گفت بر

كـار , حق با آنھا بود كھ مى گفتند كـار 
تـو و خـدایت برویـد آنھـا را , ما نیست 

آنھا كـھ . بیرون كنید تا ما بعد بیابیم 
 . اندآدم معمولى نبوده 

براى آنكھ انتقاد قـرآن از قـوم  اینھا
یھود را زیركانھ رد كـرده باشـند آمدنـد 

زبـان این داستانھا را جعـل كردنـد و در 
بعد خـود مسـلمین . خود مسلمین انداختند 

مى نشستند داستان عـوج بـن عنـاق را مـى 
از اھمیـت عمالقـھ مـى گفتنـد و , گفتند 

اینكھ اگر قضیھ اینجور باشد پس قرآن چـھ 
 !بھ اینھا ؟  ویدمى گ
داستان داوود ھم قضیھ از این قـرار  در
این داستان مرغ و عاشق شـدن داوود . بود 
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و بعد بـھ كشـتن دادن داوود  بھ زن اوریا
اوریا را یـك داسـتان جعلـى اسـت و حتـى 
بدترش را ھم گفتھ انـد كـھ ھنـوز اوریـا 
كشتھ نشده بود كھ داوود العیاذباالله زن او 

و  درا آورد بھ خانھ خودش و با او زنا كر
خیال كرد كار گذشتھ است ولى بعد از مدتى 
آن زن بھ او اطلاع داد كھ من حاملـھ شـده 

تكلیف چیست ؟ وقتـى كـھ داوود دیـد  ,ام 
ایــن زن از او حاملــھ شــده و فــردا بچــھ 
متولد مى شود و مشتش باز مى گردد دسـتور 

 .داد كشتھ شود 
داستان داوود را بـھ آن نزاھـت و  قرآن

و تـورات تحریفـى ایـن , نظافت نقل كرده 
داستان را بھ این كثافت نقـل كـرده بعـد 

بان خـود آمدند این روایات مجعول را بھ ز
ــد  ــم انداختن ــلمین ھ ــھ در . مس ارزش ائم

امـام رضاسـت كـھ . اینجا آشكار مى شـود 
مىآید دروغ اینھا را روشن مى كنـد و مـى 

چرندھا و مزخرفات چیست كـھ مـى  اینگوید 
این نسبتھا چیست كھ بھ پیغمبـر ! گوید ؟ 

در كجـاى قـرآن چنـین ! خدا مـى دھیـد ؟ 
ا بیش قرآن كھ قضیھ ر! مطلبى آمده است ؟ 

( از این نقل نمى كند كھ افـرادى آمدنـد 
نزد داوود و یكى از آنھا از دیگرى شكایت 

 رو در مورد قضاوت نیز ھمین مقدا, ( كرد 
مى گوید كھ داوود وقتى كھ سـخن مـدعى را 

بعد یكدفعھ , شنید فورا حكم خودش را گفت 
متوجھ شد كھ اشتباه كرده و بعد اسـتغفار 

ر بوده و صحبت زنى قضیھ از این قرا. كرد 
 .مطرح نبوده است 

آیا اینھا فرشـتھ : دو جنبھ دارد  قضیھ
بودند یا انسان ؟ اگر انسـان بودنـد پـس 

قضیھ واقعى بوده و بنابراین خـدا , قضیھ 
ھم كھ آن انسانھا را فرسـتاد اصـلا آنھـا 
نیامده بودند براى اینكھ بھ اصطلاح داوود 
 را متنبھ كنند بلكـھ واقعـا بـراى آنھـا

ولـى وقتـى كـھ , داستانى پیش آمده بـود 
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داوود آن سرعت قضاوت را اعمال كرد خـودش 
پس اینجا از یك وسیلھ . یكدفعھ متوجھ شد 

از یك امر دروغ استفاده نشده , غیر جایز 
 .است 
اما اگر آنھایى كـھ آمـده انـد ملـك  و

, باشند و براى تنبھ داوود آمـده باشـند 
لكھا چگونھ این سؤال مطرح مى شود كھ آن م

آمدند یك صحنھ ساختگى درست كردنـد بـراى 
و سؤالى كھ از مـا شـد ! بیدارى داوود ؟ 

در واقع این جھت بود كھ چطور دوتا فرشتھ 
! آمدند یك صـحنھ سـاختگى خلـق كردنـد ؟ 

و مقـدس بـود , البتھ ھدفشان تنبھ داوود 
 .ولى داستانى كھ گفتند مجعول است 

 
 پاسخ
ا عرض مى كنم كھ من ھمان مطلبى ر اینجا

علامھ طباطبایى در تفسیر المیزان فرمـوده 
اند اگر چھ چون بیانى كھ ایشان كرده اند 
در یك سطح بالایى ھست شاید نتوانم در این 

اولا : ایشان مى گوینـد . جلسھ بیان بكنم 
قضیھ مسلم نیست كھ آنھا فرشتھ بوده انـد 

تمثـل ,  اشـندو بھ فرض اینكھ فرشـتھ ب, 
وده است و تمثل فرشـتھ غیـر از فرشتگان ب

این است كھ در عالم مادى و عـالم تكلیـف 
بر داوود وارد شوند و داسـتانى ( افرادى 

كھ برایشـان جـایز ) را بھ دروغ نقل كنند
بھ عبارت دیگر ایشان مى فرماینـد . نیست 

این مسئلھ كھ یك چیـزى راسـت اسـت یـا : 
بگـوئیم و  راسـتدروغ و ما وظیفھ داریـم 

وئیم مربوط بھ عالم مادى و عینـى دروغ نگ
اگر در عالم مادى و عینى دو موجود . است 

مىآمدند در مقابل داوود و سخنشان را مـى 
ایـن داخـل در , گفتند و دروغ مى گفتنـد 

این قضیھ بـود ولـى مسـئلھ تمثـل مسـئلھ 
مسئلھ تمثل یعنى حقیقتى بـھ . دیگرى است 

نظیـر , صورت دیگر ظھـور پیـدا مـى كنـد 
رؤیـاى صـادقھ بـا اینكـھ . صادقھ رؤیاى 
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تمثل است صدق و كذب بھ ایـن معنـا در آن 
این مثال را مـن ذكـر ( مثلا . راه ندارد 
پیغمبـر اكـرم در عـالم رؤیـا ) مى كـنم 

مشاھده مى كند كھ گروھى میمـون از منبـر 
او بالا و پایین مى رونـد و امـت او پـاى 

كـھ روى آنھـا  ىمنبر نشستھ اند و در حال
است بھ قھقرا مى روند یعنـى بـھ  بھ منبر

از . از منبـر دور مـى شـوند , طرف عقـب 
. حس مى كنـد . خواب بیدار مى شود محزون 

كھ این نشانھ یك ضربھ اى اسـت بـھ عـالم 
جبرائیل این رؤیا را براى پیغمبر . اسلام 

و  ن�اسو م�ا جعلن�ا الرؤی�ا الت�ى ارین�اك الا فتن�ة لل( تفسیر مى كند 
كھ )  ٦(  )فى القرآن و نخوفھم فما یزیدھم الا طغیانا كبیرا  الشجرة الملعونة

این رؤیا تعبیر دارد و تعبیرش ایـن اسـت 
كھ بعد از تو بنى امیھ بر امت تـو مسـلط 
مى شوند و بر ھمین منبر تو خواھند نشسـت 
و در حالى كھ ظـاھر اسـلام را رعایـت مـى 

و روى  وینـدكنند و با نام اسلام سخن مى گ
سوى اسلام است عملا مردم را از  مردم ھم بھ

این خـوابى اسـت كـھ . اسلام دور مى كنند 
این خـواب . خدا بھ پیغمبر نمایانده است 

دروغ است یا راسـت ؟ اگـر بگـوییم خـواب 
راست خوابى است كـھ بـھ ھمـان شـكلى كـھ 

در این صورت این , انسان دیده ظاھر بشود 
میمـونى نرفـت  قعاخواب دروغ است زیرا وا

و واقعـا ایـن جـور , منبر پیغمبـر  بالاى
اتفاق نیفتاد كھ مردم پاى منبـر پیغمبـر 

از آن , نشستھ باشند و عملا بھ طـرف عقـب 
ولى در عـین حـال ایـن خـواب . دور شوند 

. راست است چون صورتى از یك حقیقـت اسـت 
میمونھا تمثل بنى امیـھ ھسـتند و اینكـھ 

یعنـى حفـظ ,  ونـدمردم نشستھ قھقرا مى ر
سلام و از بین رفتن معنـا و حقیقـت صورت ا
اگر ملائكھ براى یك پیغمبر متمثـل . اسلام 

مى شوند یعنى در تمثلشان حقیقتـى بـھ آن 
در آنجا مسئلھ راست . صورت متمثل مى شود 
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راسـت و . و دروغ بھ این شكل مطرح نیسـت 
دروغ تمثل فرشتگان بر پیغمبر بھ این است 

شد كـھ منطبق باشد یا نبا یقتكھ با یك حق
با حقیقتى ھم منطبق بـود نـھ اینكـھ بـھ 
ھمان صورتى كھ متمثل شده بایـد در عـالم 

ھمـان طـور كـھ در , عینى واقع شده باشد 
رؤیاى صادقھ لازم نیست صـورتى كـھ متمثـل 

 .در عالم عینى واقع بشود , شده 
بھ فرض اینكـھ اینھـا فرشـتھ  بنابراین

باشند اگر چھ قطعى نیست كھ فرشـتھ بـوده 
جواب این سؤال كـھ چگونـھ بـراى یـك  اند

حقیقت از چنین وسیلھ اى استفاده شده است 
ھمین است كھ علامھ طباطبـایى داده انـد و 
از نظر من ھم جواب درست اسـت گـو اینكـھ 
نمى دانم توانستم مطلب را چنان كھ بایـد 

 .توضیح بدھم یا نتوانستم 
 

كالاى كفار قریش و مسئلھ استخدام  تصاحب
 وسیلھ
دیگر كھ من خودم آن را یك مقـدار  لسؤا

توسعھ مى دھم این بود كـھ اگـر در اسـلام 
جایز نیست از وسیلھ ھاى نامشروع و فاسـد 
براى ھدف مشروع استفاده بشود چرا پیغمبر 
اجازه مـى داد كـھ مسـلمین برونـد جلـوى 
قافلھ مال التجاره كفار قـریش را كـھ از 
شام بھ مكھ مى رفـت وقتـى كـھ مىآمـد از 

مدینھ عبور كند بگیرند و كـالاى آن  یكنزد
را كھ تصـاحب كننـد كـھ اروپائیھـا حتـى 
. تعبیر زشت راھزنى را بھ كار برده انـد 

آیا غیر از این بود كھ این كار براى ھدف 
مقدسى بود ؟ من این سـؤال را توسـعھ مـى 

مى گویم خود جھاد ھم ممكن است كسى , دھم 
در  بگوید از ھمین قبیل است چون جھاد ھـم

بـدیھى ! نھایت امر یعنى كشـتن انسـانھا 
است كشتن انسانھا فى حد ذاتھ كار درسـتى 

كارى كھ فى حد ذاتـھ درسـت نیسـت . نیست 
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چرا اسلام اجازه مى دھد ؟ مى گویید بـراى 
پس خود اجازه جھاد در اسـلام . ھدفى مقدس 

اجازه دادن این است كـھ از وسـایل نـا , 
 .بشود  ادهمشروع براى ھدف مشروع استف

دیگرى نیز در این زمینھ داریم  مثالھاى
دروغ مصـلحت ( مگر فقھ ما نمى گوید كھ : 

ایـن ) . آمیز بھ از راست فتنھ انگیز است
جملھ مال سعدى است ولى فقھ ھم این مطلـب 

فقھ ھم مى گویـد اگـر . را اجازه مى دھد 
در یك جایى یك دروغى بـھ مصـلحت اجتمـاع 

بھ این معنـا , این دروغ گفتھ شود , بود 
كھ اگر در یك جایى امـر دایـر اسـت مـثلا 
میان یك راست گفتن و نفس محترم یـك شـخص 

و یـا , مؤمن بى گناھى را بھ كشـتن دادن 
, دروغ گفتن و یك بى گناھى را نجات دادن 

در اینجا دروغ بگو و بـى گنـاه را نجـات 
. این ھمان دروغ مصلحت آمیـز اسـت . بده 

ست كھ ما از وسـیلھ این مگر غیر از این ا
براى ھدف مشـروع اسـتفاده مـى , نامشروع 

در بعضى از موارد : كنیم ؟ جواب این است 
در مـورد . نامشروع ھم نیست , حتى وسیلھ 

جھاد و مال و ثروت قضیھ از این قرار است 
این اشتباه است كھ ما خیال بكنیم ھمین . 

انسـان بیولـوژیكى بـھ , قدر كـھ انسـان 
, محتـرم اسـت  مالشر جان و اصطلاح شد دیگ

از نظر انسان بما ھو انسان در ھر شرایطى 
این طرز فكر فرنگیھاسـت كـھ . بود , بود 

انسـان , مى گویندانسانھا یعنى نـوع آدم 
انسانى كھ , انسان بیولوژى , زیست شناسى 

و , علم بیولوژى او را انسـان مـى دانـد 
البتــھ انســانى كــھ علــم بیولــوژى او را 

آن موجودى كھ یك سـر  ىداند یعنانسان مى 
و دو گوش و دو دست بھ این شكل خاص داشتھ 

مســتقیم , ناخنھــایش پھــن باشــد , باشــد 
. القامــھ باشــد و روى دو پــا راه بــرود 

انسان بیولوژى است , موجودى با این علائم 
از نظر زیست شناسى و بیولـوژى معاویـھ . 
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, یك انسان است و ابـوذر ھـم یـك انسـان 
كھ مثلا بگـوییم گـروه  ستن جور نییعنى ای

خون ابوذر بر گروه خـون معاویـھ از نظـر 
از نظـر بیولـوژى . بیولوژى تـرجیح دارد 

موسى چمبھ و لومومبا دو انسان ھسـتند در 
 .یك حد 
سخن در انسان زیست , در باب انسان  ولى

سـخن در انسـانى اسـت بـا , شناسى نیسـت 
د و لھذا یك انسان ضـ, معیارھاى انسانیت 

موسى چمبھ انسان . انسان از آب در مىآید 
معاویھ انسان ضـد انسـان , ضد انسان است 

شمر بن ذى الجوشن انسان ضد انسـان , است 
در آنجا مـلاك . یعنى ضد انسانیتھا , است 

انسانیت ایـن نیسـت كـھ . انسانیتھاست , 
. دندانھاى یك موجود بھ فـلان شـكل باشـد 

, تقـوا  ,فضـیلت , انسانیت یعنى شـرافت 
, حلـم , آزادمنشى , آزادیخواھى , عدالت 

اینھا كھ معیارھاى انسانى است , بردبارى 
انسان بالقوه اجتماعى , انسان بیولوژى . 

اگـر .  عىاست نـھ انسـان بالفعـل اجتمـا
انسانى بر ضد انسانیت قیـام بكنـد و بـھ 
عبارت دیگر آن انسانى كـھ بـر ضـد آزادى 

بر , ام كرده بر ضد توحید قی, قیام كرده 
بـر ضـد راسـتى و , ضد عدالت قیام كـرده 

بـر ضـد ھمـھ خوبیھـا , درستى قیام كرده 
این انسان از ابتدا احتـرام , قیام كرده 

نـھ ,  اردخون و مالش احترام نـد, ندارد 
اینكھ خون و مالش احترام دارد و از بـین 
بردن خون و مال او یك كار زشتى است ولـى 

ار زشت را انجـام ما براى ھدف مقدس این ك
مسئلھ قصـاص و . اصلا زشت نیست . مى دھیم 

قاتل را قصاص كردن بھ معنى این نیست كـھ 
مع الاسف كار زشتى را مرتكب مى شـویم بـھ 

اگـر انسـانى . خاطر یك مصلحت عـالى تـر 
رسید بھ حدى كھ انسانھاى دیگـر را بـدون 

یعنى حرمت خودش را دیگـر از , تقصیر كشت 
عالمـا , تى كھ بھ خیانت آن دس. بین برد 
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عامداو با ابلاغ دراز مـى شـود ایـن دسـت 
چھ خـوب . حرمت خودش را از بین برده است 

. گفت سید مرتضى در جواب ابوالعلاى معـرى 
این قانون اسلام را من نمى : ابوالعلا گفت 

فھمم چطور است كھ در یك جا دیھ یـك دسـت 
و در جاى دیگر , را مى گوید پانصد دینار 

حتى بھ خاطر ربع , گوید اگر دزدى كرد مى 
ارزشش چقدر است ؟ ربع . دینار بریده شود 

دینار یا پانصد دینار ؟ چطور تا دو ھزار 
درجھ نوسان پیدا مـى كنـد ؟ سـید مرتضـى 

 : فرمود
  الخیانة فافھم حكمة البارى ذل الامانة اغلاھا و اركسھا عز

بھ معناى این عضـو گوشـتى احتـرام  دست
گر مى گوینـد دیـھ دسـت پانصـد ا. ندارد 

. دسـت امـین احتـرام دارد , دینار اسـت 
عـزت . احترام مال انسانیت و امانت اسـت 

و , امانت است كھ قیمتش را بالا برده است 
ذلت خیانت و دزدى است كھ این قـدر درجـھ 

 ىامانت ارزش را بالا م. را پایین مىآورد 
. خیانــت ارزش را پــایین مىــآورد , بــرد 
, ت ارزش خون و مال را بالا مى برد انسانی

آن معیارھاى دروغ و كـذب و , و در مقابل 
غیبت و آدم كشى و ظلم و تجاوز بـھ حقـوق 
مردم و آزادیھا و غیره تمـام ارزشـھا را 
پایین مىآورد كھ از ھر بى ارزشى بى ارزش 

 .تر مى شود 
قریش كھ تا آن وقـت لااقـل سـیزده  كفار

ینكـھ حلقـوم سال كارى نداشتھ انـد جـز ا
پیغمبر را بگیرند كھ نداى حقیقت بھ مردم 

مسلمین را , نرسد چون برضد منافع آنھاست 
در زیر شكنجھ ھا بكشـند و , تعذیب بكنند 

از ھیچ جنایتى خوددارى نكنند در حالى كھ 
بـاز , مى فھمند او دارد حق را مى گویـد 
مـال , ما بگوئیم مال اینھا محتـرم اسـت 

اولا آن مـال ! اسـت ؟  التجاره شان محترم
التجاره را از كجا بھ دسـت آورده انـد ؟ 
بھ نص قرآن یك عده رباخوار بودند در مكھ 
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كھ مالى ھم كھ بـھ دسـت آورده بودنـد از 
. دزدى و رباخوارى بھ دسـت آورده بودنـد 

 !آیا مال اینھا محترم است ؟ 
اینطور نیست كھ در عین اینكـھ ایـن  پس

بـھ آن دلیـل مالھا محتـرم اسـت پیغمبـر 
اجازه تصاحب آنھا را داده است كـھ ھـدفش 

بلكھ اگر ھدف مقدسى ھم نبـود . مقدس است 
 .این مال احترام نداشت 

مسـئلھ از ایـن قبیـل , موارد دیگر  در
بلكھ از قبیل اھم و مھم اسـت كـھ , نیست 

فقھا در باب مقدمھ واجـب بالخصـوص مطـرح 
كرده اند كھ در این مورد ھم باید توضیحى 

 :رایتان عرض بكنم ب
ما در اینكھ ھـدف وسـیلھ را مبـاح  سخن

نمى كند و نیز سخن علامھ طباطبایى در ھدف 
براى , نبوت این بود كھ ما در راه ایمان 

در راه دعـوت , حفظ و تقویت ایمان مـردم 
از باطـل , مردم بھ حق و حقیقـت و اسـلام 

یعنى ایمان و دعوت , نباید استفاده كنیم 
كـھ  سـتطبیعتش یك طبیعتـى ا, بھ راه حق 

سخن ما در . وسیلھ پوچ و باطل نمى پذیرد 
آیـھ قرآنـى . اینجا بود نھ در جاى دیگر 

كھ ایشان بـھ آن اسـتدلال مـى كننـد آیـھ 
بسیار عتاب آمیزى نسبت بھ پیغمبـر اكـرم 

 :است 
لولا ان ثبتناك لقد كدت تركن الیھم ش�یئا قل�یلا اذا لاذقن�اك ض�عف الحی�اة و  و

 ) . ٧(  مماةضعف ال

اگر عنایت الھى نبـود نزدیـك !  پیغمبر
حـالا لغـزش پیغمبـر چـھ , بود لغزش بكنى 

بوده ؟ آنطور كھ در تفاسیر نوشتھ اند نھ 
شاید , این است كھ پیغمبر لغزش كرده است 

تصوركى براى پیغمبر پیدا شده ولـى فـورا 
قرآن در عین حـال . تصمیم بھ خلافش گرفتھ 

� بھ  ولا گفتند یا رسآنھ. عتابش مى كند 
ما اجازه بده براى اینكـھ اسـلام اختیـار 

یا یك سـال , بكنیم یك سال نماز نخوانیم 
پیغمبــر چنــین . متعــرض بتھــاى مــا نشــو 
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تصمیمى نگرفت ولى شاید در قلـب او خطـور 
كرد كھ براى ھدایت اینھا و براى خدا یـك 

یك مماشاتى بكنم , یك سازشى , مداھنھ اى 
مى خواستند ) ع ( ھ كھ از على نظیر آنچ( 

نھ ) . كھ براى خدا با معاویھ مماشات كن 
طبیعت ایمـان ایـن مداھنـھ ھـا و ایـن , 

اگــر مســئلھ . مماشــاتھا را نمــى پــذیرد 
مسـئلھ حقـوق , ایمان و حقیقت مطرح نبود 

اجتماعى و حقوق افراد مطـرح بـود مـانعى 
مثلا براى نجات جان یـك فـرد چـھ . نداشت 

, ھـم بگویـد  غكھ انسـان درو مانعى دارد
بعد ھم كشف بشود كھ او این دروغ را براى 

. عیبـى نـدارد . نجات جان وى گفتھ اسـت 
ولى من بخواھم مردم را دعوت بھ خدا بكنم 

بعد , دلیلى ذكر بكنم بى حقیقت و دروغ , 
معلوم بشود كھ این دلیلى كھ مـن آوردم و 
راھى كھ من طى كردم براى دعوت مـردم بـھ 

و اصـلا مـن بـا دروغ  دهدروغ بـو, یقت حق
این ضربھ اى بھ , مردم را با ایمان كردم 

ایمان مى زند كھ دیگر التیام پذیر نیسـت 
قـبلا . پس سخن ما در موضوع تبلیغ بـود . 

مثالى عرض كردم كھ بعضى مى گویند در راه 
تھمـت ھـم بـھ اھـل بـدعت , تقویت ایمان 

 و بھ عبـارت دیگـر بـراى تقویـت, بزنید 
بدعت ھر دروغى مى خواھید  ھلبھ ا, ایمان 

آنھا مى خواستند یك چـراغ سـبز . ببندید 
بھ بھانھ اینكھ ھدف ما , بھ اصطلاح بدھند 

ایمان است و ھر وقت ھدف ایمان شـد اسـلام 
بھ ما چراغ سبز داده كھ بھ دشمنان اسـلام 

ھرگـز اسـلام , گفتـیم نـھ . دروغ ببندید 
ھ حق و حقیقت براى ایمان و در راه دعوت ب

دروغ را اجازه نمى دھد بھ ھیچ شـكلى و , 
سایر كارھاى مقـدس ھـم از . بھ ھیچ نحوى 

 .ھمین قبیل است 
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 حاج میرزا حسین نورى سخن
حاج میـرزا حسـین نـورى اعلـى �  مرحوم

مقامھ از بزرگان محدثین شـیعھ اسـت و از 
وفــات ایشــان در حــدود ھفتــاد و دو ســال 

وفات ایشـان در سـال بیشتر نمى گذرد چون 
مرحـوم ابـوى . ھجرى قمرى بوده است  ١٣٢١

مشرف مى شوند  ٢١ما قدس � سره كھ در سال 
سال  نمى فرمودند در ای, نجف براى تحصیل 

كھ اول طلبگى شان بوده است مرحـوم حـاجى 
و ( را ما یك بار دیـدیم كـھ منبـر رفـت 

محدث بزرگوارى . ایشان منبر ھم مى رفتند 
و یادم ھست كـھ ایـن آیـھ را ) بوده است 
(  و لا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان یش�اء الله: عنوان كرد 

بعد ھم طولى نكشید كھ ایشـان مـریض .  ) ٨
استاد مرحوم حاج . و از دنیا رفتند  دندش

و , شیخ عباس قمـى رضـوان � علیـھ بـوده 
مرحوم حاج میرزا حسین نورى واقعـا محـدث 

كتاب كوچكى نوشـتھ كـھ مـن . متبحرى است 
فوق , این كتاب را از اول تا آخر خواندم 

العاده تحت تأثیر آن قرار گرفتم و مكـرر 
كرده  لیغدر مكرر از این كتاب ترویج و تب

ام راجــع بــھ دســتور بــراى اھــل منبــر و 
انتقاد از بعضى اھل منبر كھ شرایط تبلیغ 

لؤلـؤ ( بھ نام , دین را رعایت نمى كنند 
ایشـان فكـر . كھ بھ فارسى است ) و مرجان

كرده كھ بعضـى از اھـل منبـر دو چیـز را 
رعایت نمى كنند یكى راسـتگویى را آن ھـم 

و بـراى  ستبھ بھانھ اینكھ ھدف ما مقدس ا
اگـر , ھدف مقدس این امر اھمیتـى نـدارد 

گذشـتھ . حدیث ضعیف ھم خواندیم خوانـدیم 
از دعوت بھ ایمان ھدف دیگر مـا گریانـدن 

مام حسین است كھ آن ھم ھـدف مقـدس براى ا
آن ھم دعوت بھ ایمان است و مسـئلھ , است 

ایشان نیمـى از كتـابش . ایمان مطرح است 
راسـت و دروغ  ثرا اختصاص داده است بھ بح

و اینكھ بھ ھیچ وجھ اسلام اجازه نمى دھـد 
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ما براى تبلیغ دین حتى بھ روایـات ضـعیف 
متوسل بشویم تا چھ رسد بھ چیـزى كـھ مـى 

نیم دیگر كتاب خودش را . دانیم دروغ است 
اختصاص داده است بھ مسـئلھ اخـلاص كـھ در 
تبلیغ دین و در ابكـاء و گریانـدن بـراى 

خلوص نیت شرط اسـت  لامامام حسین علیھ الس
كھ جزء مباحثى كـھ مـى خواسـتم در سـیره 
پیغمبر اكرم عرض بكنم ھمین مسئلھ اسـت و 

.  بعد مسئلھ اجـر و اجـرت را طـرح كـرده
ایشان در آن كتاب اصرار فراوان دارد روى 

امروز ایـن قضـیھ بـھ یـادم . ھمین مطلب 
افتاد كھ ھمین مطلبى كھ مـن تحـت عنـوان 
استخدام وسیلھ ذكر كردم ایشان با عنـوان 
دیگرى ذكر مى كند و گاھى ھم یك تكھ ھـاى 

از جملھ مى . خوشمزه و شیرین نقل مى كند 
بـراى مـن  گوید كھ یك عالمى از ھندوستان

نامھ نوشـتھ اسـت كـھ در اینجـا افـرادى 
مىآیند خیلـى حرفھـاى دروغ مـى گوینـد و 

شما كھ , حدیثھاى ضعیف و باطل مى خوانند 
ــد  ــارى بكنی ــتید ك ــز ھس ــابى , در مرك كت

. بنویســید تــا جلــوى اینھــا را بگیرنــد 
ایشان مى گوید من در جواب نوشتم كھ ایـن 

در دروغھا در ھمین مركز جعل مى شـود نـھ 
بعد ایشان راجع بھ این مطلـب . جاى دیگر 

مى گوید ببینید كار بھ كجا رسیده است كھ 
یك عالم یزدى براى من نقل كرد كـھ سـفرى 
از یزد از راه كویر مشرف مـى شـدم مشـھد 

مصادف . براى زیارت حضرت رضا علیھ السلام 
یك شب دیدم كـھ شـب . شدیم با ایام محرم 

ى رسیده ایـم و ما بھ یك دھ, عاشورا است 
متأثر شدم كـھ ایـن ایـام عاشـورا مـا . 

نرسیدیم بھ مشھد یا لااقل بھ یك شھرى كـھ 
گفتیم بـالاخره ده . در آن عزاداریى بشود 

باشد لابد یك مراسمى در آن ھسـت  چھھم ھر 
معلوم شد یـك تكیـھ اى مـثلا , پرسیدیم . 

ھست و آنجا مردم اقامھ عزادارى مى كننـد 
ابا روضھ خوان دھـاتى رفتیم دیدیم یك ب. 
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وقتى كـھ رفـت بـالاى . در آنجا رفت منبر 
منبر نشست دیدم خادم مسجد رفت یـك دامـن 

 یاسنگ آورد ریخت در دامن این آقاى مداح 
. من تعجب كردم كھ این براى . روضھ خوان 

چیست ؟ مقدارى روضھ خواند ولى كسى گریـھ 
. گفـت چراغھـا را خـاموش كردنـد . نكرد 

, گ پراندن بھ سـر ایـن و آن شروع كرد سن
جیـغ و داد مـردم , فریاد مردم بلند شـد 

بعـد كـھ . بلند شد و بالاخره گریھ كردند 
كـارى  چھكار تمام شد من بھ او گفتم این 

چـرا , بود ؟ این جنایت است و دیـھ دارد 
این كار را كردى ؟ گفت ایـن مـردم بـراى 
امام حسین جز از این راه گریھ نمى كننـد 

حال باید اشك مردم را جارى كـرد  بھ ھر. 
 .از ھر وسیلھ شده باید استفاده كرد , 

( , مى گوید این مطلب غلـط اسـت  ایشان
مگر امـام ! یعنى چھ ؟ ) از ھر وسیلھ شده

اگر ! حسین آن قدر مصائب جانسوز ندارد ؟ 
اگر او محبت امام حسـین را , او دل دارد 

 اگر واقعا شیعھ امام حسین است كھ, دارد 
و , تو روضھ راست ھم بخوانى گریھ مى كند 

اگر محبت امـام حسـین را , اگر دل ندارد 
مـى , اگر حسـین را نمـى شناسـد , ندارد 

ایـن چـھ , خواھم صد سال ھم گریـھ نكنـد 
وسیلھ اى است كھ تو دارى استخدام مى كنى 

 !؟ 
این مطلبى كھ عـرض كـردم كـھ بـراى  پس

اده حقیقت از ھر وسیلھ اى نمى شـود اسـتف
كرد منظورم ایمان است و منظور ایشان ھـم 
ھمین اسـت یعنـى در راه دعـوت بـھ حـق و 

در راه عبـور دادن مـردم از بـى , حقیقت 
در اینجا اصلا باب اھم . ایمانى بھ ایمان 

مسئلھ اھـم و مھـم . و مھم ھم مطرح نیست 
جــاى دیگــر اســت یعنــى در مصــالح  ایشجــ

 اجتماعى و حتى در مـورد عبـادات شخصـى و
و یا زمین غصـبى , فردى مثل نماز خواندن 

اما در بـاب تبلیـغ و , و امثال اینھاست 
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رساندن پیام اسلام یك ذره نباید انسان از 
حدیثى را انسـان . حق و حقیقت تجاوز كند 

 نبعد بگوید اگر ایـ, مى خواھد نقل بكند 
حدیث را اینطور طرح بكنم اثرش بیشتر است 

, فضولى اسـت  باید گفت, این گناه است . 
ایشـان بعـد . حق ایـن حرفھـا را نـدارى 

آیاتى از قرآن ذكر مى كنند كھ خدا تضمین 
مـا )  ٩( انا لننصـر رسـلنا : كرده است 

پیامبران خودمان را در راه تبلیـغ یـارى 
راه  ازشـما ! اى پیغمبران من . مى كنیم 

دیگر اثر كردن با ما , حق و حقیقت بروید 
پیغمبـران ھـم از  .ما تضمین مى كنـیم , 

ھمین راه رفتند و بھ نتیجھ اى كھ خود مى 
پــس مــا در اســتخدام . خواســتند رســیدند 

وسیلھ در راه دعوت مردم بھ دین و ایمـان 
مجاز نیستیم كھ از ھر وسیلھ كھ شده اسـت 

مى كنـیم  تباهاتفاقا اش. استفاده بكنیم 
مـا كـھ از نظـر . نتیجھ معكوس مى دھد , 

بگذار آنھایى كھ از ,  منابع فقیر نیستیم
. نظر منابع فقیرنـد برونـد جعـل بكننـد 

مـا ایـن ! مقصودم این است كھ ما چـرا ؟ 
قدر از نظر منـابع غنـى ھسـتیم كـھ حتـى 

مى خواھى مردم . احساس نیازش ھم غلط است 
الســلام  ھرا نســبت بــھ امــام حســین علیــ

صـحنھ عاشـورا آن قـدر پـر از , بگریانى 
, از عاطفـھ ھسـت آن قدر پر , حماسھ ھست 

آن قدر صحنھ ھاى , آن قدر پر از رقت ھست 
با شكوه و جذاب و دلسوز دارد كھ اگـر در 
قلب ما ذره اى از ایمان باشد كـافى اسـت 
كھ نام حسین را بشنویم و اشـك مـا جـارى 

فـى قلـوب  نـةان للحسین محبة مكنو. بشود
المؤمنین یك محبـت مخفـى در عمـق دل ھـر 

(  ان�ا قتی�ل العب�رة. ین ھست مؤمن نسبت بھ امام حس

شـعرى اسـت بـھ . من كشتھ اشكھا ھستم  ) ١٠
عربى از یكى از اصحاب امـام صـادق علیـھ 

شــاید در . و خیلــى عجیــب اســت , الســلام 
اوایل طلبگى ام در مشھد بود و ھنـوز بـھ 
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نفثـھ ( را از كتاب  آنقم نرفتھ بودم كھ 
ایشان مـى . محدث قمى حفظ كردم ) المصدور
كـھ ابوھـارون مكفـوف كـھ ظـاھرا نویسند 

نابینا بوده است كھ بھ او مى گفتـھ انـد 
مكفوف شاعرى توانا بـوده و گـاھى مرثیـھ 

او مى گوید روزى . ابا عبد� مى گفتھ است 
فرمود . رفتم خدمت امام صادق علیھ السلام 

كھ در مرثیھ جدم گفتـھ اى  رھایىاز آن شع
. گفتم اطاعـت مـى كـنم . براى ما بخوان 

فرمود زنھا را ھـم بگوییـد بیاینـد پشـت 
زنھـا . پرده تا آنھا ھم استفاده بكننـد 

پشت پرده آن , ھم از اندرون آمدند نزدیك 
 .اتاق 
كرد بھ خواندن شعرھایى كھ ظـاھرا  شروع

ولـى مضـمون را شـما . تازه ھم گفتھ بود 
وقتـى . و اصـلا درس را ببینیـد , ببینید 

اع بیشـتر این شعرھا را با اینكھ پنج مصر
نیست خواند و لولھ اى در خانھ امام صادق 

امام صادق ھمـین جـور اشـك از . بلند شد 
 حركتچشمھایش مى ریخت و شانھ ھاى مباركش 

صداى نالھ و گریھ از خانھ امام . مى كرد 
بلند شد كھ بعد ظاھرا خـود امـام گفتنـد 

اینھمھ مرثیھ ھـایى كـھ . دیگر كافى است 
این را یـا ندیـده گفتھ شده است من نظیر 

 :مى گوید . ام و یا كم دیده ام 
 

فقـل لاعظمـھ / علـى جـدث الحسـین  امرر
و طفاء سـاكبة / الزكیة أ اعظما لازلت من 
فاطـل بـھ وقـف / رویة و اذا مررت بقبره 

و المطھرة / المطیة و ابك المطھر للمطھر 
یوما لواحـدھا / النقیة كبكاء معولة انت 

 )١١(المنیة 

مـى گویـد اى : ایـن اسـت شـعرش  مضمون
اى باد صبا گذر كن بھ قبر حسـین , رھگذر 

, پیام دوستانش را بھ او برسان , بن على 
اى بـاد . پیام عاشقانش را بھ او برسـان 

صبا پیام ما را بھ استخوانھاى مقدس حسین 
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بگو اى استخوانھا دائما شما بـا , برسان 
ایـن . اشك دوسـتان حسـین سـیراب ھسـتید 

یزند و شما را سیراب مى كننـد اشكھا مى ر
اگر روزى شـما را از آب منـع كردنـد و . 

, اگر حسین را با لب تشـنھ شـھید كردنـد 
این شیعیان و دوستان دائما اشـك خودشـان 

اى باد صـبا اگـر . را نثار شما مى كنند 
تنھـا بـھ رسـاندن , گذشتى و گـذر كـردى 

آنجـا مركبـت را نگـھ . پیغام قناعت نكن 
بایسـت و مصـائب , م نگھدار خیلى ھ,  ارد

حسین را یاد كن و اشك بریز و اشك بریز و 
نھ مثل یك آدم عادى بلكھ مثل , اشك بریز 

چگونھ , آن زنى كھ یك فرزند بیشتر ندارد 
, در مرگ یك فرزند خـودش اشـك مـى ریـزد 
, اینجور اشك بریـز بگـرى بـراى آن پـاك 

 .فرزند مادر پاك , فرزند پدر پاك 
 

 
و لا قوة الا باالله العلى العظـیم لا حول  و
 و صلى � على محمد و آلھ الطاھرین, 
 

------------------------------------
-------- 

  :نوشت ھا  پي
و در گفتگو و مجادلھ ب�ا م�ن خش�ونت ك�رده , و گوید آنرا بھ من واگذار .  ١
  .است 
  . ٢٤و  ٢٣آیات , سوره ص .  ٢
  . ٢١٧ص  ١٦ج , بحار جدید .  ٣
  . ٧٥آیھ , سوره بقره .  ٤
  . ٢٤آیھ , سوره مائده .  ٥
و ما رؤیایى را كھ در خواب ب�ھ ت�و نمایان�دیم و  ٦٠. آیھ , سوره اسرى .  ٦

را ق�رار ن�دادیم مگ�ر ) خاندان خبیث بنى امی�ھ ( نیز آن شجره ملعونھ در قرآن 
  .نھا نیفزاید و ما ایشان را بیم مى دھیم ولى جز بر طغیان آ, براى امتحان آنھا 

  . ٧٥و  ٧٤آیات , سوره أسراى .  ٧
  . ٢٤و  ٢٣آیھ , سوره كھف .  ٨
  ٥١آیھ , سوره مؤمن .  ٩

  . ٢٨٠و  ٢٧٩ص  ٤٤ج , بحار جدید .  ١٠
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  .جزء ھفتم , جلد اول , الاغانى .  ٤٦ص , نفثة المصدور .  ١١
 
 در سیره نبوي جلسھ ششم سیري ۶
 

 مسئلھ تبلیغ و شرایط مبلغ ارزش
 
  الله الرحمن الرحیم مبس

� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على عبدالله  الحمد
سیدنا و نبینا و مولان�ا , و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبلغ رسالاتھ 

ابى القاسم محمد و آل�ھ الطیب�ین الط�اھرین المعص�ومین اع�وذ ب�ا� م�ن الش�یطان 
  .الرجیم 
و داعی�ا ال�ى الله باذن�ھ و  ٠لنبى انا ارس�لناك ش�اھدا و مبش�را و ن�ذیرا ایھا ا یا

  .)  ١( سراجا منیرا 
از آموزشــھاى لازم از ســیره مقــدس  یكــى

رسول اكرم صلى � علیھ و آلھ و سلم آموزش 
نحوه دعوت بھ حق و نحوه تبلیغ و رسـاندن 

شـاید در ابتـدا . پیام حق بھ مردم اسـت 
ى بـھ نظـر برسـد براى افرادى كـار كـوچك

اینكھ انسان بخواھد مردم را بھ حق و بـھ 
 راسوى پروردگار دعوت كند و پیـام الھـى 

فكر كنند كھ این دعـوت , بھ آنھا برساند 
و ابلاغ پیام چھ فرقى مـى كنـد بـا سـایر 

اول برداشت خـود . دعوتھا و ابلاغ پیامھا 
قرآن را در این زمینھ عرض بكنم كھ قـرآن 

كـار را مھـم و سـخت و  تا چھ اندازه این
و بعد توضیح بدھم كھ چھ , دشوار مى داند 

ایـن  ابـلاغتفاوتى ھست میان این دعـوت و 
 .پیام با سایر دعوتھا و ابلاغ پیامھا
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 از خدا) ع(خواستھاى موسى  در
در سوره مباركھ طھ در مورد موسـى  قرآن

بن عمران على نبینا و آلھ و علیھ السـلام 
كـھ بـھ حسـب ظـاھر مطلب را طرح مى كنـد 

موسى حركـت كـرده كـھ : جریان دیگرى ھست 
زنش درد زایمان مى گیرد , برگردد بھ مصر 

و او بھ دنبال آتش براى آتشـگیره اى مـى 
رود كھ ھمسر خودش را در ایـن سـرما گـرم 

در وادى مقدس مواجھ با وحى الھـى , بكند 
براى اولین بار وحى بـھ او مـى , مى شود 

یت براى رساندن پیـام رسد و بعد ھم مأمور
موسى رسـیده . الھى بھ فرعون و فرعونیھا 

پس یـك . است بھ مقامى كھ نایب نبوت است 
. آدم عادى نیست كھ چنین سخنى گفتھ باشد 

خدا را  پیاموقتى كھ بھ او مى گویند برو 
احساس مى , بھ فرعون و فرعونیھا ابلاغ كن 

كند بار بسیار سنگین و رسالت فوق العاده 
بـا . لى بھ دوش او گذاشتھ شـده اسـت مشك

 :این جملھ ھا یك سلسلھ تقاضاھا مى كند 
 . اشرح لى صدرى رب

 .بھ من شرح صدر بده  پروردگارا
: ( خلاصھ معنـیش ایـن اسـت ) شرح صدر( 

ظرفیــت روحــى بســیار وســیع و تحمــل فــوق 
خدایا بر ظرفیت روحى مـن ) . العاده زیاد

مـن  و یسرلى امرى كـار مـرا بـر. بیفزا 
پس احساس مى كند كـھ كـارى . آسان گردان 

و احلـل عقـدة مـن . است ثقیـل و سـنگین 
از زبـان ) یا گـره را ( لسانى گروھى را 

بعضى چنین فكر مى كننـد كـھ .  كنمن باز 
گـره را از زبـان مـن ( مقصود از این كھ 

این است كھ موسى اندكى زبانش مى ) باز كن
نمـى را خـوب تلفـظ ) سـین( گرفتھ و مثلا 

حتى گفتھ اند آن وقتى كھ بچھ . كرده است 
بود و فرعون مى خواسـت امتحـانش بكنـد و 
آتش سرخ شده بھ دھانش گذاشت زبانش دچـار 

خیال نمـى كـنم اینھـا اساسـى . شد  نتلك
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گره را از زبان مـن بـاز . ( داشتھ باشد 
ظاھرا ھمان است كھ قرآن مكرر روى آن ) كن

ش باید ابلاغ تأكید مى كند كھ پیغمبر ابلاغ
و پیــام رســاندنش بایــد روشــن و , مبــین 

آشكار و آشكار كننده و راھنمایانھ باشـد 
 ولىیفقھوا قـ: چون بعدش ھم مى فرماید . 

من بتوانم پیـام , تا سخن مرا درك بكنند 
تو را وارد فھم مردم بكنم و مردم بفھمند 

, درك كـردن , فھم كردن یعنى روشن شدن . 
و اجعـل لـى . شـخص  واضح شدن مطلب بـراى

اشـدد بـھ  ٠ھارون اخـى  ٠وزیرا من اھلى 
كــى نســبحك  ٠و اشــركھ فــى امــرى  ٠ازرى 

ایـن  اپروردگار. و نذكرك كثیرا  ٠كثیرا 
براى من كمك بفرست , بار خیلى سنگین است 

, انسانى را كھ خودش پیشنھاد مـى كنـد . 
پروردگـارا بـرادرم : برادرش ھارون اسـت 
نى لغویش معاون اسـت ھارون را وزیر كھ مع
و او را در این كار , و كمك من قرار بده 
چرا ؟ براى اینكھ بھ . با من شریك گردان 

باشـد نـھ  بیشـتراصطلاح راندمان كار مـا 
اینكھ من مى خواھم العیـاذ بـاالله امتنـاع 

و نـذكرك  ٠كى نسبحك كثیـرا . كرده باشم 
 .)  ٢( كثیرا 

 
 قرآن بھ رسول اكرم خطاب

قرآن خطاب بھ رسول اكرم , ر جاى دیگ در
ولى نھ بھ صورت سؤال رسول اكرم از خدا  -

یك كار انجـام  -بلكھ بھ صورت بیان الھى 
در سوره مباركـھ . شده را ذكر مى فرماید 

 :الم نشرح مى فرماید 
 .لم نشرح لك صدرك  ا

 ما بھ تو شرح صدر ندادیم ؟ آیا
ولـى , تقاضاى شرح صـدر مـى كنـد  موسى

غمبر اكرم بـھ صـورت یـك امـر نسبت بھ پی
آیا ما بھ تو : داده شده قرآن مى فرماید 

شرح صدر ندادیم ؟ ظرفیت فراوان ندادیم ؟ 
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و , یعنى ظرفیت فراوان شرط این كار اسـت 
 .ما این شرط را بھ تو داده ایم 

 .وضعنا عنك وزرك  و
 .بار سنگین را از دوش تو نھادیم  این

. رى و یسـرلى امـ: موسى مى گفـت  آنجا
این بار سنگین را براى من آسان و سبك كن 

اینجا قرآن بھ پیغمبر اكرم مى فرمایـد . 
كھ این بار سنگین را از دوش تو برداشتیم 

. 
ایـن : این خیلى حـرف اسـت . انقض ظھ�رك  الذى

بار سنگین كھ آنچنان سنگین بود كھ داشـت 
خــاتم , مخاطــب . پشــت تــو را مــى شكســت 

جـز بـار دعـوت و بار ھـم , الانبیاء است 
مردمى , تبلیغ و مواجھ شدن با مردم نیست 

بلكھ كشـاندن , كھ قصد ھدایت و راھنمایى 
 نچنـانآ. آنھا بھ سوى پروردگار را دارد 

این كار سنگین است كھ تعبیـر قـرآن ایـن 
انقض . داشت پشت تو را مى شكست : است كھ 

اگـر مـا سـقفى : ظاھرا معنایش این اسـت 
بسیار سنگینى مثلا عده  داشتھ باشیم و بار

زیادى انسان یـا یـك شـىء سـنگین روى آن 
باشد كھ این چوبھا صدایش در بیاید و بـھ 

مى گوینـد , اصطلاح معروف جرق و جرق بكند 
. و یا نظیر این تعبیـر , انقض یا نقض : 

وقتى مى خواھد بگویـد ایـن بـار آنچنـان 
سنگین بود كھ گویى صداى مھره ھاى پشت تو 

انقض ظھرك : ه مى شد مى فرماید داشت شنید
. 

  .رفعنا لك ذكرك  و
 .نام تو را در ھمھ جا بلند كردیم  ما
 :سخن از سختى كار است  باز
و ال�ى  ٠ف�اذا فرغ�ت فانص�ب  ٠ان مع العس�ر یس�را  ٠ مع العسر یسرا فان

 .ربك فارغب 
اما اگر انسان , سخت است كار !  پیغمبر

, ھست  سختیھا را تحمل بكند با سختى سستى
ھر سـختى , یعنى سستیھا در شكم سختیھاست 

معنـایش ایـن . در درون خودش سسـتى دارد 
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فـان مـع . استقامت بورز , صبر كن : است 
ان : بار دیگر تأكیـد كـرد , العسر یسرا 

 یـھمع العسر یسرا كـھ پیغمبـر از ایـن آ
چنین احساس كرد كـھ ھمـراه ھـر سـختى دو 

شـكفتھ آسانى خواھد بود كھ چھره مبـاركش 
مى فرمود كھ , شد و بعد ھى تكرار مى كرد 

خداى ! یك سختى با دو سستى چھ خواھد كرد؟
من بھ من وعده آسانى و وعده سستى ھمـراه 

 .این سختیھا داده است 
 . ) ٣( فرغت فانصب و الى ربك فارغب  فاذا

این آیھ را یك مقایسھ اى بـا آیـھ  اگر
 موسى كرده باشید و بعد این جملھ متـواتر
میان شیعھ و سنى را در نظـر بگیریـد كـھ 

 :پیغمبر راجع بھ على علیھ السلام فرمود 
 .) ٤(منى بمنزلة ھارون من موسى  انت
نسبت بھ من نسبت ھارون بھ موسى است  تو

. 
ھمچنان كھ ھـارون معـاون و شـریك  یعنى

موسى در این كار بود تو ھم یكى از آن دو 
یـد در این صـورت مـى بین, پدر امت ھستى 

اینكھ در تفاسیر شیعھ آمده و روایات ھـم 
اذا فرغـت ( ظاھرا تأیید كـرده اسـت كـھ 

ناظر بھ مقام خلافت امیرالمـؤمنین ) فانصب
مى  لخیلى خوب بھ د. على علیھ السلام است 

چسبد كھ باید ھم چنین باشد نھ چیز دیگـر 
 .ولى فعلا بحث ما روى مطلب دیگرى است . 
 

 سنگین سخن
رآن كھ بـاز اھمیـت فـوق دیگر در ق آیھ

العاده و سنگینى شدید امر دعوت بھ حـق و 
پیامرسانى الھى را بیان مى كنـد آیـھ اى 
است كھ در سوره مباركھ یا ایھـا المزمـل 
آمده است كھ مى دانید یا ایھا المزمـل و 
یا ایھا المدثر از سوره ھایى ھسـتند كـھ 

 :مى فرماید . در اول بعثت نازل شدند 
  .عن قریب سخن سنگینى بھ تو القاء مى كنیم  ما .یك قولا ثقیلا سنلقى عل انا
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یعنى چھ كھ سنگین باشد ؟ خود سـخن  سخن
از آن جھت كھ سخن است كھ سبكى و سـنگینى 

محتواى سخن و اجراء مـدلول سـخن . ندارد 
و , است كھ ممكن است سخت و دشـوار باشـد 

خود مـا گـاھى مـى . ممكن است آسان باشد 
كس بھ فلان كس سخن سختى گفـت  فلان: گوییم 

یعنى سخنى كھ تحمـل معنـى آن بـراى او , 
مأموریــت : یــا مــى گــوئیم . شــدید بــود 

شخصى كھ از . سنگینى بھ ما داده شده است 
مـى گویـد , طرف یك مقامى مأمور مى شـود 

یك ابلاغ . مأموریت سنگینى بھ ما داده شد 
بھ او گفتھ اند برو فـلان , صادر شده است 

مـى گویـد مأموریـت . ا انجام بـده كار ر
مأموریت یعنى چھ . سنگینى بھ ما داده شد 

آن ابلاغ و آن , كھ سنگین باشد ؟ مأموریت 
كاغذ و آن سخن و آن نامھ و غیره كھ سبكى 

. بحث در اینھـا نیسـت . و سنگینى ندارد 
وقتى كھ محتواى آن مأموریـت كـارى باشـد 

 مـى گـوییم مأموریـت, فوق العاده دشوار 
انا سنلقى : آیھ قرآن مى فرماید . سنگین 

سخن سنگینى بـھ  نقریبعلیك قولا ثقیلا ما ع
كھ جـز ھمـان دعـوت و , تو القاء مى كنیم

 .ھدایت مردم چیز دیگرى نیست 
اسـت افـرادى بپرسـند چـرا قـرآن  ممكن

اینھمھ امر دعوت و تبلیغ را كار دشـوارى 
 تلقى كرده است ؟

 
 مسئلھ تبلیغ ارزش
ارزش , مسائل ھست كھ ما بھ حق از  بعضى

چـون ارزشـش . آن مسائل را درك كرده ایم 
قھرا آن , را یعنى سطحش را درك كرده ایم 

مـثلا امـر . را در سطح خودش مـى شناسـیم 
خوشـبختانھ تـا حـد . افتاء و فتوا دادن 

لااقل نود و پنج در صد جامعھ مـا , زیادى 
و در  نمى شناسند كھ افتاء كارى است سنگی

نـھ افـرادى زود . طح بسیار بسیار بـالا س
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جرأت مى كنند كھ چنین ادعایى بكنند و نھ 
اگر افـراد خـوش اشـتھایى ایـن ادعـا را 

جامعـھ ایـن . كردند جامعھ زود مى پذیرد 
. را احساس كرده كھ سطح این كـار بالاسـت 

مسـئلھ , ولى مسئلھ دعوت مردم بھ سوى حق 
ردم مسئلھ ارشاد و ھدایت مـ, تبلیغ مردم 

كھ , مسئلھ حركت دادن مردم بھ سوى خدا , 
سخن حركت دادن است سطح آن شـناختھ , سخن 

 :گفت . نشده است 
 
این ره انبیا چون ساربانند دلیـل و  در

رھنماى كاروانند وز ایشان سید مـا گشـتھ 
سالار ھمو اول ھمو آخر در این كـار جمـال 
جانفزایش شمع جمع است مقام دلگشایش جمـع 

روان از پیش و دلھا جملھ از پـى جمع است 
 گرفتھ دست جانھا دامن وى

آن ھم بـھ كجـا ؟ , دادن بشر است  حركت
خیلى مكتبھـا ھسـتند . بھ سوى آخور ؟ نھ 

خوب ھـم حركـت , كھ بشر را حركت مى دھند 
اما بھ سوى چھ ؟ بھ سوى آخـور , مى دھند 

كمى مقام مقدسـتر ھـم . بھ سوى منافعش , 
وقشـان كـھ بـالاخره بـھ سـوى حق: بگوییم 

و تـا اینجـا , منافعشان در حقوقشان است 
پیغمبرھـا ھـم مـردم را , ھم موافقیم  ما

جزء . سوق مى دھند بھ سوى احقاق حقوقشان 
برنامھ پیغمبران یكى این حركت دادن اسـت 

آن حركــت كــوچكى اســت كــھ , ولــى ایــن , 
پیغمبران مى دھند كھ محـروم را سـوق مـى 

بـرو حـق ! محـروم  دھند بھ سوى اینكھ اى
برو حـق ! اى مظلوم , خودت را استیفا كن 

ایـن ھـم جـزء . را از ظـالم بگیـر  خودت
حركتھــایى اســت كــھ انبیــاء دارنــد ولــى 
كوچكترین حركتھاست چـون حركتـى اسـت كـھ 
منافع و میل طبیعى انسان ھم آن را تأیید 

رنجبــران متحــد بشــوید حــق . ( مــى كنــد 
در این ) . خودتان را از زورگویان بگیرید

نمـى , البتھ كارى است , مسیر حركت دادن 
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امـا در , خواھم بگویم كـار كـوچكى اسـت 
این آن كار كوچك انبیاء , برنامھ انبیاء 

است كھ انجام داده اند و از دیگـران ھـم 
آن حركت بزرگى كھ . بھتر انجام داده اند 

حركتى است كھ انسان را , انبیاء مى دھند 
. حق سـوق مـى دھنـد  از منزل نفس بھ سوى

 :گفت 
 

باده زد پیر خرابات بده سـاقى كـھ  صلاى
فى التأخیر آفات سـلوك راه عشـق از خـود 

 رھایى است نھ طى منزل و قطع مسافات
را از خودى رھاندن و بھ حق رساندن  بشر

یعنى بشر را از درون خودش علیـھ خـودش . 
نھ تنھا شماى مظلوم را علیھ . برانگیختن 

مــن ظــالم را ھــم , گیــزد مــن ظــالم بران
ــودم  ــھ خ ــوارد علی ــى م ــا و در خیل احیان

بازگشـت , برانگیزد كھ اسمش مى شود توبھ 
حركت دادن انسانھا از خـودى و از نفـس , 
كـار مشـكل . بھ سوى حقیقت پرسـتى  ستىپر

ھركس در این كـار بـا انبیـاء . این است 
رقابت كرد آنوقت مى توانیم بـرایش حسـاب 

ھبر انقلابى مردم را در فلان ر. باز بكنیم 
جھت منافعشان حركت داده است ولو بھ نـام 

: بھ نام ھم نمى گـوییم , احقاق حقوقشان 
, واقعــا بــراى بــھ دســت آوردن حقوقشــان 

كار بزرگى اسـت . تعبیر مقدس ھم مى كنیم 
كـار انبیـاء . اما كار كوچك انبیاء است 

كھ رقیب ندارد و ھـر داعـى الـى � و ھـر 
ننده پیـام خـدا بایـد آن را مبلغ و رسـا
بھ دنبال پیغمبر و على برود , تعقیب كند 

حركـت دادن : و كارى مشكل است این است , 
پرستى  نفس, خودخواھى , انسانھا از خودى 

بھ سوى حق پرستى و حقیقـت , و نفع پرستى 
بسـیار كـار , این است كـھ كـار . پرستى 

 .دشوارى است 
, ا مــا ارزش بعضــى از كارھــا ر گفتــیم

بعضى از شؤون را در سطح خودش تا حدى درك 
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كرده ایم و بجا درك كرده ایم و باید ھـم 
اما بایـد اعتـراف , ھمین جور درك بكنیم 

بكنیم كھ ارزش بعضى از كارھا را در سـطح 
امشـب تصـادفى رخ . خودش درك نكرده ایـم 

داد كھ برنامھ من آموزش از سیره نبوى را 
ــد  ــوت باش ــغ و دع ــر تبلی ــب در ام و خطی

دانشمند جناب آقاى فلسفى ھم كـھ بـھ حـق 
باید گفت در صدر این فن قرار گرفتھ انـد 
و خدمات بسیار بسیار بزرگ بھ این شـھر و 
بھ این كشور كرده اند در مجلس مـا حضـور 

عرض كردم امرى است تصادفى . داشتھ باشند 
مقصودم این است كھ من چنین فكرى نكرده . 

ارزش . ب شــد بــودم و اینچنــین شــد و خــو
اینھا و ارزش كسانى را كـھ در ایـن سـطح 
خون جگرھا خورده اند تا توانستھ اند بـھ 

ممكن اسـت ( صورت یك داعى و یك خطیب لایق 
لایـق . بگویید مقام اسلام خیلى بالاتر است 

در آیند باید ) نسبى ھم بگوییم كافى است 
 :گفت . دانست 

 
  یدر ما یجرى على رأس سمسم الناس دھنا فى الزجاجة صافیا و لم یرى

مردم روغن صاف شده كنجد را در یك  یعنى
شیشھ مى بینند اما نمى دانند بـھ سـر آن 
دانھ كنجد بیچاره چھ آمد كـھ حـالا آنھـا 

تبلیـغ . روغن صاف شده اش را مـى بیننـد 
صاف شده و پاك و پاكیزه اش را مـردم مـى 
بینند ولى نمى دانند چھ بر سر آن بیچاره 

ت كھ امروز آنھا دارند روغن صافش آمده اس
 .را مشاھده مى كنند 

ھر حال قرآن این مطلـب را در سـطحى  بھ
چـرا ؟ خـدا مـى . بسیار بسیار بالا برده 

انا سنلقى : توانست فقط بھ پیغمبر بگوید 
. ا لم نشرح لك صدرك : علیك قولا ثقیلا یا 

. آمـوزش اسـت , ولى ھمھ اینھا براى امت 
ا خدا بـا پیغمبـر خـودش این حقیقت را چر

مـى  تبازگو مى كند و در اختیار ھمـھ امـ
گذارد ؟ خیلى مسائل بـین خـدا و پیغمبـر 
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, ھست ولى چون مربوط بھ كار عمـوم نیسـت 
و براى غیر طـرح , خدا مى داند و پیغمبر 

وقتى كھ مسـئلھ اى طـرح مـى شـود . نشده 
كار . علامت این است كھ باید آن را آموخت 

كـار آسـانى , ر تبلیغ است كا, دعوت است 
كھ اولین  مپس ما از قرآن مىآموزی. نیست 

شرح صدر , شرط در امر دعوت و پیام رسانى 
ظرفیت وسیع بـھ انـدازه , دل وسیع , است 
 .دنیا 

 
 بھ عقل و فكر ابلاغ
اسـت بگوییـد چـرا پیـام رسـاندن  ممكن

: اینقدر كار مشكلى باشد ؟ عرض مـى كـنم 
یـك . ر مشكل نیست ھر پیام رساندنى اینقد

بدیھى . ابلاغ است كھ فقط ابلاغ بھ حس است 
ابلاغـى كـھ مـأمور . است كار آسانى اسـت 

دادگسترى مى كنـد و مـثلا اخطـارى را بـھ 
 كندشخصى بھ عنوان مطلع یا متھم ابلاغ مى 

. ابلاغ بھ حس است كھ بھ رؤیت مى رساند , 
, شما اگر بخواھید پیامى را ابلاغ بكنیـد 

فھ تان فقط این باشد كـھ بـھ حـس اگر وظی
بــھ رؤیــت یــا ســمع او , طــرف برســانید 

مى شود بھ گوش , برسانید كار مشكلى نیست 
ولـى آیـا . یا چشم مردم حرفى را رسـاند 

شـا ن  یفھپیغمبران كھ بلاغ مبین دارند وظ
فقط این است كھ مطلـب را بـھ گـوش مـردم 
برسانند و ھمین كافى است ؟ بھ چشم مـردم 

بالاتر از , ه باشد كافى است ؟ نھ ابلاغ شد
, ابلاغ بھ حس و ابلاغ بھ چشم یا گوش مـثلا 

یعنـى مطلـب را . ابلاغ بھ عقل و فكر است 
. آنچنان بیان كردن كھ تا عقل نفوذ بكند 

مىآید كـافى نیسـت  انسانآنچھ كھ بھ چشم 
آنچـھ كـھ بـھ گـوش . كھ عقل ھم بپـذیرد 

انسان مى رسـد كـافى نیسـت كـھ عقـل ھـم 
آن ابزارى كھ یـك پیـام را بـھ . پذیرد ب

صوت یـا شـكل یـا كتابـت , عقل مى رساند 
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عقل دروازه خـودش . چیز دیگر است , نیست 
را بستھ است و جز با ابزار و مركب برھان 

پیـامى , قرآن حكمت  رو استدلال و بھ تعبی
پیغمبـران مـى . را در خودش نمـى پـذیرد 

 خواھند سخن خودشـان را در درجـھ اول بـھ
اگر مى بینید مسیحیت . عقلھا ابلاغ بكنند 

بر ضد این سخن قیام كرده است و مى گویـد 
ایـن , كار ایمان با عقل ارتباط ندارد : 

مسـیح اصـلى . در اثر تحریف مسیحیت اسـت 
مسیح اصلى نـھ . ھرگز چنین سخن نمى گوید 

تثلیث گفت و نھ بعد از اینكھ دید تثلیـث 
عقـل دروازه با ھیچ عقلى جور درنمىآید و 

خودش را بر روى تثلیث بستھ است و بھ ھیچ 
ایمـان حسـابش از : وجھ راه نمى دھد گفت 

منطقھ ایمان براى عقل منطقھ , عقل جداست 
این ! عقل حق مداخلھ ندارد , ممنوعھ است 

ــف مســیحیت اســت  ربــوطم ھــیچ . بــھ تحری
ولى قـرآن . پیغمبرى چنین سخنى نمى گوید 

در , ھمھ پیغمبران كھ آنچھ حقیقت است از 
 :مى گوید , آن آمده است با اضافاتى 

 .)  ٥(  الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة ادع
: چیزى كھ بیان مى كند حكمـت اسـت  اول

مردم را بھ راه پروردگارت بخوان اى داعى 
 .الى � 

 .)  ٦(  ایھا النبى انا ارسلناك شاھدا و مبشرا و نذیرا یا
ه ایم كھ گـواه ایـن امـت را فرستاد تو

حالا گواه بھ ھر معنا كـھ بخواھـد ( باشى 
تـو را نویـد ) باشد كھ فعلا بحث ما نیست 

بخش و نوید دھنده براى این امت فرسـتاده 
تشویق بكن , نوید بده , بشارت بده , ایم 

یعنى نتایج بسیار عالیى را كھ در ایـن , 
و  سـانسیر و مسیر دارند بھ آگاھیشـان بر

مكـرر . و تو را نذیر فرستاده ایم نذیرا 
ترساننده نیست ) نذیر( گفتھ ایم كھ معنى 

نذیر یك . است ) مخوف( ترساننده ترجمھ . 
یعنى اعـلام , معنى اخص از ترساننده دارد 
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اگـر انسـان مـثلا از در مـى . خطر كننده 
ــرون  ــرود بی ــد ب ــداى , خواھ ــى ص ــك كس ی
ترسـانده  اانسان ر, ناھنجارى ایجاد كند 

انذار نـوعى . ولى این انذار نیست , ت اس
: ترساندن را مى گویند كھ اعلام خطر باشد 

شخصى تصمیمى گرفتھ است و از یك راھى مـى 
, یك كسى مىآید اعلام خطر مـى كنـد . رود 

یعنى مى گوید بھ دنبال این كار تو و این 
قرآن مـى گویـد اى . راه تو فلان خطر ھست 

یم كھ نـذیر فرستاده ا راما تو ! پیغمبر 
, بیم دھنده بھ ایـن معنـا باشـى , باشى 

كھ در سالھاى اول , اعلام خطر كننده باشى 
فریـاد , بعثتش آمد در دامنھ صفا ایستاد 

كشید آن طورى كھ در آن وقت مرسوم بود كھ 
و از ( شعار مى دادند یا صباحا یا صباحا 

مردم در ! خطر ! یعنى خطر ) این جملھ ھا 
چھ خبر است ؟ براى . شدند صفا جمع  منھدا

اولین بار از محمد امـین صـلى � علیـھ و 
چـھ ! خطـر ! خطـر : آلھ و سلم مى شنوند 

خطرى است ؟ آیا قصـھ اى نظیـر قصـھ عـام 
الفیل پـیش آمـده ؟ اول از مـردم تصـدیق 

تـاكنون مـرا در ! ایھـا النـاس : خواست 
میان خود چگونھ شناختھ اید ؟ ھمھ گفتنـد 

اگـر الان مـن : فرمود . گو امین و راست: 
شما را انذار بكنم و بھ شـما اعـلام خطـر 

دشمن با )  ٧( بكنم كھ در پشت این كوھھا 
لشكر جرار آمده است و مى خواھد بریزد بر 

سخن مرا باور مى كنید یا نـھ ؟ , سر شما 
تا این گـواھى را گرفـت . البتھ : گفتند 
 :فرمود 

 . ) ٨(  نذیر لكم بین یدى عذاب شدید انى
بھ شما اعلام خطر بكنم كھ این راھـى  پس

كھ شما مى روید دنبالش عذاب شـدید الھـى 
 .است در دنیا و آخرت 

  .ارسلناك شاھدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنھ  انا
اى مــردم را مــى خــوانى بــھ اذن  آمــده

مـردم را , پروردگار بـھ سـوى پروردگـار 
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تو داعـى  .حركت مى دھى بھ سوى پروردگار 
این دعوت الى � كار كـوچكى . الى � ھستى 

بـھ , حالا كھ تو داعى الى � ھستى . نیست 
چھ وسیلھ مى شود مردم را دعوت كرد ؟ مـى 
شود مثلا انسان خـواب ببینـد و بـا خـواب 
مردم را دعوت الى � بكند ؟ ھـر روز صـبح 
بیاید بگوید امروز خوابى دیدم براى ایـن 

, م بیاییـد چنـین كنیـد ؟ نـھ مرد, كار 
دعوت بھ خداست , قرآن راھش را معین كرده 

, دعوت بھ بزرگترین حقـایق عـالم اسـت , 
دعوت بھ چیزى است كھ عقلھاى بشـر را مـى 

. بـھ آن سـو  ادشود ھدایت كرد و حركـت د
دعوت بھ چیزى است كھ بایـد عقلھـا آن را 

, برھـان , با چھ ؟ بـا دلیـل . بپذیرند 
 .ن منطقى حكمت و سخ

 
 بھ دل ابلاغ

جھت است كھ این كـار را دشـوار مـى  یك
آیا در ابلاغ پیامبران و ابلاغ دعوت . كند 

كافى است كھ این پیام بـھ عقلھـا , الھى 
رسانده بشود ؟ حس كـھ گفتـیم ھـیچ كـافى 

باید این پیام بھ مرحلھ عقـل ھـم , نیست 
ایـن , آیا این كـافى اسـت ؟ نـھ . برسد 

یـك معلـم . مطلـب اسـت  تازه مرحلـھ اول
, اش فقط ھمین است كھ سخن خودش را  فھوظی

. علم خودش را بھ عقل دانش آموز برسـاند 
دانـش , مىآید پاى تختھ سیاه مـى ایسـتد 

مسـئلھ ریاضـى را , آموز آنجا نشستھ است 
اول كھ اصل مسئلھ را . برایش طرح مى كند 

طرح مى كند دانش آمـوز عقلـش ھنـوز نمـى 
 لـىو, ا این جور ھست یا نھ داند كھ واقع

بعد كـھ معلـم برھـان و . دلیل مى خواھد 
آنجاسـت كـھ , دلیل ریاضى را اقامھ كـرد 

. مدعاى او وارد عقل دانش آموز شده اسـت 
ــط  ــھ فق ــد ك ــده ان ــران نیام ــا پیغمب ام
ــد  ــردم بكنن ــل م ــدعاھایى را وارد عق . م
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ھر انـدازه موفـق , فلاسفھ كارى كھ دارند 
سخنى را تا عقـل مـردم بشوند این است كھ 

. مى دھند اما از آن بیشتر دیگر نھ  ذنفو
پیام الھى گذشتھ از اینكھ در عقلھا باید 

, در دلھا باید نفـوذ بكنـد , نفوذ بكند 
یعنى باید در عمق روح بشـر وارد بشـود و 
تمام احساسات او یعنى تمام وجـودش را در 

و لھذا پیغمبرانند كھ مى . اختیار بگیرد 
در  حركـتبشر را در راه حقیقت بھ توانند 

فیلسوف بیچاره زحمت . آورند نھ فیلسوفان 
آخـر كـارش , خودش را مـى كشـد , مى كشد 

فكرى را تا عقل مردم نفوذ مى دھد آن ھـم 
نھ ھمھ مردم بلكھ عـده اى كـھ شـاگردانش 
ھستند و چند سال باید بیایند نزد او درس 

چـون , بخوانند تا با زبانش آشنا بشـوند 
بـلاغ مبـین  درتقـ, لاغش بلاغ مبین نیسـت ب

ندارد و باید در لفافھ صدھا اصـطلاح سـخن 
بـھ قـول یكـى از . خود را بیـان نمایـد 

فیلسـوف كـھ اینھمـھ : اساتید بـزرگ مـا 
اصطلاح بھ كار مى برد از عجز و نـاتوانیش 

امكـان , امكان ذاتى : ھى مى گوید . است 
ــتقبالى  ــتعدادى , اس ــان اس ــب , امك واج

, دوم  عقـل, عقـل اول , جود بالـذات الو
چون نمى تواند حرف خودش را جز در لفافـھ 

. و این از ناتوانیش اسـت , اینھا بگوید 
ما مى بینیم بدون اینكـھ , ولى پیغمبران 

آن آخرین حرفى , ھیچ اصطلاحى در كار باشد 
را كھ در پرتو و در لفافـھ صـدھا اصـطلاح 

دو  بـا, بـا بـلاغ مبـین , بیان شده است 
اند كـھ فیلسـوف  فتھبا دو جملھ گ, كلمھ 

مطلب بھ , در مى ماند كھ چطور سھل ممتنع 
 :این سادگى گفتھ شده است 

  .و لم یكن لھ كفوا احد  ٠لم یلد و لم یولد  ٠الله الصمد  ٠ھو الله احد  قل
لھ ملك السموات و  �٠ ما فى السموات و الارض و ھو العزیز الحكیم  سبح

ھو الاول و الاخ�ر و الظ�اھر , و یمیت و ھو على كل شىء قدیر الارض یحیى 
 . ) ٩( و الباطن و ھو بكل شىء علیم 
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 .نھایت سادگى  در
گذشتھ از این كـھ پیـام , پیغمبران  پس

خودشان را بھ عقل مردم ھم بھتر از فلاسفھ 
كار بزرگترى دارند كھ پیـام , مى رسانند 

جـود یعنى بھ سراسر و, را بھ دل برسانند 
آن كـھ . كھ دیگر چیزى بـاقى نمـى مانـد 

مرید یك پیغمبـر مـى شـود یعنـى بـھ یـك 
سراســر وجــودش , پیغمبــر ایمــان مىــآورد 

 .بھ او مى شود  ستھواب
 

 بوعلى و بھمنیار داستان
داستان معروف را شاید مكرر شـنیده  این

اید ولى چون گواه خوبى است بر این مـدعا 
بـوعلى داسـتان معـروف . باز عرض مى كنم 

بـوعلى سـینا در حـواس و فكـرش . سیناست 
قویتر از حد معمـول بـود چـون آدم خـارق 

چشمش از دیگـران شـعاعش . العاده اى بود 
فكرش , گوشش خیلى تیزتر بود , بیشتر بود 

كم كم مردم درباره حـس . قویتر بود  خیلى
چشم بوعلى و گوش بـوعلى افسـانھ , بوعلى 

ن بـود و ھا نقل كردند كھ مـثلا در اصـفھا
. صداى چكش مسگرھاى كاشـان را مـى شـنید 

ولى افسانھ ھا , البتھ اینھا افسانھ است 
را معمولا در زمینھ ھایى مى سازند كھ شخص 

ــ ــتھ باش ــاده اى داش ــارق الع ــھ خ .  دجنب
تو از آن : شاگردش بھمنیار بھ او مى گفت 

آدمھایى ھستى كھ اگر ادعاى پیغمبرى بكنى 
و از روى خلـوص  مردم از تو مى پذیرنـد, 

مى گفت ایـن حرفھـا . نیت ایمان مىآورند 
: بھمنیار مى گفـت . چیست ؟ تو نمى فھمى 

بـوعلى . مطلب از ھمین قـرار اسـت , خیر 
در یـك . خواست عمـلا بـھ او نشـان بدھـد 

زمستانى كھ با یكدیگر در مسافرت بودند و 
مقارن طلوع صبح كھ , برف زیادى آمده بود 

, بوعلى بیـدار بـود , مؤذن اذان مى گفت 
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! بلـھ ! بھمنیـار : بھمنیار را صدا كرد 
, چھ كار دارى ؟ خیلى تشنھ ام . بلند شو 

این كاسھ را از آن كوزه آب كن بده كھ من 
آن زمان وسائلى مثل  در. رفع تشنگى بكنم 

رفتھ بـود یـك . بخارى و شوفاژ كھ نبوده 
در آن ھواى سرد خودش را , ساعت زیر لحاف 

حالا از این بستر گرم چـھ . ده بود گرم كر
شروع كرد استدلال كردن . جور بیرون بیاید 

از ھمـھ , خودتان طبیب ھستید ! كھ استاد 
معده وقتـى كـھ در حـال , بھتر مى دانید 

, باشد اگر انسان آب سـرد بخـورد  بالتھا
ممكـن اسـت مـریض , یكمرتبھ سرد مى شـود 

. خداى ناخواستھ ناراحـت بشـوید , بشوید 
من تشنھ ام , گفت من طبیبم تو شاگرد منى 

بـاز شـروع كـرد بـھ . براى من آب بیاور 
استدلال كردن و بھانھ آوردن كھ آخر صـحیح 

درست است كھ شما استاد ھستید ولى , نیست 
اگـر مـن خیـر . خیر شما را مى خواھم  من

شما را رعایت كنم بھتر از ایـن اسـت كـھ 
دم آ: گفـت . ( امر شـما را اطاعـت كـنم 

تنبل را كھ كار بفرمایى نصیحت پدرانھ بھ 
شروع كرد از این نصـیحتھا ) . تو مى كند 

ھمینكھ بوعلى خوب بھ خـودش ثابـت . كردن 
 ھگفت مـن تشـن, كرد كھ او بلند شو نیست 

. خواسـتم تـو را امتحـان بكـنم , نیستم 
یادت ھست كھ بھ من مى گفتـى چـرا ادعـاى 

د ؟ مـن مردم مى پذیرن, پیغمبرى نمى كنى 
تو كـھ شـاگرد , اگر ادعاى پیغمبرى بكنم 

منى و چندین سال پیش مـن درس خوانـده اى 
خـودم , حاضر نیستى امر مرا اطاعـت كنـى 

 آبدارم بھ تو مى گویم بلند شو براى مـن 
ھزار دلیل براى من مىآورى علیـھ , بیاور 

آن بابا بعد از چھار صد سال كھ , حرف من 
ستر گـرم خـودش ب, از وفات پیغمبر گذشتھ 

را رھا كـرده رفتـھ بـالاى مأذنـھ بـھ آن 
براى اینكھ این ندا را بھ عـالم , بلندى 
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او . اشـھد ان محمـدا رسـول �: برساند كھ
 .ھستم  یناپیغمبر است نھ من كھ بوعلى س

كھ پیامى آن ھم پیام الھى بخواھد  وقتى
بھ دلھـا برسـد و دلھـا را تحـت نفـوذ و 

جامعھ ھا را بـھ  ,تسخیر خودش در بیاورد 
آن ھم نھ تنھـا حركتـى , حركت در بیاورد 

بلكـھ بخواھـد , در مسیر منـافع و حقـوق 
اشـكھا را بریـزد , انسانھا را تائب كند 

كھ وقتى آیات قرآنش خوانده مى شـود سـیل 
. یخرون للاذقان سـجدا : جارى بشود  شكھاا

كــھ )  ١٠( و یخــرون للاذقــان یبكــون . . 
كـار , ایـن , گریند بیفتند روى زمین و ب

 .بسیار دشوار و مشكل است , آسانى نیست 
 

 مبین بلاغ
این زمینھ است كھ ما مى بینیم قرآن  در

از زبان انبیـاى دیگـر و از زبـان رسـول 
یعنى متـود را , اكرم مطالبى ذكر مى كند 

بھ دست مى دھد كھ دعوت كردن چـھ شـرایطى 
اولین شرطش ھمان بود كھ عرض كردم . دارد 

) سخن بلاغ( قرآن در آیات بسیار زیادى كھ 
 رسـاندنیعنـى ) بـلاغ( را آورده كھ كلمھ 

 .پیام 
بعضـى كلمـات : را ھـم عـرض بكـنم  این

سرنوشــتھاى شــومى دارنــد و بعضــى كلمــات 
كلمـھ تبلیـغ در . سرنوشتھاى خوبى دارند 

زمان ما البتھ در اصطلاح متجددین سرنوشـت 
( دین الان در میان متجـد. بدى پیدا كرده 

معنایش این است كھ یك چیزى حقیقت ) تبلیغ
 رابا دروغ پراكنى مى خواھیم آن , ندارد 

اصـطلاح , ولى ایـن . بھ خورد مردم بدھیم 
من ھمیشھ گفتـھ ام اگـر . غلط امروز است 

یك اصطلاح صحیحى ما در قرآن و سنت داریـم 
و امروز اصطلاح تغییر كرده و مفھوم دیگرى 

د اصـطلاح خودمـان را پیدا نموده ما نبایـ
چون بعضى مى گفتند این كلمـھ . رھا كنیم 



167 
 

بـراى  نبریـدرا دیگر بـھ كـار ) تبلیغ( 
اینكھ مى دانید در عرف امـروز وقتـى مـى 

یعنى آن كارى كھ با روغن ) تبلیغ( گوییم 
. یعنـى دروغ محـض , نباتى مثلا مى كننـد 

مثلا مى گویند اگر چند مثقـالش را بخـورى 
از فیل نیرویـت , نى بدوى مثل آھو مى توا
ھر جا گفتند تبلیغ یعنـى . بیشتر مى شود 

در اصـطلاحات دینـى  اپس خوب است م. دروغ 
! خودمان كلمھ تبلیغ را بـھ كـار نبـریم 

تبلیغ اصـطلاحى اسـت كـھ در ! گفتم چرا ؟ 
وقتى یك . بلاغ در قرآن آمده , قرآن آمده 

یك معنى صـحیح و درسـت دارد مـا , اصطلاح 
بھ دلیل اینكـھ تحریفـى در جامعـھ نباید 

شده و معنى دیگرى پیـدا كـرده آن را بـھ 
خودمان را اسـتعمال  معنىما . كار نبریم 

مى كنیم و ھم مـى گـوییم كـھ در قـرآن و 
. اساسا در لغت اصلى معنـى تبلیـغ چیسـت 

 .تبلیغ یعنى رساندن پیام 
ھم كلمھ بلاغ را بھ كار برده , قرآن  پس

آشـكار و , بلاغ مبـین است و ھم گفتھ است 
آن , آن دعـوت كننـده اى . آشكار كننـده 

داعى و آن مبلغى در ھدف خودش بـھ نتیجـھ 
بیـانش در , مى رسد كھ بلاغش مبـین باشـد 

, عین اینكھ در اوج حقایق است ساده باشد 
حرفش  دممر, عمومى فھم باشد , روشن باشد 

آن آدمــى كــھ . را بفھمنــد و درك بكننــد 
رف مى زنـد و مـردم ھـم در قلمبھ سلمبھ ح

بلاغـش بـلاغ مبـین ( آخر بھ بھ مى گوینـد 
گفت شخصى بعد از بلند شدن از پاى . نیست 

سخن یك سخنران خیلى بھ بھ مى گفت كھ نمى 
از او پرسـیدند ! دانید چقـدر خـوب بـود 

چھ مى گفت ؟ گفـت , خوب بود , بسیار خوب 
پس چھ چیزش خوب بود ؟ . من كھ نفھمیدم : 
! 

اساس مطلب این است كھ مسـتمع , خن س در
. وقتى كھ بلند مى شود چیزى فھمیده باشد 

بزرگترین یا یكى از شرایط داعـى و مبلـغ 
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این است كھ مستمع وقتى كھ بر مى خیزد با 
ــزد  ــر برخی ــى پ ــى را , دامن ــا مطلب واقع

و این از توانایى داعـى و , فھمیده باشد 
 سـىبعضى خیال مى كنند اگـر ك. مبلغ است 

رفھایش جورى بـود كـھ نفھمیدنـد پـس او ح
نـھ ایـن جـور . خیلى حرفھایش عالى اسـت 

پیغمبر ھم اگر جایى صحبت مى كـرد , نیست 
در اوجى مى گفت كھ بعد از چھارصد سـال , 

افراد بھ معانیى برخـورد مـى كردنـد كـھ 
ولى تمام آنھایى , قبلیھا نفھمیده بودند 

 بـھھم كھ در مجلس پیغمبر نشسـتھ بودنـد 
خطبـھ ھـاى . ندازه خودشان مى فھمیدنـد ا

على با آن اوجى كھ دارد در عین حال خطبھ 
ھایى است كھ ھمان كسانى ھم كـھ در مجلـس 
نشستھ بودند بھ اندازه ظرفیت خودشـان از 
ایــن ســخنان اســتفاده مــى كردنــد و مــى 

 .فھمیدند 
 

 یا خلوص سخن نصح
( كلمھ , قرآن راجع بھ ابلاغ و دعوت  در
ان داعیان الھى زیاد آمده است از زب) نصح
چون , نصح یعنى خیرخواھى بھ معنى خلوص . 

وقتـى . نصح در لغت عرب در مقابل غش است 
در یـك كـالایى از غیـر , كھ در یك جنسـى 

خودش قاطى بكنند اصـطلاحا مـى گوینـد غـش 
غـش  بـلنصح كـھ در مقا. داخلش كرده اند 

, است یعنى سخن باید خلـوص داشـتھ باشـد 
ز كمال خیرخواھى طرف و از سـوز دل یعنى ا

آن كسى مـى توانـد داعـى . برخاستھ باشد 
الى � و مبلغ پیام خدا باشد كھ سخنش نصح 

یعنى ھـیچ انگیـزه اى جـز خیـر و , باشد 
سـخنش از سـوز , مصلحت مردم نداشتھ باشد 

 :دل برخیزد كھ 
لم یتج�اوز  الكلام اذا خرج من القلب دخل فى القلب و اذا خرج من اللسان ان

  .الاذان 
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نشیند لا جرم بر / كز جان برون آید  سخن
 دل
سخنى كھ فقط از زبان بیرون بیایـد و  و

دل از آن بى خبر باشـد از گوشـھاى مـردم 
ھى پیغمبران مىآیند .  ) ١١( تجاوز نمى كند 

و , )  ١٣(  ان�ا لك�م ناص�ح ) ١٢( ,  و انصح لك�م: مى گویند 
ھمھ اش سخن از این است  ) . ١٤(  انى لكما لمن الناصحین

 دشوقتى كھ موسى بن عمران با خـداى خـو. 
از سنگینى كار سخن مـى گویـد آن سـنگینى 
فقط این نیست كھ من مى خـواھم در مقابـل 

, فرعون با آن قدرت و جباریت سخن بگـویم 
یـك سـنگینیھاى , نھ . پس كار سنگین است 

خدایا مرا مدد كن كھ موسایى : دیگرى است 
كھ موسى دیگـر در او وجـود نداشـتھ  باشم

وجود  ودىخ, منى وجود نداشتھ باشد, باشد 
انانیتى وجود نداشتھ باشد , نداشتھ باشد 

در نھایت خلوص بتوانم پیام تـو را بـھ , 
 .مردم عرضھ بدارم 

 
 از تكلف پرھیز

) پرھیز از تكلـف( دیگر تبلیغ دین  شرط
آیـھ اى داریـم در قـرآن در سـوره . است 
 :ھ صاد مبارك

 . ) ١٥(  ما اسئلكم علیھ من اجر و ما انا من المتكلفین و
مزدى نمى خـواھم , معاملھ گر نیستم  من
 .و من متكلف نیستم , 

مفسرین سخنانى دارنـد ) تكلف( مورد  در
. كھ شاید ھمھ آنھا بھ یك مطلـب برگـردد 

خود را بھ مشقت , تكلف یعنى بھ خود بستن 
خداى ناخواسـتھ چطور ؟ یك وقت . انداختن 

چیـزى را , انسان چیزى را اعتقاد نـدارد 
كھ اعتقاد ندارد مى خواھد اعتقادش را در 

دردى از ایـن بـالاتر . دل مردم وارد كند 
نیست كھ انسـان خـودش بـھ چیـزى اعتقـاد 
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بعد بخواھد آن اعتقـاد را , نداشتھ باشد 
 :در دل مردم وارد بكند گفت 

 
واند كـھ نایافتھ از ھستى بخش كى ت ذات

شود ھستى بخش كھنھ ابرى كھ بود ز آب تھى 
 كى تواند كھ كند آبدھى

ابــرى كــھ آب نــدارد مــى خواھــد  كھنــھ
چون یك انسـان ! سرزمینھا را سیراب بكند 

این كار را مى خواھد بكنـد خیلـى بـرایش 
 .سخت است 
كــھ ابــن مســعود ) تكلــف( دیگــر  معنــى

اینچنین گفتھ اسـت و بسـیارى از مفسـرین 
قول بھ غیـر ( ھم اینچنین گفتھ اند دیگر 

یعنى غیر از پیغمبـر و امـام . است ) علم
ھر كس دیگر را شما در دنیا پیدا كنیـد و 
بخواھید ھمھ مسائل را از او سؤال بكنیـد 

ھمـھ چیـز را : ( گفـت . قھرا نمى دانـد 
چھ كسى مـى توانـد ادعـا ) . دانند انھمگ

بكند كھ ھر چھ مى توانید از مسائل دینـى 
از مـن ) دایره اش را محـدود مـى كـنم  (

بپرسید تا جواب ھمھ را بـھ شـما بـدھم ؟ 
علـى , پیغمبر مى تواند ادعا بكند , بلھ 

سلونى قبل ان تفقـدونى : مى تواند بگوید 
غیر على ھر كھ مى خواھـد باشـد ) .  ١٦( 
پس من باید حد خودم . از او بیجاست  وقعت

دینى  من فلان مسائل از مسائل. را بشناسم 
 .را ممكن است بدانم 

آنچھ را كھ مى دانـم ھمـان را بـھ  خوب
, چیزى را كھ نمى دانـم . مردم ابلاغ بكنم

باز ھم مـى خـواھم بـھ , از من مى پرسند 
خوب چیزى را كـھ نمـى , زور آن را بگویم 

دانى چگونھ مى توانى بھ دیگران بفھمـانى 
 :ابن مسعود گفت ! ؟ 
  . تعلم و لا تقل ما لا, ما تعلم  قل

را مى دانى بگو و آنچھ را كھ نمى  آنچھ
 .دانى نگو 
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اگـر از تـو , را كـھ نمـى دانـى  آنچھ
با كمال صراحت مردانھ بگو نمـى , بپرسند 

 :بعد این آیھ را خواند . دانم 
  .ما اسئلكم علیھ من اجر و ما انا من المتكلفین  و

, الجوزى یكى از وعاظ معـروف اسـت  ابن
. نبرى كھ سھ پلـھ داشـت رفتھ بود بالاى م

زنـى از . داشت براى مردم صحبت مـى كـرد 
پاى منبر بلند شد مسئلھ اى از او پرسـید 

پررو بود گفـت , زن . او گفت نمى دانم . 
تو كھ نمى دانى چرا سـھ پلـھ از دیگـران 
بالاتر نشستھ اى ؟ گفت این سھ پلھ را كـھ 
من بالاتر نشستھ ام بھ آن اندازه اى اسـت 

بـھ . دانم و شـما نمـى دانیـد  كھ من مى
اگـر بـھ . اندازه معلوماتم بالا رفتھ ام 

اندازه مجھولاتم مى خواستم بالا بروم باید 
منبرى درست مى كردند كھ تـا فلـك الافـلاك 

من اگر بھ اندازه نمى دانم . بالا مى رفت 
منبـرى , منبر  الاىھایم مى خواستم بروم ب

. رفـت  لازم بود كھ تا آسمان باید بالا مى
انسان چیزى را كھ نمى داند مى گوید نمـى 

 .دانم 
. انصارى مى دانیم كھ شوشترى بوده  شیخ

مردى است كھ در علم و تقوا نابغھ روزگار 
ھنوز علما و فقھا افتخار مى كننـد . است 

مـى گوینـد . بھ فھم دقایق كلام این مـرد 
وقتى چیزى از او مـى پرسـیدند اگـر نمـى 

: مى گفـت , ند بگوید دانست تعمد داشت بل
كـھ  تاین را مى گفـ. ندانم ندانم ندانم 

شاگردھا یاد بگیرند كھ اگر چیزى را نمـى 
 .بگویند نمى دانم , دانند ننگشان نكند 

, سالى رفتھ بودیم نجف آباد اصفھان  یك
چــون تعطیــل بــود و , مــاه رمضــانى بــود 

. دوستان ما آنجا بودند رفتھ بودیم آنجا 
دم از عرض خیابان رد بشوم یادم ھست كھ آم

وسط خیابان كھ رسیدم یك بابـاى دھـاتى , 
گفت آقـا مسـئلھ اى , آمد جلوى مرا گرفت 

: گفـتم . مسئلھ مرا جواب بدھیـد , دارم 
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غسل جنابت بھ تـن تعلـق مـى : گفت . بگو 
و� مـن معنـاى : گیرد یا بھ جون ؟ گفـتم 

غسل جنابت مثل ھـر . این حرف را نمى فھم 
یك جھت بـھ روح آدم مربـوط اسـت  غسلى از

و از جھت دیگر بھ تن , چون نیت مى خواھد 
. چون انسان تـنش را بایـد بشـوید , آدم 

درسـت  بجـوا, مقصودت این است ؟ گفت نـھ 
غسل جنابت بھ تـن تعلـق مـى . باید بدھى 

. من نمى دانـم : گیرد یا بھ جون ؟ گفتم 
پس این عمامھ را چرا سرت ھشـتھ اى : گفت 

 ) ١٧( ؟ 
ما انا من المتكلفین من متكلف نیستم  و
 .پیغمبر چنین سخنى مى گوید . 
 
 :نوشت ھا  پي
 . ٤٦و  ٤٥آیھ , سوره احزاب .  ١
 . ٣٤تا  ٢٥آیات , سوره طھ .  ٢
 .سوره انشراح .  ٣
الا انھ لا نبى : ادامھ حدیث بھ این صورت است .  ٤

 ) . ٥٨٤و  ٥٨٣ص  ٢ج , سفینة البحار . ( بعدى 
 . ١٢٥آیھ , سوره نحل .  ٥
 . ٤٥آیھ , سوره احزاب .  ٦
 .مى دانید مكھ در میان كوه است .  ٧
من پیشاپیش شما را بھ عذابى سخت بیم دھنـده .  ٨
 .ام 
 . ٣تا  ١آیات , سوره حدید .  ٩

 . ١٠٩و  ١٠٧آیھ , سوره اسرى .  ١٠
این سخنھا در ابلاغ پیام الھى ھسـت ولـى در .  ١١

 ى دیگر این مسائل مطرح نیستابلاغ پیامھا
 . ٦٢آیھ , سوره اعراف .  ١٢
 . ٦٨آیھ , سوره اعراف .  ١٣
 . ٢١آیھ , سوره اعراف .  ١٤
 . ٨٦آیھ  - ١٥
بپرسید از مـن  ٥٨٦. ص  ١ج , سفینة البحار .  ١٦

 .قبل از آنكھ مرا نیابید 
 .یعنى گذاشتھ اى .  ١٧
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 در سیره نبوي جلسھ ھفتم سیري ٧
 

 تبلیغ روش
 
  الله الرحمن الرحیم بسم
� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على عبدالله  الحمد

و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبل�غ رس�الاتھ س�یدنا و نبین�ا و مولان�ا 
اع�وذ ب�ا� م�ن . و آلھ الطیب�ین الط�اھرین المعص�ومین ) ص ( ابى القاسم محمد 
  .الشیطان الرجیم 

یبلغ��ون رس��الات الله و یخش��ونھ و لا یخش��ون اح��دا الا الله و كف��ى ب��ا�  ال��ذین
  ) . ١( حسیبا 

درباره سیره نبوى در مورد دعـوت و  بحث
اول بحثـى راجـع بـھ . تبلیغ اسـلام بـود 

اھمیت و سـنگینى ایـن وظیفـھ و مأموریـت 
كردیم و بعد راجع بـھ بعضـى از خصوصـیات 

یغمبـران سیره پیغمبر اكرم و یـا عمـوم پ
مسألھ شرح صدر كھ قـرآن . عرایضى عرض شد 

كریم مطرح كرده است جزء این ضرورتھاست و 
و دیگر مسألھ بـلاغ . از اھمیت مطلب  اشفك

و مسـألھ , مسألھ نصح و خیرخواھى , مبین 
اكنون قسمتھاى دیگـرى را بـھ . عدم تكلف 

 .حول و قوه الھى عرض مى كنیم 
قـرآن ,  آیھ اى كھ قبلا تـلاوت كـردم در

 :كریم درباره پیغمبر اكرم فرمود 
ایھا النبى انـا ارسـلناك شـاھدا و  یا

 . مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنھ و سراجا منیرا
ما تو را فرستادیم مبشر و ! پیامبر  اى

و منذر و اعلام خطر كننده و , نوید دھنده 
و , دعوت كننده بھ سـوى خـدا بـھ اذن او 

 .چراغى نورانى 
توضـیح مختصـرى در اطـراف تبشـیر و  كی

انــذار بــدھم و بعــد در اطــراف بعضــى از 
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توصیھ ھاى پیغمبر اكرم عرایضى عرض بكـنم 
. 

 
 و انذار تبشیر

از مقولـھ , مـژده دادن اسـت ) تبشیر( 
مثلا اگر شما بخواھید فرزنـد . تشویق است 

از , خودتان را وادار بھ یك كـار بكنیـد 
راه در آن  یكــى از دو راه یــا از ھــر دو

یكـى راه تشـویق و . واحد وارد مى شـوید 
نوید كھ مثلا وقتـى مـى خواھیـد بچـھ بـھ 
مدرسھ برود شروع مى كنید آثار و فوائد و 

را كھ مدرسھ رفتن دارد براى بچـھ  نتایجى
ذكر كردن تا میل و رغبت او براى این كار 
تحریك بشود و طبع و روحش عاشق و متمایـل 

این سو كشیده شـود  بھ این كار گردد و بھ
و راه دوم اینكھ عواقب خطرنـاك مدرسـھ , 

نرفتن را ذكر مـى كنیـد كـھ اگـر انسـان 
بعد چنـین , مدرسھ نرود و بى سواد بماند 

و بچھ براى اینكھ از آن , و چنان مى شود 
بــھ درس خوانــدن رو , حالــت فــرار بكنــد 

: یعنــى یكــى از دو كــار شــما . مىــآورد 
دن بچـھ اسـت از تشویق و تبشیر شما كشـان

دعوت و تشویق و تحریك رغبـت اوسـت , جلو 
و كار دیگر شما یعنـى انـذار و , از جلو 
البتھ بھ ھمان معنایى كھ عـرض  -ترساندن 

رانـدن اوسـت از  -اعلام خطر كردن : كردم 
, این است كھ مى گوینـد تبشـیر . پشت سر 

یعنى ) قائد. ( سائق , قائد است و انذار 
ثلا مھار اسب یا شترى را كسى كھ م. جلوكش 

از جلو مى رود و حیوان از پشت , مى گیرد 
) سائق ( و . او را مى گویند قائد , سرش 

از پشت سر حیـوان  كھآن كسى را مى گویند 
, تبشیر حكم قائـد را دارد . را مى راند 

و انذار حكم سـائق , یعنى از جلو مى كشد 
و ھر دوى , یعنى از پشت سر مى راند , را 

حـال اگـر . ینھا یك عمل انجام مى دھند ا
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ھم قائـد وجـود , این دو با یكدیگر باشد 
یكـى از جلـو , داشتھ باشـد و ھـم سـائق 

دیگرى از پشت سر حیـوان  وحیوان را بكشد 
ــد  ــد , را بران ــل در آن واح ــر دو عام ھ

و این ھـر دو بـراى بشـر . حكمفرما بوده 
یعنى تبشیر و انذار ھیچكدام , ضرورى است 

تبشـیر شـرط لازم . تنھایى كافى نیسـت بھ 
انذار ھـم شـرط . ھست ولى شرط كافى نیست 

اینكـھ بـھ . لازم ھست ولى شرط كافى نیست 
المثانى گفتھ مى شود شاید  عقرآن كریم سب

یك جھتش این است كھ ھمیشھ در قرآن تبشیر 
یعنـى از . و انذار مقرون بھ یكدیگر است 
طـرف و از , یك طرف بشـارت اسـت و نویـد 

 .دیگر انذار و اعلام خطر 
این ھر دو ركـن بایـد تـوأم , دعوت  در

اشتباه است اگر داعى و مبلغ تنھا . باشد 
تكیھ اش روى تبشـیرھا باشـد و یـا تنھـا 

و بلكھ جانب , تكیھ اش روى انذارھا باشد 
و شاید بھ ھمین دلیل . تبشیر باید بچربد 

است كھ قرآن كریم تبشیر را مقدم مى دارد 
 .مبشرا و نذیرا , بشیرا و نذیرا : 
 

 تنفیر
یك عمـل دیگـر , از تبشیر و انذار  غیر

تنفیـر . اسـت ) تنفیـر( داریم كھ اسـمش 
گـاھى انسـان مـى . یعنى عمل فـرار دادن 

انذار را بـا تنفیـر , خواھد انذار بكند 
انذار آن وقت انذار است . اشتباه مى كند 

عا یعنى واق, كھ عمل سائق را انجام بدھد 
. شخص را براند بھ سوى جلـو , از پشت سر 

ولى عمل تنفیر یعنـى كـارى كـردن كـھ او 
باز بھ ھمان حیوان مثال مـى . فرار بكند 

مثل این است كھ انسان حیوانى شترى : زنم 
بعد مى خواھـد او را , اسبى را مى كشد , 

نوعى ھاى , بیشتر پشت سر خودش حركت بدھد 
, حیـوان  و ھو مى كند كـھ یكمرتبـھ ایـن
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را  سـارشاف, محكم سرش را بھ عقب مى كشد 
ایـن را مـى . پاره مى كند و در مـى رود 

گـاھى , در روح انسـان ) . تنفیر( گویند 
بعضــى از دعوتھــا نــھ تنھــا ســوق دادن و 

یعنى نفرت , قائدیت نیست بلكھ تنفیر است 
, و ایـن . ایجاد كردن و فرار دادن اسـت 

ن انسان ایـن روح و روا. اصلى است روانى 
را عرض  درسھھمان مثال بچھ و م. طور است 
بسیارى از اوقات پدر و مادرھا : مى كنیم 

یا بعضى از معلمھاى بچھ ھا بھ جاى تبشیر 
یعنى كارى مى , تنفیر مى كنند , و انذار 

كنند كھ در روح بچھ ھـا بجـاى یـك حالـت 
و عكس , تنفر و گریز از مدرسھ پیدا بشود 

 .بچھ گریز از مدرسھ است العمل روح این 
وقتى پیغمبر اكرم  ) ٢( : مى نویسد  تاریخ

معاذبن جبل را فرستاد بھ یمن براى دعـوت 
طبـق نقـل سـیره  - ) ٣( و تبلیغ مردم یمن 

 :بھ او چنین توصیھ مى كند  -ابن ھشام 
 . یسر و لا تعسر, معاذ بشر و لا تنفر  یا

اسـاس كـارت . روى براى تبلیغ اسلام  مى
كـارى بكـن , یر و مژده و ترغیب باشد تبش

كھ مردم مزایاى اسلام را درك بكننـد و از 
اگر بعضـى از . خسرو پرویز پادشاه ایران 

آنھــا جــواب ندادنــد ولــى بســیارى شــان 
جوابھــاى بســیار محترمانــھ و متواضــعانھ 

فرستاده پیغمبر اكرم را احتـرام , دادند 
ھمـراه او ھـدایایى بـراى حضـرت ,  ردندك

ــتا ــھ اى فرس ــواب مؤدبان ــالاخره ج دند و ب
تنھا فردى كھ بى ادبانـھ رفتـار . دادند 

خسرو پرویز بود كھ نامـھ حضـرت را , كرد 
درید و چون پادشاه یمن دست نشانده ایران 

نامـھ , و یمن تحت الحمایة ایران بـود , 
 داى نوشت بھ بازان پادشاه یمن كھ این مر

كیست كھ در جزیرة العرب پیدا شـده و بـھ 
خود جرأت داده است كھ بھ من نامھ بنویسد 
و مرا دعوت كند و اسـم خـودش را قبـل از 

فورا كسـى را مـى  ) ٤( ! اسم من بنویسد ؟ 
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فرستى درباره این مرد تحقیـق بكنـد و او 
بعـد او را , را كت بستھ بیاورد بھ یمـن 

و از , بفرست نزد من تـا مجـازاتش بكـنم 
را بـا  او ھم نماینده ایران. این مھملات 

یك نماینده از طرف خـودش فرسـتاد مدینـھ 
خسرو چنین نامـھ : خدمت رسول اكرم و گفت 

شما چھ جواب مـى دھیـد ؟ , اى نوشتھ است 
آمدنـد . پیغمبر اكرم اینھا را معطل كرد 

حـالا , بسـیار خـوب : فرمود , براى جواب 
. اینجا باشید تا من بھ شما جـواب بـدھم 

. بعد بیائید فرمود . چند روز بعد آمدند 
. شاید حدود چھل روز اینھا را معطل كـرد 

دیگر ما : یك روز آمدند خدمت حضرت گفتند 
, وظیفھ نداریم بیش از این معطـل بشـویم 

آخرین جوابى كھ , تصمیم گرفتھ ایم برویم 
جواب خداوندگار مـا خسـرو . دارید بدھید 

پرویز را چھ مى دھید ؟ فرمود جوابش ایـن 
داى مـا شـكم خداونـدگار دیشب خ( است كھ 

شما خسرو پرویز را بھ دست پسـرش شـیرویھ 
وقتـى ) . درید و موضوع از اساس منتفى شد

. ( كھ برگشتند خبر را بھ بـازان دادنـد 
ھنوز گزارش نرسیده بود چون از مدائن تـا 

: بـازان گفـت ) . آنجا خیلى فاصلھ بـود 
باشد علامت نبوت و پیغمبـرى  ستاگر این را
صبر مـى كنـیم ببینـیم از . ت این مرد اس

چند روز گذشـت كـھ . ایران چھ خبر مىآید 
فرستاده شیرویھ آمد كھ خسرو پرویز كشـتھ 
. شد و اكنون من پادشاه این مملكت ھسـتم 

راجع بھ آن مردى كـھ در عربسـتان ادعـاى 
. تـو متعـرض نشـو , نبوت و رسـالت دارد 

كھ زمینھ اسلام در یمن پیدا شد  وداینجا ب
لاوه در یمـن عـده زیـادى ایرانـى بھ عـ. 

خدمات متقابل اسلام ( ما در كتاب . بودند 
این موضوع را ذكر كرده ایم كـھ ) و ایران

اساسا ایرانیھا اولین بار در یمن مسلمان 
شدند و اسلام ایرانیھا از جنبھ تبلیـغ از 

مقیم  ىو خلوصى ھم كھ ایرانیھا, یمن آمد 
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. دنـد یمن نشان دادند غیر آنھا نشان ندا
, و چون یمـن تحـت الحمایـة ایـران بـود 

ایرانیھاى زیادى رفتھ بودند بھ یمن و در 
آنجا زندگى مى كردند كھ آنھا را ابناء و 
احرار و آزادگان مى گفتند و اینھـا قبـل 

نیمـى از . از دیگران اسلام اختیار كردند 
مسلمان بودند  دامردم یمن در زمان رسول خ

وز مســلمان و بــراى نــیم دیگــر كــھ ھنــ, 
نبودند پیغمبر اكرم یك نبوت معاذبن جبـل 
را و یك نوبت ھم وجـود مقـدس علـى علیـھ 
السلام را بـراى تبلیـغ و دعـوت بـھ یمـن 
فرستاد كھ این دومى نوبت آخـر و در حجـة 

یعنى دو ماه قبـل از وفـات , الوداع بود 
السـلام از  لیھكھ وقتى على ع, رسول اكرم 

ول خدا ملاقـات در مكھ با رس, یمن بازگشت 
علـى : كرد و وقتى حضرت از او سؤال كـرد 

تو چگونھ احرام بسـتى ؟ یعنـى چـھ ! جان 
نوع حجى را نیت كردى ؟ حج تمتع نیت كردى 

مـن وقتـى كـھ در : یا چیز دیگر ؟ فرمود 
نیت كردم بر آنچـھ كـھ , میقات نیت كردم 

شما ھر جور نیت .  استرسول خدا نیت كرده 
. ور نیـت كـرده ام كرده اید من ھمـان جـ

ما اینچنین نیت كـرده , فرمود بسیار خوب 
ھمینطـور نیـت كـرده اى و . تو ھم , ایم 

 .نیتت درست است 
میل و رغبت بھ اسـلام گـرایش پیـدا  روى
و لا تنذر انذار نكن چون : نفرمود . كنند 

انذار جزء برنامھ اى است كھ قرآن دسـتور 
نكتھ اى كھ پیغمبـر اكـرم اشـاره . داده 

كرد این بود كھ بشر و لا تنفر كـارى نكـن 
كھ مردم را از اسلام فرار بـدھى و متنفـر 

عكـس  ھمطلب را طورى تقریر نكن كـ. بكنى 
و . العمل روحى مردم فرار از اسلام باشـد 

این چھ نكتھ بزرگى است و نیاز بھ توضـیح 
دارد و قبل از آن باید نكتھ دیگرى را از 

ى كـھ از خود رسول اكـرم و روایـات دیگـر
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ائمھ اھل بیت در توضیح و تفسیر و تأییـد 
 :آن رسیده است عرض بكنم 

 
 روح لطافت

انسان فوق العاده لطیف اسـت و زود  روح
اگـر انسـان در . عكس العمل نشان مى دھد 

یك كارى بر روح خودش فشار بیاورد تا چـھ 
رسد بھ روح دیگران عكـس العملـى كـھ روح 

. ار اسـت انسان ایجاد مى كند گریز و فـر
جزء توصـیھ ھـاى پیغمبـر . مثلا در عبادت 

 ماكرم این است كھ عبادت را آنقـدر انجـا
دھید كھ روحتان نشـاط عبـادت دارد یعنـى 
. عبادت را با میل و رغبت انجام مى دھید 

نمــاز , وقتــى یــك مقــدار عبــادت كردیــد 
ــد  ــد , خواندی ــا آوردی ــتحبات را بج , مس

د و قـرآن خواندیـ, نافلھ انجـام دادیـد 
دیگر حس مـى كنیـد , بیدار خوابى كشیدید 

الان این عبادت سخت و سنگین است یعنى بـھ 
. دارید بر خودتان تحمیـل مـى كنیـد  ورز

عبادت را , دیگر اینجا كافى است : فرمود 
ھمینقدر كـھ تحمیـل . بھ خودت تحمیل نكن 

كردى روحت كم كم از عبادت گریزان مى شود 
دوا بـھ او و گویى عبـادت را ماننـد یـك 

آن وقت یك خاطره بد از عبـادت , داده اى 
 ادتھمیشھ كوشش كـن در عبـ. پیدا مى كند 

نشاط داشتھ باشى و روحـت خـاطره خـوش از 
 :بھ جابر فرمود . عبادت داشتھ باشد 

جابر ان ھذا الدین لمتین فأوغل فیھ برف�ق ف�ان المنب�ت لا ارض�ا قط�ع و لا  یا
  .ظھرا ابقى 
م دین با متانتى است دین اسلا! جابر  اى
بعـد مـى . با خودت با مدارا رفتار كن , 

آن ! جـابر ! ) چھ تشبیھ عالیى ( فرماید 
آدمھایى كھ خیال مى كنند با فشـار آوردن 
بر روى خود و سخت گیرى بر خود زودتر بـھ 

اصـلا بـھ , مقصد مى رسند اشتباه مى كنند 
آدمـى  آنمثل آنھا مثـل . مقصد نمى رسند 
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بى بھ او داده اند كھ از شھرى است كھ مرك
او خیال مى كند ھر چھ بھ , بھ شھرى برود 

این مركب بیشتر شلاق بزند و فشار بیـاورد 
چند منزل اول را بـا یـك . زودتر مى رسد 

منزل بھ یك روز مى رود ولى یك وقت متوجھ 
مى شود كھ حیوان بیچاره را زخمى كـرده و 

, د و جابجا ایستا اندهحیوان ھم از راه م
مـركبش را ھـم مجـروح و , بھ مقصد نرسید 

آدمى كھ بر روى خـود : فرمود . ناقص كرد 
فشار مىآورد و زائد بر استعداد خویش بـر 
خودش تحمیل مى كند خیال مى كند زودتر بھ 

. او اصلا بھ مقصد نمى رسد , مقصد مى رسد 
روحش مى شود مثل مركبى كھ زخـم برداشـتھ 

دیگـر قـدم از از راه مى مانـد و , باشد 
نسبت بھ مردم ھم ھمین . قدم بر نمى دارد 

 .طور است 
 

 و ھمسایھ مسیحى مسلمان
فرمود . صادق داستانى نقل مى كند  امام

ھمسـایھ اى , مردى بود مسلمان و عابـد : 
با او رفت و آمد مى كرد تا . داشت مسیحى 

كم كم تمایل بھ اسلام پیدا كرد و بھ دسـت 
یـن آدم بـھ خیـال بعـد ا. او مسلمان شد 

خودش خواسـت او را خیلـى مسـلمان كنـد و 
آن بیچـاره كـھ . خیلى بھ ثـواب برسـاند 

تازه مسـلمان شـده بـود و فـردا روز اول 
اسلامش بود یك وقت دید كـھ قبـل از طلـوع 

كیستى ؟ . صبح كسى در خانھ اش را مى زند 
چـھ كـارى پـیش . من ھمسایھ مسلمان توام 

ھمـدیگر بـرویم آمده ؟ من آمده ام كھ با 
بیچاره بلند شـد وضـو . مسجد براى عبادت 
 زھاىپس از خواندن نما. گرفت و رفت مسجد 

نمـاز , نـھ : نافلھ گفت تمام شد ؟ گفـت 
. نماز صبح را ھـم خوانـد . صبحى ھم ھست 

, بگذار نافلـھ بخـوانیم , تمام شد ؟ نھ 
آنقدر نافلھ بخوانیم كھ بین . مستحب است 
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. یم تـا اول آفتـاب الطلوعین بیدار باشـ
گفـت یـك مقـدار بعـد از . اول آفتاب شد 

ظھـر ھـم او را . آفتاب ھم عبـادت كنـیم 
نگھداشت براى نماز و تا عصـر نیـز نگـاه 

, تو كھ غذا نخورده اى : داشت و بعد گفت 
و خلاصـھ او را تـا دو , نیت روزه ھم بكن 

فـردا صـبح . ساعت از شب گذشتھ رھا نكرد 
, گفت كیسـتى , را زد كھ رفت در خانھ اش 
, براى چھ آمـده اى , گفت برادر مسلمانت 

گفت این دین , آمده ام برویم براى عبادت 
ما استعفا , براى آدمھاى بى كار خوب است 

بعـد امـام . رفتیم بـھ دیـن اول, دادیم 
این شخص . صادق فرمود كھ این جور نباشید 

یك آدمى را مسلمان كـرد و بعـد بـھ دسـت 
 .كافر كرد  خودش مرتد و

چیزھاست كھ اثر تنفیر دارد یعنـى  خیلى
مـثلا . مردم را از اسلام متنفـر مـى كنـد 

نظافت در اسلام بدون شك سنت است و مسـتحب 
نظافت از ایمان است و پیغمبر مـا . مؤكد 

امروز ھم . نظیفترین مردم زمان خودش بود 
اگــر پیغمبــر مــى بــود او را مــردى فــوق 

 ایىیكى از چیزھـ .العاده نظیف مى دیدیم 
كھ پیغمبر ھیچوقت از آن جـدا نمـى شـد و 

استعمال عطر و بـوى خـوش , توصیھ مى كرد 
امرى است سـنت , در عین حال نظافت . است 

حال اگر یك نفر . و واجب نیست , و مستحب 
مبلغ لباسش كثیف و چركین و بـدنش مـتعفن 

از نظر فقھى شـاید نشـود گفـت او , باشد 
ولى شما این حساب , ده كار حرامى مرتكب ش

را بكنید كھ این آدم با این وضع كثیـف و 
آمده بھ یك جـوان خیلـى , چركین و متعفن 

نظیف و پاكیزه مى گوید من مى خـواھم تـو 
. را بھ اسلام دعوت بكنم و تبلیـغ نمـایم 

این اگر سـخنانش از جـواھر ھـم باشـد او 
متكلمین حرف خوبى . زیربار حرفش نمى رود 

مى گویند یكى از شـرایط نبـوت , مى زنند 
این است كھ در پیغمبر صفتى كھ موجب تنفر 
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مردم باشد وجود نداشـتھ باشـد ولـو نقـص 
مى دانیم كھ نقص جسـمى بـھ كمـال . جسمى 

فـرض كنیـد . روحى انسان صدمھ نمـى زنـد 
صورتش ھـم یـك , انسانى یك چشمش كور است 

ورى است و وقتى نگاه مى كند یك ورى نگاه 
است در روح انسان  ىاین مگر نقص .مى كند 
ممكن است ایـن آدم در حـد سـلمان , ؟ نھ 

از سلمان فارسى ھـم بـالاتر , فارسى باشد 
ولى آیا چنین آدمى با چنین قیافھ , باشد 

اى مــى توانــد پیغمبــر باشــد یــا نــھ ؟ 
چـون قیافـھ اش , متكلمین مى گوینـد نـھ 

نقص نیست ولـى نفـرت آور . نفرت آور است 
در او باشد كھ  ایطىغمبر باید شرپی. است 

وجودش حتى از جنبھ جسمانى جـذاب باشـد و 
بـا اینكـھ نقـص , لااقل نفرت آور نباشـد 

پـس وقتـى كـھ . نقص روحـى نیسـت , جسمى 
قیافھ یك نفر مبلغ و دعوت كننده بھ خـدا 

سایر خصوصـیات او از , نباید متنفر باشد 
جملھ رفتار و كـردارش و سـخنانى كـھ مـى 

كھ در مردم نفرت و  داید طورى باشگوید نب
 .تنفر و فرار ایجاد كند 

 
 زیاد ملامت

و ملامتھاى زیاد از ایـن قبیـل  خشونتھا
گـاھى . ملامت گاھى خیلى مفید اسـت . است 

. یك انسان با ملامت غیرتش تحریك مى شـود 
بـھ  -گاھى ملامـت . ولى ملامت ھم جا دارد 

 :سبب اغراء مى شود  -قول ابونواس 
  )٤( دوانى بالتى كانت ھى الداء و عنك لومى فان اللوم اغراء دع

مطلب كلیت ندارد ولى در بسیارى از  این
ملامت زیاد بیشتر نفرت ایجاد مـى , موارد 

مثلا خیلى افـراد در تربیـت فرزنـد . كند 
دائمـا , این اشتباه را مرتكب مـى شـوند 

: بچھ را ملامت مى كنند و سركوفت مى زنند 
, فلان بچھ ھم سـن توسـت , سرت اى خاك بر 

بـى  لـىتـو خی, ببین او چطور پیش رفتـھ 
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من كھ دیگر بـھ تـو , عرضھ و نالایق ھستى 
خیـال مـى كننـد بـا ایـن . امیدى ندارم 

در . ملامتھا غیـرت بچـھ تحریـك مـى شـود 
اگـر ملامـت از , صورتى كھ در این مـوارد 

, حدش بگذرد عكس العمل خلاف ایجاد مى كند 
لت انقباض و فرار پیدا مى كنـد روح او حا

و دنبـال  دو او از نظر روحى بیمار مى شو
ایـن اسـت . آن كار ھم محال است كھ برود 

كھ پیغمبر اكـرم در دسـتورھاى خـودش نـھ 
تنھا بھ معـاذبن جبـل بلكـھ بـھ معـاذبن 

یس�ر و لا , بش�ر و لا تنف�ر : بھ ھمھ مى فرمود , جبلھا 
ھ مـردم ھى ب, سخت نگیر , آسان بگیر  تعس�ر

, نگــو مگــر دینــدارى كــار آســانى اســت 
, خیلى ھم مشكل اسـت , دیندارى مشكل است 

كار ھر كس ھر كـس , فوق العاده مشكل است 
ھر كس كھ نمى تواند دیندار باشـد , نیست 

, 
 

ھر بز نیست خرمن كوفتن گاو نر مـى  كار
 خواھد و مرد كھن

در , از مشكل بودن دیندارى مى گویى  ھى
ترسد و مى گوید وقتى اینقدر  نتیجھ او مى

پیغمبر مى . مشكل است پس آن را رھا كنیم 
 .یسر آسان بگیر : فرمود 

 
 دین با گذشت و آسان اسلام

 :مى فرمود  ھمچنین
  .على الشریعة السمحة السھلة  بعثت
مرا مبعوث كرده اسـت بـر شـریعت و  خدا

و آسـان ) بـا گذشـت ( دینى كھ با سماحت 
 .است 
بھ یك انسان مى . احت دارد اسلام سم دین

, یعنى انسـان بـا گذشـت ) سماحة( گویند 
یعنى چـھ ؟ مگـر ) دین با گذشت است( ولى 

دین ھم مى تواند با گذشت باشد ؟ دین ھـم 
چطـور ؟ . با گذشت است ولـى اصـولى دارد 

ھمین , دینى كھ بھ شما مى گوید وضو بگیر 
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 مـاریىدین بھ شما مى گوید اگر زخم یا بی
بیم ضرر , تو ھست و خوف ضرر دارى  در بدن
) نمى گویـد یقـین دارى بـھ ضـرر ( دارى 

ایـن معنـى اش . وضـو نگیـر , تیمم بكـن 
یعنـى یـك دیـن یـك , سماحت این دین است 

در جایش گذشـت , دنده لجوج بى گذشت نیست 
. یــا مــى گویــد روزه واجــب اســت . دارد 

واقعا اگر انسـان بـدون عـذر روزه اى را 
ولـى ھمـین . مرتكب شده اسـت بخورد گناه 

دین مى بینیم در جاى خـودش گذشـت زیـادى 
در .  یری�د الله بك�م الیس�ر و لا یری�د بك�م العس�ر. نشان مى دھد 

در مسافرت , مسافر ھستى . مورد روزه است 
روزه نگیر , روزه گرفتن براى تو سخت است 

 یضمـر.  یری�د الله بك�م الیس�ر, قضایش را بعد بگیر , 
ن كان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر یرید الله بكم الیسر و م: ھستى

یعنى دینى است با سماحت و .  )٥(و لا یرید بكم العسر
لازم , حتى وقتى خوف ضـرر دارى . با گذشت 

و ممكن , نیست صد در صد یقین داشتھ باشى 
است این خوف از گفتھ یك طبیـب فاسـق یـا 

ھـر  ولـى بـھ,  شودكافر در دل تو پیدا ب
حال این خوف و نگرانى در قلـب تـو پیـدا 

و حدیث داریم كھ لازم نیست این خوف . شده 
ــود و  ــدا بش ــراى دیگــران پی ــى ب و نگران

ان الانسان على نفسھ . دیگران خائف باشند 
تـو خـودت اگـر در قلـب خـودت  ) ٦( بصیرة 

احساس مى كنى كھ خوف دارى كھ نكنـد ایـن 
مین كافى بكند ھ تشدیدروزه بیمارى تو را 

حتـى . است و لازم نیست از كس دیگر بپرسى 
براى یك پیرمرد یا یك زن مقـرب یعنـى زن 
حاملھ اى كھ نزدیك وضع حمل اوسـت لزومـى 

یـك . نیست كھ خوف ضرر ھم نداشـتھ باشـد 
پیرمرد یا پیرزن ممكن است خـوف ضـرر ھـم 
نداشتھ باشد ولى چون رسیده بھ حد پیرى و 

, ایـن . نیسـت فرتوتى روزه بر او واجـب 
 .سماحت و گذشت است 
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آیة � حاج شیخ عبدالكریم حـائرى  مرحوم
اعلى � مقامھ در آخر عمر كھ پیرمرد بـود 

. روزه مى گرفـت , و روزه برایش سخت بود 
چرا شما روزه مـى : بھ ایشان گفتھ بودند 

گیرید ؟ شما خودتان در رسالھ نوشتھ ایـد 
شـیخھ  و فتواى خودتان است كھ بـر شـیخ و

عوض شـده  تانآیا فتوای. روزه واجب نیست 
 -یعنـى پیـر  -یا ھنوز خودتـان را شـیخ 
فتـوایم , نـھ : حساب نمـى كنیـد ؟ گفـت 

. خودم ھم مى دانـم پیـرم , تغییر نكرده 
آن رگ : پس چرا افطار نمـى كنیـد ؟ گفـت 

 .عوامى ام نمى گذارد 
را خدا مـ فرمود بعثت عل�ى الش�ریعة الس�محة الس�ھلة پیغمبر

مبعوث كرده است بر شریعت و دینى با گذشت 
دینـى . و در موارد خودش سـھل و آسـان , 

اتفاقـا . دین غیر عملى نیست . است عملى 
از نظر آنھایى كھ از بیرون دارنـد نگـاه 

یكى از چیزھایى كھ بھ موجـب آن , مى كند 
اسلام ھمھ را جذب مى كنـد ھمـین سـھولت و 

رمـود یـك پیغمبـر ف. سماحت این دین است 
نفر مبلغ باید مبلغ سماحت و سـھولت ایـن 

كارى بكند كھ مـردم بـھ امـر , دین باشد 
 .دین تشویق و ترغیب بشوند 

 
 الھى خشیت
آن چیـزى , دیگر از مسائل در دعوت  یكى

الذین یبلغون رسالات : است كھ آیھ قرآن مى فرماید 
ت از آن آیــــا.  )٧(الله و یخش����ونھ و لا یخش����ون اح����دا الا الله 

كمرشكن براى داعیان و مبلغان دین و مذھب 
آنان كھ رسالات الھى را تبلیـغ مـى : است 

آنان كھ پیامھاى خدا را بھ مـردم , كنند 
: رسانند و دو شرط در آنھا وجود دارد  ىم

یكى اینكھ خودشـان از خـدا مـى ترسـند و 
خودش . دیگر اینكھ از غیر خدا نمى ترسند 

ا ترس اسـت و از خدا مى ترسد و یك آدم خد
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خوف خدا و خشیت الھى در قلبش جـا گرفتـھ 
 .است 
 . )٨(یخشى الله من عباده العلماء انما

دعاھایى كھ پیغمبر اكرم مى فرمـود  جزء
و این دعاھا در كتابھاى دعاى مـا نوشـتھ 
شده است دعایى است كھ در شب نیمھ شـعبان 
وارد شده است كھ این دعـا خوانـده بشـود 

دعـا را در ھمـھ وقـت  ولى مى نویسند این
گو اینكھ در شـب نیمـھ شـعبان , بخوانید 

ــده  ــم , وارد ش ــعبان ھ ــھ ش ــر نیم در غی
خوب است و دعاى پیغمبر اكرم است  نشخواند

: 
اقس�م لن�ا م�ن خش�یتك م�ا یح�ول بینن�ا و ب�ین معص�یتك و م�ن طاعت�ك م�ا  اللھم

للھ�م امتعن�ا ا. تبلغنا بھ رضوانك و من الیقین م�ا یھ�ون علین�ا ب�ھ مص�یبات ال�دنیا 
باسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعل�ھ ال�وارث من�ا و اجع�ل ثارن�ا عل�ى 

ف��ى دینن�ا و لا تجع��ل  مص�یبتنام�ن ظلمن�ا و انص��رنا عل�ى م�ن عادان��ا و لا تجع�ل 
الدنیا اكبر ھمنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلط علینا من لا یرحمنا برحمتك یا ارح�م 

  .الراحمین 
پیغمبر اكرم مـى خوانـده است كھ  دعایى

, كسانى كھ مى خواھند یاد بگیرنـد . اند 
اعمـال شـب , در مفاتیح یـا زاد المعـاد 

از . نیمھ شعبان را ببینند در آنجا ھسـت 
آن دعاھاى جامع مصالح دنیا و آخرت انسان 

 :جملھ اول این است . است 
  .اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا و بین معصیتك  اللھم

از خشیت و ھیبت خودت آنقـدر  اراپروردگ
نصیب ما بگردان كھ ھمیشھ آن خشیت در قلب 

حائـل , ما وجود داشتھ باشد و ھمان خشیت 
 .و مانعى بشود میان ما و معاصى 

اول شـرطى كـھ در , درباره مبلـغ  قرآن
این آیھ ذكر مى كند خشـیة � اسـت كـھ از 

یعنـى آنچنـان . خدا بینھ و بین � بترسد 
و عظمت الھى در قلبش ورود دارد كـھ ھیبت 

, تا تصور یك گناه در قلبش پیدا مى شـود 
 .گناه را عقب مى زند , این خشیت 

  .لا یخشون احدا الا الله  و
 .جز خدا از احدى نمى ترسند  و
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خدا مى ترسد و از غیر خدا از احـدى  از
البتھ خشیت یـك معنـاى خاصـى . نمى ترسد 

) خـوف. (  دارد كھ با خوف فـرق مـى كنـد
فكـر و , یعنى نگران عاقبت و آینده بودن 

. تدبیر براى آینده و عاقبت یك كار كردن 
آن حالتى اسـت كـھ تـرس بـر ) خشیت( ولى 

انسان مسلط مى شود و انسـان جـرأت را از 
جرأت خـود را از دسـت دادن . مى دھد  دست

اما , شھامت نداشتن , یعنى شجاعت نداشتن 
نگرانیھایى كـھ در  تدبیرھاى عاقلانھ براى

عاقبت كار ممكن است پـیش بیایـد غیـر از 
این است كھ انسان جـرأت و شـھامتش را از 

داعیان الى � : قرآن مى گوید . دست بدھد 
خشـیت ,  خـدادر مقابل , و مبلغان حقیقى 

جرأت و تجرى بر خدا یك ذره , الھى دارند 
ولى در مقابل غیـر از , در وجودشان نیست 

محض ھستند و یك ذره خود را نمى خدا جرأت 
 .و لا یخشون احدا الا الله . بازند 

خصوصــیات دیگــر در ســیره انبیــاء و  از
بالخصوص در سیره پیغمبر اكرم ھمین مسئلھ 
جــرأت یعنــى خــود را نبــاختن و اســتقامت 
داشتن اسـت كـھ در زنـدگى پیغمبـر اكـرم 

یـك فرنگـى كتـابى . بسیار نمایـان اسـت 
محمد پیغمبرى كـھ از ( نوشتھ است بھ نام 
بــا اینكــھ كتــابش ) . نــو بایــد شــناخت

عیبھایى دارد ولى نظر بھ اینكھ خیلى روى 
كتابش كار كرده و تـاریخ اسـلام را زیـاد 
مطالعھ كـرده و حتـى سـالھا در عربسـتان 
بــوده بــراى اینكــھ منطقــھ را از نزدیــك 
ببیند و تاریخ را بـا منطقـھ جغرافیـائى 

ھم در این كتـاب  نكات خوبى, تطبیق بكند 
دو نكتـھ را بـھ ایـن خـوبى . وجود دارد 

یكــى تــدبیر خــارق ,  دمجســم نكــرده باشــ
العاده رسول اكرم كھ اگر یك غیر مسـلمان 
ھم این كتاب را مطالعھ بكند نمـى توانـد 
پیغمبــر را حكــیم و مــدبر و ســائس خــارق 

و دیگر اینكھ پیغمبـر , العاده اى نداند 
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یگـر مـى بـود اكرم در شرایطى كھ ھر كس د
خود را مى باخت و جـرأتش را از دسـت مـى 

. یك ذره تغییر حالت پیدا نمى كند , داد 
گاھى جریانھا مى رسد بـھ جـایى بـر حسـب 
ظاھر و شرایط ظاھرى كھ دیگـر راه امیـدى 

در ھمـان حـال . براى مسلمین وجود ندارد 
مى بیند , وقتى انسان پیغمبر را مى بیند 

و لا ایسـتاده اسـت كالجبل الراسخ مثل كوه 
واقعا شما تـاریخ پیغمبـر را  .یخشون اح�دا الا الله 

این نظر مطالعھ كنیـد و از ھـر نظـرى  از
باید مطالعھ كرد تا معنى الـذین یبلغـون 
رسالات � و یخشونھ و لا یخشـون احـدا الا � 
را دریابید و ببینیـد چگونـھ پیغمبـر از 

دا خداى خودش خشیت دارد و چگونھ از غیر خ
از احدى خشیت و بیم ندارد و ھیچ چیزى را 

 .بھ حساب نمىآورد 
 

 تذكر
دیگر در تبلیغ و دعوت مطلبى اسـت  نكتھ

كھ قرآن با این بیان و بیاناتى شبیھ این 
در یك جا مى فرمایـد . ذكر : ذكر مى كند 

)  ٩( و ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنین : 
. 

فذكر انمـا : در جاى دیگر مى فرماید  و
الا م�ن ت�ولى و  ٠لست علیھم بمصـیطر  ٠انت مذكر 

كھ راجع بھ استثناء  ) ١٠(  فیعذبھ الله العذاب الاكب�ر ٠كفر 
اى . اســت و جداگانــھ بایــد بحــث بكنــیم 

, تذكر بده , مردم را بیدار كن ! پیامبر 
 .یادآورى كن 

قرآن دو مطلب نزدیك بھ یكدیگر ذكـر  در
تفكـر  .یكى تفكر و دیگر تذكر , شده است 

قرآن دعوت , یعنى كشف چیزى كھ نمى دانیم 
و امـا تـذكر یعنـى . بھ تفكر ھم مى كند 

. تـذكر یعنـى بـھ یـاد آوردن . یادآورى 
خیلى مسائل در فطرت انسان و حتى گاھى در 
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 زتعلیم انسـان وجـود دارد ولـى انسـان ا
احتیــاج بــھ تنبــھ و , آنھــا غافــل اســت 

دآورى احتیاج بھ تذكر و یا, بیدارى دارد 
بھ عبارت دیگر بشر دو حالت مختلف . دارد 
. یكى حالت جھل و دیگر حالت خواب . دارد 

گاھى ما از اطراف خودمان بـى خبـریم بـھ 
بیداریم ولى چون . دلیل اینكھ نمى دانیم 

اطـراف  زو گـاھى ا. نمى دانیم بى خبریم 
خود بى خبریم نھ بـھ دلیلـى اینكـھ نمـى 

آدم . خـوابیم  مى دانیم ولى فعلا, دانیم 
عالم است ولى حالتى بر او اسـتیلا , خواب 

پیدا كرده است كـھ از دانسـتھ ھـاى خـود 
. این در خواب ظـاھرى . استفاده نمى كند 

بشر یك خواب دیگرى ھم دارد كھ اسم آن را 
اى .  غفلــتمــى گذارنــد خــواب غفلــت یــا 

تو خیال نكن كھ فقـط بـا جاھـل ! پیغمبر 
. م روبـرو ھسـتى با غافل ھ, روبرو ھستى 

جاھل را بـھ تفكـر وادار و غافـل را بـھ 
و مردم بیش از آن اندازه كھ جاھل , تذكر 

خوابھا را بیـدار , باشند غافل و خوابند 
وقتـى خـواب را . كن و غافلھا را متنبـھ 

. مـى رود  كاربیدار كردى او خودش دنبال 
یك آدم اگر خواب باشد و خطـرى متوجـھ او 

حركت كـرده و او خـواب مثلا قافلھ , باشد 
وقتـى , تو او را بیدار كـن , مانده است 

بیدار كردى دیگر لازم نیست بـھ او بگـویى 
بلكھ ھمینكھ بیدار بشود خـودش مـى ! خطر 

بھ عبارت دیگر وقتـى كـھ . بیند خطر است 
, او بگـویى بـرو  بـھبیدار شد لازم نیست 

بلكھ وقتى بیدار شد و دیـد قافلـھ حركـت 
. ل قافلـھ راه مـى افتـد كرده خودش دنبا

این است كھ قرآن خطاب بھ پیغمبر اكرم مى 
فرماید آن احساسھایى كـھ در مـردم وجـود 

احساسھاى خفتـھ , دارد و از آنھا غافلند 
بیـدارى , قسمتى از ایمان . را بیدار كن 

و لھذا در اسلام جبر .  ستاحساسھاى خفتھ ا
 .یعنى اجبار در ایمان وجود ندارد 
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اكراه فى الدین ق�د تب�ین الرش�د  لا انت مذكر لست علیھم بمصیطر انما  فذكر
 ) . ١١( من الغى 

خودش مسـألھ اى اسـت كـھ در اسـلام  این
كھ باید آن , اجبار بھ ایمان وجود ندارد 

ان شـاء . را یك مقدار مفصلتر طرح بكنیم 
� بعدا بھ تفصیل درباره این مطلب بحث مى 

ى عرض مى كنم اكنون فقط چند كلمھ ا. كنم 
. 

 
 اجباربردار نیست ایمان

در اسلام اجبار بر ایمان وجود دارد  آیا
كھ مردم را مجبور بكنید كھ مؤمن بشوند ؟ 

. بھ چـھ دلیـل ؟ بـھ دلایـل زیـادى . نھ 
اولین دلیلش این اسـت كـھ ایمـان اجبـار 

آنچھ پیغمبران مـى خواھنـد . بردار نیست 
, سلام ایمان است نھ اسلام ظاھرى و اظھار ا

 ایمـانچـون , و ایمان اجبار بردار نیست 
. علاقـھ اسـت , گرایش اسـت , اعتقاد است 

اعتقاد را كھ با زور نمى شود ایجاد كـرد 
علاقھ و مھر و محبت را كھ بـھ زور نمـى , 

گرایش باطنى را كـھ بـھ , شود ایجاد كرد 
آیا مى شود پدر . زور نمى شود ایجاد كرد 
سرى را كھ از او و مادرى بھ دخترشان كھ پ
: بگویند ,  نداردخواستگارى مى كند دوست 

الان كارى مى كنیم كھ او را دوسـت داشـتھ 
اینقدر مـى , چوب فلك را بیاورید , باشى 

بلـھ ! زنیم تا او را دوست داشتھ باشى ؟ 
مى شود آنقدر كتكش زد تا بگویـد دوسـت , 

امـا , دارم یعنى حرفش را بھ دروغ بگوید 
ھاى دنیا را بھ بدن او خـرد اگر تمام چوب
است كـھ بـا چـوب دوسـتى  كنبكنند آیا مم

آن . چنین چیزى محال است ! ایجاد بشود ؟ 
اگر مى خـواھیم ایمـان . راه دیگرى دارد 

راھـش جبـر و , در دل مردم ایجاد بكنـیم 
الموعظ�ة الحس�نھ , راه آن حكمت اسـت , زور نیست 

كـن اسـت حـال مم. اسـت  جادلھم ب�التى ھ�ى احس�ن, است 
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بیایـد  شمسائلى از قبیل جھاد در اسلام پی
كھ ان شاء � بعدا در اطراف این مطلب بحث 

یك حدیث مختصر برایتان بخوانم . مى كنیم 
 .و تدریجا عرایض خودم را خاتمھ بدھم 

ـــت  در ـــدیث اس ـــار  -ح ـــھ  -در بح ك
امیرالمؤمنین على علیھ السـلام بـر منبـر 

كھ ھمیشھ  جملھ اى( بھ مردم فرمود . بود 
 ) ١٢( ایھا الناس سلونى قبل ان تفقدونى ) : تكرار مى فرمود 

قبــل از اینكــھ مــرا در میــان خــود در . 
نیابید ھر چھ سؤال دارید از من بپرسید و 

مـن بـھ . دھـم  ىھر چھ بپرسید من جواب م
, راھھاى آسمان از راھھاى زمین آگـاھترم 

از , یعنى از زمـین مـى خواھیـد بپرسـید 
محدودیتى نیست , مى خواھید بپرسید آسمان 

یك وقت دیدند شخصى كھ قیافـھ اش نشـان . 
مى داد از مھـوده عـرب یعنـى از عربھـاى 

ھم قیافھ اش نشان مى داد كھ ( یھودى است 
و قیافھ اش نشـان  اسعرب است و ھم طرز لب

: علامتى گفتھ اند . مى داد كھ یھودى است 
اه یك آدم مثلا باریك اندام بلنـد قـد سـی

از ) چرده كھ یك كمانى ھم انداختـھ بـود 
گوشھ مجلس بلند شد شروع كـرد بـا خشـونت 

ایھا المدعى مـا لا یعلـم اى : صحبت كردن 
آدم پر مدعا كھ چیـزى را كـھ نمـى دانـى 

حرفھا چیست كھ از ھمھ  این! ادعا مى كنى 
آیا واقعـا تـو مـى ! جا از من بپرسید ؟ 

! ھى ؟ توانى ھر چھ از تو بپرسند جواب بد
شروع كرد بھ ھتاكى كـردن نسـبت بـھ علـى 

مثـل . علیھ السلام با اینكھ خلیفـھ اسـت 
اینكھ او مى دانست كھ على چھ روشـى دارد 
و كسى نیست كھ اگر كسـى بـھ او فحـش ھـم 

چـون . گردنش را بزنیـد  گویدبدھد فورا ب
اصحاب یكمرتبھ از جـا حركـت , جسارت كرد 

. بكننـد كردند و مى خواستند بھ او حملھ 
جملھ اى دارد . فورا على جلوشان را گرفت 

كھ من بھ اعتبار آن جملـھ ایـن حـدیث را 
 :فرمود . نقل كردم 
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حجـج , با فشـار .  ) ١٣( ,  لا یقوم بھ حجج الله الطیش
حرفى زده و . الھى را نمى شود اقامھ كرد 

سؤالى دارد بگذارید بیایـد . بھ من گفتھ 
جـواب دادم  اگـر. پیش من سؤالش را بكند 

شـدیدا . خودش از عملش پشـیمان مـى شـود 
گم شو , با خفھ شو . جلوى اینھا را گرفت 

, را در مىـآوریم  رتپـد, كتكش بزنیـد , 
حجج الھى اقامھ ! این فضولیھا یعنى چھ ؟ 

اگر مى خواھیـد حجـت الھـى را . نمى شود 
راھش نـرمش , اقامھ بكنید راھش این نیست 

, و كار با دل است چون سر , و ملایمت است 
سر و كار بـا روح , سر و كار با فكر است 

مقام دعوت و تبلیغ , وقتى كھ مقام . است 
 .مطلب از این قبیل است , شود  ىاسلام م
بـن علـى علیـھ السـلام آنجـا كـھ  حسین

سر را چنـان , بالجاج دشمن روبرو مى شود 
بالا مى گیرد كھ ھیچ قدرتى نمى تواند خـم 

اورد تا چھ رسد كھ این سر بھ ابروى او بی
ولى وقتى ھم مواجھ مى . را پایین بیاورد 

شود با اشخاصى كھ باید اینھا را ارشاد و 
 ایىاحیانــا از بــى اعتنــ, ھــدایت بكنــد 

. ھایشان ھم صرف نظر و چشم پوشى مى كنـد 
زھیر بن القین از مكھ حركـت كـرده و بـا 

امـام حسـین ھـم . قافلھ اش دارد مىآیـد 
زھیر كوشش مى كنـد كـھ بـا .  دارد مىآید

یعنـى اگـر مـى , امام حسین روبرو نشـود 
بیند امام حسین نزدیك اسـت قافلـھ را از 

 روداگر یك جا ایشان ف. طرف دیگر مى برد 
آمدند مخصوصا در یك سرچشمھ و منزل دیگـر 

مى گوید نمى خواھم چشمم بھ , فرود مىآید 
چشم حسین بیفتـد بـراى اینكـھ بـھ رو در 

ایـن خلاصـھ حـرفش ( گرفتار نشوم  بایستیش
امام حسین ھم مـى فھمـد كـھ دور ) . است 

اما امام حسـین . شدن زھیر براى این است 
كھ اینجـا تشـخیص داده زھیـر مـردى اسـت 

بھ اصطلاح عثمانى یعنى مریـد , اغفال شده 
معلوم مى شود در محیطى بوده كـھ , عثمان 
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مریدھاى عثمان او را درگروه خودشان برده 
با خود مـى , ولى آدم بى غرضى است , د ان

بكنـد , گوید بھ ما بى اعتنایى كرده است 
ــم ,  ــاد داری ــدایت و ارش ــھ ھ ــا وظیف . م

اتفاقا در یكى از منـازل بـین راه زھیـر 
اجبارا در جایى فـرود آمـد كـھ اباعبـد� 

چون اگر مـى خواسـت بـھ , فرود آمده بود 
منزل دیگر برود قافلھ اش نمى توانست بـھ 

البتـھ اباعبـد� خیمـھ . ركت ادامھ دھد ح
شان را در یك طرف زده بودنـد و زھیـر در 

امام حسین مى داند كـھ زھیـر . طرف دیگر 
ولـى مـى ,  نشـودمى خواھد با او مواجـھ 

خواھد زھیر را متذكر كند فذكر انما انـت 
از خـواب , مى خواھد بیدارش كنـد , مذكر 

بورش و نمى خواھد مج, غفلت بیرون بیاورد 
فرمود , یك نفر را نزد او فرستاد . بكند 

اجب اباعبد� یعنى بگو : برو بھ زھیر بگو 
. بیا اینجـا , ابا عبد� تو را مى خواھد 

زھیر و اصـحابش در خیمـھ اى دور ھمـدیگر 
سفره پھن كرده و مشغول غـذا , نشستھ اند 

یكمرتبھ پرده بـالا رفـت و . خوردن ھستند 
یا زھیر اجب ابا عبد�  :این مرد وارد شد 

زھیـر بـا . حسین بن على تو را مى خواھد 
آمد بھ سرم ھر آنچـھ ! اى واى : خود گفت 

اصــحابش ھــم قضــیھ را مــى . مــى ترســیدم 
نوشتھ اند دست اینھا بھ اصطلاح .  دانستند

از طرفـى ھـم . ما ھمین جور در غذا ماند 
فرزنـد , زھیر مى دانست امام حسین كیسـت 

ت و رد كردن او كار صحیحى نیست پیغمبر اس
كانھ على راسھ الطیر : مى گوید , عرب مثلى دارد . 
كأن�ھ عل�ى رؤوس�ھم : درباره اینھا مى گویـد  ) ١٤( . 

زھیــر . یعنــى ھمــین جــور ماندنــد . الطی��ر 
سكوت فضاى خیمھ را . درماند كھ چھ بگوید 

جناب زھیر زن عارفـھ اى . فرا گرفتھ بود 
قب اوضاع و احوال بـود این زن مرا. دارد 

از بیرون خیمھ متوجھ شـد كـھ فرسـتاده . 
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ابا عبد� آمده است و زھیر را دعوت كـرده 
و  منھ مى گوید مىآی, و زھیر سكوت نموده 
این زن عارفھ مؤمنھ . نھ مى گوید نمىآیم 

یكمرتبھ آمد خیمـھ را , بھ غیرتش برخورد 
خجالـت ! زھیر : بالا زد و عتاب آمیز گفت 

پسر فاطمھ تو را مى خواھد و ! كشى ؟  نمى
بلند شـو ! تو مرددى كھ جوابش را بدھى ؟ 

فورا زھیر از جا حركت كرد و رفت خـدمت . 
 .ابا عبد� 

از مذاكرات : این جور كار مى كند  تذكر
ابا عبد� و زھیر بن القین اطلاع دقیقى در 

, دست نیست كھ حضرت چھ بـھ زھیـر فرمـود 
و مسلم است ایـن اسـت كـھ ولى آنچھ قطعى 

زھیرى كھ رفت خدمت ابا عبد� با زھیرى كھ 
یعنـى . بیرون آمد گـویى دو نفـر بودنـد 

دربایسـتى  وزھیر خستھ كوفتھ بى میل با ر
یكمرتبـھ دیدنـد , و اخمھاى گرفتـھ رفـت 

خندان و خوشحال از حضور ابا , زھیر بشاش 
ھمین قدر مورخین نوشتھ . عبد� بیرون آمد 

حضرت جریانھـایى را كـھ در اعمـاق :  اند
روح او بود و فراموش كـرده بـود و غافـل 
بود بھ یادش آورد یعنى یك خواب را بیدار 

, تذكر باشد , باشد  روقتى كھ تبشی. كرد 
بیدارى باشد این جور یك افسرده را تبدیل 

. بھ مجسمھ اى از نیرو و انرژى مـى كنـد 
زھیر  دیدند زھیر چھره اش تغییر كرد و آن

. آمد بھ سوى خیمھ گاه خودش , قبلى نیست 
و ! خیمھ مرا بكنید : تا رسید فرمان داد 

اموال من چنـین : شروع كرد بھ وصیت كردن 
دخترھـاى مـن , پسرھاى مـن چنـین , بشود 
فـلان كـس : راجع بھ زنش وصیت كرد , چنین 

جورى حـرف زد كـھ . او را ببرد نزد پدرش 
دیدنـد زھیـر . ھمھ فھمیدند كھ زھیر رفت 

طورى دارد خداحافظى مى كند كھ دیگـر بـر 
این زن عارفھ بیش از ھـر كـس . نمى گردد 

آمد دست بھ دامن . دیگر مطلب را درك كرد 
: گفت , انداخت و گریست و اشك ریخت  زھیر
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تو رسیدى بھ مقامات عالیھ و جایى ! زھیر 
تو در ركـاب , من فھمیدم , كھ باید برسى 
حسین شـفیع . ید خواھى شد فرزند فاطمھ شھ

كارى نكن ! زھیر . تو در قیامت خواھد شد 
, كھ میان من و تو در قیامت جدایى بیفتد 

من دست بھ دامن تو مى زنم بھ ایـن امیـد 
كھ در قیامت مادر حسین از من ھـم شـفاعت 

 .كند 
تذكر و بیـدارى كـار را بـھ جـایى  این

رساند كھ ھمین زھیر كاره از ملاقات امـام 
بھ جایى رسید كـھ در صـدر اصـحاب , ین حس

ابا عبد� قرار گرفـت و روز عاشـورا ابـا 
آنقدر ایـن . عبد� میمنھ را بھ زھیر داد 

مرد شریف از آب درآمد كـھ مـى دانـیم در 
مانـد  نھاروز عاشورا وقتى كھ ابا عبد� ت

و دیگر احـدى از اصـحاب و یـاران و اھـل 
یـدان و آنگاه كھ آمد وسـط م, بیتش نبود 

یكـى از افـرادى , اصحاب خودش را صدا زد 
كھ در ردیف اول نامشان را برد جناب زھیر 

یــا اصــحاب الصــفا و یــا فرســان : بــود 
الھیجاء یا مسلم بن عقیـل یـا ھـانى بـن 

 نـىعروة و با زھیر قومـوا عـن نـومتكم ب
الكرام و ادفعوا عن حرم الرسـول الطغـاة 

! زھیـر جـان : خلاصھ مـى گویـد . اللئام 
از , چرا خوابیده اى ؟ بلند شـو ! عزیزم 

 .حرم پیغمبر خودت دفاع كن 
باس��مك العظ��یم الاعظ��م الاج��ل . لا ح��ول و لا ق��وة الا ب��ا� العل��ى العظ��یم  و

 . . .الاكرم یا الله 
عاقبت امر ھمھ مـا خـتم بـھ  پروردگارا

خــوف و خشــیت خــودت را در , خیــر بفرمــا 
ھمھ ما نیتھاى , قلبھاى ھمھ ما قرار بده 

 . . .را خالص بگردان 
 
 :نوشت ھا  پي
 . ٣٩آیھ , سوره احزاب .  ١
من . ظاھرا این قضیھ مكرر اتفاق افتاده است .  ٢

 .آن موردى را كھ یادم ھست عرض مى كنم 
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یمن از آن جاھایى است كھ مردمش بـدون آنكـھ .  ٣
صورت گرفتھ باشد مسلمان شده انـد ھیچگونھ لشكركشى 

علت مسلمان شدن مردم یمن داستان نامھ رسول اكرم . 
بود كھ بھ خسرو پرویز پادشاه ایـران نوشـتند و او 

نامھ ھا نوشتند بـھ . را دعوت بھ قبول اسلام كردند 
خودشـان را بـھ آنھـا  التھمھ سران بزرگ جھان و رس

معمـول  از آن جملھ بـھ پیغمبـر طبـق, ابلاغ كردند 
او توقـع داشـت . نوشت این نامھ از كى بھ سوى كـى 

یعنى نشان بدھد كـھ مـن , بنویسد بھ سوى كى از كى 
در صورتى كھ این از كى بھ كى باشد , كوچك تو ھستم 

علامت بزرگى نیست چون قاعده طبیعى است ولى او فكـر 
علامت این اسـت ) بھ كى از كى( مى كرد اگر بنویسند 

 .بزرگى ھستى كھ تو خیلى بت 
رھا كن ملامت كردن مرا زیرا كھ ملامت : ترجمھ .  ٤
و مرا مداوا كن با چیزى كـھ . موجب تجرى مى شود , 

 .آن چیز درد است 
 . ١٨٥سوره بقره آیھ .  ٥
 .انسان بر نفس خود آگاه است .  ٦
 . ٣٩آیھ , سوره احزاب .  ٧
بندگان داناى خدا از او  ٢٨آیھ , سوره فاطر .  ٨
 .و خشیت دارند  ترس
 . ٥٥آیھ , سوره ذاریات .  ٩

 . ٢٤تا  ٢١آیات , سوره غاشیھ .  ١٠
 . ٢٥٦آیھ , سوره بقره .  ١١
 . ٥٨٦ص  ١ج , سفینة البحار .  ١٣و١٢
 .گویى پرنده اى روى سرش مى باشد . ١٤
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 سـیره در سیره نبوي جلسھ ھشـتم سیري ٨

 نبوى و گسترش سریع اسلام
 
  حیمالله الرحمن الر بسم
� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على عبدالله  الحمد

سیدنا و نبینا و مولان�ا , و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبلغ رسالاتھ 
اع�وذ ب�ا� م�ن . و آلھ الطیب�ین الط�اھرین المعص�ومین ) ص ( ابى القاسم محمد 
و ل��و كن��ت فظ��ا غل��یظ القل��ب , لن��ت لھ��م رحم��ة م��ن الله  فبم��ا :الش��یطان ال��رجیم 

ف�اذا , و ش�اورھم ف�ى الام�ر , و اس�تغفر لھ�م , لانفضوا م�ن حول�ك ف�اعف ع�نھم 
  ) . ١( عزمت فتوكل على الله 

گسترش سریع اسلام یكـى از مسـائل  مسئلھ
مھم تاریخى جھان است كھ دربـاره علـل آن 

البتھ مسیحیت و تا . بحث و گفتگو مى شود 
بودا ھم از ادیانى ھسـتند اندازه اى دین 

مخصوصـا , كھ در جھان گسترش یافتـھ انـد 
مسیحیت كھ مھد و سرزمینش بیت المقدس است 
ولى در غرب جھان بیش از شرق جھان گسـترش 

ھمچنانكھ مى دانـیم اكثریـت . یافتھ است 
ــتند  ــیحى ھس ــا مس ــا و آمریك ــردم اروپ م
گواینكھ مسیحى بودن آنھـا اخیـرا بیشـتر 

ولـى , رد نھ رسمى و واقعى جنبھ اسلامى دا
بالاخره منطقھ آنھا منطقھ مسـیحیت شـمرده 

دین بودا ھم دینى است كھ ظھورش . مى شود 
ظھور كرد  دبودا در ھن. در ھند بوده است 

ولى گسترش دین او بیشتر در خارج ھند مثلا 
در ژاپن و چین است و البتھ در خـود ھنـد 

دین یھـود دینـى اسـت . ھم پیروانى دارد 
و از یـك قـوم و , محدود , مى و نژادى قو

دیـن زردشـت ھـم . نژاد خارج نشـده اسـت 
تقریبا دینى است محلى كھ در داخل ایـران 

مردم ایـران  ھمھظھور كرد و حتى نتوانست 
و بـھ ھـر حـال پـا از , را اقناع بكنـد 

ایران بیـرون نگذاشـت و اگـر امـروز مـى 
بینیم زردشتیھایى در ھند ھسـتند كـھ بـھ 

آنھـا ھنـدى , سیان ھند معروفنـد نام پار
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نیستند بلكھ زردشتیھاى ایرانى ھستند كـھ 
و , از ایران بھ ھند مھـاجرت كـرده انـد 

كـرده  ھاجرتھمینھا كھ از ایران بھ ھند م
اند نتوانستھ اند یـك ھسـتھ زنـده اى را 
تشكیل بدھنـد و دیـن زردشـت را در میـان 

 .دیگران گسترش بدھند 
رزمین خـودش از آن جھـت كـھ از سـ اسلام

خارج شد و افقھاى دیگرى را گشـود ماننـد 
اسلام در جزیرة العرب ظھـور . مسیحیت است 

, كرد و امروز ما مى بینیم كـھ در آسـیا 
ــا  ــا , آفریق ــان , اروپ ــا و در می آمریك

نژادھاى مختلف دنیا پیروانى دارد و حتـى 
عدد مسلمین گواینكـھ مسـیحیھا كوشـش مـى 

نشان بدھنـد و كمتر از آنچھ كھ ھست  ندكن
اغلب كتابھاى ما آمارشان را از فرنگیھـا 
مى گرفتند ولى طبـق تحقیقـى كـھ در ایـن 
زمینھ بھ عمل آمده شاید از عدد مسـیحیان 

ولى در اسـلام . بیشتر باشد و كمتر نباشد 
یك خصوصـیتى ھسـت از نظـر گسـترش كـھ در 

 لاممسیحیت نیست و آن مسئلھ سرعت گسترش اس
ند پیشروى كرده اسـت مسیحیت خیلى ك. است 

ولى اسلام فوق العاده سریع پیشـروى كـرده 
است چھ در سرزمین عربستان و چھ در خـارج 

چھ در آفریقـا و , چھ در آسیا , عربستان 
این مسئلھ مطرح اسـت . چھ در جاھاى دیگر 

كھ چرا اسلام این اندازه سریع پیشروى كرد 
فرانسـوى مـى  روف؟ حتى لامارتین شاعر معـ

گر سـھ چیـز را در نظـر بگیـریم ا: گوید 
یكى . احدى بھ پایھ پیغمبر اسلام نمى رسد 

مردى ظھور مى كنـد و : فقدان وسائل مادى 
دعوتى مى كند در حـالى كـھ ھـیچ نیـرو و 
قدرتى ندارد و حتى نزدیكتـرین افـرادش و 
خاندان خودش با او بھ دشمنى بر مى خیزند 

ھیچ ھمكار و ھمدسـتى , تك ظھور مى كند , 
ھمسرش بھ , از خودش شروع مى شود , ارد ند

طفلى كھ در خانھ ھسـت , او ایمان مىآورد 
ایمان مىآورد ) ع ( و پسر عموى اوست على 
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تدریجا افراد دیگر ایمـان مىآورنـد آن , 
, و دیگـر ! ھم در چھ سـختیھا و مشـقتھا 

و سوم بزرگى , سرعت پیشرفت یا عامل زمان 
ن وسـائل اھمیت ھدف را با فقدا گرا. ھدف 

و با سرعتى كھ با این فقدان وسائل بھ آن 
پیغمبـر , ھدف رسیده است در نظر بگیـریم 

اسلام بھ گفتھ لامارتین و درست مى گوید در 
مسیحیت اگر در . دنیا شبیھ و نظیر ندارد 

بعـد از , دنیا نفوذ و پیشرفتى پیدا كرد 
چند صد سال كھ از رفع مسیح گذشتھ بود تا 

ان جایى براى خـود پیـدا اندازه اى در جھ
, راجع بھ علل پیشرفت سـریع اسـلام . كرد 

ما بھ تناسب بحث خودمان كھ بحث در سـیره 
قرآن این مطلـب . نبوى است سخن مى گوییم 

را توضیح داده است و تاریخ ھم ھمین مطلب 
را بھ وضوح تأیید مى كند كـھ یكـى از آن 

و روش پیغمبـر ) وىسیره نب( علل و عوامل 
عنى خلق و خوى و رفتار و طرز دعوت اكرم ی

البتـھ علـل . و تبلیغ پیغمبر اكرم اسـت 
خـود قـرآن كـھ . دیگرى ھم در كـار اسـت 

آن , آن زیبائى قرآن , معجزه پیغمبر است 
ــرآن  ــق ق ــرآن , عم ــورانگیزى ق آن , آن ش
. بدون شـك عامـل اول اسـت , جاذبھ قرآن 

اسلام در ھـر  توسعھعامل اول براى نفوذ و 
ولى از . د قرآن است و محتواى قرآن جا خو

شخصـیت رسـول , قرآن كھ صرف نظـر بكنـیم 
سیره رسول , خلق و خوى رسول اكرم , اكرم 
نوع رھبرى , طرز رفتار رسول اكرم , اكرم 

و مدیریت رسـول اكـرم عامـل دوم نفـوذ و 
توســعھ اســلام اســت و حتــى بعــد از وفــات 

زندگى پیغمبر اكرم  ریخپیغمبر اكرم ھم تا
عنى سیره او كھ بعد در تاریخ نقـل شـده ی

عامل بزرگى  -خود این سیره تاریخى  -است 
آیھ اى كـھ . بوده است براى پیشرفت اسلام 

 :در ابتداى سخنم تلاوت كردم مى فرماید 
 . رحمة من الله لنت لھم فبما
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اى : بـھ پیغمبـرش خطـاب مـى كنـد  خدا
بھ موجب رحمت الھى بھ تو ! پیامبر گرامى 

پرتو لطف خدا تو نسـبت بـھ مسـلمین در , 
, اخلاق لین و نـرم و بسـیار ملایمـى دارى 

روحیھ تو روحیھ , ملایم ھستى , نرمش دارى 
اى است كھ با مسلمین ھمیشھ در حال ملایمت 
و حلم و بردبارى و حسن خلق و حسن رفتـار 

 .و تحمل و عفو و امثال اینھا ھستى 
  .حولك لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من  و

اگـر بـھ , این خلق و خوى تو نبود  اگر
اخـلاق خشـن و , جاى این اخلاق نرم و ملایم 

درشتى داشتى مسلمانان از دور تو پراكنده 
یعنى ایـن اخـلاق تـو خـود یـك , مى شدند 

ایـن خـودش . عاملى است براى جذب مسلمین 
مدیر و آنكھ مردم , نشان مى دھد كھ رھبر 

یكـى  اندو مى خورا بھ اسلام دعوت مى كند 
از شرائطش این است كـھ در اخـلاق شخصـى و 

ــد  ــم باش ــرم و ملای ــردى ن ــا . ف در اینج
توضیحاتى باید بـدھم كـھ جـواب بعضـى از 
سؤالاتى كھ در ذھنھا پیـدا مـى شـود داده 

 .بشود 
 

در مسائل شخصى و صـلابت در مسـائل  نرمش
 اصولى

عرض مى كنیم پیغمبر ملایم بـود و  اینكھ
مقصود این است , ملایم باشد  باید یك رھبر

كھ پیغمبر در مسائل فردى و شخصـى نـرم و 
در . ملایم بود نھ در مسائل اصولى و كلـى 

آنجا پیغمبر صد درصـد صـلابت داشـت یعنـى 
یكوقـت كسـى رفتـار . انعطاف ناپذیر بود 

مـثلا , بدى مى كرد راجع بھ شـخص پیغمبـر 
, ایـن . اھانت مى كرد بـھ شـخص پیغمبـر 

و , بود مربـوط بـھ شـخص خـودش  مسئلھ اى
, یكوقت كسى قانون اسلام را نقض مـى كـرد 

آیا اینكھ مـى گـوئیم . مثلا دزدى مى كرد 
پیغمبر نرم بود مقصود چیست ؟ آیـا یعنـى 
اگر كسى شرب خمر مى كرد پیغمبر مـى گفـت 
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ــت  ــم نیس ــد , مھ ــھ او نزنی ــھ ب , تازیان
آن دیگر مربوط بھ شخص ! مجازاتش نكنید ؟ 

مربوط بھ قانون اسلام بـود , نبود پیغمبر 
آیا اگر كسى دزدى مى كرد بـاز پیغمبـر . 

لازم نیست مجازات بشود , مى گفت مھم نیست 
پیغمبر در سلوك فردى و در امور . ؟ ابدا 

شخصى نرم و ملایم بـود ولـى در تعھـدھا و 
درجـھ صـلابت  یـتمسؤولیتھاى اجتمـاعى نھا

 :مثالى عرض مى كنم . داشت 
د در كوچھ جلوى پیغمبر را مى مىآی شخصى
مدعى مى شود كھ من از تو طلبكارم , گیرد 

پیغمبـر مـى . طلب مرا الان باید بـدھى , 
گوید اولا تو از من طلبكار نیستى و بیخود 

و ثانیـا الان پـول , دارى ادعا مـى كنـى 
مى گوید . اجازه بده بروم , ھمراھم نیست 

. ( یــك قــدم نمــى گــذارم آن طــرف بــروى 
بر ھم مى خواھد برود براى نماز شركت پیغم
ھمین جا باید پـول مـن را بـدھى و ) كند 

ھر چھ پیغمبـر بـا او . دین مرا بپردازى 
نرمش نشان مى دھـد او بیشـتر خشـونت مـى 
ورزد تا آنجا كھ با پیغمبر گلاویز مى شود 

دور , و رداى پیغمبــر را لولــھ مــى كنــد 
اثـر  ھگردن ایشان مى پیچد و مـى كشـد كـ

. زیش در گردن پیغمبر ظـاھر مـى شـود قرم
, مسلمین مىآیند كھ چرا پیغمبر دیر كـرد 
. مى بینند یك یھودى چنـین ادعـایى دارد 

پیغمبر مى گویـد , مى خواھند خشونت كنند 
كارى نداشتھ باشید من خودم مى دانـم بـا 

آنقدر نرمش نشان مى دھد . رفیقم چھ بكنم 
لا ال�ھ الا الله و  اشھد ان: كھ یھودى ھمان جا مى گوید 

و مى گوید تو با چنین قـدرتى  اش�ھد ان�ك رس�ول الله
! كھ دارى اینھمھ تحمل نشـان مـى دھـى ؟ 

, تحمل یـك فـرد عـادى نیسـت , این تحمل 
 .پیغمبرانھ است 

زنى از اشـراف : در فتح مكھ است  ظاھرا
بھ حكم قانون اسلام . قریش دزدى كرده است 
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ى قضـیھ وقتـ. دست دزد باید بریـده شـود 
ثابت و مسلم شد و زن اقرار كرد كـھ دزدى 

مى بایست حكم درباره او اجـرا , كرده ام 
اینجــا بــود كــھ توصــیھ ھــا و . مــى شــد 

 یا رسـول �: یكى گفت . وساطتھا شروع شد 
, اگر مى شود از مجازات صرف نظر كنیـد ! 

این زن دختر فلان شخص است كـھ مـى دانیـد 
فامیل محتـرم  آبروى یك, چقدر محترم است 
برادرش آمـد , پدرش آمد . از بین مى رود 

دیگرى آمد كھ آبروى یك فامیل محترم از , 
: فرمـود , ھـر چـھ گفتنـد . بین مى رود 

من قانون  یدآیا مى گوئ, محال ممتنع است 
اگر ھمین زن یك زن ! اسلام را معطل كنم ؟ 

بى كس مى بـود و وابسـتھ بـھ یـك فامیـل 
شما مـى گفتیـد بلـھ  اشرافى نمى بود ھمھ

آفتابـھ دزد . دزد است باید مجازات بشود 
یك فقیر كھ بھ علـت فقـرش , مجازات بشود 

ولى این زن , مثلا دزدى كرده مجازات بشود 
بھ اشراف قریش است  ھبھ دلیل اینكھ وابست

و بھ قول شما آبروى یك فامیل اشـرافى از 
قـانون خـدا ! بین مى رود مجازات نشود ؟ 

ابــدا شــفاعتھا و . ار نیســت تعطیــل بــرد
 .وساطتھا را نپذیرفت 

پیغمبر در مسائل اصولى ھرگـز نـرمش  پس
نشان نمى داد در حالى كھ در مسائل شخصـى 

و فـوق , فوق العاده نرم و مھربـان بـود 
پـس . العاده عفو داشت و بـا گذشـت بـود 

 .اینھا با یكدیگر اشتباه نشود 
 علیھ السلام در مسائل فردى و شخصـى على

در نھایت درجھ نرم و مھربان و خوشروست , 
ولى در مسائل اصولى یك ذره انعطاف نمى , 

دو نمونھ را بھ عنوان دلیل ذكـر . پذیرد 
على مردى بود بشاش برخلاف مقـدس . مى كنم 

مابھاى ما كھ ھمیشھ از مردم دیگـر بھـاى 
ھاى عبـوس  هھمیشھ چھر, مقدسى مى خواھند 

و ھـیچ وقـت  و اخمھاى درھم كشیده دارنـد
, حاضر نیستند یك تبسم بـھ لبشـان بایـد 
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. گویى لازمھ قدس و تقوا عبوس بـودن اسـت 
 :گفت 
 

از من بگو یار عبوسـا قمطریـرا را  صبا
 نمى چسبى بھ دل زحمت مده صمغ و كتیرا را

الم�ؤمن : باید اینجور بود و حال آنكھ  چرا
ــتش در  ) ٢(  بش��ره ف��ى وجھ��ھ و حزن��ھ ف��ى قلب��ھ ــؤمن بشاش م

مـؤمن . ھره اش اسـت و انـدوھش در دلـش چ
اندوه دنیا : اندوه خودش را در ھر موردى 

, مربوط بھ زنـدگى فـردى , اندوه آخرت , 
در  -ھـر چـھ ھسـت , مربوط بھ عالم آخرت 

با مـردم مواجـھ  تىدلش نگھ مى دارد و وق
مى شود شادى اش را در چھره اش ظـاھر مـى 

بـا على علیھ السلام ھمیشھ با مردم . كند 
بشاشت و با چھره بشاش روبرو مى شـد مثـل 

. على با مردم مزاح مى كرد . خود پیغمبر 
ھمچنانكـھ , مادام كھ بھ حد باطـل نرسـد 

رنـود مـولا یگانـھ . پیغمبر مزاج مى كرد 
عیـب ( عیبى كھ بھ على گرفتند براى خلافت 

این بود ) واقعى كھ نمى توانستند بگیرند 
كـھ خنـده  عیب على ایـن اسـت: كھ گفتند 

مردى بایـد خلیفـھ , روست و مزاح مى كند 
بشود كھ عبوس باشد و مردم از او بترسـند 

وقتى بھ او نگاه مى كنند بـى جھـت ھـم , 
ــند  ــده از او بترس ــر . ش ــرا پیغمب ــس چ پ

اینجور نبود ؟ خدا كھ درباره پیغمبر مـى 
 :فرماید 

  .ا من حولك رحمة من الله لنت لھم و لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضو فبما
تو آدم تندخو و خشن و سـنگدلى مـى  اگر
نمى توانستى مسلمین را جذب كنى و , بودى 

پـس سـبك و . مسلمین از دور تو مى رفتند 
متود و روش و منطقى كھ اسلام در رھبـرى و 
مدیریت مى پسندد لین بودن و نرم بـودن و 
خوشخو بودن و جذب كردن است نھ عبوس بودن 

كھ علـى علیـھ السـلام  و خشن بودن آن طور
 :درباره خلیفھ دوم مى فرماید 
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فى حوزة خش�ناء یغل�ظ كلمھ�ا و یخش�ن مس�ھا و یكث�ر العث�ار فیھ�ا و  فصیرھا
 . ) ٣(  الاعتذار منھا

خلافــت را بــھ شخصــى داد داراى  ابــوبكر
ــن  ــى خش ــت و روح ــى , طبیع ــردم از او م م

و ) مثـل مقدسـھاى مـا ( عبوس , ترسیدند 
ى گفت فلان مسئلھ را تا خشن كھ ابن عباس م

عمر زنده بود جرأت نكردم طرح كنم و گفتم 
درة عمر اھیب من سیف حجاج تازیانھ عمر : 

چـرا . ھیبتش از شمشیر حجاج بیشـتر اسـت 
على در مسائل شخصى ! باید اینجور باشد ؟ 

خوشخو و خنده رو بود و مزاح مى كرد ولـى 
. در مسائل اصـولى انعطـاف ناپـذیر بـود 

ــرادرش  ــایش را ب ــد روز بچــھ ھ ــل چ ن عقی
مـى خواھـد , مخصوصا گرسنھ نگھ مـى دارد 

آنچنــان ایــن طفلكھــا را , صــحنھ بســازد 
گرسنگى مى دھد كھ چھره آنھـا از گرسـنگى 

بعـد علـى را )  ٤( مى شود كالعظلم  هتیر
دعوت مى كند و بھ او مى گویـد ایـن بچـھ 

, قـرض دارم , ھاى گرسنھ برادرت را ببین 
بھ من كمك كن , چیزى ندارم  ,گرسنھ ھستم 

از حقـوق , بسـیار خـوب : ( مى فرماید . 
) . خودم از بیت المـال بـھ تـو مـى دھـم

! ھمھ حقـوق تـو چـھ ھسـت ؟ ! برادر جان 
خرج تو بشود و چقدرش بھ من برسد ؟  شچقدر

( على . دستور بده از بیت المال بدھند ! 
دستور مى دھد آھنى را داغ و قرمز مى ) ع 

جلوى عقیل كھ كور بود مى گذارنـد كنند و 
عقیـل . بـردار ! بـرادر : و مى فرمایـد 

تـا دسـتش را . خیال كرد كیسھ پـول اسـت 
 لخود عقیل مى گویـد مثـ. دراز كرد سوخت 

 :تا نالھ كرد فرمود . یك گاو نالھ كردم 
الثواكل یا عقیل اتئن من حدیدة احمیھا انسانھا للعبھ و تجرنى ال�ى ن�ار  ثكلتك
 . ) ٥(  جبارھا لغضبھسجرھا 

على یى كھ در مسائل شخصى و فـردى  ھمان
در , در مسـائل اصـولى , اینقدر نرم است 

آنچھ كھ مربوط بھ مقـررات الھـى و حقـوق 
, اجتماعى است تا این اندازه صـلابت دارد 
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و ھمان عمر كـھ در مسـائل شخصـى اینھمـھ 
خشونت داشت و با زنش با خشونت رفتار مـى 

, با خشونت رفتار مى كـرد با پسرش , كرد 
در , با معاشرانش با خشونت رفتار مى كرد 

مسائل اصولى تا حد زیادى نرمش نشـان مـى 
مسئلھ تبعیض در بیت المال از عمـر . داد 

كھ سھام مسلمین را بـھ تفـاوت , شروع شد 
بدھند براساس یك نوع مصـلحت بینـى ھـا و 

. یعنى برخلاف سیره پیغمبر , سیاستبازیھا 
ــ ــتدر مس ــاف داش ــولى انعط و در  ندائل اص

و حال آنكھ پیغمبر و , مسائل فردى خشونت 
على در مسائل فردى نرم بودند و در مسائل 

قرآن مـى فرمایـد فبمـا . اصولى با صلابت 
رحمة من � لنت لھم بھ موجب لطف پروردگار 

تو رفتـار شخصـى و فردیـت بـا مسـلمین , 
را  رفتار ملایم است و بھ ھمین جھت مسلمین

تو آدم خشـن و قسـى  گرو ا, جذب كرده اى 
ــو  ــلمین از دور ت ــودى مس ــى ب ــى م القلب

فاعف عنھم گذشت داشتھ . پراكنده مى شدند 
خود عفو داشـتن . ( بگذر , عفو كن , باش 

و استغفر لھـم بـراى ) از شؤون نرمى است 
لغزشـى , مسلمین استغفار و طلب مغفرت كن 

عـا و مى كنند مىآیند پیش تـو برایشـان د
آنچنان كھ پیغمبـر بـا . طلب و مغفرت كن 

. مسلمین اخلاق نرمى داشت كـھ عجیـب بـود 
فریفتگى و شیفتگى مسلمین نسبت بھ پیغمبر 

آنچنان پیغمبر اكرم با . فوق العاده است 
مسلمین یگانھ است كھ مثلا زنى كھ بچـھ اش 

یا رسول � دلـم : متولد شده بود مى دوید 
بچـھ مـن اذان و  مى خواھد بـھ گـوش ایـن

یا دیگرى بچھ یكسالھ اش را , بگویىاقامھ 
دلم مـى خواھـد ایـن ! یا رسول �: مىآورد

بچھ مرا مقدارى روى زانوى خودت بنشانى و 
یـا بـھ , بھ او نگاه بكنى تا تبرك بشود 

بسیار خوب : مى فرمود , بچھ ام دعا بكنى 
شیعھ و سـنى روایـت كـرده , حدیث دارد . 

اتفاق مى افتاد بچھ در دامن اند كھ گاھى 
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تــا او ادرارش . پیغمبــر ادرار مــى كــرد 
پـدر و مادرھـا ناراحـت و , شروع مى شـد 

عصبانى مـى دویدنـد كـھ بچـھ را از بغـل 
ایـن  لا تزرم�وا: مى فرمـود . پیغمبر بگیرند 

ادرارش گرفتھ است , بچھ است , كار نكنید 
كارى نكنید ادرار بچـھ قطـع بشـود كـھ , 

اى  ھو ایـن مسـئل, ى مى شـود موجب بیمار
است كھ در طب و روانشناسـى امـروز ثابـت 

گاھى : شده كھ این كار بسیار اشتباه است 
پــدر و مادرھــایى بچــھ شــان را در جــایى 

, این بچـھ ادرار مـى كنـد , نشانده اند 
براى اینكھ جلـوى ادرار بچـھ را بگیرنـد 
فورا او را با عصبانیت پرت مـى كننـد آن 

 سـاو ب, ش فریاد مـى كشـند طرف یا بھ سر
ھست كھ این بچھ یك بیمارى پیدا مـى كنـد 

, كھ تا آخر عمر اثـرش از بـین نمـى رود 
چون یك حالت ھیجان و گمراھى پیدا مى كند 

از نظر بچھ ادرار كردن یك امـر طبیعـى . 
بعد مواجھ مى شود بـا عكـس العمـل , است 

طبیعت مى گوید ادرار . شدید پدر یا مادر 
نكن  ادرارپدر یا مادر مى گوید  امر, كن 
ــطراب و ,  ــان و اض ــار ھیج ــھ دچ در نتیج

 .آشفتگى روحى مى شود 
 .این حد پیغمبر اكرم ملایم بود  تا
 

 مشورت
ایـن ھـم از شـؤون . شاورھم فى الامر  و

قـرآن مـى . اخلاق نرم و ملایم پیغمبر بود 
در كارھا با ! عزیز ما , گوید پیغمبر ما 
, پیغمبر اسـت ! عجبا  .مسلمین مشورت كن 

رھبرى مشورت مـى , نیازى بھ مشورت ندارد 
او نیاز بھ . كند كھ نیاز بھ مشورت دارد 

این اصل  كھامر مشورت ندارد ولى براى این
را پایھ گذارى نكند كھ بعدھا ھر كـس كـھ 

ــد  ــر ش ــاكم و رھب ــافوق , ح ــد او م بگوین
او فقط بایـد دسـتور بدھـد , دیگران است 
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مـل بكننـد و مشـورت معنـى دیگران باید ع
علـى ھـم . لھذا مشورت مـى كـرد , ندارد 

پیغمبر ھم مشورت مى كـرد , مشورت مى كرد 
 لـىآنھا نیـازى بـھ مشـورت نداشـتند و. 

مشورت مى كردند براى اینكـھ اولا دیگـران 
و ثانیا مشورت كردن شخصـیت , یاد بگیرند 

ــت  ــروان اس ــان و پی ــھ ھمراھ آن . دادن ب
ولو صد در صد ھم  -رده رھبرى كھ مشورت نك

, تصـمیم مـى گیـرد  -یقین داشـتھ باشـد 
اتباع او چھ حس مى كنند ؟ مى گوینـد پـس 

,  ممعلوم مى شود ما حكم ابـزار را داریـ
ولى وقتى خـود . ابزارى بى روح و بى جان 

روشن كردیـد , آنھا را در جریان گذاشتید 
و در تصمیم شریك نمودید احساس شخصیت مـى 

 .یجھ بھتر پیروى مى كنند كنند و در نت
  .شاورھم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله  و

ولى كار مشورتت بـھ آنجـا ! پیغمبر  اى
قبل از , نكشد كھ مثل آدمھاى دو دل باشى 

ولى رھبـر , اینكھ تصمیم بگیرى مشورت كن 
ھمین قدر كھ تصـمیم گرفـت تصـمیمش بایـد 

بعد از تصمیم یكى مـى گویـد . قاطع باشد 
ر اینجور بكنیم چطور است ؟ دیگـرى مـى اگ

:  تگوید آنجور بكنیم چطور است ؟ باید گف
. دیگر تصمیم گرفتیم و كار تمام شد , نھ 

بعــد از تصــمیم , قبــل از تصــمیم مشــورت 
بـھ , ھمین قدر كھ تصمیم گرفتى . قاطعیت 

خدا توكل كن و كار خودت را شروع كن و از 
لـب را این مط. خداى متعال ھم مدد بخواه 

كھ عرض كردم بھ مناسبت بحث دعوت و تبلیغ 
رفـق , بود كھ یكى از اصول دعوت و تبلیغ 

 و نرمش
ملایمت و پرھیز از ھر گونـھ خشـونت و  و

خود مسئلھ رھبـرى و . اكراه و اجبار است 
مدیریت مسئلھ مستقلى در سیره نبـوى اسـت 
كھ اگر بخواھیم یـك سـیره تحلیلـى بیـان 

روش پیغمبـر اكـرم  كنیم یكى از مسائل آن
در مدیریت و اداره جامعھ است كھ مقـدارى 
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بھ تناسب عرض كردم كـھ پیغمبـر اكـرم در 
مدیریتشان چگونھ بودند و على علیھ السلام 

و بھ ھر حال خود بحث و روش , ھم ھمانطور 
پیغمبر در مدیریت بحث مسـتقلى اسـت و ان 
شاء � شاید در جلسھ دیگرى بحـث خـودم را 

ره نبوى ادامھ بدھم و قسـمتھاى درباره سی
دیگرى از سیره نبـوى را از جملـھ دربـاب 

فعلا بحـث مـا . رھبرى و مدیریت عرض بكنم 
 .در دعوت و تبلیغ است 

 
 از خشونت در دعوت و تبلیغ پرھیز
و بھ , نباید توأم با خشونت باشد  دعوت

عبارت دیگر دعوت و تبلیغ نمى تواند توأم 
مسـئلھ اى اسـت  .با اكراه و اجبار باشد 

آیا اساس دعوت اسـلام : كھ خیلى مى پرسند 
بر زور و اجبار است ؟ یعنى ایمـان اسـلام 

چیزى است كھ , اساسش بر اجبار است ؟ این 
ــا روى آ ــیحى در دنی ــھاى مس ــوق  نكشیش ف

اسـم اسـلام را . العاده تبلیغ كرده انـد 
گذاشتھ اند دیـن شمشـیر یعنـى دینـى كـھ 

شـك . ه مـى كنـد منحصرا از شمشیر استفاد
ندارد كھ اسلام دین شمشیر ھم ھسـت و ایـن 

ولى , كمالى است در اسلام نھ نقص در اسلام 
مـى ) اسلام دین شمشیر( آنھا كھ مى گویند 

خودش ابزارى  وتخواھند بگویند اسلام در دع
یعنـى , كھ بھ كار مـى بـرد شمشـیر اسـت 

ادع ال�ى س�بیل رب�ك بالحكم�ة و : چنانكھ قرآن مى گویـد 
 .)  ٦(  لموعظة الحسنة و جادلھم بالتى ھى احسنا

مى خواھند اینجور وانمود كنند كھ  آنھا
ــوده  ــن ب ــلام ای ــر اس ــتور پیغمب ادع : دس

حالا كسى نیسـت بگویـد پـس چـرا . بالسیف 
ادع الى سبیل ربك بالحكمة و : قرآن گفتھ 

الموعظة الحسنة و جادلھم بالتى ھى احسـن 
یـك . ه است و در عمل ھم پیغمبر چنین بود

نوع خلط مبحثى مى كننـد بعـد مـى گوینـد 
دعوت و تبلیغ , اسلام دین ادع بالسیف است 
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حتـــى در بعضـــى از . كـــن بـــا شمشـــیر 
كتابھایشان بھ پیغمبـر اكـرم اھانـت مـى 

كاریكاتور مردى را مى كشند كھ در , كنند 
یك دستش قرآن است و در دست دیگرش شمشـیر 

یـا بایـد  و بالاى سر افراد ایستاده كھ, 
 رابھ این قرآن ایمان بیاورى و یا گردنت 

كشیشھا از این كارھـا در دنیـا . مى زنم 
 .زیاد كرده اند 

 
 )ع(خدیجھ و شمشیر على  مال
گاھى خود : را ھم بھ شما عرض بكنم  این

ما مسلمانان حرفھایى مى زنیم كھ نـھ بـا 
بـا , تاریخ منطبق اسـت و نـھ بـا قـرآن 

یعنى حرفى را , است حرفھاى دشمنھا منطبق 
كھ یك جنبـھ اش درسـت اسـت بـھ گونـھ اى 
تعبیر مى كنیم كھ اسلحھ بھ دست دشمن مـى 

 ماسـلا: مثل اینكھ برخى مى گویند , دھیم 
بـا مـال خدیجـھ و , با دو چیز پیش رفـت 

اگـر . یعنـى بـا زر و زور , شمشیر علـى 
آن چھ دینى , دینى با زر و زور پیش برود 

آیا قـرآن در یـك جـا  !مى تواند باشد ؟ 
دارد كھ دین اسلام با زر و زور پیش رفت ؟ 

یك جا گفت كھ دین اسـلام ) ع ( آیا على ! 
كـھ  ردشـك نـدا! با زر و زور پیش رفت ؟ 

اما آیا , مال خدیجھ بھ درد مسلمین خورد 
مال خدیجھ صـرف دعـوت اسـلام شـد ؟ یعنـى 

پول خدیجھ را بھ , خدیجھ پول زیادى داشت 
و گفتند بیا مسلمان شو ؟ آیـا  كسى دادند

یك جا انسان در تاریخ چنین چیزى پیدا مى 
در شـرائطى كـھ مسـلمین و , كند ؟ یا نھ 

سـختى و تحـت  ھپیغمبر اكرم در نھایت درج
فشار بودند جناب خدیجھ مال و ثروت خـودش 
را در اختیار پیغمبر گذاشت ولى نھ بـراى 
اینكھ پیغمبر العیاذ باالله بـھ كسـى رشـوه 

و تاریخ نیز ھیچگـاه چنـین چیـزى , دھد ب
این مال آنقدر ھـم زیـاد . نشان نمى دھد 
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ثــروت نمــى , نبــوده و اصــلا در آن زمــان 
ثروت خدیجـھ .  اشدتوانستھ اینقدر زیاد ب

نسبت بھ ثروتـى كـھ در آن , كھ زیاد بود 
روز در آن مناطق بود زیاد بود نھ در حـد 
 ثروت مثلا یكى از میلیاردھـاى تھـران كـھ
بگوئیم او مثـل یكـى از سـرمایھ دارھـاى 

البتـھ , مكھ شھر كوچكى بود . تھران بود 
سـرمایھ , یك عده تاجر و بازرگـان داشـت 

دارھاى مكھ مثـل  مایھدار ھم داشت ولى سر
سرمایھ دارھاى نیشابور مثلا بودند نھ مثل 
سرمایھ دارھاى تھران یا اصفھان یا مشـھد 

جھ نبـود پس اگر مال خدی. و از این قبیل 
فقر و تنگدستى شاید مسلمین را از پـا در 

مال خدیجھ خـدمت كـرد امـا نـھ . مىآورد 
خدمت رشوه دادن كھ كسى را با پول مسلمان 

بلكھ خدمت بھ این معنـى كـھ ,  دكرده باش
مسلمانان گرسنھ را نجات داد و مسـلمانان 

 .با پول خدیجھ توانستند سد رمقى بكنند 
لام خدمت كرد و على بدون شك بھ اس شمشیر

اگر شمشیر على نبود سرنوشت اسلام سرنوشـت 
دیگرى بود اما نھ اینكھ شمشیر علـى رفـت 
بالاى سـر كسـى ایسـتاد و گفـت یـا بایـد 

بلكـھ , مسلمان بشوى یا گردنت را مى زنم 
در شرایطى كھ شمشیر دشمن آمده بود ریشـھ 

دشـمن  لاسلام را بكند على بود كھ در مقاب
) احـد( یا ) بدر( ت ما كافى اس. ایستاد 
را در نظر بگیریم كھ شمشیر ) خندق( و یا 

در . على در ھمین موارد بھ كار رفتھ است 
مسلمین توسط كفار قریش و قبائـل ) خندق( 

ده ھزار نفر , ھمدست آنھا احاطھ مى شوند 
مسـلمین , مسلح مدینھ را احاطھ مى كننـد 

و اقتصـادى  اجتمـاعىدر شرایط بسیار سخت 
مى گیرند و بھ حسب ظـاھر دیگـر راه قرار 

كـار . امیدى براى آنھا باقى نمانده است 
بھ جایى مى رسد كھ عمرو بن عبدود حتى آن 
خندقى را كھ مسلمین بـھ دور خـود كشـیده 

البتھ این خندق در تمـام . اند مى شكافد 
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دور مدینــھ نبــوده اســت چــون دور مدینــھ 
آنقدر كوه است كھ خیلى جاھـایش احتیـاجى 

یك خط موربى بـوده اسـت . خندق ندارد  بھ
در شمال مدینھ در ھمان بین راه احـد كـھ 
مسلمین میان دو كوه را كندند چـون قـریش 
ھم از طرف شمال مدینھ آمده بودند و چاره 

. اى نداشتند جز اینكھ از آنجـا بیاینـد 
مسلمین این طرف خنـدق بودنـد و آنھـا آن 

ترى بن عبدود نقطھ باریك مروع. طرف خندق 
خـود , اسب قـویى دارد , را پیدا مى كند 

او و چند نفر دیگر از آن خندق مى پرند و 
آنگـاه مىآیـد در . مىآیند بـھ ایـن سـو 

ھـل مـن ( مقابل مسلمین مى ایستد و صداى 
احــدى از . ش را بلنــد مــى كنــد ) مبــارز

مسلمین جرأت نمى كند بیرون بیاید چون شك 
ارزه بیاید با این مـرد مبـ اگرندارد كھ 

على بیست و چند سالھ . بكند كشتھ مى شود 
یا رسـول � بـھ مـن : از جا بلند مى شود 

. علـى جـان بنشـین : فرمود . اجازه بده 
پیغمبر مى خواست اتمام حجت با ھمھ اصحاب 

, عمـرو رفـت و جـولانى داد . كامل بشـود 
ھل مـن : اسبش را تاخت و آمد دوباره گفت 

قـدرتش را .  ؟ یك نفر جـواب نـداد بارزم
. نداشتند چون مرد فـوق العـاده اى بـود 

! مـن ! یا رسـول � : على از جا بلند شد 
بار سوم یا چھارم . فرمود بنشین على جان 

عمرو رجزى خواند كھ تا اسـتخوان مسـلمین 
 :گفت . را آتش زد و ھمھ را ناراحت كرد 

  
المشجع موقف  لقد بححت من النداء بجمعكم ھل من مبارز و وقفت اذ جبن و

 )٧(القرن المناجز ان السماحة و الشجاعة فى الفتى خیر الغرائز 

ھل مـن ( دیگر خفھ شدم از بس گفتم  گفت
! یك مـرد اینجـا وجـود نـدارد ؟ ) مبارز

شما كھ ادعا مى كنید كشتھ ! آھاى مسلمین 
ھاى شما بھ بھشت مى روند و كشتھ ھاى مـا 

 یك نفر پیدا بشـود بیایـد یـا, بھ جھنم 
بكشد و بفرستد بھ جھنم و یا كشتھ بشود و 
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. على از جـا حركـت كـرد . برود بھ بھشت 
عمر براى اینكھ عـذر مسـلمین را بخواھـد 

یا رسول � اگر كسى بلند نمـى شـود : گفت 
این مردى است كھ با ھزار نفـر . حق دارد 

ھر كـھ بـا او روبـرو بشـود , برابر است 
د كـھ كار بھ جایى مـى رسـ. كشتھ مى شود 

 ) ٨(  برز الاسلام كلھ ال�ى الش�رك كل�ھ: پیغمبر مى فرماید 
. تمام اسلام با تمام كفر روبرو شده اسـت 

عمرو بن عبـدود را ) ع ( اینجاست كھ على 
كھ از پا در مىآورد اسلام را نجات مى دھد 

. 
وقتى مى گوییم اگر شمشیر على نبـود  پس

معنایش این نیست كھ شمشـیر , اسلامى نبود 
. ى آمد بھ زور مـردم را مسـلمان كـرد عل

معنایش این است كـھ اگـر شمشـیر علـى در 
دفاع از اسلام نبود دشـمن ریشـھ اسـلام را 
كنده بود ھمچنانكھ اگر مال خدیجـھ نبـود 

. مسـلمین را از پـا درآورده بـود , فقر 
 !این كجا و آن حرف مفت كجا ؟ 

 
 از توحید دفاع
میشـھ دین شمشیر است اما شمشیرش ھ اسلام

آماده دفاع است یا از جان مسلمین یـا از 
مال مسلمین یا از سرزمین مسلمین و یا از 
توحید اگر بھ خطر افتاده باشد كـھ علامـھ 

دفـاع (طباطبائى سلمھ � تعالى این مطلـب 
را در تفسـیر المیـزان چـھ در ) از توحید

لا آیـھ  درآیات قتال در سوره بقره و چـھ 
. عالى بحث كرده اند  الرشد من الغى اكراه فى الدین قد تبین

اسلام یك مطلب را از آن بشـریت مـى , بلھ 
اسلام ھر جـا كـھ توحیـد بـھ خطـر , داند 

چـون . بیفتد براى نجات توحید مـى كوشـد 
ایـن . توحید عزیزترین حقیقت انسانى است 

آقایانى كھ راجع بھ آزادى بحث مـى كننـد 
كھ توحیـد لااقـل در حـد آزادى  انندنمى د
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. است اگر بالاتر نباشد و قطعا بالاتر است 
اگـر : این را من مكرر در مجالس گفتھ ام 

آیـا ایـن , كسى از جان خودش دفاع بكنـد 
دفاع را صحیح مى دانید یا غلط ؟ اگر جان 
شما مورد حملھ قرار گرفت آیا مـى گوییـد 

 نمـ, بگذار او ھر كار مـى خواھـد بكنـد 
مـرا  بگـذار, نباید بھ زور متوسـل شـوم 

ھمچنین مى گوئیم اگر نـاموس . بكشد ؟ نھ 
كسى مورد تجاوز واقع شد باید دفاع بكنـد 

اگر مال و ثروت كسى مورد تجـاوز قـرار , 
اگر سرزمین مردمى , گرفت باید دفاع بكند 

. مورد تجاوز واقع شد باید دفـاع بكننـد 
اگـر  یممى گـو. تا اینجا كسى بحث ندارد 

دمـى مظلـوم جان یا مال و یـا سـرزمین مر
مورد تجاوز ظالمى قرار گرفت آیا براى یك 
شخص سـوم شـركت در دفـاع از مظلـوم كـار 
صحیحى است یا نھ ؟ نـھ تنھـا صـحیح اسـت 
بلكھ بالاتر است از وقتى كھ از خودش دفاع 
مى كند چـون اگـر انسـان از آزادى خـودش 
دفاع بكند از خودش دفاع كرده اما اگر از 

ادى دفاع كـرده آزادى دیگرى دفاع بكند آز
اگر یك نفر مثلا از . كھ خیلى مقدستر است 

ــاع از  ــھ دف ــرود ب ــود ب ــد ش ــا بلن اورپ
ویتنامیھا و با آمریكائیھا بجنگد شما او 
را صد درجھ بیشتر تقدیس مى كنیـد از یـك 

و مى گویید ببینید این چھ مرد , ویتنامى 
در خطر نیسـت  شبا اینكھ خود! بزرگى است 

كـت كـرده رفتـھ بـھ از مملكت خـودش حر, 
سرزمین دیگرى براى دفاع از آزادى دیگران 

از مـال دیگـران و از , از جان دیگران , 
این صد درجھ بالاتر اسـت . سرزمین دیگران 

اگـر كسـى . چرا ؟ چون آزادى مقدس است . 
براى دفاع از علم بجنگد چطور ؟ ھمین طور 

, بـھ خطـر افتـاده  لمدر جایى ع. ( است 
اینكـھ علـم كـھ یكـى از  انسان بھ دلیـل

مقدسات بشر است بھ خطر افتاده براى نجات 
براى نجات صلح بجنگد چطور ) . علم بجنگد 
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توحید حقیقتى اسـت كـھ . ؟ ھمین طور است 
. مـال بشـریت اسـت , مال من و شما نیست 

 -اسلام اگر در جایى توحید بھ خطر بیفتـد 
چون توحید جزء فطرت انسان است و ھیچوقـت 

او را بھ ضد توحیـد رھبـرى نمـى  فكر بشر
بـراى  -كند بلكھ عامل دیگرى دخالت دارد 

ولـى , نجات توحید دستور اقدام مـى دھـد 
این معنایش این نیست كھ مى خواھد توحـدى 
ــھ  ــد بلك ــردم كن ــب م ــھ زور وارد قل را ب
عواملى را كھ سبب شده است توحید از بـین 

عوامل كـھ از بـین , برد  مىبرود از بین 
ت انسان بھ سوى توحید گرایش پیدا رفت فطر
, تلقینـات , مثلا وقتى تقالیـد . مى كند 

بتخانھ ھا و بتكده ھا و چیزھـایى را كـھ 
وجود آنھا سبب مى شود كھ انسـان اصـلا در 
توحید فكر نكند از بـین بـرد فكـر مـردم 
آزاد مى شود بھ تعبیرى كھ قـرآن دربـاره 

مــى گویــد . مــى فرمایــد  راھیمحضــرت ابــ
م در روزى كھ مـردم از شـھر خـارج ابراھی

شده و شھر را خلوت كرده بودنـد و بتكـده 
ھم خلوت بود رفت بتھا را شكست و تبـر را 

مردم كـھ . بھ گردن بزرگترین بتھا آویخت 
شب برگشتند و رفتند نزد بتھا بـراى عـرض 

دیدنـد بتـى وجـود , حاجت و اظھار اخـلاص 
فقـط بـت , و خمیر شده انـد  خرد, ندارد 

ظاھر امر حكایت . وجود دارد با تبر  بزرگ
مى كند كھ این بت بزرگ آمده این كوچكھـا 

ولـى فطـرت بشـر , را زده و از بین برده 
چھ كسى چنین كرده اسـت ؟ . قبول نمى كند 

ســمعنا فتــى یــذكرھم یقــال لــھ : قــالوا 
ابراھیم سراغ ابـراھیم مـى رونـد ا انـت 

یا ابراھیم ؟ ابـراھیم  بالھتنافعلت ھذا 
بل : چنین كردى با محبوبھاى ما ؟ قال تو 

فعلــھ كبیــرھم ھــذا فاســئلوھم ان كــانوا 
, كار آن بت بزرگ اسـت , ینطقون این كار 

گفتند آنھا كـھ . باید از خودشان بپرسید 
گفـت اگـر نمـى . نمى توا نند حرف بزنند 
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توانند حرف بزنند پس چھ چیز را پرستش مى 
 ) ٩(  انفس�ھمفرجع�وا ال�ى : قرآن مى گویـد ! ؟  دكنی

 .اینجا بود كھ بھ خود باز آمدند 
 

 عقیده آزادى
آنھایى : مكرر این مطلب را گفتھ ام  من

كھ وارد بتخانھ ھا مـى شـوند بـھ بھانـھ 
آزادى عقیده و یك كلمھ حرف نمى زننـد در 

ملكـھ . واقع احترام بھ اسارت مى گزارند 
بھ خاطر احترام , انگلستان رفت ھندوستان 

دوھا اگر خـود ھنـدوھا از در بھ عقاید ھن
كوچھ  ربتخانھ كفشھا را مى كندند او از س

كفشھا را بھ احترام بتھا كند كھ بگوینـد 
چقدر براى عقاید مردم ! عجب مردمى ھستند 

آخر آن عقیده را كھ فكر ! احترام قائلند 
آن عقیده انعقاد است . بھ انسان نمى دھد 

تلقین اسـت یعنـى زنجیـرى , تقلید است , 
. است كھ وھم بھ دست و پاى بشر بستھ است 

آزاد گذاشــتن  ایــدبشــر را در اینجــور عق
یعنى زنجیرھاى اوھامى را كھ خود بشر بـھ 
دست و پاى خودش بستھ است بـھ ھمـان حـال 

احتـرام بـھ , ولـى ایـن . باقى گذاشـتن 
احتـرام . اسارت است نھ احترام بھ آزادى 

بھ آزادى این است كھ با ایـن عقایـد كـھ 
فكر نیست بلكـھ عقیـده اسـت یعنـى صـرفا 

ممكن است  عقیده. انعقاد است مبارزه شود 
ناشى از تفكر باشد و ممكن اسـت ناشـى از 
تقلید یا وھم یا تلقین و یا ھزاران چیـز 

عقایدى كـھ ناشـى از عقـل و . دیگر باشد 
صرفا انعقاد روحى اسـت یعنـى , فكر نیست 

 اسـلام ھرگـز. بستگى و زنجیر روحـى اسـت 
اجازه نمى دھد یك زنجیر بـھ دسـت و پـاى 
كسى باشد ولو آن زنجیر را خودش بـا دسـت 

پس مسـئلھ آزادى . مبارك خودش بستھ باشد 
مسـئلھ , عقیده بھ معنى اعم یك مطلب است 

آزادى فكر و آزادى ایمان بھ معنى اینكـھ 
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ھر كسى باید ایمان خودش را از روى تحقیق 
قـرآن .  و فكر بھ دست بیاورد مطلب دیگـر

مى جنگـد بـراى اینكـھ موانـع آزادیھـاى 
مـى . از بـین ببـرد  ااجتماعى و فكـرى ر

پرسند چرا مسلمین بـھ فـلان مملكـت ھجـوم 
مـن كـار ( بردند ؟ حتـى در زمـان خلفـا 

ندارم كھ كارشان فى حد ذاتھ صـحیح بـوده 
مسـلمین كـھ ھجـوم ) یا صحیح نبوده اسـت 

بردنــد نرفتنــد بــھ مــردم بگوینــد بایــد 
حكومتھـاى جبـارى دسـت و . ان بشوید مسلم

,  بودنـدپاى مـردم را بـھ زنجیـر بسـتھ 
مسلمین بـا حكومتھـا جنگیدنـد ملتھـا را 

ــد  ــدیگر . آزاد كردن ــا ھم ــن دو را ب ای
مسلمین اگر بـا ایـران . اشتباه مى كنند 
با دولتھـاى جبـار مـى , یا روم جنگیدند 

جنگیدند كھ ملتھایى را آزاد كردند و بـھ 
لتھا با شوق و شعف مسلمین را ھمین دلیل م

كـھ  قتـىچرا تاریخ مى گوید و. پذیرفتند 
سپاه مسلمین وارد مى شد مـردم بـا دسـتھ 
ھاى گل بھ استقبالشان مـى رفتنـد ؟ چـون 

اینھـا . آنھا را فرشتھ نجات مى دانستند 
( را برخى با یكدیگر اشتباه مى كنند كـھ 

لابد . مسلمین بھ ایران حملھ كردند ! عجب 
ى بھ ایران حملھ كردند بھ سراغ مـردم وقت

بایـد اسـلام  تمارفتند و بھ آنھا گفتند ح
آنھــا بــھ مــردم كــار ) . اختیــار بكنیــد

. با دولتھاى جبار كار داشتند , نداشتند 
بعد مردمى را كـھ , دولتھا را خرد كردند 

ھمینقدر شـائبھ توحیـد در آنھـا بـود در 
ایمانشان آزاد گذاشتند كـھ اگـر مسـلمان 

وید عینا مثل ما ھستید و اگـر مسـلمان بش
نشوید در شرایط دیگرى با شما قرارداد مى 
بندیم كـھ آن شـرایط را شـرایط ذمـھ مـى 
گویند و شرایط ذمھ مسـلمین فـوق العـاده 

 .سھل و آسان و ساده بوده است 
ملایمت و پرھیز از , نرمى , اصل رفق  پس

خشونت و اكـراه و اجبـار راجـع بـھ خـود 
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راجـع بـھ موانـع اجتمـاعى و نھ ( ایمان 
جزء ) فكرى ایمان كھ آن حساب دیگرى دارد 

 :اصول دعوت اسلامى است 
اكراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى فمن یكف�ر بالط�اغوت و ی�ؤمن ب�ا�  لا

 .)  ١٠(  فقد استمسك بالعروة الوثقى
خلاصھ منطقش این اسـت كـھ در امـر  قرآن

حقیقـت بـراى اینكـھ , دین اجبارى نیسـت 
راه , راه ھدایت و رشد روشـن , روشن است 

ھر كس مى خواھد این , غى و ضلالت ھم روشن 
و ھر كس مى خواھـد , راه را انتخاب بكند 

 .آن راه را 
شأن نزول این آیھ چنـد چیـز نوشـتھ  در

اند كھ نزدیك یكدیگر است و ھمھ مى تواند 
وقتـى كـھ بنـى . در آن واحد درست باشـد 

یمان مسلمین بودند خیانـت النظیر كھ ھم پ
پیغمبر اكرم دستور بھ جـلاى وطـن , كردند 

عده . داد كھ از اینجا باید بیرون بروید 
ــا  ــان آنھ ــلمین در می ــدان مس اى از فرزن

حال چـرا یھـودى . بودند كھ یھودى بودند 
بودند ؟ قبل از ظھور اسلام یھودیھا فرھنگ 

. و ثقافت بالاترى از اعراب حجاز داشـتند 
حجاز مردمى بودند فوق العـاده بـى  اعراب

یھودیھا كھ اھـل كتـاب . سواد و بى اطلاع 
بودند سواد و معلومات بیشـترى داشـتند و 

مـى  تحمیـللھذا فكر خودشان را بھ آنھـا 
طورى بود كھ حتى بت پرسـتان بـھ . كردند 

ابن عبـاس مـى . اینھا عقیده مى ورزیدند 
گوید در میان زنان اھل مدینھ گاھى اتفاق 
مى افتاد بعضى زنھا كھ بچھ دار نمى شدند 
نذر مى كردند كھ اگر بچھ اى پیـدا كننـد 
او را بفرستند در میـان یھودیھـا یھـودى 

چون حس مـى  اشتنداین اعتقاد را د. بشود 
كردند مذھب آنھا از مذھب خودشان كـھ بـت 

و گاھى بچـھ ھـاى . پرستى است بالاتر است 
ھودیھـا شیرخوارشان را مى فرستادند نزد ی

آن بچھ ھایى كـھ . تا بھ آنھا شیر بدھند 
اینھا نذر كرده بودند یھودى بشوند بدیھى 
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است یھودى مى شدند و مى رفتنـد در میـان 
بچھ ھایى ھم كـھ یھودیھـا بـھ . یھودیھا 

آنھا شیر مى دادند قھرا اخلاق یھودیھا را 
مادر و برادر و خواھر رضاعى , مى گرفتند 

مى شدند و برخى از  پیدا مى كردند و آشنا
بھ ھر حال یك عـده . آنھا یھودى مى شدند 

بچھ یھودى كھ پدر و مادرھایشان از انصار 
. و از اوس و خزرج بودنـد وجـود داشـتند 

, كھ قرار شـد بنـى النضـیر برونـد  تىوق
مسلمین گفتند ما نمى گذاریم بچھ ھایمـان 

عده اى از بچھ ھـا كـھ بـھ دیـن . بروند 
ما با ھمـدینانمان مـى  یھود بودند گفتند

ــم  ــد . روی ــلمین ش ــراى مس ــئلھ اى ب . مس
مسلمین گفتند ما ھرگز نمى گذاریم اینھـا 
بچھ ھایمان را با خودشان ببرند و یھـودى 

ولـى خـود بچـھ ھـا برخـى , باقى بمانند 
گفتند ما مى خواھیم با ھمدینانمان برویم 

! یا رسول � : آمدند خدمت پیغمبر اكرم . 
یم بگذاریم بچھ ھایمان بروند ما نمى خواھ

پیغمبر ) آیھ ظاھرا در آنجا نازل شد . ( 
بچـھ . اجبارى در كار نیست : اكرم فرمود 

اختیـار  ماسـلا, ھاى شما دلشان مى خواھد 
اختیـار بـا , اگر نمـى خواھنـد , بكنند 
دیـن , مى خواھند بروند برونـد , خودشان 

امر اجبارى نیست لا اكراه فـى الـدین قـد 
الرشد من الغى فمن یكفر بالطاغوت و  تبین

یؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى چون 
طبیعت ایمان اجبار و اكـراه و خشـونت را 

 .بھ ھیچ شكل نمى پذیرد 
فیعذب�ھ  ٠الا من تولى و كفر  ٠لست علیھم بمصیطر  ٠انما انت مذكر  فذكر

  .الله العذاب الاكبر 
بلا قـ( بھ مردم تذكر بـده ! پیامبر  اى

مـردم را از ) معنى تـذكر را عـرض كـردم 
بـھ مـردم بیـدارى , خواب غفلت بیدار كن 

مـردم را از , بھ مردم آگاھى بـده , بده 
راه بیدارى و آگـاھى شـان بـھ سـوى دیـن 

انما انت مذكر تو شـأنى غیـر از . بخوان 
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یعنى , تو مصیطر نیستى, مذكر بودن ندارى 
زور تو را اینجور قرار نداده كھ بـھ  اخد

. بخواھى كارى بكنى الا مـن تـولى و كفـر 
لست ( استثناى از ) الا من تولى و كفر( آیا 

فذكر انما ( است یا استثناى از  )علیھم بمص�یطر
؟ در تفسیر المیزان مى فرماید ) انت مذكر

( كـھ اسـتثناى از  -و دلایل ذكر مى كنـد 
تذكر بـده الا :  ستا) فذكر انما انت مذكر

مگر افرادى كھ تو بھ آنھا من تولى و كفر 
با اینكـھ تـذكر داده اى , تذكر داده اى 

معذلك اعراض كرده اند و دیگر تـذكر بعـد 
فیعذبھ � العـذاب . از تذكر فایده ندارد 

الاكبر پس خدا او را عذاب مـى كنـد عـذاب 
 .اكبر كھ عذاب جھنم است 

 
 )س(و رحلت زھرا ) ع( على
صـیبت آخر است و مخصوصا باید ذكـر م شب

بشود و طبق معمول و خصوصا با تناسب ایام 
باید ذكر مصیبت حضرت زھرا سـلام � علیھـا 

 .بشود 
زھرا بر على فوق العـاده سـخت و  مصیبت

حضرت زھرا حالشان نا مسـاعد . دشوار است 
على علیـھ السـلام . بود و در بستر بودند 

زھرا شروع كرد . بالاى سر زھرا نشستھ بود 
متواضـعانھ جملـھ ھـایى  .بھ سـخن گفـتن 

فرمود كھ على علیھ السلام از ایـن تواضـع 
. فوق العـاده زھـرا رقـت كـرد و گریسـت 

! علـى جـان : مضمون تعبیر حضرت این است 
, دوران زندگى ما دارد بھ پایان مى رسـد 

من در خانھ تو , من دارم از دنیا مى روم 
, ھمیشھ كوشش كرده ام چنین و چنان باشـم 

مـن ھرگـز , میشھ اطاعت بكنم امر تو را ھ
و تعبیراتى از , امر تو را مخالفت نكردم 

كرد كـھ  أثرآنچنان على را مت. این قبیل 
سر زھرا را , فورا زھرا را در آغوش گرفت 
دختر پیغمبـر : بھ سینھ چسبانید و گریست 
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تـو , تو والاتـر از ایـن سـخنان ھسـتى ! 
والاتر از این ھستى كھ اساسا ایـن سـخنان 

, سوى تو صحیح باشـد كـھ گفتـھ بشـود از 
من از ! یعنى چرا اینقدر تواضع مى كنى ؟ 

محبت . مى شوم  احتاین تواضع زیاد تو نار
فــوق العــاده اى میــان علــى و زھــرا 

و لھـذا , حكمفرماست كھ قابل توصیف نیست 
مى توانیم بفھمیم كھ تنھایى على بعـد از 

فقط چنـد جملـھ . زھرا با على چھ مى كند 
را كھ خـود مـولاى متقیـان علـى علیـھ اى 

السلام روى قبر زھرا فرمود كھ جزء كلمـات 
 .عرض مى كنم  استایشان در نھج البلاغھ 

! علـى جـان : ( وصیت كـرده بـود  زھرا
شب . خودت مرا غسل بده و تجھیز و دفن كن 

نمى خواھم كسانى كھ بھ مـن , مرا دفن كن 
ظلم كرده اند در تشییع جنـازه مـن شـركت 

. تاریخ كـارش ھمیشـھ لـوث اسـت ) . نندك
افرادى جنایتى را مرتكب مى شـوند و بعـد 
خودشان در قیافھ یك دلسوز ظاھر مى شـوند 

عـین , اینكھ تاریخ را لـوث بكننـد  براى
امام رضـا را شـھید : كارى كھ مأمون كرد 

بعد خودش بیش از ھمـھ مشـت بـھ , مى كند 
سرش مى زنـد و فریـاد مـى كنـد و مرثیـھ 

و لھـذا تـاریخ را در , ى مى نمایـد سرای
ابھام باقى گذاشتھ كھ عده اى نمى توانند 
باور كنند كھ مأمون بوده اسـت كـھ امـام 

این لـوث تـاریخ . را شھید كرده است  ارض
زھرا براى اینكھ تاریخ لـوث نشـود . است 

لااقـل ایـن علامـت . فرمود مرا شب دفن كن 
پیغمبـر یـك : استفھام در تـاریخ بمانـد 

چرا باید این یـك , تر كھ بیشتر نداشت دخ
دختر شبانھ دفن بشود و چـرا بایـد قبـرش 

ایـن بزرگتـرین سیاسـتى ! مجھول بماند ؟ 
كھ زھراى مرضیھ اعمال كرد كھ این در  ستا

را بھ روى تاریخ باز بگذارد كـھ بعـد از 
 :ھزار سال ھم كھ شده بیایند و بگویند 

 الامور تدفن لیلا ولاى
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 و یعفى ثراھاالمصطفى  بضعة
چـرا دختـر ! سـبحان � : بگویـد  تاریخ

مگــر ! پیغمبــر را در شــب دفــن بكننــد ؟ 
تشییع جنازه یك امر مستحبى نیسـت آن ھـم 

و آن ھم تشییع جنازه دختـر , مستحب مؤكد 
چرا باید افرادى معدود بھ او ! پیغمبر ؟ 

و چرا اصـلا محـل قبـرش ! نماز بخوانند ؟ 
 كجاد زھرا را در مجھول بماند و كسى ندان

 !دفن كرده اند ؟ 
زھـرا ھمچنـین . زھرا را دفن كـرد  على

بعد كـھ مـرا ! على جان : وصیت كرده بود 
لحظھ , بھ خاك سپردى و قبر مرا پوشانیدى 

, اى روى قبر من بایست و دور نشو كھ این 
. لحظھ اى است كھ من بـھ تـو نیـاز دارم 
ا على در آن شب تاریك تمام وصایاى زھرا ر

چـھ  لـىحالا بر ع. مو بھ مو اجرا مى كند 
: مى گذرد مـن نمـى تـوانم توصـیف بكـنم 

زھراى خود را با دست خود دفن كنـد و بـا 
ولى اینقدر , دست خود قبر او را بپوشاند 
 :مى دانم كھ تاریخ مى گوید 

 .)  ١١(  نفض یده من تراب القبر ھاج بھ الحزن فلما
خـاك  قبر زھرا را پوشاند و گـرد و على

ــان داد  ــھایش را تك ــھ . لباس ــا آن لحظ ت
مشغول كار بود و اشتغال بھ یك كار قھـرا 
تا حدى براى انسان انصراف ایجاد مى كنـد 

حـالا مـى خواھـد وصـیت . كارش تمام شد . 
تـا بـھ . زھرا را اجرا كند یعنى بمانـد 

این مرحلھ رسید غمھاى دنیا بر دل على رو 
د دل احساس مـى كنـد نیـاز بـھ در.  آورد

گاھى على درد دلھاى خـودش را بـا . دارد 
سرش را در چاه فرو مى بـرد , چاه مى گفت 

ولى براى درد دلى كـھ در زمینـھ زھـرا , 
دارد فكر مى كند ھیچكس از پیغمبـر بھتـر 

رو مى كند بھ قبـر مقـدس پیغمبـر , نیست 
 :اكرم 
لس�ریعة علیك یا رس�ول الله عن�ى و ع�ن ابنت�ك النازل�ة ف�ى ج�وارك و ا السلام

 . ) ١٢(  اللحاق بك قل یا رسول الله عن صفیتك صبرى
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لا ح���ول و لا ق���وة الا ب���ا� العل���ى العظ���یم و ص���لى الله عل���ى محم���د و آل���ھ  و

  .الطاھرین 
 :نوشت ھا  پي
 . ١٥٩آیھ , سوره آل عمران . ١
 . ٣٣٣حكمت , نھج البلاغھ . ٢
 .شقشقیھ :  ٣خطبھ , البلاغھ  نھج. ٣
 .مانند نیل .  ٤
داغدیـدگان ! عقیل  ٢١٥. خطبھ , نھج البلاغھ .  ٥

آیا از آھنى كھ یـك انسـان از ! بھ عزایت بنشینند 
و مـرا , روى بازى و شوخى داغ نموده فریاد مى كنى 

بھ سوى آتشى مى كشى كھ خداونـد جبـار از روى خشـم 
 .! خود آنرا برافروختھ است ؟ 

 . ١٢٥آیھ , سوره نحل .  ٦
 . ٢٠٣ص ,  ٢٠ج , بحار الانوار .  ٧
 . ٢١٥ص ,  ٢٠ج , بحار الانوار .  ٨
 . ٦٤تا  ٦٢و  ٦٠آیات , سوره انبیاء .  ١٠و٩

 . ١٥٥ص , بیت الاحزان .  ١١
 . ١٩٣خطبھ , نھج البلاغھ فیض الاسلام .  ١٢
 
 ١در سیره نبوي ضمیمھ  سیري ٩
 

و تحلیل ) ص ( بر زندگانى پیام تاریخچھ
 سخنانى از آن حضرت

 
  الله الرحمن الرحیم بسم
� رب العالمین بارى الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام على عبدالله  الحمد

سیدنا و نبینا و مولان�ا , و رسولھ و حبیبھ و صفیھ و حافظ سره و مبلغ رسالاتھ 
اع�وذ ب�ا� م�ن الش�یطان . ابى القاسم محمد و آلھ الطیبین الطاھرین المعصومین 

ج��ائكم رس��ول م��ن انفس��كم عزی��ز علی��ھ م��ا عن��تم ح��ریص عل��یكم  لق��د .ال��رجیم 
  .)  ١( بالمؤمنین رؤوف رحیم 

ــرم  روز ــول اك ــین ) ص ( ولادت رس و ھمچن
) ع ( امـام صـادق , روز ولادت امام ششـم 

امروز براى ما شـیعیان قھـرا روزى . است 
, ت است كھ عید مضاعف است چون دو عید اسـ

. دو ولادت بزرگ در این روز واقع شده است 
ولى یك گلایھ از خودمان نمى شود نكردو آن 

جھت كـھ  ناینكھ با اینكھ از نظر ما از آ
ــتیم  ــلمان ھس ــن روز , مس روز ولادت , ای
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ــت  ــرم اس ــر اك ــھ , پیغمب ــت ك و از آن جھ
روز ولادت امام صادق , مسلمان شیعھ ھستیم 

ھ مـا مـردم ولى ابراز احساساتى كـ, است 
شیعھ در این روز بھ خرج مى دھیم نـھ بـا 
ابراز احساساتى كھ مسیحیان در ولادت مسیح 

و بلكـھ (  ندبھ خرج مى دھند برابرى مى ك
ــدارد  ــم ن ــب ھ ــراز ) تناس ــا اب ــھ ب و ن

احساساتى كھ دنیاى تسنن در ھمـین روزھـا 
مـى . بھ مناسبت ولادت رسول اكرم مى كنـد 

, ر ولادت مسیح د, دانید كھ دنیاى مسیحیت 
چندین روز عید رسمى خود را مى گیـرد بـھ 
طورى كھ آثارش در میـان مـا مسـلمین ھـم 

و دنیاى تسـنن ھـم طـولانى , ظاھر مى شود 
ترین عیدى كـھ بـراى خـود مـى گیـرد كـھ 
تقریبا با عید نوروز ما ایرانیھا برابرى 

ھمان ولادت رسول اكـرم اسـت كـھ , مى كند 
عیـد چنـد روزه تعطیل چند روزه دارنـد و 

البتھ آنھا روز دوازدھم ربیع الاول . است 
یعنى پنج روز قبل از روز ھفدھم را كھ ما 

رسـول اكـرم مـى  تعید مى گیـریم روز ولاد
ولى عید آنھا از روز دوازدھم ھم , دانند 

شروع مى شود و ظاھرا تا پنج روز بعـد از 
آنچھ براى ما . ھفدھم ادامھ پیدا مى كند 

نى یك عید عمومى طولانى اسـت عید نوروز یع
در دنیاى تسنن ھمـان ایـام ولادت رسـول , 

ولى در میان ما شیعیان كـھ عـرض . خداست 
كردم این گلھ را از خودمان نمى شود نكرد 

ولادت رســول خــدا مىآیــد و مــى گــذرد و  -
بسیارى از مردم ما احساس نمـى كننـد كـھ 

و اگر تنھا . چنین روزى ھم بر آنھا گذشت 
ھ تعطیل رسمى و تعطیل شدن بانكھـا مسئل, 

ــود  ــدان ادارى نب ــدن كارمن ــار ش , و بیك
اساسا كوچكترین احساسى در جامعـھ مـا رخ 

حالا . اینكھ عید مضاعف است  با, نمى داد 
مـن نمـى , اسم این را چھ مى شود گذاشـت 

 .دانم 
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من قصد دارم یك بحث خیلى مختصـر  امروز
 درباره تاریخچھ رسـول اكـرم در حـدى كـھ
براى جوانان دانش آمـوز و احیانـا بعضـى 
دانشجویان كھ در این زمینھ اطلاعـات كمـى 

بعد سخن خودم را , دارند مفید باشد بكنم 
اختصاص بدھم بـھ قسـمتى از كلمـات رسـول 
اكرم و تفسیر بعضى از سخنان آن بزرگـوار 

. 
 

 و دوران كودكى ولادت
پیغمبر اكرم بھ اتفاق شیعھ و سنى  ولادت

گـو اینكـھ اھـل , بیع الاول است در ماه ر
تسنن بیشتر روز دوازدھم را گفتـھ انـد و 

بـھ اسـتثناى , شیعھ بیشتر روز ھفدھم را 
شیخ كلینى صاحب كتاب كافى كھ ایشـان ھـم 
ــد  ــى دانن ــم را روز ولادت م . روز دوازدھ
 دهرسول خدا در چھ فصلى از سال متولـد شـ

در السیرة الحلبیـة . است ؟ در فصل بھار 
ولد فى فصـل الربیـع در فصـل : یسد مى نو

بعضـى از دانشـمندان . ربیع بھ دنیا آمد 
امروز حساب كرده اند تا ببینند روز ولادت 
رسول اكرم با چـھ روزى از ایـام ماھھـاى 

بھ این نتیجھ رسیده , شمسى منطبق مى شود 
مـى  مطـابقاند كھ دوازدھم ربیع آن سـال 

و بیسـتم آوریـل , شود با بیسـتم آوریـل 
و قھرا . ابق است با سى و یكم فروردین مط

ھفــدھم ربیــع مطــابق مــى شــود بــا پــنجم 
پس قدر مسلم این است كھ رسول . اردیبھشت 

اكرم در فصل بھار بھ دنیا آمده است حـال 
. یا سى و یكم فروردین یا پنجم اردیبھشت 

دنیـا آمـده  ھدر چھ روزى از ایام ھفتھ ب
ھ بھ است ؟ شیعھ معتقد است كھ در روز جمع

اھل تسـنن بیشـتر گفتـھ , دنیا آمده اند 
در چــھ ســاعتى از . انــد در روز دوشــنبھ 

شبانھ روز بـھ دنیـا آمـده انـد ؟ شـاید 
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اتفاق نظر باشد كھ بعد از طلوع فجـر بـھ 
 .در بین الطلوعین , دنیا آمده اند 

تاریخچـھ عجیبـى , رسول اكـرم  تاریخچھ
 پدر بزرگوارشان عبد� بن عبدالمطلب. است 
او پسر بسیار رشـید و برازنـده اى . است 

است كھ حالا داستان آن مسئلھ نذر ذبحـش و 
جـوانى , عبـد� جـوان . این حرفھا بماند 

جـوانى . بود كھ در ھمھ مكھ مـى درخشـید 
بسـیار , بسـیار رشـید , بود بسیار زیبا 

بسیار معقول كھ دختران مكھ آرزوى , مؤدب 
دره آمنـھ او با مخ. ھمسرى او را داشتند 

دختر وھب كھ از فامیـل نزدیـك آنھـا بـھ 
در حـدود . ازدواج مى كنـد , شمار مىآید 

چھل روز بیشتر از زفافش نمى گذرد كھ بـھ 
عزم مسافرت بھ شام و سوریھ از مكھ خـارج 

سفر بازرگانى بوده , مى شود و ظاھرا سفر 
در برگشـتن مىآیـد بـھ مدینـھ كـھ . است 

و , بودنـد  خویشاوندان مادر او در آنجـا
عبـد� در وقتـى . در مدینھ وفات مى كنـد 

وفات مى كند كھ پیغمبر اكرم ھنوز در رحم 
یتـیم بـھ دنیـا ) ص ( محمـد . مادر است 

بـھ . مىآید یعنى پدر از سرش رفتـھ اسـت 
كـودك لازم  تربیـتبراى , وقت عرب  رسم آن

مى دانستند كھ بچھ را بھ مرضعھ بدھند تا 
نجا بھ او شیر بدھد بھ بادیھ ببرد و در آ

زنـى از قبیلـھ , حلیمھ ( حلیمھ سعدیھ . 
از بادیھ مىآید بھ مدینـھ كـھ ) بنى سعد 

این طفل نصیب . آن ھم داستان مفصلى دارد 
ــوھرش  ــھ و ش ــود حلیم ــھ خ ــود ك ــى ش او م

كھ از روزى كھ این  ندداستانھا نقل مى كن
, گویى بركت , كودك پا بھ خانھ ما گذاشت 

. بر خانھ ما مى باریـد  از زمین و آسمان
این كودك تا سن چھار سالگى دور از مـادر 
و دور از جد و خویشاوندان و دور از شـھر 

, در بادیھ در میان بادیھ نشـینان , مكھ 
در سـن چھـار . پیش دایھ زندگى مـى كنـد 

مـادر . از دایھ مـى گیرنـد  راسالگى او 
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این بچـھ را در دامـن خـود مـى , مھربان 
, لا آمنھ را در نظر بگیرید شما حا. گیرد 

زنى كھ شوھرى محبـوب و بـھ اصـطلاح شـوھر 
لى داشتھ است بھ نام عبد� كـھ آن عا ایده

شبى كھ بـا او ازدواج مـى كنـد بـھ ھمـھ 
دختران مكھ افتخار مى كند كھ این افتخار 

ھنـوز بچـھ در . من شـده اسـت  صیببزرگ ن
رحمش است كھ این شوھر را از دست مى دھـد 

نى كھ علاقھ وافر بـھ شـوھر خـود براى ز. 
بدیھى است كـھ بچـھ بـراى او یـك , دارد 

ــز و  ــوھر عزی ــزرگ از ش ــیار ب ــار بس یادگ
خصوصا اگـر ایـن بچـھ پسـر , محبوبش است 

آمنھ تمام آرزوھاى خـود در عبـد� . باشد 
او ھـم . خردسال مى بینـد  كودكاین , را 

جناب عبـدالمطلب . كھ دیگر شوھر نمى كند 
, عـلاوه بـر آمنـھ , رسول خـدا پدر بزرگ 

قـوم و . متكفل این كودك كوچـك ھـم ھسـت 
آمنـھ از . خویشھاى آمنھ در مدینھ بودند 

عبدالمطلب اجازه مى گیرد كھ سـفرى بـراى 
دیدار خویشاوندانش بھ مدینھ برود و ایـن 

ھمراه كنیـزى . ھم با خودش ببرد  اكودك ر
كھ داشت بھ نام ام ایمن با قافلـھ حركـت 

مى رود بھ مدینھ دیدار دوسـتان .  مى كند
سـفرى كـھ پیغمبـر . ( را انجام مى دھـد 

ھمین سفر اسـت كـھ , اكرم در كودكى كرده 
از مكھ رفتھ بھ مدینھ , در سن پنج سالگى 

با مادر و كنیز مادر بـر ) ص ( محمد . ) 
در , در بین راه مكھ و مدینـھ . گردد  مى

, منزلى بھ نام ابـواء كـھ الان ھـم ھسـت 
بھ تدریج نـاتوان , ادر او مریض مى شود م

. مى گردد و قدرت حركت را از دست مى دھد 
ایـن كـودك . در ھمان جا وفـات مـى كنـد 

بـھ , خردسال مرگ مادر را در خلال مسافرت 
مى  دفنمادر را در ھمانجا . چشم مى بیند 

این كنیز بسـیار , كنند و ھمراه ام ایمن 
د شده اى كھ بعدھا زن آزا -بسیار با وفا 

بود و تا آخر عمر خدمت رسول خدا و على و 
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و , فاطمھ و حسن و حسین را از دست نـداد 
آن روایت معروف را حضرت زینب از ھمین ام 

و در خانھ اھل بیـت , ایمن روایت مى كند 
پیامبر پیرزن مجللھ اى بود بر مـى گـردد 

تقریبا پنجاه سال از این قضـیھ . بھ مكھ 
ال سوم ھجرت بـود كـھ حدود س, گذشتھ بود 

پیغمبر اكـرم در یكـى از سـفرھا آمـد از 
. پائین آمد , ھمین منزل ابواء عبور كند 

اصحاب دیدند پیغمبر بدون اینكھ بـا كسـى 
بعضـى در . بھ طرفى روانھ شد , حرف بزند 

. ببیننـد كجـا مـى رود  اخدمتش رفتند تـ
, بھ نقطھ اى كھ رسید , دیدند رفت و رفت 

شروع كرد بھ خواندن دعـا  در آنجا نشست و
ولـى دیدنـد در . . . و حمد و قل ھو � و 

تأمل عمیقى فرو رفت و بھ ھمان نقطھ زمین 
توجھ خاصى دارد و در حالى كھ با خودش مى 
خواند كم كـم اشـكھاى نـازنینش از گوشـھ 

! یا رسول � : پرسیدند . جارى شد  نشچشما
 اینجا قبر مـادر: چرا مى گریید ؟ فرمود 

پنجاه سال پیش من مـادرم را در , من است 
 .اینجا دفن كردم 

, دیگر بعد از مرگ این مادر  عبدالمطلب
و بعـد , تمام زندگیش شده بود رسول اكرم 

این كودك را , از مرگ عبد� و عروسش آمنھ 
فوق العاده عزیز مى داشت و بھ فرزنـدانش 

, مى گفت كھ او با دیگران خیلى فرق دارد 
طرف خدا آینده اى دارد و شما نمـى او از 
وقتى كھ مى خواست از دنیا بـرود . دانید 

ــر و ,  ــد و بزرگت ــر ارش ــھ پس ــب ك ابوطال
شریفتر از ھمھ فرزندان باقیمانده اش بود 
ــطرابى دارد  ــت اض ــك حال ــدرش ی ــد پ . دی

من ھیچ : عبدالمطلب خطاب بھ ابوطالب گفت 
, نگرانى از مردن ندارم جز یك چیـز و آن 

این كـودك را بـھ . ت این كودك است سرنوش
پذیرى ؟ تعھد  ىچھ كسى بسپارم ؟ آیا تو م

مى كنى از ناحیھ من كھ كفالـت او را بـھ 
مـن ! بلـھ پـدر : عھده بگیرى ؟ عرض كرد 
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جنـاب , بعد از آن . و كرد , قول مى دھم 
پدر بزرگوار امیرالمؤمنین على , ابوطالب 

ود متكفل بزرگ كردن پیغمبر اكرم بـ) ع ( 
. 

 
 مسافرتھا

بھ خارج عربسـتان فقـط دو , اكرم  رسول
مسافرت كرده است كھ ھـر دو قبـل از دوره 

یك سـفر در . رسالت و بھ سوریھ بوده است 
و , دوازده سالگى ھمراه عمـویش ابوطالـب 

سفر دیگر در بیست و پنج سالگى بھ عنـوان 
عامل تجارت براى زنى بیوه بھ نام خدیجـھ 

 وسـال بزرگتـر بـود كھ از خودش پـانزده 
البتھ بھ بعـد . بعدھا با او ازدواج كرد 

در داخل عربستان مسـافرتھایى , از رسالت 
بـھ , مثلا بھ طائف رفتھ انـد . كرده اند 

خیبر كھ شصت فرسخ تا مكـھ فاصـلھ دارد و 
بھ تبوك كـھ , در شمال مكھ است رفتھ اند 

تقریبا مرز سـوریھ اسـت و صـد فرسـخ تـا 
ولـى در , رفتـھ انـد  مدینھ فاصـلھ دارد

ایام رسالت از جزیـرة العـرب ھـیچ خـارج 
 .نشده اند 

 
 شغلھا
اكرم چھ شغلھایى داشـتھ اسـت ؟  پیغمبر

شغل و كار دیگـرى , جز شبانى و بازرگانى 
بسیارى از . را ما از ایشان سراغ نداریم 

ــان  ــل از رسالتش ــران در دوران قب پیغمب
ى حالا این چھ از الھ( شبانى مى كرده اند 

ھمچنانكھ ) ما درست نمى دانیم , اى دارد 
ھـم  رمپیغمبر اكـ. موسى شبانى كرده است 

قدر مسلم این است كھ شبانى مى كرده اسـت 
گوسفندانى را با خودش بھ صحرا مى برده . 

رعایت مى كرده و مى چرانیده و بـر , است 
بازرگانى ھم كھ كرده اسـت . مى گشتھ است 
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ولـى بـود كـھ سفر ا, با اینكھ یك سفر . 
فقط یـك سـفر ( خودش مى رفت بھ بازرگانى 
) رفتھ بود  ویشدر دوازده سالگى ھمراه عم

آن سفر را با چنان مھـارتى انجـام داد . 
 .كھ موجب تعجب ھمگان شد 

 سوابق
قبل از رسالت پیغمبـر اكـرم چـھ  سوابق

, بوده است ؟ در میان ھمھ پیغمبران جھان 
ت كھ تاریخ پیغمبر اكرم یگانھ پیغمبرى اس

یكى از سـوابق بسـیار . كاملا مشخصى دارد 
, مشخص پیغمبر اكرم این است كھ امى بـود 

یعنى مكتب نرفتھ و درس نخوانده بـود كـھ 
.  اسـتدر قرآن ھم از این نكتھ یاد شـده 
امـى , اكثر مردم آن منطقـھ در آن زمـان 

یكى دیگر این است كھ در ھمـھ آن . بودند 
در آن محـیط كـھ  ,چھل سال قبل از بعثـت 

او ھرگـز , فقط و فقط محیط بت پرستى بود 
البتـھ عـده قلیلـى . بتى را سجده نكـرد 
كھ آنھـا ھـم ) حنفا( بوده اند معروف بھ 

از سجده كردن بتھا احتراز داشتھ اند ولى 
بلكـھ , نھ اینكھ از اول تا آخر عمرشـان 

بعدا این فكر برایشان پیدا شـد كـھ ایـن 
و از سجده كردن بتھا كار غلطى است , كار 

اعراض كردند و بعضى از آنھا مسیحى شـدند 
از اول , اما پیغمبر اكرم در ھمھ عمرش . 

ھرگز اعتنـائى بـھ بـت و , كودكى تا آخر 
از مشخصـات  كـىی, ایـن . سجده بت نكـرد 

و اگـر یـك بـار كـوچكترین . ایشان اسـت 
در دوره , تواضعى در مقابل بتى كرده بود 

بارزه مى كرد بـھ او مـى اى كھ با بتھا م
تو خودت بودى كـھ یـك روز آمـدى : گفتند 

نـھ . اینجا مقابل لات و ھبل تواضع كـردى 
بلكـھ در تمـام , تنھا بتى را سجده نكرد 

مكـھ كـھ شـھر  در, دوران كودكى و جوانى 
بھ این امور آلوده نشـد , لھو و لعب بود 

یكى اینكھ مركـز : مكھ دو خصوصیت داشت . 
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بستان بود و دیگر اینكھ مركز بت پرستى عر
تجارت و بازرگـانى بـود و سـرمایھ داران 
عرب در مكھ خفتھ بودند و برده داران عرب 

اینھا برده ھا و كنیزھـا . در مكھ بودند 
در نتیجـھ . را خرید و فـروش مـى كردنـد 

مركز عیش و نوش اعیان و اشراف ھـم ھمـین 
, انــواع لھــو و لعبھــا . شــھر بــود 
بھ , رقاصى ھا , نواختنھا  ,شرابخواریھا 

طورى كھ مى رفتند كنیزھاى سـپید و زیبـا 
مــى ) را از روم از ھمــین شــام و ســوریھ 

ــطلاح  ــھ اص ــھ ب ــد در مك ــد و مىآمدن خریدن
عشرتكده درست مى كردند و از این عشرتكده 
ھا استفاده مالى مـى كردنـد كـھ یكـى از 
چیزھایى كھ قـرآن بـھ خـاطر آن سـخت بـھ 

 :مى فرماید, ھمین است , اینھا مى تازد 
 ) . ٢(  لا تكرھوا فتیاتكم على البغاء ان اردن تحصنا و

مـى ) كنیزھـا ( بیچاره ھاى بـدبخت  آن
ولـى , خواستند عفاف خودشان را حفظ كنند 

اینھا بھ اجبار این بیچاره ھـا را وادار 
پـولى مـى , بھ زنا مى كردند و در مقابل 

, ود خانھ ھاى مكھ در دو قسمت ب. گرفتند 
بالاھــا را . در بــالا و پــائین شــھر بــود 

و  وراعیان و اشراف ھمیشھ صداى تار و تنب
پیغمبـر . بزن و بكوب و بنوش بلنـد بـود 

اكرم در تمام عمرش ھرگز در ھیچ مجلسى از 
 .این مجالس دائر مكھ شركت نكرد 

بـھ صـداقت و , دوران قبل از رسالت  در
ود امانت و عقل و فطانت معروف و مشھور بـ

. او را بھ نام محمد امین مى خواندنـد . 
بھ صداقت و امانتش اعتماد فراوان داشتند 

در بسیارى از كارھا بھ عقل او اتكا مى . 
عقل و صداقت و امانـت از صـفاتى . كردند 

بود كھ پیغمبر اكرم سخت بھ آنھـا مشـھور 
بود بھ طورى كھ در زمان رسالت وقتـى كـھ 

سـخن خلافـى  فرمود آیا شما تاكنون از مـن
مـا تـو , ابدا : ھمھ گفتند , شنیده اید 

 .را بھ صدق و امانت مى شناسیم 
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از جریانھایى كھ نشان دھنده عقل و  یكى
این است كھ وقتى خانھ , فطانت ایشان است 

دیوارھــاى آن را ( خــدا را خــراب كردنــد 
حجـر , تا دو مرتبـھ بسـازند ) برداشتند 

كـھ مـى  ھنگامى. الاسود را نیز برداشتند 
ایـن , خواستند دو مرتبھ آنرا نصب كننـد 

آن , قبیلھ مى گفـت مـن بایـد نصـب كـنم 
و , مـى گفـت مـن بایـد نصـب كـنم  قبیلھ

عنقریب بود كھ زد و خورد شدیدى روى دھـد 
پیغمبر اكرم آمد قضیھ را بھ شكل خیلـى . 

, معـروف اسـت , قضـیھ . ساده اى حل كرد 
 .دیگر نمى خواھم وقت شما را بگیرم 

دیگرى كھ بـاز در دوران قبـل از  مسئلھ
مسئلھ احساس تأییـدات , رسالت ایشان ھست 

پیغمبر اكـرم بعـدھا در دوره . الھى است 
از جملـھ . از كودكى خودش فرمود , رسالت 

فرمود من در كارھاى اینھا شركت نمى كردم 
گاھى ھم احساس مى كردم كھ گویى یك . . . 

گویـد  مى .نیروى غیبى مرا تأیید مى كند 
عبد� بن جدعان , من ھفت سالم بیشتر نبود 

عمـارتى مـى , كھ یكى از اشراف مكھ بـود 
بچھ ھاى مكھ بھ عنوان كار ذوقى و . ساخت 

كمك دادن بھ او مى رفتند از نقطھ اى بـھ 
من ھم مـى . نقطھ دیگر سنگ حمل مى كردند 
آنھا سـنگھا . رفتم ھمین كار را مى كردم 

دامنشـان را ,  ریختنـد را در دامنشان مى
بالا مى زدند و چون شـلوار نداشـتند كشـف 

من یك دفعھ تا رفتم سنگ را . عورت مى شد 
مثل اینكھ احساس كردم , گذاشتم در دامنم 

ــتم  ــن را از دس ــد و زد دام ــتى آم ــھ دس ك
حس كردم كھ من نباید ایـن كـار , انداخت 

با اینكھ كودكى ھفت سالھ بودم , را بكنم 
و نیـز , در روایـاتى ) ع (  امام باقر. 

ایــن  -در نھــج البلاغــھ  -امیرالمــؤمنین 
 :مطلب را كاملا تأیید مى كنند 

یس�لك ب�ھ , لقد قرن الله بھ م�ن ل�دن ان ك�ان فطیم�ا اعظ�م مل�ك م�ن ملائكت�ھ  و
 . ) ٣(  طریق المكارم و محاسن اخلاق العالم
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بودنـد : مـى فرمایـد ) ع ( باقر  امام
كودكى او را ھمراھى فرشتگانى الھى كھ از 

پیامبر مى فرمود من گاھى سلام . مى كردند 
یك كسى بھ من مى گفـت السـلام , مى شنیدم 

كسـى را , نگاه مى كـردم ! علیك یا محمد 
گاھى با خودم فكـر مـى كـردم . نمى دیدم 

شاید این سنگ یا درخت است كھ دارد بھ من 
بعـد فھمیـدم فرشـتھ الھـى , سلام مى دھد 
 .من سلام مى داده است بوده كھ بھ 

, جملھ قضایاى قبل از رسالت ایشـان  از
اسـت كـھ ) ارھاصـات( بھ اصطلاح متكلمـین 

ھمین داستان ملك ھم جزء ارھاصات بھ شمار 
رؤیاھاى فوق العاده عجیبى بـوده . مىآید 

كھ پیغمبر اكرم مخصوصا در ایام نزدیك بھ 
مــى گویــد مــن . رســالتش مــى دیــده اســت 

یـأتى مثـل فلـق : دم كـھ خوابھایى مى دی
صـادق و , مثل صبح صادق , مثل فجر  لصبحا

اینچنین خوابھـاى روشـن مـى , مطابق بود 
چون بعضى از رؤیاھا از ھمان نـوع . دیدم 

نـھ , نھ ھـر رؤیـایى , وحى و الھام است 
, رؤیایى كھ از معده انسان بر مـى خیـزد 

خیـالات و , نھ رؤیایى كھ محصول عقده ھـا 
كھ  ىجزء اولین مراحل. است  توھمات پیشین

پیغمبر اكرم براى الھام و وحـى الھـى در 
دیـدن , دوران قبل از رسالت طى مـى كـرد 

رؤیاھایى بود كھ بھ تعبیر خودشان ماننـد 
چـون گـاھى خـود , صبح صادق ظھور مى كرد 

پراكنـده , خواب براى انسان روشـن نیسـت 
و گاھى خواب روشن است ولى تعبیـرش , است 

 ایـتامـا گـاه خـواب در نھ, ت صادق نیسـ
ھیچ ابھـام و تـاریكى و بـھ , روشنى است 

و بعد ھـم تعبیـرش , اصطلاح آشفتگى ندارد 
 .در نھایت وضوح و روشنایى است 

سوابق دیگر قبل از رسالت رسول اكرم  از
ایـن اسـت , یعنى در فاصلھ ولادت تا بعثت 

تـا سـن بیسـت و پـنج  -عرض كـردیم  -كھ 
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ارج عربسـتان مسـافرت سالگى دو بار بھ خـ
 .كرد 

از خودش نداشت یعنى , فقیر بود  پیغمبر
ھم یتـیم . بھ اصطلاح یك سرمایھ دار نبود 

, یتـیم بـود . ھم فقیر و ھم تنھا , بود 
) نصـا ب( بلكھ بھ قـول , خوب معلوم است 

لطیم ھم بود یعنى پدر و مـادر ھـر دو از 
براى اینكھ , فقیر بود . سرش رفتھ بودند 

خـودش شخصـا , ص سرمایھ دارى نبـود یك شخ
و تنھـا , كار مى كرد و زندگى مـى نمـود 

وقتى انسان روحى پیدا مى كند و بھ . بود 
مرحلھ اى از فكر و افق فكـرى و احساسـات 
روحى و معنویات مى رسد كھ خـواه نـاخواه 

تنھـا , دیگر با مردم زمانش تجانس ندارد 
تنھایى روحى از تنھـایى جسـمى . مى ماند 

مثـال  ایـناگـر چـھ . د درجھ بدتر است ص
ولى مطلـب را روشـن مـى , خیلى رسا نیست 

شما یك عالم بسیار عـالم و بسـیار : كند 
با ایمانى را در میان مردمى جاھـل و بـى 

پـدر , ولو آن افراد . ایمان قرار بدھید 
و مادر و برادران و اقوام نزدیكش باشـند 

یعنى پیونـد جسـمانى نمـى . او تنھاست , 
او . بدھـد  دتواند او را با اینھا پیونـ

از نظر روحى در یك افق زندگى مـى كنـد و 
چندان كـھ : ( گفت . اینھا در افق دیگرى 

دانا را صد , نادان را از دانا وحشت است 
پیغمبر اكرم ) . چندان از نادان نفرت است

ھمفكـر , در میان قـوم خـودش تنھـا بـود 
كـھ بعد از سـى سـالگى در حـالى . نداشت 

تشكیل داده  عائلھخودش با خدیجھ زندگى و 
كودكى را در دو سالگى از پدرش مـى , است 

, كـودك . گیرد و مىآورد در خانـھ خـودش 
تا وقتى كھ مبعوث . على بن ابى طالب است 

مى شود بھ رسالت و تنھـائیش بـا مصـاحبت 
یعنـى , وحى الھى تقریبا از بین مـى رود 

مصـاحب , ك تا حدود دوازده سالگى این كود
یعنـى در . كـودك اسـت  نو ھمراھش فقط ای
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میان ھمھ مردم مكھ كسى كھ لیاقت ھمفكـرى 
, و ھمروحى و ھم افقى او را داشتھ باشـد 

) ع ( خـود علـى . غیر از این كودك نیست 
پیغمبـر , نقل مى كند كھ مـن بچـھ بـودم 

مرا روى دوش خـود , وقتى بھ صحرا مى رفت 
 .سوار مى كرد و مى برد 

معنى خدیجـھ از , بیست و پنج سالگى  رد
البتھ مردم بایـد . او خواستگارى مى كند 

خواستگارى بكند ولى این زن شیفتھ خلـق و 
خوى و معنویت و زیبایى و ھمھ چیـز حضـرت 

خودش افرادى را تحریك مى كند . رسول است 
كھ این جوان را وادار كنید كھ بیایـد از 

فرمایـد مى , مىآیند . من خواستگارى كند 
خلاصـھ بـھ او مـى . آخر من چیـزى نـدارم 

گویند تو غصھ این چیزھا را نخور و بھ او 
مى فھمانند كھ خدیجھ اى كھ تو مـى گـویى 
اشراف و اعیان و رجـال و شخصـیتھا از او 

, خواستگارى كرده اند و حاضر نشـده اسـت 
تــا بــالاخره داســتان . خــودش مــى خواھــد 

عجیـب  .خواستگارى و ازدواج رخ مـى دھـد 
حالا كھ ھمسر یك زن بازرگـان و : این است 

دیگــر دنبــال كــار , ثروتمنــد شــده اســت 
تازه دوره وحدت یعنى . بازرگانى نمى رود 

دوره تحنـف و , دوره خلـوت , دوره انزوا 
آن حالــت . دوره عبــادتش شــروع مــى شــود 

تنھایى یعنى آن فاصلھ روحى اى كھ او بـا 
 روزبـروز , قوم خـودش پیـدا كـرده اسـت 

دیگر این مكھ و اجتمـاع . زیادتر مى شود 
حركـت مـى . گویى روحش را مى خورد , مكھ 

راه  ) ٤( كند تنھا در كوھھاى اطـراف مكـھ 
خـدا مـى . تفكر و تدبر مى كند , مى رود 

مـا كـھ نمـى , داند كھ چـھ عـالمى دارد 
در ھمین وقت است كھ غیر . توانیم بفھمیم 

, دیگـر  سكـ) ع ( از آن كودك یعنى علـى 
 .ھمراه و مصاحب او نیست 

رمضان كھ مى شود در یكـى از ھمـین  ماه
كھ در شمال شرقى این  -كوھھاى اطراف مكھ 
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شھر است و از سلسلھ كوھھاى مكـھ مجـزا و 
كـھ ) حرا( بھ نام كوه  -مخروطى شكل است 

بعــد از آن دوره اســمش را گذاشــتند جبــل 
شاید . خلوت مى گزیند ) كوه نور ( النور 

یلى از شما كھ بھ حج مشرف شده اید ایـن خ
توفیق را پیدا كرده اید كھ بھ كوه حرا و 

و من دو بار این توفیـق . غار حرا بروید 
نصیبم شده است و جزء آرزوھایم ایـن اسـت 
كھ مكرر در مكرر این توفیق براى من نصیب 

براى یك آدم متوسط حداقل یك ساعت . بشود 
ھ ایـن كـوه طول مى كشد كھ از پائین دامن

سھ ربع ھم طـول  دو حدو, برسد بھ قلھ آن 
 .مى كشد تا پائین بیاید 

رمضان كھ مى شود اصلا بھ كلـى مكـھ  ماه
را رھا مى كند و حتى از خدیجـھ ھـم دورى 

, آبـى , یك توشھ خیلى مختصر . مى گزیند 
نانى با خودش بر مـى دارد و مـى رود بـھ 
كوه حرا و ظاھرا خدیجھ ھـر چنـد روز یـك 

رتبھ كسى را مى فرستاد تا مقـدارى آب و م
تمام ایـن مـاه را بـھ . نان برایش ببرد 

البتھ گـاھى . تنھایى در خلوت مى گذراند 
در آنجـا حضـور داشـتھ و ) ع ( فقط علـى 

این را مـن , بوده ) ع ( شاید ھمیشھ على 
قدر مسـلم ایـن اسـت كـھ . الان نمى دانم 

چــون مــى , بــوده اســت ) ع ( گــاھى علــى 
 :اید فرم
  .بحراء حبن نزول الوحى ) ص ( لقد جاورت رسول الله  و

ساعتى كھ وحى نـزول پیـدا كـرد مـن  آن
 .آنجا بودم 

آن كــوه پــائین نمىآمــد و در آنجــا  از
اینكـھ . خداى خـودش را عبـادت مـى كـرد 

چگونھ بھ خداى خودش , چگونھ تفكر مى كرد 
عشق مى ورزید و چھ عوالمى را در آنجا طى 

علـى . براى ما قابل تصور نیست , مى كرد 
در این وقـت بچـھ اى اسـت حـداكثر ) ع ( 

در آن ساعتى كھ بر پیغمبر . دوازده سالھ 
او آنجـا حاضـر , اكرم وحى نازل مى شـود 



236 
 

پیغمبر یك عالم دیگرى را دارد طـى . است 
ھزارھا مثل ما اگر در آنجا مـى . مى كند 

بودند چیزى را در اطراف خود احسـاس نمـى 
یك دگرگونیھـایى را ) ع ( د ولى على كردن

قسمتھاى زیادى از عـوالم . احساس مى كند 
مـى  نچـو, پیغمبر را درك مى كـرده اسـت 

 :گوید 
  .لقد سمعت رنة الشیطان حین نزول الوحى  و

صداى نالھ شیطان را در ھنگام نـزول  من
 .وحى شنیدم 

شاگرد معنوى كھ حالات روحى خودش را  مثل
بھ پیغمبر عرض , ى دارد بھ استادش عرضھ م

آن ساعتى كھ وحى داشت ! یا رسول � : كرد 
من صداى نالـھ ایـن , بر شما نازل مى شد 

 !فرمود بلھ على جان . ملعون را شنیدم 
  .تسمع ما اسمع و ترى ما ارى و لكنك لست بنبى  انك

, تو آنھا كھ من مـى شـنوم ! من  شاگرد
بینى مى , مى شنوى و آنھا كھ من مى بینم 

 .ولى تو پیغمبر نیستى 
مختصرى بود از قضایاى مربوط بـھ ,  این

قبل از رسالت پیغمبـر اكـرم كـھ لازم مـى 
 .دیدم براى شما عرض بكنم 

 
 در سخنان رسول اكرم سیرى
تا از سخنان این شخصیت بزرگوار را  چند

براى شما نقـل مـى كـنم كـھ خـود سـخنان 
قرآن كھ سـخن خداسـت ( پیغمبر معجزه است 

مخصوصا با توجھ بھ سـوابقى ) بھ جاى خود 
او را , كودكى كھ سرنوشـت . كھ عرض كردم 

یتیم قرارداد در وقتى كـھ در رحـم مـادر 
, و لتیم قرارداد در سن پنج سالگى , بود 

دوران شیرخوارگیش در بادیھ گذشتھ اسـت و 
در مكھ سرزمین امیت و بیسوادى بزرگ شـده 

كار نكرده و زیر دست ھیچ معلم و مربى اى 
مسافرتھایش محدود بوده بھ دو سـفر , است 

آن ھـم سـفر بازرگـانى بـھ خـارج , كوچك 
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حكیمى , و با ھیچ فیلسوفى , جزیرة العرب 
معـذلك , دانشمندى برخورد نداشتھ اسـت , 

قرآن بھ زبان او جارى مى شود و بـر قلـب 
و بعد ھم سخنانى , مقدس او نازل مى گردد 

سـخنان آنچنـان  و ایـن, خود او مى گوید 
حكیمانھ است كھ بـا سـخنان تمـام حكمـاى 
عالم نھ تنھا برابرى مـى كنـد بلكـھ بـر 

ــرى دارد  ــا برت ــا . آنھ ــھ م ــالا اینك ح
 رامسلمانھا اینقدرھا عرضـھ ایـن كارھـا 

نداریم كھ سخنان او را جمع بكنیم و درست 
 .مسئلھ دیگرى است , پخش و تشریح بكنیم 

تلـف نقـل پیغمبر را در جاھاى مخ كلمات
مـن مخصوصـا از قـدیم تـرین . كرده انـد 

ــابع  ــنم , من ــى ك ــل م ــمتى را نق از . قس
قدیمترین منابعى كھ در دست اسـت یالااقـل 

البیـان و ( من در دسـت داشـتھ ام كتـاب 
جـاحظ در نیمـھ دوم . جاحظ است ) التبیین

یعنى این سـخنان , قرن سوم مى زیستھ است 
شـده تقریبا در نیمھ اول قرن سوم نوشـتھ 

این كتاب حتـى از نظـر فرنگیھـا و . است 
. مستشرقین جزء كتابھاى بسیار معتبر است 

اینھا سخنانى نیست كھ بگوئید بعدھا نقـل 
در قرن سوم بھ صورت یـك , نھ , كرده اند 

كتاب در آمده است كھ البتھ قبـل از قـرن 
 اچون جاحظ اینھا را ب, سوم ھم بوده است 
ببینیـد در  مـثلا شـما. سند نقل مى كنـد 

ایـن شخصـیت , زمینھ مسؤلیتھاى اجتمـاعى 
: بزرگ چگونھ سخن مى گوید ؟ مـى فرمایـد 

مردمى سوار كشتى شدند و دریـایى پھنـاور 
یك نفـر را دیدنـد كـھ . را طى مى كردند 

دارد جاى خودش را نقر مى كند یعنى سوراخ 
یك نفر از اینھا نرفـت دسـت او . مى كند 

نگرفتند آب وارد چون دستش را . را بگیرد 
و , كشــتى شــد و ھمــھ آنھــا غــرق شــدند 

 .اینچنین است فساد 
یك نفر در جامعھ مشـغول : اینكھ  توضیح

. مرتكب منكـرات مـى شـود , فساد مى شود 
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, یكى نگاه مى كند مى گویـد بـھ مـن چـھ 
دیگرى مى گوید من و او را كھ در یك قبـر 

فكـر نمـى كنـد كـھ مثـل . دفن نمى كنند 
اگر در یك كشـتى . ل كشتى است مث, جامعھ 

ولو از جایگـاه یـك فـرد , آب وارد بشود 
تنھا آن فرد را غرق نمى كند , بشود  دوار

 .بلكھ ھمھ مسافرین را یكجا غرق مى كند 
, درباره مسـاوات افـراد بنـى آدم  آیا

الن�اس س�واء سخنى از این بالاتر مى تـوان گفـت 
ھ اى را حالا من نمى دانم شان(  )٥(كاس�نان المش�ط 

شانھ را نگاه كنیـد ) ھم درآورد یا نھ ؟ 
ببینید آیا . دندانھ ھاى آن را ببینید , 

یكى از دندانھ ھـاى آن از دندانـھ دیگـر 
مانند دندانھ  سانھاان. بلندتر ھست ؟ نھ 

ببینید در آن . ھاى شانھ برابر یكدیگرند 
انســانى اینچنــین , محــیط و در آن زمــان 

سخن مى گویـد كـھ درباره مساوات انسانھا 
بعد از ھزار و چھارصد سال ھنوز كسـى بـھ 

 !این خوبى سخن نگفتھ است 
 :حجة الوداع فریاد مى زند  در
لا , ان ربك��م واح��د و ان اب��اكم واح��د كلك��م لادم وآدم م��ن ت��راب ! الن��اس  ایھ��ا

 . ) ٦(  فضل لعربى على عجمى الا بالتقوى
پروردگار ھمھ مـردم یكـى ! الناس  ایھا
ھمـھ تـان , پدر ھمھ مردم یكى است , است 

آدم ھم از خاك آفریده , فرزند آدم ھستید 
جایى باقى نمى ماند كھ كسى بھ . شده است 

بـھ قومیـت , بھ نسـب خـودش , نژاد خودش 
. خودش و بھ اینجور حرفھا افتخـار بكنـد 

 داردخاك كھ افتخار ن, ھمھ از خاك ھستیم 
وى بھ فضیلتھاى روحى و معن, پس افتخار . 

ملاك فضیلت فقـط تقـوا . بھ تقواست , است 
 .است و غیر از این چیز دیگرى نیست 

از , حدیث را كھ از رسول اكرم است  این
 :كافى نقل مى كنم 

اخ�لاص العم�ل � و النص�یحة لائم�ة : لا یغ�ل عل�یھن قل�ب ام�رء مس�لم  ثلاث
 ) ٧(  و اللزوم لجماعتھم, المسلمین 
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ن نسـبت بـھ چیز است كھ ھرگز دل مؤم سھ
, چیـز دیگـرى نمـى ورزد , آنھا جز اخلاص 

یعنى در آن سھ چیز محال است خیانت بكنـد 
یـك مـؤمن در . یكى اخلاص عمل براى خدا . 

خیرخـواھى , دیگـر . عملش ریا نمـى ورزد 
یعنــى , بــراى پیشــوایان واقعــى مســلمین 

ارشـاد و , خیرخواھى در جھت خیر مسـلمین 
سوم . مسلمین پیشوایان در جھت خیر  دایتھ

یعنى نفـاق , مسئلھ وحدت و اتفاق مسلمین 
جماعت , شق عصاى مسلمین نكردن , نورزیدن 

 .مسلمین را متفرق نكردن 
 :جملھ ھا را مكرر شنیده اید  این
 . ) ٨(  راع و كلكم مسؤول عن رعیتھ كلكم
 . ) ٩(  من سلم المسلمون من لسانھ و یده المسلم
 .) ١٠( یف فیھا حقھ من القوى غیر متعتعتقدس امة حتى یؤخذ للضع لن

ملتى بھ مقام قداست نمى رسـد مگـر  ھیچ
آنگاه كھ افراد ضعیفش بتواننـد حقوقشـان 
را از اقویا مطالبھ كنند بدون لكنت زبان 

. 
! سیرت چیسـت و چـھ مـى كنـد ؟  ببینید

, اصحابش نقل كرده اند كھ در دوره رسالت 
پائین در منزلى , در سفرى خدمتشان بودیم 

آمده بودیم و قرار بود كھ در آنجا غذایى 
گوسفندى آماده شـده بـود تـا . تھیھ شود 

جماعت آن را ذبح كنند و از گوشت آن مـثلا 
از  كـىی. آبگوشتى بسازند و تغذیھ كننـد 

اصحاب بـھ دیگـران مـى گویـد سـر بریـدن 
دیگرى مى گوید پوست كندن , گوسفند با من 

د پخت آن بـا سومى مثلا مى گوی, آن با من 
پیغمبر اكرم مى فرمایـد جمـع . . . من و 

اصـحاب عـرض . كردن ھیزم از صحرا با مـن 
یا رسول � ما خودمان افتخار این : كردند 

خودتـان  اىشـما سـر جـ, خدمت را داریـم 
ما خودمان ھمھ كارھا را انجام , بنشینید 
مـن , مـى دانـم , فرمود بلـھ . مى دھیم 

ى دھید ولـى مطلـب نگفتم كھ شما انجام نم
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, بعـد جملـھ اى گفـت . چیز دیگـرى اسـت 
 :فرمود 

 . ) ١١(  الله یكره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابھ ان
دوســت نمــى دارد كــھ بنــده اى را  خــدا

ببیند در میان بندگان دیگر كھ براى خـود 
مـن اگـر اینجـا . امتیاز قائل شده اسـت 

 پـس, بنشینم و فقط شما بروید كار بكنید 
براى خودم نسبت بھ شما امتیاز قائل شـده 

خدا دوست ندارد كھ بنده اى خودش را . ام 
 یـدببین.  ) ١٢( در چنین وضـعى در بیـاورد 

 !چقدر عمیق است 
اعتماد بھ ( مسئلھ بھ اصطلاح امروز  این
در مقابل اعتماد بھ انسانھاى دیگـر ) نفس

البتـھ نـھ در مقابـل , حرف درسـتى اسـت 
اعتمـاد بـھ نفـس سـخن .  اعتماد بھ خـدا

یعنى اتكال بھ انسـان , بسیار درستى است 
كار خود را تـا جـایى كـھ , دیگر نداشتن 

ممكــن اســت خــود انجــام دادن و از احــدى 
ببینید این تربیتھا چقـدر . نكردن  اتقاض

این بعثت لاتمم مكـارم الاخـلاق ! عالى است 
( معنیش چیست ؟ باز اصحابش نقل كرده اند 

یكى از مسافرتھا در منزلى فرود  كھ در ) ١٣
ھمـھ متفـرق شـدند بـراى اینكـھ . آمدیم 

. تجدید وضویى بكنند و آماده نماز بشوند 
از  نكـھدیدیم كھ پیغمبر اكـرم بعـد از آ

. طرفى را گرفت و رفـت , مركب پائین آمد 
اصحاب . ناگھان برگشت , مقداریكھ دور شد 

با خود فكر مى كنند كھ پیغمبر بـراى چـھ 
زگشــت ؟ آیــا از تصــمیم اینكــھ امــروز با

اینجــا بمــانیم منصــرف شــده اســت ؟ ھمــھ 
منتظرند ببینند آیا فرمـان مـى دھـد كـھ 

 امبرحركت كنید برویم ؟ ولى مى بینید پیـ
تا مىآیـد مـى رسـد بـھ . چیزى نمى گوید 

بعد از آن خورجین یا تـوبره روى . مركبش 
زانوى , زانو بند شتر را در مىآورد , آن 

ا مى بندد و باز دو مرتبھ راه مـى شترش ر
اصحاب با تعجب گفتند . افتد بھ ھمان طرف 
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این كھ ! پیامبر براى چنین كارى آمد ؟ : 
صدا مـى زد  آنجااگر از ! كار كوچكى بود 

برو زانوى شتر مرا ببنـد ! آرى فلان كس : 
گفتند یا رسـول . ھمھ با سر مى دویدند , 
بھ , مائید مى خواستید بھ ما امر بفر! � 

بـا كمـال , ھر كدام ما امر مى فرمودیـد 
ــى داد  ــام م ــار را انج ــن ك ــار ای . افتخ

در چھ موقع و در چھ محـل و , ببینید سخن 
لا یستعن احـدكم : فرمود ! چقدر عالى است 

من غیره و لـو بقضـمة مـن سـواك تـا مـى 
توانید در كارھا از دیگران كمـك نگیریـد 

كـارى را  آن. ولو براى خواستن یك مسواك 
خـودت , كھ خودت مى تـوانى انجـام بـدھى 

نمـى گویـد كمـك نگیـر و از . انجام بده 
دیگران استمداد نكن ولو در كارى كھ نمـى 

. خـودت انجـام بـده , توانى انجام بدھى 
نمى گوید كمك نگیر و از دیگران اسـتمداد 
نكن ولو در كارى كـھ نمـى تـوانى انجـام 

 .است .آنجا جاى استمداد , نھ . بدھى 
كسى این توفیق را پیـدا بكنـد كـھ  اگر

سخنان رسول اكرم را از متون كتـب معتبـر 
جمع آورى كند و ھم توفیق پیـدا كنـد كـھ 
سیره پیغمبر اكرم را بھ سبك سیره تحلیلى 
از روى مدارك معتبر جمع و تجزیھ و تحلیل 

آنوقت معلوم مى شـود كـھ در ھمـھ , بكند 
زرگـوار شخصیتى مانند ایـن شـخص ب, جھان 

تمـام وجـود پیغمبـر . ظھور نكـرده اسـت 
, نھ فقط قرآنش اعجـاز اسـت . اعجاز است 

عرایض خودم . بلكھ تمام وجودش اعجاز است 
 .را با چند كلمھ دعا خاتمھ مى دھم 

  . . .العظیم الاعظم الاعز الاجل الاكرم یا الله  باسمك
ما را بـھ نـور ایمـان  پروردگارادلھاى

ر معرفت و محبت خـودت انوا. منور بگردان 
مـا را شناسـاى . را بر دلھاى ما بتابان 
ما را شناسـاى . ذات مقدس خودت قرار بده 

انوار محبـت . پیغمبر بزرگوارت قرار بده 
پیغمبر اكرمت را در دلھاى ھمھ مـا قـرار 
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انــوار محبــت و معرفــت اھــل بیــت . بــده 
. را در دلھاى ھمھ ما قـرار بـده  یغمبرپ

رت پیغمبر خودت و ائمـھ ما را آشنا با سی
ما را قـدردان اسـلام و . اطھار قرار بده 

امـوات . قرآن و این وجودات مقدسھ بفرما 
 .ما را مشمول عنایات و رحمت خود بفرما 

 
  عجل فى فرج مولانا صاحب الزمان و
 
 :نوشت ھا  پي
 . ١٢٨آیھ , سوره توبھ .  ١
 . ٣٣آیھ , سوره نور  . ٢
و ھمانـا . قاصـعھ :  ٢٣٤خطبھ , نھج البلاغھ .  ٣

خداوند از آغاز كـودكى حضـرت بزرگتـرین فرشـتھ از 
فرشتگان خود را مأمور وى ساختھ بود كـھ او را بـھ 

 .راه مكارم و محاسن اخلاق عالم مى برد 
كسانى كھ مشرف شده اند مى دانند اطراف مكـھ .  ٤

 .ھمھ كوه است 
از امـام صـادق علیـھ ,  ٣٦٨ص , تحف العقول  . ٥

 .السلام 
 .با كمى اختلاف  ١١٠ص ,  ٢ج , تاریخ یعقوبى .  ٦
 . ٤٠٣ص ,  ١ج , اصول كافى .  ٧
 . ٩٥ص , الجامع الصغیر .  ٨
 . ٢٣٤ص ,  ٢ج , اصول كافى .  ٩

 . ٥٣نامھ , نھج البلاغھ .  ١٠
 . ٢٧٧ص , ھدیة الاحباب .  ١١
مرحـوم حـاج . در كتب شیعھ ھست این داستان .  ١٢

شیخ عباس قمى رضوان � علیھ آن را در چنـدین كتـاب 
 .خودش نقل كرده است 

این را ھم مرحوم حاج شیخ عباس قمى رضوان � .  ١٣
البتھ دیگران ھـم نقـل كـرده . علیھ نقل كرده است 

 .اند 
 
١٠ 

صـد سـخن از كلمـات  ٢در سیره نبوي ضـمیمھ  سیري
  علیھ و آلھ و سلمپیامبر صلى �

 )١) (ص(كلمات كوتاه حضرت رسول  از
 
 
دو صـفت در , ھر چھ فرزند آدم پیرتر مى شود .  ١

 .حرص و آرزو : او جوانتر مى گردد 
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دو گروه از امت من ھستند كھ اگر صلاح یابنـد .  ٢
امـت مـن , امت من صلاح مى یابد و اگر فاسد شوند , 

 .علما و حكام : فاسد مى شود 
 .شما ھمھ شبان و مسؤول نگاھبانى یكدیگرید .  ٣
نمى توان ھمھ را بھ مال راضى كـرد امـا بـھ .  ٤

 .مى توان , حسن خلق 
و , بیمارى تـن , از آن بدتر , نادارى بلاست .  ٥

 .بیمارى دل , از بیمارى تن دشوارتر 
 .ھمواره در جستجوى حكمت است , مؤمن .  ٦
 .رفت از نشر دانش نمى توان جلو گ.  ٧
دل انسانى ھمچو پرى است كـھ در بیابـان بـھ .  ٨

از وزش بادھـا دائـم در , شاخھ درختى آویزان باشد 
 .انقلاب است و زیر و رو مى شود 

مسلمان آن است كھ مسلمانان از دسـت و زبـان .  ٩
 .او در آسایش باشند 

خود كننده آن كار است , رھنماى بھ كار نیك .  ١٠
. 

 .ى را عاقبت پاداشى است ھر دل سوختھ ا.  ١١
 .بھشت زیر قدمھاى مادران است .  ١٢
از خدا بترسید و آنچـھ , در رفتار با زنان .  ١٣

 .از نیكى دریغ ننمائید , درباره آنان شاید 
ھمھ . پروردگار ھمھ یكى است و پدر ھمھ یكى .  ١٤

گرامى تـرین شـما . فرزند آدمید و آدم از خاك است 
 .ارترین شماست پرھیزك, نزد خداوند 

نادانى و , از لجاج بپرھیزید كھ انگیزه آن .  ١٥
 .پشیمانى است , حاصل آن 

بدترین مردم كسى است كھ گنـاه را نبخشـد و .  ١٦
از لغزش چشم نپوشد و باز از او بدتر كسى اسـت كـھ 
مردم از گزند او در امان و بـھ نیكـى او امیـدوار 

 .نباشند 
لختـى در قـدرت  ,خشم مگیـر و اگـر گرفتـى .  ١٧

 .كردگار بیندیش 
بگـو اى خـدا مـرا , چون تو را ستایش كنند .  ١٨

بھتر از آنچھ گمان دارند بسـاز و آنچـھ را از مـن 
نمى دانند بر من ببخش و مرا مسؤول آنچھ مى گوینـد 

 .قرار مده 
 .خاك بپاشید , بھ صورت متملقین .  ١٩
نفـس , اگر خدا خیر بنده اى را اراده كنـد .  ٢٠

 .او را واعظ و رھبر او قرار مى دھد 
صبح و شامى بر مؤمن نمى گذرد مگر آنكھ بـر .  ٢١

 .خود گمان خطا ببرد 
ھمانا نفس امـاره اسـت , سخت ترین دشمن تو .  ٢٢

 .كھ در میان دو پھلوى تو جا دارد 
, دلاورترین مردم آن است كھ بـر ھـواى نفـس .  ٢٣

 .غالب آید 
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د كنید تا مالـك وجـود با ھواى نفس خود نبر.  ٢٤
 .خود گردید 

او , خوشا بھ حال كسى كھ توجھ بھ عیوب خود .  ٢٥
 .را از توجھ بھ عیوب دیگران باز دارد 

شك , راستى بھ دل آرامش مى بخشد و از دروغ .  ٢٦
 .و پریشانى مى زاید 

مؤمن آسان انس مى گیرد و مأنوس دیگران مـى .  ٢٧
 .شود 
ھمـدیگر را , ك بنـا مؤمنین ھمچو اجـزاء یـ.  ٢٨

 .نگاه مى دارند 
, مثل مؤمنین در دوستى و علقھ بـھ یكـدیگر .  ٢٩

, مثل پیكرى است كھ چون عضوى از آن بھ درد بیایـد 
 .باقى اعضا بھ تب و بى خوابى دچار مى شوند 

بـا ھـم , مردم ماننـد دندانـھ ھـاى شـانھ .  ٣٠
 .برابرند 

 .دانش جوئى بر ھر مسلمانى واجب است .  ٣١
فقرى سخت تر از نادانى و ثروتـى بـالاتر از .  ٣٢

 .خردمندى و عبادتى والاتر از تفكر نیست 
 .دانشجو باشید , از گھواره تا بھ گور .  ٣٣
 .دانش بجوئید گرچھ بھ چین باشد .  ٣٤
شرافت مؤمن در شب زنـده دارى و عـزت او در .  ٣٥

 .بى نیازى از دیگران است 
 .وختن اند تشنھ آم, دانشمندان .  ٣٦
 .كر و كور مى كند , دلباختگى .  ٣٧
 .دست خدا با جماعت است .  ٣٨
 .جان و تن را آسایش مى بخشد , پرھیزكارى .  ٣٩
, ھر كس چھل روز بھ خاطر خـدا زنـدگى كنـد .  ٤٠

 .چشمھ حكمت از دلش بھ زبان جارى خواھد شد 
از گوشـھ مسـجد , با خانواده خود بسر بردن .  ٤١

 .د خداوند پسندیده تر است نز, گرفتن 
بھترین دوست شما آن است كھ معایـب شـما را .  ٤٢

 .بھ شما بنماید 
 .دانش را بھ بند نوشتن در آورید .  ٤٣
ایمان درست نخواھد شد و , تا دل درست نشود .  ٤٤

 .دل درست نخواھد بود , تا زبان درست نشود 
بـھ اسـلام , تا عقل كسى را نیـازموده ایـد .  ٤٥
 .دن او واقعى نگذارید آور
. تنھا بھ عقل مى تـوان بـھ نیكیھـا رسـید .  ٤٦

 .آنكھ عقل ندارد از این تھى است 
بــیش از ضــررى اســت كــھ , زیــان نادانــان .  ٤٧

 .تبھكاران بھ دین مى رسانند 
ھر صاحب خردى از امت مرا چھار چیـز ضـرورى .  ٤٨
بھ خاطر سـپردن و منتشـر , گوش دادن بھ علم : است 
 .تن دانش و بدان عمل كردن ساخ
 .دوبار گزیده نمى شود , مؤمن از یك سوراخ .  ٤٩
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از بى تدبیرى بـیم دارم , من براى امت خود .  ٥٠
 .نھ از فقر 

 .خداوند زیباست و زیبائى را دوست مى دارد .  ٥١
 .مؤمن صاحب حرفھ را دوست دارد , خداوند .  ٥٢
 .خوى مؤمن نیست , تملق .  ٥٣
نیرومند كسـى , مندى بھ زور بازو نیست نیرو.  ٥٤

 .است كھ بر خشم خود غالب آید 
سـودمندترین آنـان بـھ حـال , بھترین مردم .  ٥٥

 .دیگرانند 
بھترین خانھ شما آن است كھ یتیمى در آن بھ .  ٥٦

 .عزت زندگى كند 
 .چھ خوب است ثروت حلال در دست مرد نیك .  ٥٧
ود مگر بھ سھ از مرگ بریده مى ش, رشتھ عمل .  ٥٨

علمى كـھ ھمـواره , خیراتى كھ مستمر باشد : وسیلھ 
فرزند صالحى كھ براى والدین دعـاى , منفعت برساند 

 .خیر كند 
یكـى آنـان : پرستش كنندگان خدا سھ گروھند .  ٥٩

عبادت مى كنند و ایـن عبـادت بردگـان , كھ از ترس 
عبادت مى كنند , دیگر آنان كھ بھ طمع پاداش , است 
گروه سوم آنان كـھ بـھ , ین عبادت مزدوران است و ا

عبادت مـى كننـد و ایـن عبـادت , خاطر عشق و محبت 
 .آزادگان است 

دستگیرى با وجود : سھ چیز نشانھ ایمان است .  ٦٠
بـھ , از حق خود بھ نفع دیگـرى گذاشـتن , تنگدستى 

 .دانشجو علم آموختن 
دوستى خود را بھ دوست ظـاھر كـن تـا رشـتھ .  ٦١
 .بت محكمتر شود مح

پیشواى , فقیھ بدكار : آفت دین سھ چیز است .  ٦٢
 .مقدس نادان , ظالم 
ــید .  ٦٣ ــان بشناس ــردم را از دوستانش ــھ , م , چ

 .انسان ھمخوى خود را بھ دوستى مى گیرد 
بھ صاحب گناه زیان مى رسـاند , گناه پنھان .  ٦٤
 .بھ جامعھ , گناه آشكار , 

بكوشـید امـا در كـار در بھبودى كار دنیـا .  ٦٥
 .آخرت چنان كنید كھ گوئى فردا رفتنى باشید 

 .روزى را در قعر زمین بجوئید .  ٦٦
از قـدر خـود مـى , چھ بسا كھ از خودستائى .  ٦٧

 .بر مقام خود مى افزایند , كاھند و از فروتنى 
ــدایا .  ٦٨ ــرى و ! خ ــرا در پی ــرین روزى م فراخت

 .پایان زندگى كرامت فرما 
جملھ حقوق فرزند بر پدر این است كھ نام از .  ٦٩

نیكو بر او بگذارد و نوشتن بھ او بیـاموزد و چـون 
 .او را ھمسر انتخاب كند , بالغ شد 

آن را بھ نفع خود بھ كـار مـى , صاحب قدرت .  ٧٠
 .برد 
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ســنگین تــرین چیــزى كــھ در تــرازوى اعمــال .  ٧١
 .خوشخوئى است , گذارده مى شود 

بھبودى : تھ توجھ خردمند است شایس, سھ امر .  ٧٢
 .عیش حلال , توشھ آخرت , زندگانى 

خوشا كسى كھ زیادى مال را بھ دیگران ببخشد .  ٧٣
 .و زیادى سخن را براى خود نگاھدارد 

 .ما را از ھر ناصحى بى نیاز مى كند , مرگ .  ٧٤
اینھمھ حرص حكومت و ریاست و اینھمھ رنـج و .  ٧٥

 ! .پشیمانى در عاقبت 
 .بدترین مردم است , عالم فاسد .  ٧٦
ھر جا كھ بدكاران حكمروا باشند و نابخردان .  ٧٧

 .باید منتظر بلائى بود , را گرامى بدارند 
نفرین باد بر كسى كھ بـار خـود را بـھ دوش .  ٧٨

 .دیگران بگذارد 
 .در گفتار اوست , زیبائى شخص .  ٧٩
, ھفت گونھ است كھ از ھمـھ والاتـر , عبادت .  ٨٠

 .طلب روزى حلال است 
ارزانــى , نشــانھ خوشــنودى خــدا از مردمــى .  ٨١

 .قیمتھا و عدالت حكومت آنھاست 
 .ھر قومى شایستھ حكومتى است كھ دارد .  ٨٢
سودى نمى , بجز كینھ مردم , از ناسزا گفتن .  ٨٣
 .برى 
آنچھ بھ من نھـى كـرده , پس از بت پرستیدن .  ٨٤
 .ت در افتادن با مردم اس, اند 
بسـا كـھ , كارى كـھ نسـنجیده انجـام شـود .  ٨٥

 .احتمال زیان دارد 
از , آنكھ از نعمت سازش با مردم محروم است .  ٨٦

 .نیكیھا یكسره محروم خواھد بود 
از دیگران چیزى نخواھید گرچھ یك چوب مسواك .  ٨٧

 .باشد 
خداوند دوسـت نـدارد كـھ بنـده اى را بـین .  ٨٨

 .وص ببیند با امتیاز مخص, یارانش 
, و منـافق , خنـده رو و شـوخ اسـت , مؤمن .  ٨٩

 .عبوس و خشمناك 
بھ كار خود ادامھ بـده و , اگر فال بد زدى .  ٩٠

, فراموش كن و اگر حسـود شـدى , اگر گمان بد بردى 
 .خوددار باش 

دست یكدیگر را بھ دوستى بفشارید كـھ كینـھ .  ٩١
 .را از دل مى برد 

بھ فكر اصلاح كار مسلمانان ھر كھ صبح كند و .  ٩٢
 .مسلمان نیست , نباشد 

 .خوشروئى كینھ را از دل مى برد .  ٩٣
شـما را از گفـتن , مبادا كھ ترس از مـردم .  ٩٤

 ! .حقیقت باز دارد 
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كسى است كھ بـا دیگـران , خردمندترین مردم .  ٩٥
 .بھتر بسازد 

در یك سطح زندگى كنید تا دلھاى شما در یـك .  ٩٦
با یكدیگر در تماس باشید تا بھم . بگیرد  سطح قرار

 .مھربان شوید 
مردمان مى پرسند از ثـروت چـھ , ھنگام مرگ .  ٩٧

باقى گذاشتھ ؟ فرشتگان مى پرسند از عمـل نیـك چـھ 
 .پیش فرستاده ؟ 

 .طلاق است , منفورترین حلالھا نزد خداوند .  ٩٨
 .اصلاح بین مردم است , بھترین كار خیر .  ٩٩

تـوانگر سـاز و بـھ , ایا مرا بھ دانـش خد.  ١٠٠
گرامي بـدار , زینت بخش و بھ پرھیزكاري , بردبارى 

 .زیبایي ده, و بھ تندرستي 
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